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 مقدمه مترجم

فرانسزوی اسزت. وی مقزیم    ز   مشهور و بززرگ لبنزانی  ۀ نويسند معلوفامین 
تاکنون چند کتاب ازجملزه   معلوفزند. از   فرانسه است و به اين زبان قلم می

 فارسی ترجمزه و  به لئوی آفريقايیو  تانیوس های  صخره، روشنايی، سمرقند
 رنزدۀ ب وفرانسزه   عضو افتخاری مجمع ادبا و دانشمندانشده است. او  منتشر
9است.آن  ادبی جايزۀ

 

خزاطرات دوران کزودکی و روايزات    ۀ در اين کتاب به بهانز  معلوفامین 
پیشینیان، با نثری روان و شیرين نگرانی خود را از بحزران کنزونی کزه تمزام     

را  ايزن بحزران  و دلايز   است. ا کرده کره را دربر گرفته بیان يستزهای   تمدن
صزد سزال    رمیانه و جهزان طزی يز    خاوۀ ساز در منطق در لحظاتی سرنوشت

نهايی سراسزری را دور از انتظزار   ۀ فاجع رخ دادنجو کرده و و گذشته جست
چگونزه چنزین شزدص مصزر و لبنزان و سزاير        پرسد  از خود میوی داند.   نمی

چرا دچار اين  4«سرزمین روشنايی»تاريخی موسوم به ۀ کشورهای مرفه منطق
 هزای   ها و رويیزدنی   حاصلخیز، میوه انگیز شدندص آن طبیعت بر وضعیت ترحم

اديزان در   و اقزوام  آمیزز  معطر، با آن مردم مهربان و زندگی مسالمت و مطبوع
 جد بهاو  !همه ويران شدص چراص چراص و افسوس چه شد که اين کنار يکديگر،

                                                      
1. Collège de France 

2. Levant 
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بشزريت   شزد،   باور دارد که اگر اين منطقه دستخوش توطئزه و آشزوب نمزی   
شزود در    مهم تاريخی است که نمیۀ ين ي  نظرياکنون وضع بهتری داشت. ا
 اين مختصر به آن پرداخت.

ام کزه در زبزان     لُزوان گذاشزته   واژه یجزا  بزه را  روشنايیسرزمین عبارت 
، محز   «مطلع الشزمس »لغوی نام عربی آن است: ۀ ترجم معادلفرانسه تقريباً 

هزای سزاح  شزرقی دريزای مديترانزه، جزايی کزه          طلوع خورشید. سزرزمین 
 بزه  مختلفزی  های  منطقه در طول تاريخ نام اين. کند خورشید از آنجا طلوع می

هزايی بزا يکزديگر      همپوشزانی  کزه  لغزنزده  و سزیال  مرزهزای  بزا  گرفته، خود
زبزان فرانسزه بزه کروآسزان      درازجمله بیزانس، هلال خضیب کزه   اند؛  داشته
ور يعنی همان هلال بزارور، سزرزمین هلالزی شزک  حاصزلخیز مشزه       9فرتی 
 است.

حام  يز  هشزدار هزم هسزت.      تاريخی، اين کتابۀ افزون بر ي  نظري
اخیزر   سزال  صد ي تجربیات تلخ جهان عرب و دنیای اسلام را طی  نويسنده
سزوزی    آتزش  دهزد؛   در اختیار خواننده قرار می کننده کس نگاری  يعوقابدون 

  در مشزتر  فرانسزه، انگلزیس و اسزرا ی    ۀ حمل ،9143بزرگ قاهره در سال 
مصر و اسرا ی ، کودتزای  ۀ روز ششسو ز، جنگ آبراه  برابر جريان ملی کردن
نفر در اندونزی  پانصد هزار عام قت  مرداد در ايران و 43انگلیسی ز امريکايی  

 او. انزدونزی  گزرای   یه ژنزرال احمزد سزوکارنو رهبزر ملزی     علطی ي  کودتا 
و تولزد   اسزلام  ایدنیز  يزهه و بزه  جهزان  کنزونی  بزار  اسزف  اتفاقاتبسیاری از 

ي  مسیحی لبنزانی   وی .داند  ها می  سرکوب آن محصول راتندرو  های  جريان
يزهه  و بزه او به انسانیت و شزرق  شق ع. است مصری های  آزاد و فرزانه با رگه

 شود.  يده میدجا  همه در اش  سرزمین آبا و اجدادی
و هزای منصزفانه    تزوان از ايزن کتزاب گرفزت داوری     درس ديگری که می

هزا ازجملزه ناصريسزم،     ها و جريان متواضعانۀ نويسنده دربارۀ همۀ شخصیت
                                                      
1. Croisant Fertile 
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گرايی، سوسیالیسم و کمونیسم است. نويسزنده   گرايی، غرب گرايی، اسلام ملی
ها  گذاری در اين کتاب افزون بر زبان خاص خود در ساخت جملات و نشانه

اسزتفاده کزرده    مهجور موارد از واژگانو استفاده از بندهای متعدد، در بعضی 
قزدر مللزف،    شده و گزران  با توجه به شخصیت ادبی شناخته حال است. بااين

واژگزان   در انتخزاب داری  برای حفظ سب  و سیاق جملات حزداکثر امانزت  
 فارسی رعايت شده است؛ تا چه قبول افتد و چه در نظر آيد.

 





 
 
 

 به مادرم، به پدرم

 های پریشانی و به خواب

 که به من دادند

 
 
 





 
 
 

گشایش

 
 

 رود، کجا می به یندهآ دانند  تنها خدایان می

 .ستها  یار آندر اختها فقط   روشناییۀ هم

بکه هنگکام    یگکاه  نزدیک  خرکر ندارنکد.   ۀ فرزانگان جز از آیند

 شده نیب روشناستغراق و کاوش، 

کنند و بکه    ندای پنهان رویدادهای در شرف وقوع را دریافت می

 .سپارند  آن گوش جان می
 کنستانتین کوافی، اشعار
Constantin Cavafy (1863-1933) 

 
 
 
 
 





 

 
 
 
 
 
در آغوش تمدنی در حال افول به دنیزا آمزدم. در تمزام     ،در سلامتی کام من 

س حز  يقش باشزم و البتزه بزدون احسزاس گنزاه،     لامدت زندگی، بدون آنکه 
مزن   ،که تمام چیزهای دور و برم در حال ويران شدن اسزت  یدرحالکردم  می

ها  های تصويری متحر  که در حال عبور از خیابان ام: همچون آدم هنوز زنده
در پشزت سرشزان از تمزام شزهر     و  ريززد  یفرومز اطرافشان  تمامی ديوارهای

 چیزی جز تلی سنگ و خا  باقی نمانزده، گزرد و خزا  از سزر و رويشزان     
 تکانند. می

ۀ قیزاس بزا گذشزت   بدو تولدم آغاز شده بود، در  که ازانگیزی  وضعیت غم
ای قزديم  هز  های دوران مزا اسزت. زمزان    نزدي ، بدون ترديد يکی از ويهگی

 کردند دارای ي  زندگی عادی در جهانی با ثبزات هسزتند؛   ها حس می انسان
ينشان زندگی را به سر آورده بودند، والدکردند که  در همان زمینی زندگی می

ند، همچون پیشزینیان خزود را   کرد بودند کار میها کار کرده  که آن گونه همان
هزا ديزده بودنزد،     ديدنزد کزه آن   هزايی را مزی   کردند، همان آموزش درمان می

کردند. چهزار جدزد    گفتند، با همان وساي  رفت و آمد می گونه سخن می همان
ي  خاندان ۀ من و تمامی اجدادشان طی دوازده نس  در دور پشت در پشت

هزا را جاودانزه    د آنوشز  س چگونزه مزی  سلطنتی عثمانی به دنیا آمده بودند، پ
 نپنداشتص
هزای   هنگام تأم  در نظام اجتماعی و نظام ۀ عصر روشنگری فرانسهفلاسف

گ  سرخ مرگ باغبزان هرگزز وجزود    ۀ در حافظ»سلطنتی میهن خود از اينکه 
کنند بیش از باغبانان زندگی  های سرخ گمان می نالیدند. امروزه گ  می «ندارد

11 

12 

11 
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محزو شزدن کشزورها و     شزاهد  تزوان  رازای ي  عمزر مزی  خواهند کرد. در د
 .بودها  ها و تمدن ها، زبان ها، خلق یامپراتور

بشريت در برابر چشمان ما در حال دگرديسی است. مسزیر او هرگزز تزا    
نبوده است. از نگاه پهوهشگرِ تاريخ،  پرخطر حال درعینیدبخش و اماين حد 
تزوان بزه غزم و     يا مزی آ یلو و جذاب است، کننده یرهخنمايش جهان ۀ صحن
 فکر نکردصها  های آن مردم و اضطرابۀ غص
 

ام. اکنزون   به دنیا آمده« سرزمین روشنايی»در من در دنیای شرق مديترانه، 
سخنانم قادر به در   وطنانم همها محو شده که اغلب  آن دنیا چنان از خاطره

کزه در   یامهنگز . اسزت  هرگز کشوری به اين نام وجود نداشته نیستند، گويی
آيد، تاريخ آن ناروشن  کتابی با اين نام از تاريخ آن سرزمین سخن به میان می

ای از جزايزر و شزهرهای تجزاری غالبزاً      است و جغرافیای سزیالش مجموعزه  
و از  ساحلی و جز آن، از اسکندريه گرفته تا بیروت، طرابلس، حلب يا ازمیزر 

 گیرد. وو را در بر میا ساراينیه، سالومی  تا اودسا يبغداد تا موص ، قسطنط
بزرم کزه تمزامی منزاطق و      را به معنايی به کار مزی  شده منسوخمن اين نام 

ترين جوامع غربی داد  که با جوان گیرد می بر درهای شرق مديترانه را  فرهنگ
یزز امکزان داشزت    آم صلحآمیختگی  و آمد داشتند. از اين درهمو ستد و رفت 

 .شود زده  رقمها  نسرنوشت ديگری برای همۀ انسا
حزال بزرای    ينباابار ديگر به اين آمیزش از دست رفته باز خواهم گشت، 

اکنون به ي  نکتزه اشزاره کزنم: اگزر همونزدان       ام بايد هم آشکار کردن عقیده
زنززدگی  خززدايی همچنززان بززه هززای گونززاگون و پیززروان مززذاهب تزز  ملززت

سرنوشت  نساختبر فق بهآمیز در اين منطقه از جهان ادامه داده و مو مسالمت
شدند، تمام بشريت برای الهام گرفتن و انتخاب راه، الگزويی   مشتر  خود می

رو  یشپز آسزايش  آمیز تزومم بزا آرامزش و     انگیز از همزيستی مسالمت شگفت
 .داشت

13 
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و ناتوانی بزرای يز     متأسفانه آنچه روی داد عکس اين شد؛ نفرت غالب
و  شد های شرق خاموش وشنايیر آمیز همگانی شد. زندگی مشتر  مسالمت

کره را در بر گرفت. از ديد مزن ايزن تنهزا يز  تصزادف       يستزتاريکی تمام 
 نبود.

و  گونه که بستگان من زيسزتند  شهر سرزمین روشنايی، آن آرمانرسیدن به 
ام، مسزتلزم آن اسزت کزه هزرکس      که من همواره در آرزوی آن بزوده  گونه آن

هزای خزود، جزايی نیزز بزه ديگزران        تمزامی دلبسزتگی   حفزظ بتواند در عین 
که هرگز دسزتمان بزه    است هدفی ها ۀ آرمانهمچون هم اين اختصاص دهد.

دهزد: راه   رو را نشزان مزی   و راه پیش است بخش الهامحال  ينباارسد،  آن نمی
هزدف، مزرز بزین     تا جايی که بايزد بگزويم ايزن    عق  و منطق و راه آينده را

 توحش و تمدن است.
از دوسزتان   والزدينم  ام بزه هنگزام سزخن گفزتن     ودکیلحظات کز  همۀدر 

 غزرور  و شزاد  لحزن  شاهد نزدي  وابسته به مذاهب ديگر و کشورهای ديگر
توان آن را شرح داد، اما حام  پیزامی بزود:    می زحمت بهلحنی که  ،بودمها  آن
نمود، بزه   که در آن هنگام از بس عادی می توان گفت طرحی برای زيستن می

 دم.کر آن فکر نمی
طور است. خیلی ديرتر  ها دنیا همین آسمانۀ کردم زير سقف هم گمان می

ام بسزیار   دانستیم که اين همزيستیِ بین جوامع متعددِ حاکم بر دنیای کزودکی 
زودی  بُزرد کزه بزه    ی راه میجاي به و چقدر شکننده. حوادث بعدی  نادر است
 نابود شود. پاره و سرانجام ابتدا مخدوش، سپس چند تکه ،اين تصوير

 
آيا حق نداشتم بگويم که با خاموش شدن انزوار فزروزان شزرق، سزیاهی     

 نیسزت؛  انصزافی  بزی تمام جهان را فرا گرفتص آيزا سزخن گفزتن از تزاريکی     
فنزی و  ۀ سزابق  انگیز و بی های حیرت که معاصران ما و من از پیشرفت درحالی

ندازه تمامی دانش که هرگز تا اين ا یدرحالعلمی در جهان کنونی خبر داريم، 

14 
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در « جهان سوم»و بسیاری از کشورهای  ر در نو  انگشتانمان قرار نداشتهبش
 اندص یافتگی بیرون آمدهن توسعهگذشته، ازجمله چین و هند عاقبت از 

برانگیز دوران ما است: برای اولین بار  ی تناقض تأسفراست بهاين خود  اما
سزوی   برای هدايت آرام نوع انسان بهايم که  در طول تاريخ، امکان آن را يافته
و رفزاه همگزانی، او را از شزر     ای کره يستزعصر پیشرفتِ پايدار، همبستگی 

ها و بلايا آزاد کنیم؛ حالا شوربختانه، از هر منظر که نگاه کنیم  تمامی مصیبت
 رود. به راهی کاملاً مخالف می

 

تزر بزود.   به« هزا  گذشزته »کننزد   نیستم کزه گمزان مزی   آن گروهی  من جزو
آورد، رهايی تن و جان آدمزی مزرا سزرحال     کشفیات علمی مرا به هیجان می

چنین از بنزد   ها زندگی در عصری چنین شکوفا و آورد، افزون بر همۀ اين می
حال از چنزد سزال    بااين آورم، امتیاز برای خود به حساب میرا من ي   رسته

کزنم کزه    را مشاهده مزی  ای کننده ی نگرانها راههکهپیش از اين، بیش از پیش 
دستاوردهای بشر تاکنون را در معرض تهديد قرار داده است؛ تمام آنچه ۀ هم
طور مشروع موجب مباهاتمان است، تمام آنچزه را بنزا بزر عزرف رايز        را به

 نامیم. تمدن می
کزه بزا    هزر بزار  چطور شد که به اينجا رسیديمص اين پرسشزی اسزت کزه    

پرسم. چزه چیززی و    شوم از خود می رو می ههای شیطانی اين دوران روب تنش
کزدام  هايی را که به اشتباه برگزيديم  چه کسی مسیر را مخت  کرده استص راه

تزوانیم   بودندص آيا امکان داشت از اشتباه پرهیز کنیمص و آيا بالاخره امروز مزی 
 برگرديمص دوباره به راه درست

ست کزه تصزويری کزه    ور ازاينام،  اگر از واژگان دريانوردی استفاده کرده
مزدرن  ۀ تصزوير سزفین  ، مرا به خود مشغول کرده، تصوير غزرق شزدن اسزت   

که غرق شزدن آن هرگزز بزه  هزن      «تايتانی »ای، همچون  الجثه نورانی عظیم
کرد؛ با تعداد زيادی مسافر و گردشگر از تمامی کشورها  کس خطور نمی یچه

15 
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خزود، در گزرداب فزرو    و طبقات که با هیاهوی بسیار و با اطمینان تمزام بزه   
 رود. می

خزود نزه يز     ۀ آيا لازم است بگويم که در اين تصوير خیالی، من به نوب
نار تمزامی معاصزرانم   تماشاگر جدای از کشتی در حال غرق شدن، بلکه در ک

 کمتزر با کسزانی کزه دوستشزان دارم و کسزان ديگزری کزه        در عرشه هستم؛
ام. گرچه سعی خزواهم   ا  هنیبا تمامی دستاوردهای واقعی ي دارم؛ دوستشان

حال بزا وحشزت تمزام     کرد در سطور اين کتاب لحنی آرام داشته باشم، بااين
و برای عبور  بینم های يخ قطبی را در برابر چشمان خود می نزدي  شدن کوه

سوی آسزمان بلنزد کزرده و     هايم را به سالم از اين فاجعه به روش خود دست
 کنم. نیايش می
 هنزی و بسزیار    شزدت  بزه چیزی جز ي  استعاره نیست، غريق البته واژه 

ن ولزی ايزن آ   شد بحران اين قرن را وصف کرد، می ديگری همۀ نسبی. با واژ
اين اواخر حتی يز  روز نیسزت کزه بزه      کند؛ تصويری است که مرا رها نمی

 سراغم نیايد.
افسوس، بسزیاری اوقزات جزايی کزه در آن متولزد شزدم مزرا بزه خزود          

 شزان را بیشزتر دوسزت دارم؛    ام قزديمی هايی که ن ی اين مکانتمام .خواند می
 پالمیر، طرابلس سیرانی  يزا پادشزاهی  آشور، نینوا، باب ، مزوپوتامی، حُمص، 

گفتنزد. مزردم آنجزا، وارثزین      می« عربستان شادان»که در عهد عتیق به آن  سبا
هزا، همچزون يز  غريزق از میزان امزوای سزهمگین بزه هزر           ترين تمدن کهن
 دهند. جان خود را نجات می و ی متوس  شدها پاره تخته

هزای   کزوه  آيزد؛  وّی علت اين وضعیت به حسزاب مزی  گاهی، گرمايش ج
اقیزانوس قطزب شزمال بزرای      هسزتند.   ظیم يخ قطبی که در حال آب شدنع

شزود؛   دريزانوردی مزی   مهیایاولین بار از هزارها سال پیش در فص  تابستان 
 آيادر آب فرو روند...  زودی به اند نگرانرام های ساکن جزاير اقیانوس آ ملت

 صاموای خواهند شدۀ طعم بار فاجعهی صورت به ها سال ديگر اينان تا ده
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 ،ترسزنا   کمتزر به لحاظ انسزانی   کمتر عینیدر بعضی موارد اين تصاوير 
واشنگتن، پايتخت ۀ اما بیشتر نمادين است. به اين ترتیب هنگام انديشه دربار

برتری اسزت کزه   دموکراسی ۀ که ظاهراً نمون ت جهانی، همانقدر ترين بزرگ
کند، آيا بزه   کره نوعی اقتدار پدرسالارانه اعمال می يستزنسبت به نقاط ديگر 

بهزايی  ۀ پررسیم که او نیز در حال غرق شدن اسزتص هزیچ محمولز    ينجا نمیا
هزا و   انسزان ۀ فرمزان سزفین   اتزاق حال  روی رود پوتوما  شناور نیست؛ بااين

 ی در حال غرق شدن است.تمام بهنسانیت ا
يززای وحززدت قززاره يکززی از  رؤسززت. از ديززد مززن، نمونززۀ ديگززر اروپا

آيزدص چگونزه    ترين آرزوهای عصر ما است. حال چه بر سر آن می يدبخشنو
را خزود  که بريتانیای کبیر عزم  ص هنگامیافتادشد که سرنوشت آن به اين روز 

سزئولان اتحاديزه تزلاش کردنزد ضزمن      جزم کرد تا از اتحاديه خاری شود، م
تظاهر به اهمیزت نزاچیز آن بزا ابتکزارات نويزدبخش و جسزورانه، اعضزای        

کزنم موفزق    باقیمانده را دلگرم نگاه دارند. به نوبۀ خود با تمام وجود آرزو می
توانم از نجوا کردن با خود با عبزارت   نهايی نمی ۀشوند، اما تا رسیدن به نتیج

 کنم. یخوددار« چه غريقی!»
يزاپردازی  رؤفهرست کسانی که تا همین ديزروز توانسزتند بزا توسز  بزه      

و امروز جا بزۀ خزود را از    را بسی  کنندها  نیروها را احیاء و  ها، روحیه انسان
« از سزکه افتزادن  »اند کم نیست. به نظر من اغراق نیست کزه ايزن    دست داده

هزا و   پزردازی  ا، تمامی نظريهه و تمامی نظام که سرِ باز ماندن ندارد ها را آرمان
که  ها را در خود فرو برده، به انحطاط اخلاق عمومی تعبیر کنیم. درحالی مرام
داری  سزرمايه  داری رود، میدان شهر کمونیستی در مغا  تاريکی فرو می آرمان
. اين وضعیت شزايد  است ها همراه شده آور نابرابری یختگی نفرتافسارگسبا 

منطقِ وجودی خود را داشزته باشزد؛ امزا از لحزاظ     با منطق اقتصادی محض، 
و بدون ترديد از نظزر سیاسزی، حزاکی از وضزعیت      انسانی، از لحاظ اخلاقی

 در حال غرق شدن است. انکارناپذير
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چنزدان. بزدون     اندازه کافی گويا هستص به گمان من نه ها به نمونهآيا اين 
دهزد، امزا هنزوز     مزی  ام شزرح  ترديد عنوانی را که برای کتاب انتخزاب کزرده  
اينکزه يز     کنزد؛ ازجملزه فهزم    خواننده را قادر به در  تمامیت بحران نمزی 

خزود آن را آغزاز نکزرده،     کس بزه ارادۀ  درگیری در حال وقوع است که هیچ
تمدنمان را  اين واقعه  ايم. ما بنا بر ضرورت در آن درگیر شده ۀکه هم درحالی

 کند. تهديد به نابودی می
فاجعزه قزرار    فان و آشوبی که جهان را در آستانۀوط ۀمسئل به هنگام طرح
 ۀدادم از صزیغ  سزخن بگزويم. تزرجیح مزی    « مزا »و « مزن »داده، ناچار شدم از 

 ۀلای صزفحات کتزابی کزه دغدغز     يزهه در لابزه  و بزه  ،نکنم استفاده شخص اول
توانستم جور ديگری سخن بگويم،  ولی چگونه می ،های انسانی دارد آشفتگی
ام کزه   هزايی بزوده   ام از نزديز  شزاهد درگیزری    زنزدگی  از ابتدای که درحالی

« مزن »ها بپردازم؛ آن هنگام که دنیای سرزمین روشنايی  خواهم به شرح آن می
سازِ ملتِ عربِ  يخت؛ آن هنگام که اندوهِ خود ويرانفروراولین جايی بود که 

 .برد فروگر  کره را در اين درگیری ويران يستزتمامی « من»
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 یک

 آمزدم و  خیلزی ديزر بزه دنیزا     را نديدم. سرزمین روشنايی من عصر درخشان
و چیزی جز ضايعات و  ها و بقايای پوست و گوشت و خون چیزی جز پاره

حال همچنزان امیزدوار    بساط زندگی در صحنه باقی نمانده بود. بااين ۀماند ته
بزاور کزنم کزه بزازی     خواسزتم   . نمزی بازگرددبودم که روزی دوباره شادمانی 

. شزود  ويزران  اسزت  قزرار  کزه  ای به دنیزا آورده اسزت   سرنوشت مرا در خانه
هايی که اقوام من، اينجا و آنجا در آناتولی، جب  لبنان، شهرهای سزاحلی   خانه

هزای   و درۀ رود نی  برپا کرده و يکی پس از ديگری در حال رها کردن خانه
ز غم غربت، سرخوردگی، تسزلیم و  . به ناچار از آن ايام چیزی جخود بودند

صبر و انتظار صوفیانه در برابر جبر روزگار در من باقی نماند: دل نبسزتن بزه   
شزود. دلبسزتگی    چیزهايی که روزی ممکن اسزت رهايشزان کنزیم! امزا نمزی     

هزا   بزدون بسزتن در   هزم  آن گريزناپذير؛ هم  آن از و گسستن است يزناپذيرگر
 ارد و نه ديواری.ی وجود دپشت سرمان، زيرا نه در

 
در بیروت به دنیزا آمزدم. خبزر بزه دنیزا       9121وپنجم فوريۀ  من در بیست

ای کزه   آمدنم، روز بعد همچون ساير مواقع مشابه با يز  آگهزی در روزنامزه   
کزه   درحزالی « انزد.  کود  و مادرش سالم»کرد منتشر شد.  پدرم در آن کار می

اد کمی از مردم بزه صزرافت   کشور و منطقه وضع بسیار اسفناکی داشتند. تعد

20 
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و سزر خزاموش شزدن     حال آتش جهنم روشزن شزده بزود    افتاده بودند، بااين
ام، مصر، در حال جوش و خزروش   شدۀ خانوادۀ مادری نداشت. وطن گزينش

جمعیزت   ارذگز  یانبنبود. دوازدهم فوريه، دو هفته پیش از تولدم، حسن البناء 
اش بزه قتز     پیمانان سیاسی ز همخانۀ يکی ا المسلمین هنگام خروی از اخوان

رسیده بزود. اتزومبیلی نزديز  شزد و او را بزا شزلی  چنزد گلولزه از پزای          
 جزراحتش یفتزاد.  ناصابت کرد، ولی او بزه زمزین    بغلشدرآوردند. تیر به زير 

طوری که توانسته بود دنبال اتومبی  بزدود   رسیده، به چندان وخیم به نظر نمی
معلوم شزد اتومبیز  قاتز  متعلزق بزه يکزی از       يادداشت کند.  آن راو شمارۀ 

 های ارتش است. ژنرال
حسن البناء برای مداوا به بیمارستان منتقز  شزد. هزوادارانش کزه گمزان      

کردند پس از ي  درمان مختصر، همان روز از بیمارستان مزرخص شزود،    می
 سزاعت  خود را برای استقبال پیروزمندانه از او آماده کرده بودند، اما وی چند

سال بیشتر نداشت فزوت   ودو چه که  بعد به دلی  خونريزی داخلی، درحالی
 کرد.

 وزيزر  نخسزت  ،نحاس پاشزا  پیش نیم و ماه ي  قت  او پاسخی بود به قت 
المسزلمین. قاتز ،    دسامبر، توسز  يکزی از اعضزای اخزوان     وهشتم یستبدر 

  افسزر  ي عنوان بهپزشکی بود که با لباس مبدل توانسته بود ۀ دانشجوی رشت
کزه   پلیس در مقر فرماندهی پلیس به ايزن دولتمزرد نزديز  شزده و درحزالی     

کزه بزه    ای واقعزه . کنزد خواسته وارد آسانسور شود از نزدي  به او شلی   می
در المسزلمین   ت و تصمیم به انحزلال جمعیزت اخزوان   خود واکنش دولۀ نوب

 هشتم دسامبر را به دنبال داشت.
می و مقامات رسمی دولتِ قاهره از يی میان اين تشک  اسلازورآزما

تزر   يهه در آستانۀ تولد من وخیمو بهو  بیست سال پیش از آن آغاز شده
و فراز بار  خونهای  سوی صحنه ها سال بعد، حوادث به شده بود. طی ده
کزه در حزال نوشزتن ايزن      اکنزون  هم ؛ ودرپی پیش رفت و فرودهای پی
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 سطور هستم، ادامه دارد.
هزايی در   در مصر آغاز شزد، بازتزاب   9147ۀ های ده ر سالاين نزاع که د

هزای   از صزحرای مزراکش گرفتزه تزا قفقزاز، از کوهسزتان      داشزت؛  تمام دنیا 
يز    4779های دوقلوی نیويور  کزه در يزازدهم سزپتامبر     افغانستان تا بری

. بزه آن حملزه کزرد   مسزلمان مصزری   ۀ به رهبری ي  رزمند مرگ یشپگروه 
میان مقامات دولتی و اِخوان، هرقدر هزم  تبادل آتش  9121حال در سال  بااين

کرد. به اين ترتیزب مزادرم    آمیز بود، زندگی روزمره را مخت  نمی که خشونت
پس از تولدم در انتقال من و خواهرم بزه قزاهره هزیچ ترديزدی روا      چهار ماه

هزا در   نداشت. برای او مراقبت از ما با کم  پدر و مادرش و خدمتکاران آن
دبیزر يز     عنزوان  بزه  تر بود. آسايش و رفاهی که با حقزوق پزدرم   ا آسانآنج

اجزدادی در مصزر قابز     ۀ شد با آسزايش خانز   روزنامه در لبنان نصیب ما می
کزرد و   قیاس نبود. در مواقعی که پدرم وقت داشت، از اين سفرها استقبال می

شزور و   انگیخزت و  یبرمآمد. تاريخ مصر احترام و ستايش او را  همراه ما می
هزا و   ، سزینماها، روزنامزه  تئاترهاسازان،  شعرا، نقاشان، آهنگ هیجان فرهنگی،

اولزین   9127در سزال   پزدرم  کرد. در قاهره بود که ناشران آنجا را تحسین می
نويسزندگان سزرزمین روشزنايی را    ۀ کتابی به زبان انگلیسزی دربزار   ،اثر خود

در ي  کلیسزای   9124 سال درمنتشر کرد. همچنین در قاهره بود که والدينم 
 .برگزار کردنديونان مراسم ازدواجشان را  کاتولیکی

من وطن دوم بزود، بزه   ۀ در آن زمان، سرزمین رود نی  واقعاً برای خانواد
تولدم سه سال متوالی بزرای اقامزت طزولانی مزرا بزه       ترتیبی که مادرم پس از

عتدل تکرار شد؛ زيزرا  بعد نیز اين سفرها در فصول م دو سالآنجا برد و طبعاً 
 .شود نفس کشید که از گرما نمی شهرت داشتبه اين تابستان آنجا 

، امزین،  9149ناگهان اما، اين سفرها قطع شد. در آخزرين روزهزای سزال    
. اين اتفاق بدون ترديزد  درگذشتناگهانی  طور بهقلبی ۀ پدربزرگم بر اثر سکت

نابودی خزدماتش در   ناظر برای او رحمتی بود که اين جهان را پیش از اينکه 23 
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همزه   کزه ايزن   از ي  ماه بعد مصرِ او کمترزيرا ؛ طول زندگی باشد تر  کند
 های آتش شد. خوش شعله دوستش داشت، دست

 
 
 
 با ساير برادرانش به مصر آمد تر بزرگعنوان برادر  ساله بود که به سیزدهاو 

پايی برای جای  سرعت بهدر تربیت اسب  فردش منحصربه و از برکت مهارت
کزرد، ايزن جزوان     شد و سرکشزی مزی   که اسبی رام نمی خود باز کرد؛ هنگامی

 ش،هايش به دور کمزر  پريد و با قف  کردن پاها و دست روی او می سرعت به
دويزد، روی   مزی  سزرعت  بزه حیزوان   کرد تا رام شود. هرچقزدر  را رها نمیاو 

کزرد. نتیجزه    مزی ماهر رهزايش ن  سوار اسبکرد،  و ل  می شد پاهايش بلند می
گرفزت   مزی  آرامکزه   شزد و درحزالی   همیشه اسب پیش از او خسته می ،اينکه

در اين رفت.  سوی آبشخور می آورد و برای رفع تشنگی به سرش را پايین می
زد، گزردنش را نزوازش    او مزی دسزت بزه پهلزوی    ام با  آينده پدربزرگهنگام 
 حیوان ديگر رام شده بود. .کشید های او می انگشتانش را به زير يال داد و می

جوان مدت زيادی در اين حرفه دوام نیاورد. به محض بالا رفتن سن مرد 
و چاق شدن، وارد حرفۀ ديگزری شزد کزه نزه در آن مزدرکی داشزت و نزه        

برای سزاخت  حال توسعه بود،  شدت در آموزش و تجربۀ خاصی. مصر که به
 در ی بزود. او بزا بزرادرانش   ها، محتای نیروی کزار زيزاد   و پ  ها ها، آبراه جاده
 ي  شرکت ساختمانی تأسیس کرد. تانیا نام به نی  دلتای در واقع شهری

 آشزنا شزد. ويرژينزی    اش ويرژينزی  چندی بعد در آنجزا بزا همسزر آينزده    
 بزود.  همچون خود او ي  مسیحی مارونی و متولزد آدانزا در آسزیای صزغیر    

 مصزر  بزه  9171ل هزای خزونین سزا    ويرژينی برای فزرار از شزورش  ۀ خانواد
ارامنزه بزود و بعزدها     ابتزدا  هزا  درگیری هدف اصلی آن .بودند کرده مهاجرت

 .تهديد کردمسیحیان ديگر را نیز 
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 پدربزرگ و مادربزرگم در پايان جنگ جهانی اول در تانتا ازدوای کردنزد 
سزپس   که در کودکی از دنیزا رفزت،  اولی پسری بود  و صاحب فرزند شدند.

من از او به دنیا آمدم. او را اودت نزام نهادنزد. پزدرم     که 9149ي  دختر در 
 کرد. همیشه او را اود صدا می

که امور مالی خانواده رو به بهبودی رفت، پدربزرگ و مادربزرگم  هنگامی
قزاهره  ۀ شهر جديدی که در حوم نق  مکان کردند؛ برای اقامت به هلیوپلیس

. در همان زمان ن ايجاد شده بودبه ابتکار ي  صنعتگر بلهيکی به نام بارُن آمپد
چنزدان   و شزی  ولزی نزه    بادوامای  برای گذران ايام تابستان، برای خود خانه

لوکس در موقعیتی مناسب و راحزت، در روسزتايی کوهسزتانی در لبنزان بنزا      
 کردند.

هزای   بعضی از کسانی که همان زمان برای کار بزه مصزر رفتنزد، زنزدگی    
هزا،   صاحبان بانز   ساخته بودند و و حسابیهای درست  ؛ کاخداشتندمجللی 
و حتی صاحب عناوين اشرافی  المللی های بین ، مزارع پنبه، شرکتها کارخانه

او هزا نبزود.    آن پزدربزرگ مزن جززو   . بودنزد  همچون؛ پاشا، کنت يا پرنسس
بود. حتزی در روسزتايی   زندگی راحتی داشت، ولی ثروت هنگفتی نیندوخته 

او  ها نبود. همت و پشتکار ترين آن و مجل اۀ خان خانه داشت، باب  که بیست
 ارتقزاء داده  را اش اش شده و شراي  زندگی آبا و اجدادی باعث رونق زندگی

ی، مسیر او شبیه تعداد راست بهاجتماعی او را بالاتر ببرد. ۀ که طبق بود، بدون آن
 یسزتم قرن بۀ آخر قرن نوزدهم و میانۀ بود که در سه ده وطنانش همزيادی از 

 بودند.  های دورتر ترجیح داده رود نی  را بر سرزمینۀ در زندگی برای
اول وهلزۀ  ها را در  به دنیا آمده بودم، اين داستانمن که در آخر اين دوره 

خودم و اطرافیانشان شنیدم. بعدها کمی مطالعزه کزردم: متزون     از زبان والدين
شکوه و عظمت اسزکندريه  هايی از  های آماری و البته داستان تاريخی، بررسی

ام که پیشینیانم در آن زمان دلاي  کافی بزرای   يا هلیوپلیس. امروز متقاعد شده
بزرای مهزاجران صززنايع   انزد، جزايی کزه در آن هنگزام      انتخزاب مصزر داشزته   
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 د نداشت.وجو آن شبیهداشت که جای ديگری  امتیازهايی
کوبا يزا   درست است که کشورهايی چون ايالات متحده، برزي ، مکزي ،

ولزی   دادنزد،  قزرار مزی   اختیارشزان نامحزدودی در   ۀهای بالقو استرالیا فرصت
همیشگی بزا  ۀ ها و قطع رابط ها مستلزم عبور از اقیانوس استفاده از آن فرصت

توانست در پايان ي  سال کزاری،   که پدر من می سرزمین مادری بود؛ درحالی
 .بازگرددخود ۀ برای تمدد روحی و جسمی به دهکد
خیز نزدي  آنجا  سوی کشورهای نفت بعدها، خیلی بعد، موی مهاجرت به

هزا کزه    و حتزی آن  شزد  آغزاز راحتی داشت  شرافتمندانه و شد زندگی که می
اما نزه بزیش از    رسیدند، سرعت به ثروت می بهخیلی مستعد و باهوش بودند، 

و غزرق شزدن در    يزا، مسزتی پنهزان   رؤاين. کارِ سخت، سکوت و تنهايی در 
هزای متنزوعی وجزود     نیز  سزرگرمی  رود ۀ که در در الیرويه. درح صرف بیم

داشت  وجود یریچشمگدر موسیقی، ادبیات و ساير هنرها شکوفايی  داشت.
تواننزد در آن   کردند می ها و تمام مذاهب احساس می که مهاجرين تمام ملیت

 باشند. برخوردارها از همان جايگاه مردم مح   فعالیت
، نويسزندگان و شزاعران   تئاترازخوانان، بازيگران سینما و سازان، آو آهنگ
 .های سال ستارگان تمزامی دنیزای عزرب بزاقی بماننزد      توانستند سال مصر می

را با صدای  «خیام یاترباع» کلثوم رهبر گروه کرُ اپرا، ام که یوقت ،فراتر از اين
 ای ريه، آن مهاجر سزو ینشدن فراموش خوانندۀ «نسماهااَ»و  خواند رسايش می

کرد، لیلا مراد متولد آسولین، وارث سنت  را زمزمه می «زيبايی وين های شب»
دنیای  «تنها رهبر من است قلب من»  سازان يهودی، با آواز نیايشی غنی آهنگ

 .آورد یدرمعرب را به لرزه 
فراتر از منطقه و زبان عرب در فضاهای فرهنگی ديگر نیزز   یسرزندگاين 
مشهور و نمزادين  ۀ است که تران دار معنینمونه بسیار  عنوان بهانداز بود.  طنین

اترا پزیش از اجزرای زبزان انگلیسزی توسز  پز  آنکزایِ        فران  سین« راه منِ»
 تبزار  فرانسویای، برای کلود فرانسوایِ مصریِ  سوريه ز  اصالتاً لبنانیامريکايی 
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ا در دسزت  ه در فرانسه تالارهای موسیقی برای سال یراست بهتنظیم شده بود. 
يزا حتزی کلزود     بارت ، جری موستاکی، گیهمچون دلیله تبار مصریهنرمندان 
 چرخید. فرانسوا می

برای شرکت در يز    پدربزرگمکه  اين تنها عرصۀ شکوفايی نبود. هنگامی
مناقصه به وزارت راه و ساختمان مصر رفته بود، در يکی از طبقات ساختمان 

زها با کارمندی به نام کنستانتین کزوافی  اداری آن وزارتخانه، پشت يکی از می
آوريز    41دانسزت او کزه در    کزس نمزی   برخورد کرده بود. در آن زمان هیچ

در همزان شزهر    9199آوريز    41در اسکندريه به دنیا آمد و بعزداً در   9339
نويسزان، روزی يکزی از    حزال  شزرح مکتوبات  بنا بردرود گفت،  زندگی را به

چیز حاکی از اين نیست کزه   یچهعصر مدرن شود. ترين شاعران يونانی  بزرگ
پدربزرگم و او يکديگر را به جا آورده باشند، اما من دوست دارم تصور کنم 

 اند. کشی با هم کار کرده ها روی ي  پروژۀ زه که آن
، شزاعر بززرگ ايتالیزايی    9333در همین شهر اسکندريه بود کزه در سزال   

. بزرد زندگی در آنجا به سزر  ۀ های اولی لسادر جوزپه اونگارتِی به دنیا آمد و 
 مادر او در آنجا ي  نانوايی داشت.

 
مصزر را بیشزتر بزا     پولدار نبزود،  وطنانش همپدرم که برخلاف بسیاری از 

ايزن اشزعار    قدر آن خواند. لباً اشعارشان را برايم میغا شناخت و می شاعرانش
احمزد شزوقی   اشزعار   پزدرم ها را بزه خزاطر دارم.    م که بعضی از آنا هرا شنید

کزه  ز صاحب عنوان هوادار رستاخیز فرهنگی عرب را  ۀ چهر« شعراۀ شاهزاد»
الوقوع است و به طزور قطزع    و قريب ناپذير اجتنابشد  در آن زمان تصور می

 پسنديد. بیش از همه می ز رود نی  آغاز خواهد شدۀ از در
 همزۀ ول اۀ صزفح  سزرخ  ای بزود کزه    حادثه قی از لبنان،ديدار احمد شو

واره همراه او بودنزد. پزدرم از   هم  انها شد. انبوهی از نويسندگان جو روزنامه
بالیزد؛ در يز     اينکه بالاخره توانسته بود او را ببیند، در تمام عمر به خود می
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را نزدي  گزوش خزود    لیوان ماءالشعیرکه  رستوران هوای آزاد، شاعر درحالی
د به اطرافیان خود گفته بود که اين سر خود را کمی به عقب کشیده بو برده و

 «جزرش » آنهای قزديم بزه    زماناست که نويسندگان عرب در  همان صدايی
ۀ ای که اهمیت چندانی نداشت، اما پدرم از يزادآوری خزاطر   گفتند. صحنه می

 آمد. صدا و حرکات شوقی به هیجان می
يس رفزتم کزه تنزد    که به رم آمدم، گاهی به باغ ويلای بورگز مزی  هنگامی

کزه گز  سزرخی میزان      درحالی، داشت قرار آن در کراواتی مصریِ فُکُ شاعر 
ای کزه پزدرم بزه خزاطر      انگشتانش قرار داشت و سر خود را هماننزد صزحنه  

 داشت کمی به عقب برده بود.
 

قدر نماد آن دورانِ امید، طه حسین بزود   و همین یتپراهمبه همین اندازه 
روسزتايی  ۀ در خزانواد کزه  او  گفتنزد.  می «الر یس ادبیات عرب شیخ»که به او 

به دلی  درمزان نامناسزب نابینزا شزده      یسالگ سهدر بود و  فقیری به دنیا آمده
تزرين   ، توانسته بود بر معلولیت خزود غلبزه کنزد و بزه يکزی از محبزوب      بود

پهوهشزگران   او زمانِ خود تبدي  شود. سرسخت 9یننوآ روشنفکران مصریِ 
نظريات کهن وقفۀ  یبتکرار  یجا بهابزار علمی جديد ا را به بازخوانی تاريخ ب

 کرد. دعوت می
کزرد   کتابی منتشر کزرد کزه در آن تأکیزد مزی     9143طه حسین در سال 

شد، به طور  عنوان شعر پیش از اسلام تلقی می اشعار عرب که تا آن زمان به
 کام  در دورۀ پس از اسلام، در بستر رقابت میان قباي  مختلف بازنويسزی 
ای  شده است. پس از آن مشزاجرات داغزی در گرفزت. ايزن سزخن نظريزه      

ها با او تنها به  کننده بود که به بهای ملحد دانستن او تمام شد. مخالفت ی گ
دلی  به زير پرسش بردن ديدگاه جاری نسبت بزه تزاريخ ادبیزات عزرب و     

او شکنانۀ  خواستند مانع روش بت روش خلق آثار نبود. مهم اين بود که می
                                                      
1. moderniste 
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 در خوانش متون مذهبی شوند.
سزال پزیش بزرای     وچهار شصتشباهت به مشاجرات  یبهايی که بگومگو

 در خزود  درس افتتاحیزۀ  در سزخنرانی  . اومحکوم کردن ارنسزت رنزان نبزود   
انسزانی  »حضزرت مسزیح را نزه خزدا بلکزه       9فرانسه دانشمندان و ادبا مجمع

ارنسزت   و همچزون اهره بود حسین استاد دانشگاه ق طه دانسته بود.« استثنايی
کزه شزیخ الازهزر،     حال هنگامی را از دست داد. بااين شغ  خودزودی  رنان به
ترين مقام مذهبی کشور درخواست کرد او محاکمه شود، دولت مصر بزا   عالی

های معمول دانشگاه بزوده و ربطزی    اين استدلال که اين عقايد در قالب بحث
 ر کرد.قضا یه ندارد، ماجرا را مهاۀ به قو
حملات محاف  سنتی، شیخ ادبیات عرب تزا آخزرين روز زنزدگی     رغم به
محترم نزد معاصرانش بزاقی مانزد و بزالاتر از    ي  روشنفکر بسیار  صورت به

ۀ منصزوب شزد: ر زیس دانشزکد     هزای علمزی دولتزی    ترين مقام اين، به عالی
يزر  ، وز9144تا  9147و حتی از سال  ادبیات، سپس ر یس دانشگاه اسکندريه

و بالاخره کسب بالاترين مقامی که در آن زمزان در مصزر    آموزش و پرورش
شزد و يکزی از اولزین تصزمیماتش رايگزان      « معارفوزير » او وجود داشت؛

 کردن آموزش بود.
 

و مزتهم از طزرف بعضزی مقامزات      اين موضوع که ي  فرد نابینزا ۀ دربار
نین مقامزاتی برسزد،   ي  ملحد، بتواند چنین رشد کند و به چ عنوان بهمذهبی 

مصزر  ۀ تر از طه حسین، سخن دربار رود، اما پیش و مهم البته سخن بسیار می
 آن زمان است.

های بسیاری  کر کرد؛ در اپرای قاهره بود کزه در   توان نمونه می باره يندرا
وِردی بنززا بززه  ،کلاسززی  آهنگسززاز مشززهوراز  «آيززدا»آهنززگ  9379سززال 

مصزر يوسزف شزاهین و     ا شد؛ سینمایدرخواست خديو مصر ساخته و اجر
                                                      
1. Collège de Frrance 
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بنزا  های سینمای جهان کزرد؛   صحنهۀ را روان مصریز   لبنانیعمر شريف، دو 
در يز  مقطزع    مکتب پزشکی و درمانی مصزر  نظر بسیاری از کارشناسان، بر

بلکه فق   ها نیست، . هدفم نمايش اين موفقیتهای دنیا بود.. زمانی از بهترين
ام به من القزاء کردنزد بیزان کزنم: کشزوری       وادهخواهم احساسی را که خان می

 استثنايی در مقطعی ممتاز در تاريخ خود.
حزال مزادرم بزود کزه      که خاطراتی از پدرم بیان کزردم، بزااين   حال درعین
ها و گیاهانی که  انبه و گ گفت؛  از مصر با من سخن می بارها و بارها هرروز

هزای   از فروشزگاه  «وان يافزت. ت را در هیچ کجای دنیا نمی ها طعم و عطر آن»
هزای بززرگ    بسزیار برتزر از فروشزگاه   »قزاهره کزه    9بزرگ و لوکس سیکورلِ

کزه   9بود؛ از شیرينی فروشی گروپزی  «لندن و گالری لافايت پاريس 4هارودزِ
؛ بزدون در نظزر   «ن و وين نبزود میلا های فروشی آن کمتر از شیرينی چیز هیچ»

 .هاسکندري گرفتن سواح  طولانی و آرام
اسزت، غزم غربزت عزادی هزر انسزانی در        2راستی سخن از غم غربت به

حزال موضزوع فقز      جوانی. بااين پررونقهای  اش، به ياد زمان غروب زندگی
های زياد ديگری نیزز   های مادرم در میان نبود. روايت اين نیست، فق  روايت

يدی بزرايم  که ترد ام های بسیاری را مطالعه کرده ها و روايت ام، شهادت شنیده
ی، در ي  مقطع زمانی برای بعضی اقشار، بهشتی بزه  راست بهباقی نگذاشته که 

که هنزوز قزادر بزه     . جايی که زمانی وارد آن شدماست نام مصر وجود داشته
 يزت درنهاچیزی در دستانم نبودم و جايی که  نداشت ديدن، در  کردن و نگه

   نپوشانید.هايش جامه عم و به وعده نشد بود بشودآنچه قرار 
 
 

                                                      
1. Cicurel 

2. Harrods 

3. Groppi 

4. nostalgie 
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 دو

های قزاهره   در قبرستان مارونی 9144سال ۀ م در ماه ژانويپدربزرگکه  هنگامی
تزَنشِِ بزه وجزود آمزده بزرای افزراد خاصزی کزه          ينکهباابه خا  سپرده شد، 

ها همچون همیشه خلزوت   بود، خیابان در  قاب توانستند آن را حس کنند  می
 و آرام بود.

 در تنشی دولت ملی وقت مصر و مقامات بريتانیايیاز سه ماه پیش، میان 
اسزتقلال کشزور را بزه     بريتانیزا  پزیش از آن  سزال  یسز  .بود گیری شک  حال

دولززت را وادار بززه امضززای  9193رسززمیت شززناخته ولززی متعاقبززاً در سززال 
. در آبراه سو ز بزاقی بماننزد   داد نیروهايش قراردادی کرده بودند که اجازه می

چنزین  لینی ت هیتلر و اشغال حبشزه توسز  موسزیو   يش قدردر آن زمان افزا
ولی به محض پايان جنگ دوم جهزانی رهبزران    کرد، هايی را توجیه می توافق

ديگزر   ، زيزرا دهزد  پايان اش مصر از لندن درخواست کردند، به حضور نظامی
دلی  موجهی برای آن وجود نداشت و با اص  حاکمیت ملی کشزور منافزات   

يز    هزای  یشنهادپ شد. . مذاکرات آغازپذيرفتنی نبودها  و برای مصری داشت
ی بزه طزور   زنز  چانزه و  شزد  متقاب  طرف ديگزر عرضزه   های یشنهادپطرف و 

مزذاکرات  ۀ رين نتیجزه ادامزه يافزت. ادامز    ناپذيری بدون دستیابی به کمت پايان
طرفزۀ   يز  ی اغالای داير بر  لايحه 9149حاص  بود. دولت قاهره در اکتبر  بی

لح به تصويب مجلس رساند و از بريتانیا درخواست کزرد نیروهزای   پیمان ص
گیزری شزور و شزوق     خود را هرچه زودتر از مصر خاری کنزد. ايزن موضزع   

بزه دسزت آمزده، بزه طزور      « آزادی»ها را برانگیخت و به خیال اينکزه   مصری
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 ها ريختند. برای برگزاری جشن پیروزی به خیابان خودجوش
نداشت. چرچیز  هفتادوهفزت سزاله بزا وجزود       حال لندن قصد پذيرش بااين

در فزردای پیزروزی متفقزین در جنزگ      9124شکست در انتخابات عمومی سال 
که خود يکی از بازيگران اصلی آن بود، در انتخابات بعدی در هنگزام   دوم یجهان

وزيزری رسزید. شخصزیتی کزه همچنزان       اوی تنش میان قاهره و لندن به نخسزت 
ه بود. او که از حزب کارگر به خاطر از دسزت دادن  باقی ماند سرسختلجوی و 

هند طلبکار بود، عزم جزم کرده بود به جبران مافات، ديگر ي  وجزب از خزا    
جزای بیزرون    ی و ي   ره از حیثیت خزود را از دسزت ندهزد. پزس بزه     ورتامپرا

 ها را صادر کرد. کشیدن نیروهای خود از منطقۀ آبراه سو ز، دستور تقويت آن
ساله نیز ي  کهنه سزرباز   هفتادودو، نحاس پاشای ری چرچی صهمتای م

اش را  ای  طولانی حرفهۀ ی در سابقوزير ۀ نخستسیاست بود که پنجمین دور
و هزوادار دموکراسزی    پرستی وطنگذرانید. مال  بزرگ، معتدل در  از سر می
قصد رويارويی نظامی با بريتانیا را نداشزت. نزه مايز  بزود      وجه هیچ بهغربی، 
گرايی افراطی او را فلز    کند و نه اجازه دهد ملی نشینی عقب آبروريزیبدون 
بنابراين متوس  به حمزلات متقزابلی شزد کزه هزدف آن خسزته کزردن         کند.

ها بود تا به پای خودشان خاری شوند. همچنان که پايان نزاع نشزان   انگلیسی
ن بزود کزه بزه    ايز  تزر  بزرگ خطرولی به نظر او  آمیز بود، مخاطره اين کار داد

 همکاری و زد و بند با نیروهای اشغالگر متهم شود.
 

هزا جنبزه نمزادين     هزا از نظزر خیلزی    تمهیدات اتخا  شده از طرف مصری
هزای بريتانیزايی    هزايی را کزه بزه شخصزیت     ام خیاباننداشت. در اسکندريه، 
 اختصاص داده شده بود، تغییزر دادنزد.   4چِنرِ يا لُرد کی 9بی همچون ژنرال آلن

                                                      
1. Allenby 

2. Kitchener 
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تبزدي  بزه    را 9ورزشزگاه جزيزره   مهزم  یخصوصز در قاهره باشگاه ورزشزی  
بوستان عمومی کردند. واردات کالاهای انگلیسی ممنوع شد. کارگران مصری 
تأسیسات نیروهای نظامی بريتانیايی در منطقۀ آبراه سو ز را که تعدادشزان بزه   

و    کردندرسید، در ازای جبران حقوق، تشويق به تر  شغ ها هزار نفر می ده
ای موارد کسانی را که از تزر  خزدمت نیزروی اشزغالگر خزودداری       در پاره

 کردند تهديد به انتقام کردند. می

یه تأسیسات بريتانیايی علعملیات تهاجمی نظامی ضربتی  تر خطرنا از اين 
بود. عملیاتی با مشارکت جوانانی از نیروهای مسلح و احزاب سیاسزی متعزدد،   

حال، از آنجزا کزه    المسلمین. درعین تا اخوان گرايان گرفته ملیها و  از کمونیست
بعضی از اين کنشگرانِ احزاب، در خزدمت نیزروی انتظزامی و امنیتزی بودنزد،      
برای اينکه کنترل امور به طور کام  از دست دولت خاری نشود، بزه نیروهزای   

 کمکی پلیس اجازه داد در اين حملات شرکت کنند.
بزرگزی  ۀ که درسی به مصريان بدهند، دست بزه حملز   ها برای آن انگلیسی

هزای نیروهزای پلزیس     ، به سزاختمان 9144ژانويه  44روز جمعه ها  آنزدند. 
شبیخون زدند. عملیات نظامی تمام و کمزالی  آبراه  اسماعیلیه در ساح  غربی

که چند ساعت به درازا کشید و به بهای چه  کشته و صد نفر مجروح تمزام  
 گرفت.فرارا جا  مهدر کشور پراکنده شد، خشم ه شد. همین که خبر

هزای قزاهره از صزبح زود     در خیابان تظاهرکنندگانروز بعد، شنبه، تجمع 
 شزد. مزردم بزه    تظاهرکنندگان ساعت به سزاعت زيزادتر مزی   آغاز شد. تعداد 

که بیش از حزد در معزرض    پرداختند غارت و آتش زدن تأسیسات بريتانیايی
 9،آژانززس مسززافرتی تومززاس کززو   4،ارکلیهمچززون بانزز  بزز  ؛ديززد بززود

هزايی   ملسسزه  4؛هت  شیپرد يا 9باشگاه تورف 2،ی وی. اچ. اسمیتفروش کتاب

                                                      
1. Gezira Sporting 

2. Barclays  

3. Thomas cook 

4. W.H.Smith 
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 بزود  شزده  تأسزیس های مراکز فرماندهی ارتش انگلیس  که در مح  ساختمان
پزیش مقرهزای خزود را تزر  کزرده و جززء مجهزتزرين و         صدسال که ي 
 های کشور بود. ترين ساختمان مجل 

مصر  ۀ حاکمها يا طبق هايی که غربی آن شورشگران به تمامی مکان پس از
های خصوصی،  ، باشگاهها فروشی مشروبها تردد داشتند حمله کردند:  در آن

فراموش  9ازجمله سیکورلِ ز  های بزرگ اروپايی سینماها و همچنین فروشگاه
 جزا  ههمدر امان نماند.  ي  یچه ز  که مادرم خیلی آن را دوست داشت نشدنی

و حتی در مواردی مجازات بزدون محاکمزه    سوزانده شدتخريب و غارت و 
و نزدي  به هززار   اعمال شد. در پايان روز سی نفر کشته، پانصد نفر مجروح
ويزران   طزورکلی  بزه ساختمان به آتش کشیده شده بود. مرکز جديد پايتخزت  

 شد.
 

ول هرگز به طور قطزع و بزا اطمینزان دانسزته نشزد کزه چزه کسزی مسزئ         
آ ن سوزی بزرگ قاهره بود. هنزوز مزورخینی نظرشزان ايزن اسزت کزه        آتش

از  تزدري   بزه بود که تحت تأثیر خشم مخرب  خودجوشي  جنبش شورش 
با اهزداف  « رهبر ارکستری»که  باور دارندکه ديگران  خ  خاری شد؛ درحالی

. اسزت  سیاسی دقیق و از پزیش طراحزی شزده، در پزس وقزايع قزرار داشزته       
تشزديد وخامزت اوضزاع و برقزراری وضزعیت       واقعزه،  آنۀ تیجز ن درهرحال

مردم فق  نسبت به حضور  ابتداکه در  اضطراری در ساعات بعد بود. درحالی
شروع کردند به سزردادن   تدري  به، داشتندو رفتار سربازان انگلیسی اعتراض 

شد و حتی مل  فزاروق   که شري  جرم تلقی می دولت مصر یهعلشعارهايی 
طور  ها و به به رن  و درد توده توجه فاسد و بی او را ، زيرانماند مانا در جوان

                                                                                                             
1. Turf Club 

2. Shepheard 

3. Cicurel 
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 .دانستند می فاسقشکام  تحت تأثیر نفو  همراهان 
مقامات مسئول که زير بار سنگین حوادث دچار انفعزال شزده بودنزد، در    
طول روز حرکتی نکردند و با خالی کردن صحنه و آزاد گذاشتن آشزوبگران،  

کن اقامتی رهبران اکتفا کردند. فردای آن روز نحزاس پاشزا   به محافظت از اما
طزور   شزد. او بزه   اسزتعفا شزده بزود وادار بزه     اعتبزار  یبز که بزه طزور کامز     

در  داری توانسزت نقزش معنزی    و ديگزر نمزی  بود انگیزی بازی را باخته  ترحم
حزاکم قزديم   ۀ او، بلکزه تمزامی طبقز    فقز   نزه . البته سرنوشت کشور ايفا کند

 شد. کاری مخفیبرای همیشه وادار به تر  صحنه و زودی و  به
 
 
 

کودتا کردنزد و پادشزاه   « افسران آزاد»سوزی قاهره،  شش ماه پس از آتش
امزان میزان دو    ای آغاز شده بود که ويهگزی آن نززاع بزی    تبعید شد. عصر تازه

ناپزذيرِ   گزرا و دشزمن آشزتی    ملزی  شزدت  بزه هويت سیاسی عمده بود؛ هر دو 
المسلمین کزه از حمايزت مردمزی     يی پیشین: ي  طرف اخوانگرا  یوطن جهان

هزا   ای برخوردار بودند؛ طرف ديگر نیروهزای نظزامی کزه از میزان آن     گسترده
نام سرهنگ جمال عبدالناصزر در حزال ظهزور بزود و      به یرومندینشخصیت 
جهان  های ترين شخصیت محبوبشد تا طی پانزده سال بعد يکی از  آماده می
 المللی شود. بینۀ ترين رجال سیاسی در عرص مطرحو يکی از  عرب

 يمزن  خزوش من ۀ او برای خانواد آسای برق افزايی توانبا تمام اين احوال، 
نبود. اين مرد قدرتمندِ تازه به صحنه آمزده، همزواره و بزدون انقطزاع تأکیزد      

خزود   و سرنوشت خود را کرد که خلق مصر بايد مديريت سرزمین، منابع می
، تمامی اقدامات ممکزن بزه   9144از انقلاب  های پس د. در سالبه دست گیر

اين منظور انجام شد؛ کشف و ضب  اموال، مصادره، توقیف، سلب مالکیزت،  
هزا خلزع مالکیزت،     کزه هزدف تمزامی آن    اقداماتی از اين دستو  ملی کردن
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 ها بود. از خارجی ز را داشته باشم گفتنش جر تاگر  خصوص ز به
بززرگ قزاهره و انقزلاب پیزرو آن      سزوزی  آتزش  مزن پزیش از   پدربزرگ

 داشززتنی دوسززتزودی پززیش از تززر  مصززرِ  درگذشززت، ولززی وراث او بززه
موال باقی مانده به ثمن بخس شزدند. تعزدادی از   شان، وادار به فروش ا پدری
 مهاجرت کردند. لبنان  بهو بعضی ديگر  رفتند ی شمالیامريکاسوی  بهها  آن

 

ام در حسرت بهشزت از دسزت رفتزه     خانواده در همان حال که بستگان و
شزد، بزا    تزر و قدرتمنزدتر مزی    ريختند، ناصر که بیش از بیش بزرگ اش  می
خود در میان ۀ اقدامات ماهرانه توانست تمامی رقبای بالقو رشته ي توس  به 

المسزلمین برنزده    بزا اخزوان   يیزورآزمانظامیان را از صحنه به در کرده و در 
در مقام رياست جمهزوری و رهبزر بلامنزازع انقزلاب قزرار      شود. او که حالا 

 .است ها فرا رسیده گرفته بود، تشخیص داد که زمان انتقام گرفتن از انگلیسی
ای در اسززکندريه، ملززی شززدن شززرکت    خطابززه، در 9143ۀ ژو یزز 43در  او
. المللی ترعه دريايی سو ز را که در همان روز به اشغال درآمد، اعلام کرد بین
 انیای کبیر، فرانسه و اسرا ی  پس از چند هفته با عملیات نظامی هماهنگبريت

اما اين عملیات با مخالفت واشنگتن و تهديزد  ؛ پاسخ دادند به اين اقدام ناصر
پیمزان   رو شد و نتوانست به هدف برسد. سه کشور هزم  همسکو به مقابله روب

 وادار به توقف عملیات و بیرون بردن نیروهای خود شدند.
پا و ورسی بزرگ دو قدرت اصلی استعماری ابحران سو ز با شکست سیا

ای به ملت خزود   عملیات انتقامی پیروزمندانه اصرنپیروزی ناصر پايان يافت. 
گرايزان را   زنزی اسزلام   و چانزه  درازی زبزان و برای زمانی طزولانی،   هديه داد

هزای   خلزق  ۀقهرمان جديزد مبزارز  مثابۀ  بهالمللی  بینۀ و در صحن متوقف کرد
 تحت ستم ظاهر شد.

 
بود که ر زیس، پايزان رونزد رو بزه افزول مصزر        ۀ افتخارآمیزدر اين لحظ
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اقزداماتی   زمان همو  را اعلام کرد روا جهاني  کشور آزاد، مستق  و  عنوان به
 ها از کشور انجام داد. ها و يهودی ها فرانسوی در جهت فراری دادن بريتانیايی

 درواقزع ولی  بود،« گانه متجاوزين سه» شدۀ يتهداو « هدفمند»امر تنبیه  ظاهر
را در « مصزری شزده  »اين سیاست، مهاجرت انبوه تمامی جمعیت موسوم بزه  

ها پزیش از آن،   ها پیش، حتی طی قرن ها طی نس  که بسیاری از آن پی داشت
 در سواح  نی  مستقر و متوطن شده بودند.

طزور  برانگیخزت کزه بزه    اين اقدامات فق  احساسات مخالف کسزانی را  
عزادی   مزد ایپدنیزا، همچزون   ۀ در چشم بقی مستقیم هدف قرار گرفته بودند و

حزق حاکمیزت مصزر بزر      گیری بازپس شدنی بینی بحران سو ز و بازتاب پیش
 ها نقض شده بود. سرزمین خود بود که برای مدت

ها در کشزور خزود و    توده پرستیدنی از امروز به فردا، ناصر تبدي  به بت
ها پزیش تزا آن    کشورهای خاورمیانه و حتی فراتر از آن شد. از قرنۀ جموعم

 بزود  نزداده  ها توده به چنین امیدواری مهم و بزرگی را یربموقع، هیچ رهبر ع
ی امیزدبخش  ساله بزا صزدايی دلپزذير و سزخنان     سی قامت افسر خوشکه اين 

 تهنیزت با سزتايش،  تومم  ندرت بهمن ۀ اما ياد او نزد خانواد؛ داد نويد آن را می
 يا آرزوی عمر طولانی برای او بود.
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 سه

کرد ناعادلانه از سرزمین بهشتی خود اخزرای   من همواره احساس میۀ خانواد
چنزدانی   الحی ، تفزاوت  لطايفغیرآشکار به  اخرای يا رانده شدنِ .است شده

عمزق لازم  بودن اين کارها، ت «غیرعادلانه»ها نداشت... برای آگاهی از  برای آن
 طی چند سال متحول شد. بار ي بیش از  باره درايناست. احساس خود من 

، بدون هیچ تعجبزی، همزان بزاوری را داشزتم کزه نزديکزانم       ام در کودکی
در هلیزوپلیس يزا اسزکندريه از    « ما» ۀ آنچهدربار های مادرم داشتند. به روايت

اری در شزدم؛ داسزتانی تکزر    و انزدوهگین مزی   دست داديزم، گزوش سزپرده   
يکزی از عموهزا،    تزدري   بزه زمانی ۀ . بعدها با کمی فاصل های خانوادگی جمع

که سعی کزرده بودنزد مزدت     مان و ي  دوست خانوادگی پسرعموهايکی از 
بزه مزا    چیزز  همهبیشتری در مصر بمانند، پیش از تسلیم شدن و واگذار کردن 

بزازپس فرسزتاده     آنکزه يکزی از    آورم مزی  خاطر بهپیوستند. هنوز عبارتی را 
به لبنان، برای توصیف وضعیت زنزدگی در نظزام انقلابزی     وارد تازه های شده
و همچنزین آزادی فعالیزت اقتصزادی را     کزه آزادی بیزان و مشزارکت    جديد
ممنزوع   آنچزه در حزال حاضزر هزر    »برد:  محدود کرده بود به کار می شدت به

م توصیف جالبی از من هرگز اين عبارت را که به نظر!« است یاجبارنیست، 
 های استبدادی بود فراموش نکردم. نظام

انگیز هم بوديم، ماننزد آن هنگزام کزه     های نفرت حال شاهد صحنه درعین
انتقال قاچزاق  ۀ پلید برای ديدن مادرم و عموهايم آمده بود تا دربار ي  مأمور
ۀ هزا از خانز   که مقامات مصری مزانع خزروی آن   کند معاملهقیمتی  اشیاء گران
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کرد که عوام  بسیار مطمئنی در گمزر  دارد.   ادعا می او شدند. یملیوپلیس ه
، يزا  ي  هیچدر فقدان امکان ديگر، با پیشنهاد معامله موافقت شد، ولی هرگز 

و از اشیاء قیمتی را که به او تحوي  داده شزده بزود، نديزديم. ا    ي  هیچتقريباً 
بزود.   نفع خود فروختزه را به احتمالاً همه  همه را برداشته و مال  شده بود و

 مسلم بود که مرجع و امکان شکايت وجود نداشت.
 

که من از نزدي  شروع به بررسی وقايع جهان کردم، چیزهزا   بعدها، وقتی
مشاهده کردم. آن هنگام زمان استقلال و آزادی ملزی،   را در پرتو نوری ديگر
ار و امپريالیسم، استعم علیهنبرد  ها برای صیانت از خود و احقاق حقوق خلق

آيزد   نظزر مزی   بزه  های نظامی بیگانه بود. پايگاه علیهغارت جهان سوم و  علیه
مصزر   جمهور ر یستأکید انحصاری و بیش از حد به ضربات وارده از طرف 

 های جهانی است. بالاتر از ارزش منافعمانام، قرار دادن  به خانواده
بزا  « دشزمن خزود  »سزخنان   يابم کزه بتزوانم بزه    اکنون خود را در مقامی می

و   هزايی گزاه   احساس مثبت گوش سپرده و او را تحسین کنم. حتی به مناسبت
او دفزاع   از بودمبیگاه، در آن مواقعی که با جملات ناعادلانه نسبت به او مواجه 

کزه او نیزز مصزریِ     مزان  ام. در اين راه و روش يکی از دوستان خزانوادگی  کرده
کرد، همراه و مشوق من بزود. او   با ما صبحانه صرف میمتولد لبنان بود و غالباً 

رويدادهای انقلابزی رنز  بزرده بزود،       با وجود آنکه همچون خانوادۀ من از اين
و هزیچ ابزايی نداشزت کزه در هزر       ای قا ز  بزود   العزاده  فوقبرای ناصر احترام 

داری  هزای هیجزانی و دامنزه    شرايطی از او دفاع کند. اين همواره منجر به بحث
يافزت. مسزا      نزدرت عصزبانیت ادامزه مزی     شد، ولزی بزه   در درون خانواده می

يافزت. وقتزی    های مزلدب و خزوب خاتمزه مزی     صورت متمدنانه و مث  بچه به
انداختند، او نیزز   شد، والدينم دوست خود را دست می شکستی نصیب ناصر می

 د.ز های قهرمان خود به والدينم طعنه می به نوبۀ خود به هنگام موفقیت
هنزوز هزم چنزین     ؛ وآن مرد بزرگ بسیار متناقض بزود ۀ داوری من دربار
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 هنگام اظهزارنظر  های بسیار، هنوز است. بله، امروز هم با وجود گذشت سال
ای جهات، ناصر آخرين غول دنیزای عزرب،    کنم. از پاره او احتیاط می درباره

ال اشتباهات ح حتی شايد آخرين امکان و بخت برای به پا خواستن بود. بااين
در مواردی مهم چنان سنگین بود که جز تلخزی،   ويهه بهاو در بعضی موارد و 

کرد و حزب واحزدی  را متوقف  تکثرگرايیپشیمانی و يأس به جا نگذاشت: 
کافی آزاد بودند ۀ صدای مطبوعات را که در نظام پیشین به انداز تأسیس کرد؛

 دواير مخفی تکیه کرد؛ فین خود رویخفه کرد؛ برای خفه کردن صدای مخال
 درنهايزت و  ملثرنزا اش بزرای مصزر بسزیار ديوانسزالارانه،      مديريت اقتصادی
سزوی   دنیزای عزرب را بزه   ۀ اش او و همز  گرايانزه  فريبی ملی مخرب بود؛ عوام

 پرتگاه برد.
خزود را از بزاب   « خودخزواهی »او بدون اينکزه  ۀ کارنامۀ ترديدهايم دربار

در تزرازوی داوری   آسزا  بهشزت از آن سرزمینِ  ام بیرون راندن خانواده مادری
 کافی مستند است.ۀ قرار داده باشم به انداز

 

ای ويزهۀ تزاريخ    گويم خوب است که در مزوزه  ها با خود می بعضی وقت
ۀ اختصزاص داده شزود. در آنجزا بزه نشزان     « ژانوس معبد»جايی به نام  جهان،

که نقشی تزاريخی   دشو نصبهايی  آن قد تمامالوهیت دوگانه، تنديس بزرگ 
ب ايفزا  نقش نزامطلوب، بلکزه مخزر    زمان همگاهی  آمیز و همچنین ستايشو 

ام، اسزتحقاق   هزا نزام بزرده    . مردان بزرگی که در ايزن صزفحات از آن  اند کرده
 اختصاص جايگاه خاصی در اين معبد دارند: ناصر و چرچی .

صزفحات کتزاب چنزد    ۀ ر زیس، فرصزت خزواهم داشزت در ادامز      دربارۀ
شزود کزه    و باعث می را نشان داده که جذابیتش دهم نشان او را گیری عموض

. ن بسیاری از اعراب انزدوهگین باشزم  نسبت به درگذشت زودرس او همچو
سزرزمین   داشزتنی  دوسزت يکی از ويرانگران  انکارناپذيرکه به طور  درحالیاو 

زيزاد روی دلايز  ايزن دوگززانگی،     ، در اينجزا بزدون مکزثِ   اسزت  يیروشزنا 
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خزود در فضزايی از    نسزلان  هزم کنم که او همچون بسیاری از  نشان میخاطر
نیروی حیاتی خود  و تمام بیگانگان بزرگ شدۀ احساس نفرت نسبت به سلط

فتزد کزه بزا    ت بیکه به صراف را برای پايان دادن به آن به کار گرفت، بدون آن
را کزه بزا آن پیونزد داشزت و      زنزدگی ۀ نحو آن تخريب آن، به طور مساوی،

همتای توسعه و نوسازی باشزد،   توانست به بهای کمی همسازی، عام  بی می
 سازد. نابود می و بدرد یماز بین 
 

امان او  یبچرچی ، به طور قطع برای گفتن اينکه تا چه اندازه نبرد ۀ دربار
نیسزتم. بزدون قاطعیزت،     یپرحرفز است، نیازمنزد   تقدير شايستۀ ها  نازی علیه
درگیر جنگ  امريکاکرد،  يد انگلستان نبرد را متوقف میو لیاقت او، شا انرژی
شزد. بزا اسزتفاده از يکزی از      مزی  فرمزا  حکمو شب تاريکی بر جهان  شد نمی

...« دار وامهمزه   ايزن  ،انسانه هم هرگز اين»بگويم  است یکافجملات خود او 
 اند. ي  فرد نبوده

مرکزز  کزه روی نقزش او در دنیزای عزرب و مسزلمان ت      حال هنگامی بااين
او در  برانگیزز  تحسزین  سرسزختی شويم.  می رو روبهديگری ۀ کنیم، با چهر می

معتزدل،   پرست وطنآن ؛ در برابر نحاس پاشای شجاع وجه هیچ بهبرابر هیتلر، 
که تا آنجا پزیش رفزت کزه وزارت آمزوزش و      پروا بیاشرافی غربی، نوگرای 

ون طه حسزین  ر روشنايی همچانسان روشنفکر از نوع عص پرورش را به ي 
 .نبود پذير توجیهبسپارد، 
ماهنزگ  آمیزز و ه  ی هدف چرچی  سد کزردن راه تحزول مسزالمت   راست به

بريتانیزا را بزدون    وتخزت  تزای منزافع    ره  ره خواسزت  مصر نبود. او فق  می
هزای بسزیار    پیامزد  کزه  ها حفزظ کنزد، درحزالی    بینی عوارض آن سیاست پیش

که اگر چرچی  آمرِ آن نبود،  9144ۀ ژانوي 44 عام قت خطرناکی داشت. بدون 
پرسزتی در   مجوز آن را صادر کرده بود، شايد نوع ديگزری از مزیهن   کم دست

توانست سرنوشت  می ۀ دنیای عربوعمصر و مجمۀ و آيند کرد مصر غلبه می
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 ديگری داشته باشد.
اسزت. چرچیز  شخصزاً     آشکارتراين مرد بزرگ در ماجرای ايران  جرا م

کزه تنهزا    کنزد  سرنگونکتر مصدق، آن دموکرات نوگرا را مصمم بود دولت د
مد نفت کشزورش بزرای مزردم خزود     جرم او درخواست سهمی بیشتر از درآ

دانززیم کززه او در مقززام  بززا مززدارکی کززه اکنززون در دسززت اسززت، مززی  بززود.
تدار  يز    منظور بهی بريتانیا برای قانع کردن مقامات واشنگتن وزير نخست

 به آنجا سفر کرد. 9149ها، در سال  اهی آنکودتا در ايران با همر
گرايی افراطی عربزی،   ملی  به اين ترتیب سیاست چرچی  در مصر، به نفع

اقدامات او در ايزران راه را بزرای    ؛ وتمام شد ستیز و بیگانه مدار قدرتاز نوع 
مزن در هزر دو    فزرض  پزیش گرايی آقای خمینی هموار کرد. اين اسزت   اسلام

 وص نیت...مورد با تمام خل
 
 
 

خزود  ۀ را ببنديم تزا بزه پرسزش اولیز     زمینهبهتر است اکنون بحث در اين 
بود يا واقعاً مسزتحق   ناعادلانهبرگردم: آيا رانده شدن بستگانم از بهشت خود 

 تنبیه بودندص
هزا آگزاه شزويم، گمزان      ها در اين سال اگر بخواهیم از احساسات خود آن

ی «ها مصری»ستم: مسلماً همچون بسیاری از کنم بدانم و دنبال انکار آن نی می
هزا کزه از    آنلبنانی، ايتالیايی، فرانسوی، يونانی، يهزودی يزا    -ای اصالتاً سوريه

 دادنزد.  ها ترجیح مزی  را به سرهنگ جزيرۀ مالت آمده بودند، حکومت پاشاها
و ماي  بودند تا ابد ادامه داشزته باشزد. گرچزه     پسنديدند وضع آن زمان را می

هزا را ضزامن ثبزات     هزا نداشزتند، ولزی آن    زيادی به سیاسزت انگلزیس   تماي 
کزه   و درحزالی  سوزی بزرگ آتشۀ دانستند. مادرم به من گفت که در لحظ می

نگران تسخیر هلیوپلیس توس  شورشیان و تخريب و غزارت آنجزا همچزون    
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سوی منطقۀ آبزراه   اتومبی  بهخواسته همراه مادرش با ي   مرکز قاهره بود، می
از  ها بود فرار کند، ولی چون جزاده امزن نبزوده    يی که در دست بريتانیايیجا

 .است اين تصمیم منصرف شده
ای جزز   چزه چزاره   وجود بااينکنم.  ، اقرار میپرستانه میهنچندان  روشی نه

افزروزان باشزدص    انداخته و با خفت شاهد هجوم آتزش  اين داشتص سر به زير
« مزا ۀ خانز » متوقزف شزدند.   هلیوپلیس هاجمین پیش از رسیدن بهم درنهايت

نجات يافته بود، اما فق  برای آن که هنگام تر  وطن برای همیشه، به ثمزن  
 بخس به فروش رسد.

 
از ي  طرف خشزم   ؛بود افتاده دام به من میان دو نیروی سرکشۀ خانواد

هزا کزه از چز  و راسزت      ها و از طرف ديگر نخوت غربزی  روزافزون عرب
دانسزتند   ها نمی آن ند.شد می ور حملهمست  کلفت وستپهمچون ي  حیوان 

رفتند. نسبت بزه عقايزد، گفتزار، حتزی      از دست می درهرحال چه بايد کرد و
بود که نه به اختیار خودشان  نسبشانگناه از اص  و  رشان اعتراضی نبود،رفتا

 توانستند تغییری در آن بدهند. بود و نه می
توانسزتند در ايزن    هزايی کزه مزی    کزنش با توجه به اين واقعیت، من بزه وا 

دهزم. در آن هنگزام کزه     اهمیت چندانی نمی، نشان دهندهای تیره و تار  سال
در تزاريکی، تزلاش کردنزد بزرای نجزات       فرورفتنها شروع کرد به  دنیای آن

ها را نجات دهد، هرچه  توانست آن ی که در نظرشان میا پاره تختهخود به هر 
يا ارتش بیگانه. اگر معصزوم نبودنزد،    ه، ي  پاشاپادشا بود، چنگ بزنند؛ ي 
 گناهکار هم نبودند.
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 چهار

آيزد   های اخیزر بزه نظزر مزی     و در روشنايی رويدادهای دهه ها با گذشت سال
معمای اخلاقی که همواره از دوران جوانی درگیر آن بودم، ديگر موضزوعیت  

هزا کزه    ن مث  سزاير آن مۀ که آيا خانواد پرسم نداشته باشد. ديگر از خود نمی
شده بودند استحقاق چنین سرنوشتی را داشتند يا نه؛ يزا آيزا ناصزر    « مصری»

هزا را از   و بدون رعايت مقدمات و تشريفات انسانی آن چنین يناحق داشت 
 سرزمینی که در آن به دنیا آمده بودند بیرون براندص

ن امروز بر اين باورم که روش درست و خوب در ايزن مزورد، همزا   
است که ي  رهبر بززرگِ ديگزرِ قزارۀ آفريقزا انتخزاب کزرد. او گرچزه        

متولد شده بود، اما نسبت بزه ناصزر بزا     9193با ر یس در سال  زمان هم
المللی ظاهر شد: نلسون ماندلا که پس از گذشت  تأخیر روی صحنۀ بین

اش در زنززدانِ رژيززم تبعززیض نززهادی،   وشززش سززال از زنززدگی بیسززت
جمهزوری کشزورش آفريقزای     خاری شد و به رياست پیروزمندانه از آن

جنوبی رسید. او از خود نپرسید که آيا سفیدها در مبارزه برای آزادی از 
يا از شر نخوت استعمارگران و احسزاس  آ او حمايت کرده بودند يا نهص

انزد بزا روحیزۀ احتزرام و      اند يا خیرص آيا توانسزته  ها رها شده برتری آن
بیامیزند يا نهص و آيا اکنون حق دارنزد عضزوی از   برادری با مردم بومی 

« نه»توانست  ها می ملت جديد باشند يا خیرص پاسخ هري  از اين پرسش
باشد، ولی ماندلا اين چیزها را از خود نپرسید، بلکه پرسش ديگری در 

های متزوطن در آنجزا وضزع     سر داشت: آيا کشور من با وجود خارجی
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هاص پاسخ او قاطع و روشن بود: بزرای   بهتری خواهد داشت يا بدون آن
ثبات آفريقای جنوبی، برای رشد اقتصادی، برای عملکرد خوب نهادها، 
برای تصوير آن در جهان، بهتر بود اقلیت سفیدها با هر رفتاری که تا آن 

بمانند. رهبر جديد همان کاری را انجام داد که  جا هماناند،  موقع داشته
به ماندن در کشور و تر  نکردن آنجا لازم برای تشويق دشمنان ديروز 

 بود.
های بسیار نمادين، هنگامی بود که بر احساسات منفی خود  يکی از لحظه

ی که وزير نخست ۀبیو 9،و نزد خانم وِرواُرد و سرمستی از پیروزی مسل  شد
او را به زندان انداخته بود رفت تا ضمن نوشیدن ي  چای با او، نسزبت بزه   

 اش به او اطمینان و قوت قلب دهد. سرنوشت آينده
 ۀ بزرگواری و مهربانیاينکه رفتار او ناشی از مهارت سیاسی بود يا روحی

اهمیت چندانی ندارد. اين رويه که همواره منافع و اصول را در برابر هم قرار 
منافع و اصزول همگزرا    اوقات ی بعضو در تناقض ببینیم درست نیست.  دهیم

نزاتوانی.   ی و خستنظر تنگو  مواقع مهارت استهستند. شفقت در بعضی 
 ۀکننزد  قزانع های  پسندد، ولی تاريخ نمونه ها را نمی شرم ما اين حرف یبدنیای 

، بزه منزافع   مانزد  دار نمزی هايش وفزا  که کشوری به ارزش زيادی دارد. هنگامی
 زند. خود پشت پا می
م اسزت،  انديشیدم، سرنوشت لويی چهزارده  می آنای که به  اولین نمونه

مفزاد آن پیمزان    بنزا بزر   .کزرد  پیمان نانت را فسخ 9334که در سال  هنگامی
پدربزرگ او هانری چهزارم، آزادی نیزايش را بزرای اقلیزت پروتسزتان بزه       

در کشزورهای ديگزر اروپزايی پذيرفتزه      شدگان راندهرسمیت نشناخته بود. 
ردند. تا شدند و کم  بزرگی به توسعۀ پیشرفت آمستردام، لندن يا برلین ک
 برآمزدن آنجا که به برلین مربوط است، بسیاری از مورخین عقیده دارند که 

اين شهر در قد و قوارۀ ي  ابرشهر، از هنگام اقامزت پناهنزدگان فرانسزوی    
                                                      
1. Verwoerd 
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که بدانیم ايزن شزهر    کنیم، وقتی ی را در  میپرمعنآغاز شد: واقعیتی بسیار 
 رقیب پاريس شد.

فرانسه، فقیزر شزدن فرانسزه و ثروتمنزد      های اخرای انبوه پروتستانۀ نتیج
هزا و   اخرای مسزلمان ۀ شود دربار ب را میلشدن رقبايش بود. دقیقاً همین مط

ها توس  پادشاه کاتولی  اسپانیا در فزردای فزتح گرانزادا نقرناطزه  در      يهودی
تحمز  و احسزاس    نداشزتن ناشزی از   گفت. به دلیز  ايزن اقزدامِ    9214سال 

 ۀ امريکزا محزروم شزد و   برداری از منافع گشزايش قزار   برتری، اسپانیا از بهره
های اروپزايی   خود نسبت به ساير ملت ماندگی عقبپنجاه سال طول کشید تا 

 را جبران کند.
گونزه   يناتوان برای سلاطینی تراشید که اقدام به اجرای  تنها عذری که می

دنیزا  در  قزدر  آنهزا   نظزری آن  اند، اين است که تنزگ  های مخرب کرده تصمیم
شد. در آن افق معنايی آيا حزق   شايع بود که اين اقدامات عین دانايی تلقی می

تزر   ساز قزوی  ها با اين اقدامات همگون نشین آن نداشتند تصور کنند که سلطان
و کفار برکات خزود  « ملحدين»شود و آسمان برای جبران بیرون راندن آن  می

چنین نیسزتند. نزه در قزرن     اين یت، اموردر واقعها نازل خواهد کردص  را بر آن
کزه ظزاهراً    پانزدهم، نه هفدهم و نه امروز. در تمام طول تاريخ، اخرای انبزوه 

شزدگان   مراتب بیش از رانده نموده، موجه يا ناموجه، معمولاً به پذير می توجیه
ترديد، در ابتزدا دچزار    بدون شدگان به زيان بازماندگان تمام شده است. رانده

يابند، بر ناتوانی خود  شوند، ولی در بیشتر موارد خود را بازمی غم و اندوه می
کنند و درنهايت اعجاز، بیشترين منافع را بزرای کشزورهای پذيرنزده     غلبه می
 زنند. رقم می

کزره، تبزدي     يستزتصادفی نیست که ايالات متحده، نیرومندترين قدرت 
، روی زمین دگانش نفرينو  شدگان رانده درپی پیبه متخصصِ پذيرشِ اموای 

تا يهوديان آلمزانی و فراريزان انقزلاب روسزیه،      انگلیسی گرفته دينان از ناپا 
های فرانسوی، همچون اجداد فرانکلین روزولزت،   و پروتستان چین يا ايرانی
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 9دولانزوی شزان   شده که نزام اصزلی   امريکاساز  مشهور و تاريخ جمهور ر یس
 بوده است.

 
 
 

مزذهبی،   همتزايی و برتزری   کننزدۀ بزی   مراهۀ گهای بعدی افسان در فرصت
که موجب قربزانی   کرد خواهم مطرحقومی، زبانی، نهادی و چیزهای ديگر را 

يزهه روی  و بزه خزواهم   مزی  اکنزون  .ز جوامع انسانی شده استبسیاری ا شدن
تواننزد بزرای    و دستاوردی کزه مزی  « غیربومی»های موسوم به  مسئلۀ جمعیت

 ته باشند، تکیه کنم.زيند داش می جوامعی که در آن
پزذير و   کزوش، انعطزاف   ، سزخت  کننزده  و احیزاء  افشان گردهغالباً  ها اقلیت

 کننده و انگ  بزودن  اند؛ خصايصی که به غل  چهرۀ سوءاستفاده اندازکننده پس
 شود. ها شناخته می روند قدر آن اما وقتی از دست می؛ دهد ها می را به آن

 شزدنی  در  ابزر اسزتعمارگران   هزای مسزتعمره در بر   احساس خشم خلزق 
اسزتعمارگران يزا    پیمانزان  همحتی احساس بدبینی و دشمنی نسبت به  ،است
حال تزاريخ   نیز عادی است. بااين اند تحت حمايت استعمارگران بوده ها که آن

بخزش،   یآزادکزه بلافاصزله پزس از پايزان نبزرد       آمزوزد  سالیان اخیر به ما می
 ۀ. در ايزن مرحلز  رسزد  فرامزی و نوسزازی  زمان تلاش برای توسعه  سرعت به

داشزته  مستقیم با جوامع صنعتی ۀ های متخصصی که رابط یرونجديد، حضور 
عنزوان   توان از آن بزه  ای که می باشند ي  فرصت بدون جايگزين است، رابطه

يافته تعبیر کرد. قطع  محور اتصال ملت جوانِ پساانقلابی با قلب دنیای توسعه
که  طوری معنی، خودزنی و نوعی خودکشی است، به یب اين رابطه غیرعقلانی،

 اند. زنده نشده زيادی هرگز پس از آن ديگر کشورهای
شزود در    را می آفرين تشن خصومت و بدبینی در پايان ي  جنگ ۀ ادام

                                                      
1. Delannoy 
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گزرا باشزد؛    عم  حال درعینبین و  حال ي  رهبر بزرگ بايد روشن بااين کرد،
تا بتواند  ي  قرار دهدرا یعموماحساس خشم  او بايد بتواند خود را بالاتر از

هزا تغییزر کزرده و     وطنانش توضیح دهد که اولويت و تمام هم رزمان همبرای 
بعضی دشمنان سرسخت ديروز، اکنون به دلی  نزديکی با مراکزز اقتصزادی و   

هزای بزدون    کارآمزدی و مهزارت  کره و همچنین به دلیز    يستزروشنفکری 
 اند، در لحظزۀ  یت ممتاز خود از آن برخوردار بودهجايگزين که از برکت موقع

شوند. ماندلا حتی توانست ارتزش و   پیروزی تبدي  به شرکای ارزشمندی می
پلیس را که ابزار سرکوب و در خدمت دستگاه تبعیض نزهادی بزود، متحزول    

 درآورد.« ملت رنگارنگ»و به خدمت  کرده
حزال در محکزوم    بااين د،انجام ده از اين کارها را ي  هیچ نتوانست ناصر

حتی بزدون   سال پیش از ماندلا به قدرت رسید. کردن او ترديد دارم. او چه 
در نظر داشتن تفاوت شخصیت اين دو نفر، ترديدی ندارم که در اين فاصزله  

ی آفزاق  زنزدان  نناصزر  « یسر ز »ها،  دنیا تغییر کرده بود. در بسیاری از عرصه
در تزاريخ   يافتزه  يزان پاستعمار هنوز فصزلی  خود بود. ا ۀمعنايی حاکم بر زمان

های از میزدان بزه    حاکی از آن نبود که غربی سرنگونی مصدقانسان نبود. آيا 
توانند بار ديگر به زور کنترل اوضاع را به دست گیرنزدص از منظزر    در رفته می

ۀ مهاجران ساکن های استثنايی جامع ای که مهارت اقتصادی نیز ر یس به فايده
پنجاه ۀ های ده آگاه نبود. در سال وانست برای کشورش داشته باشدت می مصر

مبتنی بزر ملزی کزردن نهادهزا و مزديريت       ت شدۀو شصت سوسیالیسم هداي
 آمد. به حساب می  امیدوارکنندهها، هنوز ي  شاهراه اقتصادی  دولتی شرکت
که نزه   شود می اضافههای ديگری  موانع و محدوديت« ديد محدود»به اين 

من به طور خزاص بزه    شدنی است. در های زمانه  تاريخ وقايع نه با توهمبا 
که در طزول تزاريخ اخیزر     انديشم زندگی سیاسی اعراب میۀ منش بسیار ويه

بیزنم.   تنزدروی مزی  ۀ معرف ي  آسیب جدی است. من آن را همچون وسوس
 المسزلمین و  از اخوان گراتر ملیکرد که بايد خود را  ناصر همواره احساس می
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گرا نشان دهد. با اينکه رهبر بلامنزازع مصزر و    از ساير رهبران ملی بنیادگراتر
کسی بتواند بهتزر و بیشزتر از    های عرب بود، از فکر اينکه توده ت پرستیدنیبُ
 شد. جلوه کند دچار وحشت می «ناصر»

سزوی جنگزی    از ترس متهم شزدن بزه نزرمش بزه     ناصر بالاخره ي  روز
رای او و ملتی که تا سزرحد پرسزتش او را دوسزت    ناخواسته کشیده شد که ب

ۀ ايزن پديزد   روی يزن  ا ازدر صفحات بعزد بزیش    .درآمدداشت، شوم از آب 
ها  که تمامی وابستگانم مدت درحالی ،کرد خواهم تمرکز 9137سالِ کنندۀ  فل 

بزا حسزی    درپی پی باره دراين. البته مردم آن مصر را تر  کرده بودند پیش از
 گفتند. دردی و کینه سخن میآمیخته با هم

مان در هلیوپلیس رفزتم. مزادرم    بودم که آخرين بار به خانه ساله هشتمن 
آوری  برای همیشزه، در جمزع    ساختمانۀ مرا با خود برده بود تا پیش از تخلی

تزازگی از بیمزاری    بزه بعضی وساي  شخصی بزه او کمز  کزنم. مزادربزرگم     
که به نام او بود در بستر مزرگ بزه    خانه راساختمان  سرطان درگذشته بود و

که نمزاد زمانزه بزود.     فروخته بود، گرچه به ثَمن بدخسصر ي  افسر ارتش م
مقزدس در نمزای    9بود که به تنديس تِزرِزای  حال از خريدار قول گرفته بااين

سززال پززیش از آن بززرای  وپززن  بیسززتکززه  . تنديسززینزنززد دسززت سززاختمان
 .از ايتالیا آورده شده بوده شده تازه ساختۀ شدن خان يمن خوش

آخرين خبر اين است که آن موجود مقزدس هنزوز در جزای خزود قزرار      
 دارد؛ آن افسر به عهد خود وفا کرد. وراث او نیز حرمت او را نگه داشتند.

                                                      
1. Sainte Thérzèse 
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 پنج

هزای بلنزد از راه    ها با گزام  بهشت مادرم برای همیشه گم شده بود و نامرادی
حزال لبنزان در ايزن هنگامزه از      م. بزااين درگذشزت پزدر   رسیدند، همچون می

توان گفت لحظزات   حتی با ارجاع به تاريخ می ؛ وردبُ وضعیت تعلیق بهره می
 کرد. پايانی عصر طلايی را سپری می

های شصت که چشزمانم بزه روی جهزان پیرامزون گشزوده شزد،        در سال
خزت روشزنفکری دنیزای عزرب     بیروت شروع به پیش افتزادن از قزاهره، پايت  

بزه  در حزال فزراز آمزدن     سزرعت  بزه که ناصر  کرده بود. درحالی ق زمینمشر
رقیبزی را در کشزور خزود     یبشخصیت منطقه بود، قدرت  ينبانفو تر يگاهجا

و ها، ناشزرها، محافز  دانشزگاهی     کرد که با به زانو درآوردن رسانه اعمال می
 یوشزنودها  گفزت « ۀصزحن »ین دلیز   های سیاسی همراه بزود. بزه همز    جنبش
همتزايی   یبز طرف منتق  شده بود که هیچ قزدرت   یبی جاي بهای اعراب  نهرسا

 در آن حاکم نبود.
توانست اين  نمی برخوردار بود: هیچ کشوری جز آن لبنان از اين خاصیت

هزای متنزوع، بزا     بزا گزرد هزم آوردن جماعزت    ايزن کشزور   . نقش را ايفا کند
ادعای برتزری داشزته   توانستند  کدام نمی یچهکه  های بسیار متفاوت حساسیت

طبعاً تمام افزراد   ؛ وباشند، مح  آرمانی مناسبی برای آمیزش و تکثرگرايی بود
 آمدند. توانستند در خانه خود حرف بزنند به آنجا می و نیروهايی که نمی

 
های همسايه برای کسانی از رقبای خود که در قدرت نبودند يزا از   دولت
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گیزر   از پزیش نامهربزان و سزخت   روز بزیش   روزبزه  قدرت خلع شده بودنزد، 
ای را به خاطر  افراد کمی دوره . در اين میان البته سوريه قرار داشت.شدند می
و تعداد زيادی  های مستق ، انتخابات آزاد آورند که اين کشور هنوز رسانه می 

بزا توجزه بزه اينکزه      داشت. آن عصر واقعاً وجود داشته است.حزب سیاسی 
، درست ي  ماه پس از تولزدم اتفزاق افتزاد،    9121س اولین کودتا در ماه مار

مستقیمی از آن دوره ندارم. ي  تیمسار ارتزش قزدرت را در   ۀ هیچ خاطرمن 
در مزاه  او کزرد.   منحز  دست گرفت و مجلس ملسسان نقزانون اساسزی  را   

د و لقزب  آراء خود را به مقام رياسزت جمهزوری برگزيز    درصد 11ژو ن، با 
و  ولزی در مزاه اوت بزا کودتزای دوم سزرنگون      مارشال به خود اعطزا کزرد،  

خزود  ۀ کننزده نیزز بزه نوبز     ام شد. سپس در ماه دسامبر سرنگوناعد سرعت به
 بعد اعدام شد. چند ماهسرنگون و 

، سال سه کودتا، هرگز دموکراسی به سوريه بازنگشت. 9121پس از سال 
ثبزاتی و   هزای بزی   انگیزِ مکزرر بزین دوره   اين کشور پس از آن جز ناکامی غم

بازنزدگان بزه   در هر بار دست به دسزت شزدن    .استبداد چیز ديگری را نديد
ی شزده، سیاسزتمداران فزراری،    سزاز  پزا  شزدند؛ افسزران    مزی  پناهنزده لبنان 

هايشان ملزی شزده بزود، هنرمنزدان و روشزنفکرانِ در       کارخانه صنعتگرانی که
 وجوی فضای آزاد... جست

 .داشزت  جريزان  بیروت و دمشق بین ها سال، سی  ممتد پناهندگان طی ده
ها از نخبگان سوری بودند و توانستند بزدون مشزک  زيزادی بزا      بعضی از آن

عر، بداند اين شزا کس در پی اين نبود که  یچه. یزنددرآم یزباننخبگان کشور م
لبنزان متولزد دمشزق،     جمهور ر یسيا فلان  دان آن بازيگر هنرمند، آن موسیقی

 متولد بیروت يا صور.ه است و ن  حلب يا لا قیه
ولی اين پديزده   کنم، مهم است تأکید میروی سوريه که بیش از همه من 

دار است. لبنان مزدت زيزادی نقزش سزرزمین      ها گسترده و سابقه بیش از اين
. کمزی شزبیه نقشزی کزه مصزر تزا       اسزت  پناهگاهی را برای مطرودين داشزته 
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کننزدۀ   مشزاهده توانزد   کرد؛ چیزی کزه مزی   چه  میلادی ايفا میۀ های ده سال
ايزن   درواقع. یندازدبشباهت دو الگوی شرقِ نزدي  به اشتباه ۀ را دربار پسین

 همسان برخوردار نبودند.ۀ دو از ي  شالود
 درازمززدتگرايززی بززه شززیوۀ مصززری از جززنس همززان سززنت  وطززن جهززان

 کزه  آمیزی تبعیض پیمان طبق بر اروپايی شهروندان آن، بر بنا که بود 9«شئونات»
 کنسزولی  هزای  حمايزت  از بزود،  شده تحمی  «بیمار انسان آن» عثمانی کشور هب

سیاسزی   ز  ترديد، آن فضای اجتماعی بدون .بودند برخوردار خود متبوع کشور
کزه اگزر    طزوری  ها ادامه داشت، بزه  ديگر حاکم نبود، ولی برخی رفتارها و سنت

رخواسزت کنزد   توانست د کشت، می اش را می ي  ايتالیايی ساکن مصر همسايه
 و مقامات محلی حق مخالفت نداشتند. در ايتالیا محاکمه شود

ای واقعی بزود کزه    اين نمونه را بر حسب تصادف  کر نکردم، بلکه نمونه
مزاه   در آن را پرداخت کرده بودند.ۀ همیشه اجداد من از آن رن  برده و هزين

مزین نزام   به هفروشگاهی ۀ عمد سهامدار، سلیمان سیکورل 9147مارس سال 
 آسزانی  بزه چاقو در ويلای خود در قاهره به قت  رسید. پلیس ۀ با هشت ضرب

های او را پیدا کرد: راننده و يز  کارمنزد قزديمیِ اخزرای شزده توسز         قات 
کزه   ايتالیايی بودند دو نفرشان. از چهار مجرم همدستشانمقتول با دو شري  

شزدند. نفزر سزوم     مزی بايد برای محاکمه به مقامات کشور خود تحويز  داده  
شد. از میان ايزن چهزار نفزر فقز       و بايد به يونان تحوي  داده می يونانی بود

اسناد آن زمان ي  يهودی فراری بزود   بنا برکه  4شخصی به نام داريو ژاکوي 
ايتالیايی و عضزو حززب فاشیسزت     کرد محاکمه و محکوم شد. او نیز ادعا می

کزه   و درحزالی  تلقزی « آمزر توطئزه  »و ا اثبات کنزد. ا ولی نتوانست آن ر است،

                                                      

1 .:Échelles  ديپلماتیز     ز  همان قانون کاپیتولاسیون نمصونیت سیاسی درواقعمنظور از اين واژه

جنايات اتبزاع  و جرايم و  تخلفات آن موجب بهاست که در ايران پیش از انقلاب هم وجود داشت و 

 د.ش ارجاع و رسیدگی می کشور متبوع خودشان به دادگاه مريکايی فق  درکشورهای اروپايی و ا
2. Dario Jacoel 
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 اعدام شد. موقع بهاهمیت نداشته،  یبدوم  ۀآشکار بود که جز ي  نقش درج
مصری، بزرای افشزای وضزعیت     آور نامداستان کش پیدا کرد. روشنفکران 

های خزارجی را در مقزامی برتزر از قزانون      تبعهکه  ناپذيری تحم نادرست و 
ديپلماتیز ، اگزر   -ا نوعی مصونیت سیاسزی ه داد و برای هري  از آن قرار می

 .شد، قلم به دست گرفتند نگويم ضمانت عدم مجرمیت قا   می
بزود و از طزرف    آور شزوق ها  ، برای بعضیآمیز تبعیضاين نوع امتیازهای 
امتیزازات  ی از ايزن  برخوردارکرد. بعضی از اقشار برای  ديگر نفرت تولید می

هزا در ايزن    ولی قريب بزه اتفزاق بزومی   کردند،  ها نزدي  می خود را به غربی
قانون که به نفع اتباع خارجی بود، توهین به استقلال کشزور خزود و تهديزد    

سوزی قاهره حزاکی از نفزرت زيزادِ در حزال      ديدند. آيا آتش می منزلت آن را
رهای های ديگری در طول زمان در کشزو  افزايش نبودص به دلاي  مشابه طغیان

 بود. گرفتن متعدد منطقه در حال شک 
همزراه بزود.    درازمدتمدهای سنگین و اوقات با پیا یبعضهايی که  طغیان

 خمینی با نظام شاهنشاهی روزی شروعالله  آيتۀ رابطگسست نمونه  عنوان به
 خزودداری از پیرو درخواسزت واشزنگتن،    9132شد که پادشاه ايران در سال 

آن  . در پزی شناخت میترا به رسدر محاکم ايرانی امريکايی نظامیان ۀ محاکم
که پانزده سزال بعزد بزه     عمیقی پديد آمد گسترده و تصمیم، جنبش اعتراضی

سقوط سلطنت و استقرار جمهوری اسلامی انجامید... ترديدی ندارم که ايزن  
با دلايز   توان  می ز  که در فرصتی ديگر به آن بازخواهم گشتز   سرنگونی را
بزه نفزع    آمیزز  تبعیضاز قوانین  خشم ناشی درهرحال؛ ولی داد متعدد توضیح

بزود. از ايزن قزرار تصزادفی      کننزده  تعیینها به طور قطع يکی از عوام   غربی
مصزونیت   لغزو نیست که يکی از اولزین اقزدامات رزمنزدگان انقلابزی ايزران      

 ها بود. گیری ديپلمات و گروگان امريکاسفارت 
لمللزی اسزت،   ا هزای بزین   ن طورقطع ي  تعرض آشکار نسبت به پیمزا  اين، به

 ها پیش اسزت  مستقر از قرن« نظم جهانی»حال بیش از هر چیز شورش علیه  بااين
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هزای   ها و خلق مراتب مبتنی بر قدرت را میان فرهنگ که پیدا و ناپیدا نوعی سلسله
 داشت. ها که در بالاترين سطح قدرت قرار داشتند مقرر می جهان با غربی

جبور بزه تحمز  آن بودنزد همزواره     ابرابر برای مردمی که ممقررات ناين 
 اسزتعماری ديگزر پزذيرفتنی   میش غروب عصر  بود و در گرگ و بار حقارت
های ناشی از آن، حتی دسزتاوردهای   و تمام مقررات و مناسبات و سنت نبود

آن دری شود، از آن پس بزا  ۀ کارنام در یمنطقطور  توانست به مثبت آن که می
فرهنگزی در  « بهشزت »  بزه ظهزور   شد: ازجمله کمز  خشم و نفرت طرد می

هزای زيبزای آن محصزول     کزه شزکوفه   شانگهای، کلکته، الجزاير يا اسکندريه
های متعزدد و   های گوناگون، اعتقادات متنوع، دانش ی نادر میان زبانجوار هم

 مختلف بود. های سنت
 هزای ظالمانزه بنزا    از آنجا که بزر روی شزالوده   انگیز اعجاباين شکوفايی 

ها که مسئول  که بیگانگان، حتی آن درحالی توانست پايدار باشد، شده بود نمی
 آمیز نبودنزد، بزه صزرف منتفزع شزدن از آن      تبعیضفراهم آوردن آن موقعیت 

مصر برای  مانند نمونه درنهايت بهای آن را پرداختند؛ و شدند مجرم تلقی می
ر بزرای  الجزايز  هزا و  ا، لیبزی بزرای ايتالیزايی   هز  هزا يزا يونزانی    لبنانی ز  سوری

 ها. فرانسوی
 9کزوافی، فرهنگزی کزه امثزال     یشدم چنانچه دنیاي من بسیار خوشحال می

کزه بزه    ايزن  جزای  بزه در آن پرورش يافته بودند  2يا اَسمهان 9اونگارتِی 4کامو،
توانست دچار تحول شده و با شراي  نوين تطابق يابزد؛   تمامی نابود شود می

یزت  قابلهای آن دنیزای پوسزیده ديگزر     اما با تأسف بايد ا عان کرد که شالوده
 .و تطابق نداشت تحول 

 
                                                      
1. Cavafy 
2. Camus 

3. Ungaretti 

4 .Asmahane :سوریز  خواننده مصری 
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ريخت، چون چیزی نبود جزز   یفرومخانوادۀ مادری من بايد روزی مصرِ 
بقايا و خاطرۀ رو به موت عصری که به سر آمده بود. ناصر تیر خلاص را به 

 او زده بود و او ديگر نتوانست برخیزد.
 
 
 
از امتیازهزای   جزوامعش از اقشار و   ي هیچان شاکله را نداشت. هم  انلبن

دهی همزيسزتی   گذارانش سازمان یانبننبودند. هدف  برخوردارفوق سرزمینی 
هزا،   هزا، دروزی  مزارونی محلزی ماننزد    و استمرار تعادل میان جوامزع مزذهبیِ  

 و همچنزین ارامنزه،   رتزودکس يزا کاتولیز    هزای اُ  ها و يونزانی  ها، شیعه سنی
 ها بود. ها يا اسماعیلی یها، علو ها، يهودی يانیسرُ

 کزه  درحزالی هايی بسیار کهن برخزوردار بودنزد،    بعضی از جوامع از ريشه
حزال   بزااين  ۀ حضزور نداشزتند،  بعضی ديگر چند دهه بیشزتر در آنجزا سزابق   

ام  کزودکی ۀ از دور شزدند.  خزارجی بزا بیگانزه قلمزداد نمزی      عنوان به ي  هیچ
حتی تمزايز میزان لبنزانی اصزی ِ      و« ها خارجی»و « بومیان»گذاری میان  فاصله
بلکه آشکارا نزوعی تزوهین و    ذيرفته و مطلوب نبود،پ تنها یده نهنورسو  بومی
از آن گنزاه   «سرزمینِ روشنايی»، اين الگوی رو ازاينشد.  تلقی می احترامی بی

 ساخت در عذاب نبود. اولیه که تکثرِ جهان روای مصری را مخدوش می
ب خزاص خزودش را داشزت؛ ازجملزه عزادت      حال، متأسفانه، عیزو  بااين

جوامع گوناگون برای يافتن حامیانی خاری از کشور بزرای تقويزت موقعیزت    
 کننزد  می تشبیه که غالباً لبنان را به آن ز  که در سو یس همچنان خود در داخ .
اهالی زوريخ، ژنو، يا تیچینو به هنگزام   ز  گويند یس خاورمیانه می و به آن سو

خواسزتند. در   ، از آلمان، فرانسه و ايتالیا کم  مزی جوار همای ه نزاع با ولايت
 د.تعجب نیست که از کنفدراسیون چیزی باقی نمانَجای اين حال 
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اند که اين مدزنشِ بزد، میزراث     روزی پدرم برايم توضیح داد که به ما گفته
ی راسزت  به محو خواهد شد. تدري  بهگذشت زمان  و با ثبات ما است تاريخ بی

ام گذشته، جوامع کوچ ِ ساکن کوهستان لبنان که در سزلطنت عثمزانی   در اي
به خاطر آزارهای روزمره و تحقیر ناشزی از حاکمیزت اسزتبدادی در عزذاب     

و  ها با فرانسزه  کردند بايد ي  حامی داشته باشند. مارونی بودند، احساس می
هزا   هزا روی تزر    باختند، سزنی  عشق می نرد ها با انگلستان رقبايشان دروزی

ۀ ها و به همین ترتیب تا آخر. جامع ها روی روس کردند، ارتدکس حساب می
ۀ کاتولی  يونان که پدرم وابسته به آن بود خود را زير چتزر حمايزت اتحاديز   

در يکزی از   روزه همزه مجارستان و اتريش قرار داده بود؛ به طزوری کزه مزن    
را بزه   9ژوزفاتزريش فرانسزوا    امپراتور باابهتهای دهکده قاب عکس  خانه

 نمادين بود. شدت بهديدم، اما اين پیوند  چشم می
سزوی جهزان    ها برای مردم احساس نوعی گشايش به اين وابستگیۀ نتیج

اند. البتزه   به طور کام  به حال خود رها نشدهاين احساس بود که  کم دستيا 
ز حمايزت ا  انکارناپذير بود، همچزون  ها  که اثرات مثبت اين پیوندها و رقابت

آفرينی جدی  و نقشخوب تأسیس ملسسات آموزشی و دانشگاهی با کیفیت 
 در تولد کشور لبنان.

ی سزلاطین عثمزانی   امپراتوراز فردای جنگ جهانی اول، فرايند فروپاشی 
رسمیت  قیمومیت فرانسه و بهآغاز شد. رؤسای کلیسای مارونی برای کسب 

بود که کشور  گونه ايند. شناختن دولت خود با مرزهای جديد به تکاپو افتادن
 لبنان با مرزهای کنونی متولد شد.

اول، اين واقعیت باعث شده بود که تأسیس کشور بزه ديزد بسزیاری    وهلۀ در 
هزا   هزا بزرای مزارونی    عنوان ابداع فرانسوی یز ديگر، بههر چاز فرزندانش بیش از 
بزا سزوريه   پرسیدند چرا ترجیحاً  کردگان آن دوره می ی تحصتلقی شود. بعضی از 

پرسزیدند، چزرا    که بعضی ديگزر مزی   ي  کشور بزرگ را تشکی  نداديمص درحالی
                                                      
1. Francois- Joseph 
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 شدص های عرب ايجاد می نبايد ي  کشور بزرگ شام  تمامی خلق
تزازگی کسزب    یخته و حقزوق حاکمیزتِ بزه   آم درهمدر اين منطقه با جوامع 

همزان   که بدون ترديد بزه  های اتحاد همواره طرفداران زيادی داشته شده، طرح
اندازۀ تأسیس ي  دولت مستق  به ازای هر ي  از اقوام بسیار متعدد، سیاسزتی  

هزای   غیرواقعی کزه تأسزیس هويزت    قدر همانناپذير بود؛  بینانه و تحقق یرواقعغ
 جغرافیايی.ز  های سیاسی ها يا آخرين اتحاديه سیاسی پايدار از آخرين تجزيه
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 شش

ز به روی صحنه آمدن ناصر جايگزاه  تا چند سال پس ا جستار وحدت اعراب
اول در دنیای عرب را به خود اختصاص داده بزود: هزدف او کزه تبزدي  بزه      

از اقیزانوس تزا   »هزا   های منطقه شده بود، اتحاد تمامی آن برترين قهرمان خلق
ی مرزهزای تصزنعی اسزتعماری بزود.     اغالزير چتر ي  دولت واحد و « خلی 
 کردند. جان استقبال میاز اين طرح با شوق و هی ها توده

کزه رهبزران سزوريه      رسزید  اوی بزه  هنگزامی  9143ۀ اين هیجان در فوري
وطنزان   ثباتی مزمن کشورشان و اطمینزان از طرفزداری انبزوه هزم     خسته از بی

به دسزت گزرفتن رهبزری کشورشزان     ۀ اتحاد، شخصاً از ر یس دربار ازخود 
ۀ جمهزوری متحزد   امواحدی به ندرخواست کم  کردند. از اين قرار دولت 

آن « اسزتان شزمالی  »و سزوريه  « استان جنزوبی »عربی متولد شد که بايد مصر 
 بود. می

عربزی بزا   ۀ کشورهای مختلف منطقه، تولد جمهوری متحزد  مردم میان در
انداز تحقق عملی وحزدت اعزراب    شد. چشم رو روبهاستقبال و هیجان بسیار 

 د، امید زيادی از عراق تا يمزن ش که تا آن هنگام آرزويی دور و دراز تلقی می
یز همچون ساير شهرهای لبنان ندر بیروت و از سودان تا مراکش برانگیخت. 

ای برای درخواست الحزاق فزوری کشزور بزه ايزن اتحاديزه و        تظاهرات توده
 شد. دهی سازمانآن « استان غربی»به  شدن ي تبد

 
جديزد  ۀ اتحاديز الحاق لبنان به ايزن   انداز چشم يمبگوآيا نیازی هست که 
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از دست نظام پلیسزی مصزر فزرار     تازگی بهمن را که ۀ ناصری، اعضای خانواد
کردنزد   حزس مزی  ها  آنکردص  زده وحشتکرده و به لبنان پناهنده شده بودند، 

 کند. رحمی گريبانشان را گرفته و رها نمی یبدست سرنوشت با سرسختی و 
دلی با مادرم نگزران  به دلی  باورهای شخصی و هم به دلی  هم هم پدرم،

های آن زمزان   دادن بود نفرت داشت. او در روزنامه بود و از آنچه در حال رخ
دارش توجه زيادی را  یشندبیر ستون وقايع روزانه بود که به خاطر قلم تیز و 

وطنزان و   هزای نیاکزانی هزم    خصزلت  به خزود جلزب کزرده بزود. او معمزولاً     
د. او به هنگزام اعزلام خبزر تأسزیس     دا ها را هدف قرار می ناکارآمدی سیاست

وقتزی افتخزار ايزن را داشزته     » عربی از کوره در رفت و نوشت: کشور متحدۀ
هزای   در دانشزگاه  کنزیم!  را عزوض نمزی   ناممزان باشیم که مصر نامیده شويم، 

را افتخار  شناسیمصرای وجود دارند که عنوان  برجسته بزرگ دنیا دانشمندان
 !عربی نی.م.ع  شزناس ۀ متحد یجمهورها را  پس آند! آيا بايد از اين دانن می

دارنزد بخزواهیم کزه     مصرشناسزی  های بزرگی که کرسزی  بنامیم و از دانشگاه
 «بگذارندص« ی.م.ع. شناسی» آن راعنوان 

ولزی بسزیاری ديگزر     خنديدنزد،  خواننزدگان از تزه قلزب مزی     بسیاری از
تمام دوستانش از  تهديدآمیزی برای پدرم ارسال شد.ۀ خنديدند. حتی نام نمی

تعرض شود، به او توصیه  به اوترس آن که مبادا به دست يکی دوتا متعصب 
هزا حملزه    و به بُزت تزوده   کم ملايم کند دسترا غلاف يا  قلمشکردند فعلاً 

گرفزت.   و تنش به طور خطرناکی بالا مزی  به هیجان آمدهی مردم راست بهنکند. 
سوی مرز خطر و تبدي  شزدن بزه    همیان طرفداران و مخالفین ناصر بۀ مشاجر

 رفت. ي  جنگ واقعی داخلی پیش می
 

« 43انقزلاب سزال   »بودم و از آن وقايع که در تاريخ کشورم به  ساله نهمن 
يهه صزدای  و بهدر  هنم ح  شده،  آنچهمعروف است خاطرات مبهمی دارم. 

انگیزز سزخن    مادر و پدرم است که در حضزور مزن از بعضزی حزوادث غزم     
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مسیحی طرفزدار ناصزر؛ ربزايش و قتز  يز        نگار روزنامه: قت  ي  گفتند می
مخالف ناصر؛ به آتزش کشزیدن مقزر     شدت بهديگر مسیحی، اما  نگار روزنامه
که يکی از سیاستمداران نادر مسزلمان بزود کزه     شورشیان توس  وزير نخست
کرده بود با ر یس مخالفت کند. يادآوری کنم که مدارس برای مزدت   جر ت

 تعطی  شد.شش ماه 
انقلاب خزونین عزراق، سزلطنت عزراق را      ژو یۀ همان سال 92که در  هنگامی
هزا بزه    و اعضای خانوادۀ سلطنتی و رهبران طرفدار غرب در خیابان سرنگون کرد

گرايزی   آسای ملی قت  رسیدند، ايالات متحدۀ امريکا نگران شد که مبادا اموای سی 
رده بزود لبنزان را نیزز در نزوردد. در     چ  که شرقِ دنیای عرب را در خود فرو بز 

و مسزتقر در   وهشت سزاعت، نیروهزای امريکزايی ناوگزان مديترانزه      عرض چه 
هايی از طريق ايجاد يز  پز  هزوايی از کارولینزای      و حتی نیرو های آلمان پايگاه

شمالی در خا  لبنان پیاده شدند. چهارده هزار نیرو در عملیات شزرکت کردنزد؛   
های اصلی و تأسیسات دولتی را تزأمین   بیروت، فرودگاه، شاهراهها امنیت بندر  آن

 سرعت فروکش کرد. های داخلی به کردند. درگیری میان جناح
بزرای پايزان دادن بزه بحزران، مجلززس ملزی بزا حمايزت واشزنگتن يزز          

برگزيد: ژنرال فوآد شهاب، از اعقاب ي  خانوادۀ  جمهور جديد نظامی  ر یس
الگزوی   سزیر فرانسزه، طرفزدار    دۀ نظزامی سزن  کزردۀ دانشزک   ی تحصسلطنتی 
ۀ که مدتی طولانی در دولزت عثمزانی، حزاکم منطقز     خواه فرانسوی جمهوری

و طرفزدار   مزدار  دولزت و بیش از هر رهبر لبنزانی ديگزر    بود کوهستانی لبنان
اعلام کرد که رويدادهای اخیر که کشزور   بلافاصلهملت لبنان بود. او  انسجام

نززه جنززاح پیززروزی دارد و نززه »ین فززرو غلطانیززده هززای خززون را در درگیزری 
هزای محکمزی بزرای اسزتقرار و      شزالوده  و تصمیم گرفت« یا خورده شکست

 .کشور به نهادهای مدرن ايجاد کندآشتی ملی و تجهیز 
کزه   یری نمادين با ابعادی گسترده بزود گ موضعيکی از اولین ابتکارات او 
انست آثار پايداری داشزته  تو می ی ديگربه صورتدر صورت گردش تحولات 
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تزر بگزويم در    يزا دقیزق   با ناصر در مرز سوريه با لبنان رودرروباشد: ملاقات 
« استان شزمالیِ »ي  پناهگاه تازه و سريعاً احداث شده در خ  مرزی لبنان و 

 تازه تأسیس عرب.ۀ اتحادي
 در آن زمسزتان  کزه  دار در اين ساختمان محقر مستطی  شک  با ورق موی

پذير و دچار مدشزقت، در   ي  ملت آسیب جمهور ر یس، شد ی گرم میسخت به
نشسزت و در   رودرروترين رهبر عزرب   شراي  برابر با مقتدرترين و پرهیبت

تعهزد  توافزق  شهاب طی آن  ت يافت.دس« توافق تاريخی»مذاکره با او به ي  
کرد کشور او هرگز پايگاهی در اختیار دشمنان ناصر قرار ندهزد و ناصزر در   
برابر قول داد که ديگر هرگز سخنی از الحاق لبنان به جمهوری متحزد عزرب   

 به میان نیاورد.
 

هزا کزه مرتزب در     بستگان من با اين توافق خیلی موافق نبودند. انتقزاد آن 
« خز  »جمهزور لبنزان در    شد اين بود که ر یس های خانوادگی تکرار می جمع

ۀ اتحاديز « اقمزار »بزه يکزی از    زودی کشور ما را تبزدي   و به ناصر قرار گرفته
هايمان را مصزادره و   و شرکت کند، مطبوعاتِ ما را به زنجیر کشیده عرب می

 ملی خواهد کرد.
موجه نبود. با گذشت زمان آشکار شد  وجه هیچ بهها  حال اين نگرانی بااين

هزای تزاريخی بزود کزه لبنزان       مرزی، يکی از لحظه سرپناهاين نشست در آن 
زای منطقزه   های مرگ و از تنش حفاظتخود  استقلال ری ازتوانست با هشیا

 پرهیز کند.
 
 
 

يز  کودتزای   ۀ ، دمشق صزحن 9139سپتامبر سال  43در طلوع صبح روز 
اتحاد با او شد. کودتاگران ر یس را مزتهم بزه    علیهناصر و  علیهديگر اين بار 
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تحقیر کشور خزود و در پزیش گزرفتن رفتزاری همچزون يز  مسزتعمره يزا         
سزالار او   يواندی سوسیالیسم راست بهن مفتوحه و فقیر کردن آن کردند. سرزمی

 مخرب بود که برای اقتصاد مصر. قدر همانبرای اقتصاد سوريه 
بود و با اسزتقبال تزومم بزا     بخش ینتسکمن ۀ فروپاشی اتحاديه در خانواد

  شادی و شعف همراه شد. هنوز فريزاد شزادی در اطزراف راديزوی کوچز      
انه را پرست وطنملی  ها و سرودهای اطلاعیهکه  دارم خاطر به را ترانزيستوری
کزرد. پزدرم    راديوی دمشق که در دست کودتاچیان بود پخش مزی ۀ از فرستند

خود را در يادداشت فردای آن روز خوشحال نشان داد که شزهاب او   چنان آن
 را برای سرزنش به کاخ رياست جمهوری احضار کرد.

هنزوز   ناصزر کزه  ه مبادا سزرخوردگی هزواداران   ر یس دولت نگران بود ک
هزايی در   موجزب طغیزان   ه بودنزد زنده نگه داشت را 9143خاطرۀ رويدادهای 

خصوص تأکید کزرد کزه    لبنان شود. او بهی بیروت و ساير شهرهای ها خیابان
ايزد  نويسزان ب  روغن روی آب ريخته نشود! شهاب به او گفته بود که سرمقاله

خواسزتیم بزه    ما آنچزه را کزه مزی   »زيرا نشان دهند،  ود را مسئول و محتاطخ
، سپس با لبخند ظريفی اضافه کرده بود، مزا بايزد بزه خزاطر     «ايم دست آورده

بازندگان خود را اندوهگین نشان دهیم. پدرم که غالباً ايزن سزخنان را بزرايم    
خواسته  يا می ي  عادت ساده بوده «ما»ۀ هرگز نفهمید که اين واژ گفت یبازم
او تفهیم کند که در احسزاس او شزري  اسزت. اکنزون مسزلم اسزت کزه        به 

مصر و سوريه برای صلح عمومی و استقلال لبنان ي  خطر جدی و ۀ اتحادي
بینزی و مهزارت رهبزران وقزت      دانزايی، روشزن   که از برکت الوقوع بود قريب
 تر بیرون آمد. از آن آزمون سالم و حتی شايد بتوان گفت قوی لبنان کشور،
دو ا تلاف شک  گرفزت: يکزی بزه     ای بعد، به هنگام انتخابات لبنانه سال

و  نام گرفزت « روند»درستی  بهآقای شهاب که  جمهور ر یسنفع خ  سیاسی 
شايسزته بزود    کزه  چنزان  آنا زتلاف   هزر دو «. اتحزاد »ديگری مخالف او به نام 

نزه روی عملکردهزا و    هزا  . آنگرفتنزد  هزا را در بزر مزی    ها و مسلمان مسیحی
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ها تمرکز و چزالش   ها و برنامه ملاحظات قومی يا اعتقادی، بلکه روی انديشه
 هزای بزال    کشور در راه درستی قرار گرفته؛ راه ملت آمد می کردند. به نظر می

 .کند زندگی سیاسی و نهادهايش را نو و عرفی تدري  بهکه مصمم است 
خزت  و شزجاعانه بزود، ب   که اصی ، سزنجیده، نیزروبخش   گیری اين جهت

مدارس،  نظرزيادی در دست داشت؛ از ۀ های برند پیروزی داشت. لبنان برگ
 لحزاظ و از  اش پیشزاهنگ  هزای تجزاری   ها و سنت ها، بان  ها، رسانه دانشگاه

توانسزت راه   خوب با شزرق و غزرب سزرآمد بزود و مزی     ۀ آزادی بیان و رابط
کراسی ودم روشنِۀ سوی آيند به ،جهان عرب راۀ سرزمین روشنايی و مجموع

سزوی   ولی خود او بزه پزايین کشزیده شزد، بزه      های بیشتر بگشايد، و نوآوری
سوی از دسزت   به بختی و قهقرا، تیرهسوی  به تعصب بیشتر، خشونت بیشتر و

 اندازهای روشن آينده. چشم ۀخود و هم نفس ۀ اعتمادبهدادن هم
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 هفت

ر نزه فرصزت   اندوهگینم کرد کزه ديگز   چنان آننابودی اين الگوی نويدبخش 
حتی دل و دماغ توجیه را. بزدون ترديزد بعضزی از     بازيابی خود را دارم و نه
که کشور مزوطن   گردد یبازمخاورمیانه ۀ های منطق عل  اين شکست به بحران

 رو روبزه  بار فاجعهروش  حال درعین. رو کردند روبههای عظیمی  مرا با چالش
ۀ رند. در صفحات پیشزین لحظز  دا انکارناپذيرها نیز سهمی  شدن با اين بحران

را  رفزت  بزرون هزای خزوب    ای را نام بردم که رهبران توانستند راه کننده تعیین
. متأسفانه اين مورد ي  استثناء بود و نه دهند و از خطا دوری کنندتشخیص 

 ازهای اخیر، تعداد کمی از رهبزران   يهه در دههو بهقاعده. از هنگام استقلال و 
موفق بیرون آمدند. ابززار راهنمزای بیشزتر     یدار ومتحکآزمون در  مفهوم 

مذهبی خود نبزود.  ۀ ها چیزی جز منافع فراکسیون خود، قوم خود يا جامع آن
ها ي   آنۀ یمان قدرتمندی خاری از مرزهای ملی برای همپ همی وجو جست

 رفتار راي  بود.
ه آن ای که بز  ها اين روش را به بهانۀ در اقلیت بودن جامعه هري  از آن
هايی که در درازمدت تحم  کرده و نیاز به دفاع از خزود   وابسته بود و رن 

کزرد. بزدون ترديزد تمزام جوامزع لبنزان حتزی         به هر قیمت را توجیزه مزی  
اند: همه به نوبزۀ خزود    ها نسبت به مجموعۀ جوامع در اقلیت آن ترين بزرگ

ازمند نیرنزگ  اند و برای بقای خود نی آزار و شکنجه و تحقیر را تحم  کرده
ها تمام همّ خود را برای ايجاد  و قدرت هستند. بر اين اساس، هري  از آن

هزا،   المللی با شرکايی از هر نوع کزه بزه خواسزت    ای و بین های منطقه شبکه
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 برد... داد، به کار می ها پاسخ مثبت می های آن ها و خصومت دلهره
 

ه سزرزمین بزدون   ها بحران سیاسی و جنگ، خا  لبنان تبدي  بز  طی سال
هزای   ديگران دستخوش درگیریۀ محافظی شده که به طور مستقیم يا با واسط

هزا، بززین سززوريه و   ینینیزابتی شززده اسزت: بززین سزوريه و فلسززط    شززمار بزی 
هزا، بزین    هزا و سزعودی   ها، بزین ايرانزی   ای ها و سوريه بین عراقی ها، اسرا یلی
هزای   طزرف  هر بزار ه طی آن فهرستی بسیار طولانی ک ها؛ ها و اسرا یلی ايرانی

درگیر خارجی همکاری اين يا آن بخش محلی را برای پزیش بزردن اهزداف    
چنزدان  بزدون آن کزه    انزد،  آورده های ظاهراً منطقی به دست می خود، با بهانه

 مملکت را به خود راه دهند.ۀ تعادل شکنند دغدغۀ 
هزای   فحصارهای اين کشور کوچ  بالاخره تر  برداشت و از پايه تا سق

قزرار بزود باشزد نبزود و ديگزر       آنچهچیز شبیه  يخت. ديگر هیچفرورزيبای آن 
کرد. نهادهای سیاسی چنان متزلزل شده بودند  چیز به نحو مطلوب کار نمی هیچ

يزند. اقتصاد ديگر جز به ياری چسزب و  فروبرکه در هر انتخابات، نزدي  بود 
یمسزال فروپاشزی را بزه    ننبود که حداکثر برای يز    سرپا پرزحمتهای  وصله

کزه   انداخت. فساد به سر حد غارتِ ردوشِمدند نزدي  شده بود، درحالی عقب می
هزای   تزرين خزدمات همچزون آب آشزامیدنی، بزرق، مراقبزت       مردم از ابتزدايی 

 آوری زباله محروم بودند. عمومی، مخابرات و جمع ونق  حم بهداشتی، 
 

است کزه   خراش دل قدر آن در حال حاضر نابودی مادی و ويرانی اخلاقی
ام از لحزاظ همزيسزتی میزان مزذاهب،      به اعتقزاد مزن بیزروتِ دوران جزوانی    

و حتی نسبت به کشزورهای   پرتنش بودهای چنین  یاب در منطقهکمای  تجربه
 است. ۀ مهمديگرِ جهان ي  نمون

اند دوران جزوانی خزود    ها در هنگام پیری ماي  آدمۀ کنم که هم انکار نمی
تزوان در   می زحمت بهحال  بااين ان ي  عصر درخشان نمايش دهند،عنو بهرا 

77 



 12 ها در حال غرق شدن تمدن/ 

زمان حاضر جايی را پیدا کزرد کزه جوامزع مسزیحی، مسزلمان و يهزودی بزا        
 آرامش در کنار يکديگر زندگی کنند.

در کشورهايی که اسلام دسزت بزالا را دارد، بزا پیزروان اديزان ديگزر در       
ها هم بسیار بزدتر   بعضی وقتدوم و ۀ شهروندان درج عنوان بهبهترين حالت 
شود؛ وضزعیتی کزه بزه ظزن غالزب در        ها يا جذامیان رفتار می همچون نجس

 بهتر شدن بدتر خواهد شد. جای بهآينده 
هايشزان اسزت.    در کشورهايی با سنن مسیحی، بدبینی به اسلام از ويهگی

  تروريستی؛ بلکه بدبینی تاريخی ناشزی از رقابزت  های  يانجرنسبت به  فق  نه
ها پزیش   که از قرن ای يکسان کره يستزهای  طلبی میان دو مذهب فاتح با جاه

و ، پیزروزی و شکسزت، اسزتعمار    صزلیبی  ضدهای متعدد صلیبی و  در جنگ
 اند. در برابر يکديگر قرار داشته ضد استعمار
ها نیز بدبینی حاکم است، بدبینی ناشزی   میان مسلمانان و يهودیۀ در رابط
گرايیِ پیوسته به دين و  سبتاً جديد ولی شديد و حاد میان ملیهای ن از رقابت

در تمززام سززطوح و تمززام منززاطق  جانبززه؛ همززهدرگیززر شززده در يزز  جنززگ 
 کره. يستز

هزا جزا    آنبدبینی میان پیروان اديان ت  خدايی با قوت تمام در روحیات 
 شزود. ايزن بزدبینی    می با اخبار روزمره تغذيزه مزی  و به طور دا  خوش کرده

هزا را   ثمربخش میان مردم و هرگونه تأثیر متقاب  میان فرهنزگ ۀ رگونه مبادله
 .کند می ناممکن

های زيادی وجود دارنزد کزه بزا     ها، انسان ترديد ندارم که زير تمام آسمان
و بزا فزا ق آمزدن بزر      ه ديگزران را در  کزرده  خواهند صادقان حسن نیت می

تی داشته باشزند. چیززی کزه    ها همزيس های خود، با آن ها و ترس داوری پیش
و من شخصاً جز در شهرهای سزرزمین   امکان تحقق عملی ندارد هرگزتقريباً 

زيستی دا می و صزمیمانه میزان   هم آنام؛  نديده ام که در آن زاده شدهروشنايی 
طزور   کزه بزه   انیمسزلمان و  یراب شده از تمزدن عربزی  سمسیحیان يا يهوديان 
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رو  هايش جا، الگوی زندگی و ارزشسوی غرب، فرهنگ آن به جدی و مصمم
 .اند آورده

هزا، بزیش از آن    یاب همزيستی میان مذاهب و فرهنزگ کماين تنوع بسیار 
نزوعی حکمزت   ۀ روای روشن باشد، ثمر پردازی جهان نظريهکه محصول ي  
هزای   توانسزت مسزتحق بازتزاب    من معتقدم می که گرايانه بود غريزی و عم 

توانست همچزون پزادزهری    رسد که می رم میوسیعی باشد. حتی گاهی به نظ
ای بزرای کسزانی    پشزتوانه  کم دستيا  به کار آيد در برابر سموم عصر حاضر

ی هويتی مقاومت کننزد. ايزن واقعیزت    ها راههکه در برابرخواهند  باشد که می
 کزن  ريشهکردند، امروزه  را ايفا می کننده تسهی که جوامع انسانی که اين نقش 

هسززتند، فقزز  بززرای خززود آن جوامززع و تنززوع  اضززمحلالشززده و در حززال 
 گرای سزرزمین روشزنايی   جوامع کثرت شان دردنا  نیست. فروپاشی فرهنگی

ناپذيری شده کزه در حزال حاضزر تمزام جوامزع       موجب افت اخلاقی جبران
 و توحشی باورنکردنی را بر تمام دنیا حاکم کرده است. فراگرفتهانسانی را 

 
 
 
يسزتی  همز يريتمدعملی ۀ مشک  بتوان ستايش از ردويتر  یقعبارت دقبه 
آن  با توجه به شکست نهايی يا ناتمام ماندن ،وطن من را مختلف درمذاهب 
يز    بنزا بزر  حال  در هم آمیخت. بااين و قاب  دفاع با ي  گفتمان دقیق  ،رويه
 .«کود  را نبايد با آب حمام دور ريخت»المث  قديمی آلمانی  ضرب

نامم،  هنیت پذيرش موجوديت  می« کود »من در اينجا  آن چیزی را که
و اعطای جايگاه قزانونی، آزادی   ها ين آنتر کوچ تمام جوامع مذهبی، حتی 

کزه بزه    هزا اسزت   کلام شرافت آن نیايش، حقوق سیاسی و فرهنگی و در ي 
غلزب کشزورهای   از ا آن راواقع شده و  موردقبولهنگام تأسیس دولت لبنان 

 .کند جهان ممتاز می
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با لبنزان، از   یچشم هماز آنجا که کشورهای همسايه در رقابت و چشم و 
های  شهروندان خود بدون وابستگیۀ ادعای برابری حقوق و جايگاه برابر هم

هزا موضزوع يز      آمدنزد، ايزن ويهگزی تزا مزدت      مذهبی و قومی کوتاه نمزی 
 شزد. هرگزاه   معنی تلقی مزی  یبتا حدودی مضح  و گاهی  کنجکاوی محلی

، قبطزی کسی جسارتاً مدعی وجود تبعیض میزان سزنی و شزیعه، مسزلمان و     
علوی و دروزی بود، گويی به تبلیغزات سزوء دشزمنان ملزت      عرب و کرد و

نه در مصر، نزه در   ،زد! آيا جز اين بود که نه در سوريه، نه در عراق دامن می
عزرب  و حتزی در کشزورهای غیر   سودان و نه در هزیچ کشزور عربزی ديگزر    

یانه، همچون اسرا ی  و ايران يا ترکیه بین شهروندان خزود بزر حسزب    خاورم
خورد! پس اين فق  لبنزان   مذهب يا قومیت هیچ تفاوتی قانونی به چشم نمی

 داد... عهد عتیق رسمیت میيزهای بود که به تما
که امروز آشکار شده که خودداری از به رسمیت شناختن وجزود   درحالی

موجب پذيرش برابری شهروندان  خود خودبهنی جوامع مختلف مذهبی يا زبا
به حاشزیه رانزده    منجر جا همه ،دقیقاً برعکس ، بلکهشود يا الغای تبعیض نمی

ۀ توانسزتند نقشزی در توسزع    هايی شده که می شدن و محرومیت تمامی انسان
 اجتماعی به عهده داشته باشند.

 

محز   ۀ ، منطقز اول متوجه خاورمیانزه ۀ وهل، نظرم در سطوربا نوشتن اين 
نمزای خزود در ايزن    تواند به کار از آن نمی تولد خودم است که هیچ کشوری

حال انکار آن به معنی وجود نداشتن در سزاير جاهزای دنیزا     مورد ببالد. بااين
نیست. بدون ترديد از لحاظ نظری امکان دارد که در بعضی جوامع، روحیات 

های مزذهبی يزا    ختن تفاوترشد کرده و بال  باشد که به رسمیت شنا قدر آن
شناسزم،   ای نمزی  ی، مزن چنزین جامعزه   راسزت  بزه معنی باشزد.   یبقومی زا د و 

کزنم کزه روزی در    حزال آرزو مزی   توانم حتی ي  نمونه را نام ببرم، بااين نمی
ای متولزد شزود. از ايزن هنگزام تزا آن       جايی، در دنیايی آرمانی، چنین جامعه
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ان و فقزدان قشزری کزه نیازمنزد حمايزت      موقع ادعای رفتار برابر با شزهروند 
 کنم. را باور نمی بیشتر نسبت به بقیه باشد

ۀ تأمین امنیتِ جوامعِ در معرض تهديزد از اولزین روزهزای تجربز    ۀ دغدغ
دستاورد برای تمدن امروز اسزت.   ترين مهملبنان به وجود آمده و به نظر من 

ارزشی واقعاً مزدرن   ، به رغم ظاهر امر، در درون خود واجد«یپرست کهنه»اين 
 است.

ور  غوطزه « آب حمامی»، در دهنده بشارت« کود »حال متأسفانه اين  بااين
گرايزی   شد. منظزورم فرقزه   بايست در اسرع وقت به دور ريخته می بود که می

شزراي   است. اين واژه که در عرف زبان محلی چیزی است کزه در جاهزا و   
بندی که بنا  ت از ي  نظام سهمیهشود، عبارت اس نامیده می 9گرايی ديگر امت

بر آن، مناصب مهم کشور پیشاپیش بین نماينزدگان جوامزع مختلزف تقسزیم     
 شود. می

نامعقول نبوده؛ هدف اين بوده که در انتخابزات رهبزران کزه    ه اولیۀ انديش
گرفتزه و   ي  نامزد مسیحی در برابر ي  نامزد مسلمان قرار مزی  طورمعمول به

مزذاهب   يزی آرا صفاند، از  شان خود برخوردار بودهکی هر ي  از حمايت هم
بنابراين تصزمیم گرفتزه شزده مشزاغ  مهزم بزا       ؛ در برابر يکديگر پرهیز شود

جمهزوری قهزراً بزه     رضايت قبلی بین جوامع مختلزف تقسزیم شزود. ر زیس    
و رياسزت مجلزس بزه     ونی، رياست دولت بزه مسزلمانان سزنی   مسیحیان مار

طور برابر بین مسلمانان و  های وزارتی نیز به پست گیرد. مسلمانان شیعه تعلق
هزای نماينزدگی پیشزاپیش     پیروان هر دين از کرسزی  و مسیحیان تقسیم شود

بزر  مقرر برخوردار باشند. همچنین سعی شده خزدمات عمزومی دولتزی نیزز     
 بندی مشخصی توزيع شود. سهمیه اساس
 

  وجزودی  دلاي و اجرای آن مشک  بود و پیچیدهکه اين مقررات  درحالی
                                                      
1. Communautarisme 

82 



 13 ها در حال غرق شدن تمدن/ 

شده را به بزار آورد،   بینی رفت ثمرات پیش د را داشت و احتمال میخاص خو
آور  اتی آن بهای لازم داده نشده بود. رجزال آن   به خصلت مو ی و زيان اما

هزا   بتوان تزنش  تدري  بهزمان امیدوار بودند با کاهش رقابت بین جوامع دينی 
ای  هزای فرقزه   از وابستگیتعلق به ي  ملت را بیش را کاهش داد و احساس 

آوردن  روی جزای  بزه ولی در عم  برعکس شد. مزردم   ها تقويت کرد، در آن
هزای خزود را    به دولت برای کسب حقوق خود، اقدام از طريق رهبران فرقزه 

مفیدتر تلقی کردند. رهبران نیزز تبزدي  بزه والیزان خودمختزاری شزدند کزه        
و منزافع   هزدايت شزده   فدار خوداي  يا پاسداران مسلح طراقوام و قبوسیلۀ  به

 دادند. شخصی خود را بر منافع ملی ترجیح می
 
 
 
پايزان   ام بزا انزدوهی بزی    روب زندگیای در غ نامه رن  عنوان بهو  یراست به
مراقبزت از کزود  و دور ريخزتن آب کثیزف کزار را       جزای  بزه  گويم کزه  می

ده را نگزه  برعکس کردند. بچه را به بیرون پرتاب کردند و چیزی جز آب آلو
و ناسزالم   کننزده  نگراننداشتند. امیدها نقش بر آب شد. تمام آن چیزهايی که 

 .، بیش از همیشه محکم و مستقر شدوجود داشت انحلالشانبود و امید 
 

م برای وطزن خزود   فق  نه ز  ام که بهترين حالت امروزه به اين باور رسیده
کزه جامعزه    است بندی نه ساختار سهمیه ز  بلکه برای جوامع و ساير کشورها

 آنچزه سزوی   و مستقیماً آن را بزه  کند را در ي  قالب منح  کهن محصور می
ۀ کزه پزرد   اسزت  هزا  ؛ نه در انکزار تفزاوت   راند خواهد از آن پرهیز کند می می

کند؛ بلکزه در   ها را تشديد نیز می ساتری بر روی مشکلات انداخته و غالباً آن
مراقبزت دا مزی و کسزب اطمینزان از     برقراری نهادهای نظارتی اسزت بزرای   

که هیچ بخشی از جامعه و حتی در بهترين حالت هیچ شهروندی، قربانی  اين
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جنسزیت و چیزهزای    ی از رنگ پوست، مزذهب، قبیلزه، سزن،   عدالتی ناش یب
ديگر نشود. اگر بخواهیم تسلیم پوسیدگی تدريجی بافت اجتمزاعی و منطزق   

نشززويم، بايززد تززلاش کنززیم   ای  گرايززی قززومی و قبیلززه  جماعززتۀ فريبنززد
های متنوع و متعدد موجود در میزان مزردم را طزوری بزه حسزاب       حساسیت

تمام و کمالی که در آن زندگی ۀ جامعۀ آوريم که هر شهروند خود را در آيین
کند و در نظام اجتماعی و نهادهای آن ببینزد، چیززی کزه مسزتلزم توجزه       می

 .هاست یبدرفتارها و تمامی  روزمره به تنش
ونه که برای مقامات يز  کشزور   گ کار آسانی نیست. همان مسلماً امر اين
آسزان   آموزش و خزدمات ديگزر   ،ونق  حم سلامت عمومی،  ینتأم 9نوآ ین

 حال اگر نسبت به خطراتی که تمامیت ملی، رفاه، جايگاه جهانی نیست. بااين
ری ابززار دو  وجود داشته باشزد،  خودآگاهیکند  و صلح عمومی را تهديد می

 فراهم خواهد شد. قدم به قدمجستن از خطر نابودی 
 
 
 

اش  شزناختی  های جامعزه  همه به موطن خود و ويهگی اين آيا من حق دارم
 اهمیت بدهمص  هايی که او را در سوگ فرو برده و مصیبت

در  های دنیزای عزرب و مسزلمان    آشوبد اين است که تنش یبرمآنچه مرا 
. بزدون ترديزد   اسزت  شزده  رای همۀ بشزريت يی بافزا غم منشأهای اخیر  سال

چیزی مخرب و باورنکردنی در اين منطقه رخ داده که باعث از کار انزداختن  
 سازوکارهای دنیای ما و خاری کردن آن از مسیر طبیعی خود شده است.

ايم که مرکز آن  زياد شده با نوسانروانی ۀ گويی ما همگی دچار ي  تکان
رست به همین علت است کزه مزن کزه در    د ؛ ودر سرزمین مادری من است

حزادث   ها تنشکنم بفهمم چگونه اين  ام، تقلا می به دنیا آمده« پرتگاه»اين ۀ لب
                                                      
1. Moderne 
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نیسزت در   پنهزان  یکسهای وحشتناکی که بر  و چرا با ي  چنین بازتاب شد
 عالم طنین انداخت.ۀ هم

یزز و  انگ وسوسزه فرصت خواهم داشت بار ديگر بزه ايزن پرسزش     بازهم
اگر اکنون در پايانِ فصزلی کزه بزه بهشزت      یول صلی کتاب بپردازم،موضوع ا
به اين دلی  اسزت   رد، به اين موضوع پرداختمام اختصاص دا کودکیۀ گمشد

کنم اگر تجربیات سرزمین روشنايی به ثمزر رسزیده بزود،     که امروزه گمان می
ور اگر توانسته بود الگويی پايدار ارا ه دهد، شايد دنیای عرب و مسزلمان جز  

رفت،  تحجر می سوی به کمتر و سوی تاريکی به کمتريافت:  ديگری تحول می
 آلود بود... کمتر يأسبار بود و  کمتر غم

کزه   رفزت  می راه به دنبال راه ديگری جز آن تمامی حتی شايد انسانیت به
 .بدرد یفروم چاله یاهسما را مستقیماً به قعر  و امروز در آن قرار گرفته

 



 

 
 
 

2

 

ایروبهنابودیهخلق

 
 

بکه تکوح     چنان آنتر از همه، همیشه  های پیشرفته یورتامپرا

 شوند، تر می نزدی 

 زدگی، ها به زنگ ترین آهن براق که

 ها همچون فلزات فقط ظاهرشان براق است. ملت
 (5511-5185آنتوان دو ریوارول )

 مدرنۀ فلسف

 





 

 
 
 
 
 

 یک

ام، امیزدوار   ام داشته معۀ پدریمن همواره وابستگی عاطفی زيادی به تمدن جا
اش را،  اش را، پرتزوافکنی  ام تولد دوبارۀ آن را به چشم ببیزنم، شزکوفايی   بوده

اش را، برای اينکه بتواند بار ديگر چشزم   اش را، نوآوری عظمتش را، مهربانی
کردم در عنفوان  هايشان را مفتون کند. هرگز گمان نمی جهانیان را خیره و دل

بزار،   برسم که مجبور شوم مسیر او را با کلمزاتی چزون انزدوه    جايی جوانی به
گرد، غزرق شزدن، از دسزت رفزتن و      بار، عقب برانگیز، انحراف، فاجعه تأسف

 ها توصیف کنم. مانند اين
انداز اين فروپاشی را که در برابزر   شود جور ديگری چشم ولی چگونه می

ال تجزيه، جوامزع  کند تصوير کردص کشورهای در ح چشمانمان خودنمايی می
بهزای ريزريزز شزده، شزهرهای      کنزده شزده، آثزار گزران     هزاران سالۀ از ريشه

ناپزذير؛   دريده شده و بالاخره زنجیزر پزاره کزردن ايزن تزوحش وصزف       شکم
هزای خودسزرانه کزه     سنگسار شدن، سربريدن، به صزلیب کشزیدن، مجزازات   

شود کزه مبزادا    برداری و منتشر می دقت و با خونسردی تمام فیلم تمامی آن به
 جهانیان از ديدن آن محروم شوند.

ها نفرت از خويشتن به چنین حدی رسیده است؛  ندرت در تاريخ خلق به
هزای   در نزوآوری   جزای ثبزت سزهمی    جای ارتقای جايگاه تمدنی خود، بزه  به

جزای يزادآوری لحظزات     انسانی، در رياضیات، معماری، پزشکی يا فلسفه، به
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فاس، اسکندريه، سیرت، بغداد، دمشق يزا   4گرانادا، 9ا،پرافتخار حیات کوردوو
بهزای خزود بیززاری     همه میزراث گزران   حلب، سازندگان والای ديروز، از اين

کنند. گويی حتزی آگاهانزه بزرای محزق جلزوه دادن       جسته و آن را تحقیر می
 خرابکاران به دنبال تحقیر ستايشگران آثار تمدن خود هستند.

های استعماری تعبیزر   ستیزی و وابستگی راب، به بیگانهپیش از اين نفرت از اع
دهد با تمام وجزود بزه نزام مدرنیتزه،      شد؛ امروزه اما، هرکس به خود اجازه می می

 ها آشکار سازد. گرايی و آزادی بیان و حقوق زنان، نفرتش را از آن عرفی
ای  سخن گفتم، اين رفتار به نظر مزن پديزدۀ تزازه   «... نفرت از خويش»از 

دار است و در دوران جزوانی   ست، ولی آن چیزی که نزد وابستگان من ريشها
نفزس و اعتمزاد بزه خويشزتن در      همواره مرا کنجکاو کرده، فقزدان اعتمادبزه  

ارتبزاط بزا    توانايی در دست گرفتن سرنوشت خود است. حالتی روحی که بی
نفرت از خويشتن نیست؛ حتی بدون ترديد زمینزۀ مسزاعدی بزرای تکثیزر و     

روی لازمۀ  هیچ های مخرب نبوده و به رشد آن است، ولی دارای همان بازتاب
ها کزه بزرای مزدتی     ي  جامعه، ي  قبیله يا جماعتی مذهبی نیست؛ تمام آن

بزر جسزم و    9طولانی وزن سنگین مقامات استعماری يا اشغالگر يا مادرشزهر 
اس وابستگی اند، با اين احس کرده کرده و آن را تحم  می جانشان سنگینی می

آشنا هستند، نیاز به تأيید ي  مقام بالاتر دارند و ترس از اينکه از بابزت اراده  
 و تصمیم خود سرزنش و تنبیه شده و تصمیماتشان لغو شود.

تاريخ کشزور مزوطن مزن از ايزن نظزر گوياسزت. طزی قزرون متمزادی،          
هر چنزد  شد، از باب عالی، بنا بر عرف راي .  دستورات از استانبول صادر می

کرد، بزرای خزود تیزولی درسزت      بار يکی از حکمرانان کوهستان قیام می ي 

                                                      

1 .Cordoue   انان شزمال  شهر تاريخی و زيبای قرطبه در استان آندلس در جنوب اسپانیا کزه مسزلم

 کردند و اکنون میراث جهانی يونسکو است. صد سال آن را اداره می افريقا نزدي  به هشت

2 .Grenade غرناطه از همان شهرهای اسپانیا 
3. Métropole 
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کرد و با پیروزی در دو يا سه درگیری، متأسفانه  کرد، پیوندهايی برقرار می می
شد  خورد، دستگیر می می خاست: ياغی شکست  باب عالی تازه به مقابله برمی

شزد. تنهزا    مرطوب حبس میو به زنجیر بسته و در زيرزمین زندانی تاري  و 
هزا   در هنگام غروبِ قدرت عثمانی بود کزه کوهسزتان توانسزت از دسزت آن    

که دستی بالای دست سلطان عثمانی پیدا شد. سلاطین بسیار  بگريزد، هنگامی
 کردند. ها تحمی  می مقتدرتر که ارادۀ خود را به آن

که ديگر از بزاب   حال، اعتیاد اطاعت از باب عالی درمان نشد. دستوراتی بااين
شزد؛ يزا    شد، بايد از واشنگتن، مسکو، پاريس يا لندن دريافت می عالی صادر نمی
ای، همچزون قزاهره، دمشزق، تهزران يزا ريزاض؛ و        های منطقزه  بعضی از پايتخت
عنوان نمونه در زمان انتخابزات رياسزت جمهزوری شزهروندان از      امروزه هنوز به

ای کشور مفیدتر خواهد بود، بلکه تزا صزدور   پرسند کدام نامزد بالقوه بر خود نمی
مسزل  در انتظزار بزه سزر      نظر مساعد و توافزقِ وزرای اعظزم کشزورهای راقیزۀ    

افتزاده تزا    که حتی چند بار انتخابات از مهلت قانونی خود عقزب  طوری برند؛ به می
 دريافت شود.« گیر های برترِ تصمیم قدرت»القولِ  نظر مساعدِ متفق
حزال همزین خصزلت     لبنان برجستگی خاصزی دارد، بزااين   همه در گرچه اين

انتظار و توجه افراطی به ارادۀ قدرتمندان، کم و بزیش بزه درجزات گونزاگون در     
جزا حضزور دارنزد و     ها همه کنند که آن تمامی جهان عرب حاکم است. تصور می

ا هزا لزومزاً بز    کننزد از آنجزا کزه آن    فايده است. گمان می مقاومت در برابر آنان بی
انزد کزه    فايده است. متقاعزد شزده   کنند، تکیه بر تضادهايشان بی يکديگر تبانی می

اند که به طور قطع تغییرناپزذير   های دقیقی تهیه کرده ها طرح ها برای آيندۀ ملت آن
هزا بزود؛ بزر     است و فق  بايد با حدس و گمان به دنبال دريافت و فهم آن برنامه

چنان بادقزت   مشاور وابسته به کاخ سفید آنترين سخن ي   اهمیت اين اساس، بی
 شود که گويی دستوری آسمانی است. و موشکافانه بررسی می
وطنان من ناشی از استمرار ضعف و تسلیم در  بخش هم اين خصلت زيان

دانیم هرگونه اسزتقلال   ادوار طولانی است؛ حرف آخر اين است که ما که می
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شزود، اعتزراض،    خون ختم مزی آخر به ي  حمام  رمی و سربلند کردن دست
ها هرگز  دانیم قدرت که می ای داردص درحالی مطالبه و شور و هیجان چه فايده

گذارند، مبارزه با ايزن يزا آن رقیزب يزا خانزدان وابسزته بزه         ها را تنها نمی آن
ها هستند که لحظۀ شروع  ای داردص و مسلماً همین قدرت ها چه فايده خارجی
کننزد... هزرکس کزه بزه ايزن نکزات        ا مشزخص مزی  ها ر ها و خاتمۀ آن جنگ
 شود. لوح يا نادان تلقی می قدر توجه نکند، ي  ساده گران
 
 
 

آمیز بودنِ اين فقدان اعتماد به خود، وقتی بزا   دار و تحري  با وجود خنده
آنچه از چند سال پیش تاکنون در جهان عرب در حال رخ دادن است مقايسه 

يشتن و ديگری، ستايش مزرگ و رفتارهزای   شود، ازجمله نفرت عمیق از خو
آيد. تشريح اين کهراهۀ هولنا  با کلمات  پذير به نظر می خودويرانگر، تحم 

خواهم بگويم که ايزن تحزولات بزرای     چندان آسان نیست. در اينجا فق  می
انزد، نسزبت بزه اغلزب      زمان با من در همان منطقه بزه دنیزا آمزده    ها که هم آن

 آور است. حال کمتر تعجب و درعین  کننده رانمعاصران ما بیشتر نگ
گیرد به زندگی خود پايان دهد، پرسشی جزز   که فردی تصمیم می هنگامی

اين مطرح نیست که چگونه وی به آخر خ  رسیده است. با اينکه علت هزر  
خودکشی از ديگری متفاوت است، به طور معمول ي  علت مشتر  دارنزد:  

ناپذير، اين حس که  رفتن به طور بازگشتناامیدی و يأس، احساس از دست 
بودن ندارد؛ نه برای سلامتی، نه ثروت، نه قدر و منزلت و  زندگی ارزش زنده
 هايی که دوستشان داريم. نه به خاطر انسان

هزا نیزز صزدق     هزا و ملزت   خواهم بگويم که اين گزاره دربزاره خلزق   نمی
افتزد کزه    گاهی اتفزاق مزی  راستی چنین امری سابقه ندارد. بله  کند؛ زيرا به می

اعضای ي  خانواده، ي  گروه رزمنده يا اعضای ي  فرقۀ  ز  گروهی از مردم
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های تزاريخی   جمعی کنند. حتی در گزارش اقدام به خودکشی دسته ز  کوچ 
آمده که در چهار قرن پیش از دوران ما در فنیقیه، سکنۀ شهر صیدون کزه در  

دن مرگ به تسزلیم شزدن در برابزر    محاصرۀ پادشاه پارس بودند، با ترجیح دا
جزايی کزه    9مهاجمین شزهر خزود را بزه آتزش کشزیدند؛ يزا داسزتان ماسزادا        

يهززودی بززرای اينکززه بززه دسززت سززربازان رومززی اسززیر نشززوند  4سززیکرهای
ای کزه مزا در قزرن حاضزر بزا آن       جمعی خودکشی کردند، ولزی مسزئله   دسته
هزا نفزر گرفتزار يزأس      ونرو هستیم فراتر از اين است. اين پديده که میلی روبه

ها متوس  به خودزنی شوند، هرگزز در تزاريخ    شده و تعداد زيادی از میان آن
رسد که هنزوز اطلاعزات کزافی از آنچزه در برابزر       سابقه نداشته و به نظر می

چشمانمان در مجموعۀ جهان عرب و مسلمان و کشورهای مقصد مهزاجرين  
 در حال وقوع است نداريم.

که در اولین مراحز  قیزام در سزوريه فیلمزی ويزد ويی       آورم به خاطر می
روی  ديدم که در هنگام شب ضب  شده بود و تظاهرکننزدگان در حزال پیزاده   

شعاری کزه  « ها شهیديم که به بهشت خواهیم رفت. ما میلیون»دادند:  شعار می
 بعدها در ساير کشورهای منطقه شنیده شد.

ها شجاعت  کردم. آن می ها با وحشت و حیرت نگاه من به اين انسان
زيادی داشتند که در آن زمان بدون سلاح در حالی به پا خواسته بودنزد  

کردند. شعارها و سخنان  که طرفداران نظام به هر جمعیتی تیراندازی می
ای بززود، کاشززف از يزز  دنیززا  ديززده هززای آسززیب هززا حززاکی از روح آن

 خاطری. پريشان
دهد، وظیفۀ نزديکانش  دست می که ي  نفر عشق به زندگی را از هنگامی

که تمامی مردم ي  سرزمین خود  است که امید را به او بازگردانند؛ و هنگامی
هزا   اندازند، وظیفۀ مزا، معاصزران و سزاير انسزان     و ديگران را در دام مرگ می

                                                      
1. Massada 
2. Sicaires 
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کزم بزرای بقزای     است که اگرنه به خاطر همبستگی با ديگزری، بلکزه دسزت   
نیم، زيرا ناامیدی دوران ما، از ورای درياهزا و  خودمان درمانی برای آن پیدا ک

کنزد و   تمام حد و حصارها و همۀ مرزهای سخت و محکم يا  هنی عبور می
 مشک  بتوان آن را مهار و حبس کرد.
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 دو

ای از ي  شاعر ناشناس عرب، امُیه بنِ اَبِی الصَّلت اندلسزی،   من همواره قطعه
 ام با خود دارم: وای کوچکی نوشتهدر اسپانیا را که روی مق 9متولد دنیا

 اگر از خا  باشم
 وطن من است همۀ جهان

 اند و تمامی خلايق خانوادۀ من
برای داشتن تصوری از چهره و رويۀ ديگر از تمدن پدرانم نیازی نیسزت  

انگیز کنونی که در برابزر چشزمان    همه به گذشته برگرديم. وضعیت نفرت اين
رسد. من شخصاً واقعیت بسزیار   ست که به نظر میتر از آن ا ما قرار دارد، تازه

کزنم   ام، ولی هر بار که از زمانۀ حال صزحبت مزی   متفاوت ديگری را هم ديده
صزبری و نابزاوری پديزد     زدگزی، بزی   کنم در اطرافم موجی از دل احساس می

 آيد. می
آور نیست. هنگزام بزروز يز  فاجعزه      درواقع اين پديده برای من تعجب

و مزن  ز توانسته بزه وجزود نیايزد،      باور داشته باشیم که میحتی اگر خودمان 
توان امکزان پرهیزز از وقزوع آن را بزه ديگزران       هرگز نمی ز  ها هستم جزو آن

ام و از آن  نشان داد. من جزوانی خزود را در ايزن منطقزه از جهزان گذرانیزده      
 درستی اين اسزت  ام. بدبیاری نس  من به هنگام تاکنون از رصد آن باز ننشسته

بزوده اسزت؛    9به آقای هايزد  4که شاهد دگرگونی تدريجی تبدي  دکتر جکی 
                                                      
1. Dénia 

2. Jekile 
3. Hyde 
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هايی اسزت کزه بزا هنجارهزای      منظور من دگرگونی مجموعۀ بزرگی از خلق
زمانۀ خود فاصزلۀ چنزدانی نداشزتند، در تمزامی رؤياهزا، تمزامی آرزوهزا و        

عصزران خزود سزهیم بودنزد، ولزی بزه انبزوه         ها و تمامی اوهام هزم  طلبی جاه
 های ضعیف، خشمگین، تهديدکننده و مأيوس تبدي  شدند. دهتو

 
هزا بزه    تمدنی، امروز چنان فراموش شده؛ که بسزیاری از آدم « هنجار»اين 

کنند که گويی از ي   تمامی چیزهای مربوط به اعراب و اسلام چنان نگاه می
هزا   توانند واقعیت وجودی و تزاريخی آن  سختی می اند؛ به کهکشان ديگر آمده

ها يادآوری شزود   فايده است به آن باور کنند. از اين قرار آيا برای نمونه بی را
ها در قزرن بیسزتم بزرای نمونزه میزان مارکسیسزم و        که خ  تنش ايد ولوژی

 کره، از دنیای عزرب و مسزلمان   دشمنان آن، همچون ساير نقاط ديگر زيست
 کرده استص نیز گذر می

هزای مهزم    سوريه مأمن تشک  کشورهايی همچون سودان، يمن، عراق يا
اند؛ و نوار غزه، پیش از تبدي  شدن به پايگزاه   سیاسی زير نفو  کمونیسم بوده

های دهۀ نود در تیول  المسلمین، تا سال های فلسطینی اخوان حماس از جريان
لنینیست بوده است. مورد اندونزی نمونۀ بارزتری ز    ي  سازمان مارکسیست

شود که  ن از آن کشور به میان آيد خاطرنشان میاست. امروزه هر بار که سخ
های مسلمان دنیا اسزت کزه    ترين ملت موضوع بحث مربوط به يکی از بزرگ

تزرين   شزد؛ سزرپناه بززرگ    در هنگام جوانی من با ويهگی ديگری شناخته می
کره پس از چین و اتحاد شوروی کزه در دوران اوی   حزب کمونیست زيست

ترين رقیزب   فر عضو داشت، کمی بیش از نزدي خود نزدي  به سه میلیون ن
 خود حزب کمونیست ايتالیا.

من در اينجا به دنبال ستايش جنبش کمونیسزتی نیسزتم. جنبشزی کزه     
برانگیخزت و سزپس همزه را      های بسیاری را در تمامی جوامزع  امیدواری

هزا را بسزی     تزرين آرمزان   های بسیار برجسته با عالی ناکام گذاشت. انسان
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بست کشانید. شکست آن به انزدازۀ اشزتباهاتش    س همه را به بنکرد، سپ
سزوی نزابودی کزه امزروز شزاهد آن       بار بود و سوق دادن جهان به فاجعه

ها، اگر يادآوری گذشزتۀ نزديز     هستیم را تسريع کرد. با وجود تمام اين
کند، به اين علت است که حضور ي  ايد ولوژی  لحن مرا نوستالهي  می

هزای   همچون مارکسیسم میان سزالیان بیسزت و پايزان سزال     9واقعاً عرفی
ای  های با اکثريت بزرگ مسلمان، امروزه چنان پديده هشتاد، در بین ملت

آيد کزه تأسزف خزوردن بزر      پرمعنی و افشاگر حقیقتی تاريخی به نظر می
 محو آن به نظر من موجه است.

کزه در   ورای منظر منحصراً سیاسی، بايد جزو روشزنفکری و فرهنگزی را   
بخش اعظم قزرن بیسزتم حزاکم بزود و مزن خزود شخصزاً آن را در بیزروت         

عنزوان نمونزه تزوجهم معطزوف بزه       شناختم و تجربه کردم يادآوری کرد. بزه 
های دانشجويان دختر و پسر در دانشزگاه خزارطوم، در    ها و جروبحث مناظره
که  4های گرامشی های حلب است؛ به کتاب های موص  يا در چايخانه بوستان

 9های برتولزت برشزت   نامه ها بودند؛ به نمايش اين جوانان معتاد به خواندن آن
بزه   4يزا پز  الزوار    2کردنزد، بزه نزاظم حکمزت     که آن را بازی يا تحسین مزی 

انداخت، بزه رويزدادهايی    های آنان را به تپش می های انقلابی که قلب سروده
تريس لومومبزا، حزبس   داشت. جنگ ويتنام، قت  پا می که آنان را به حرکت وا

هزا، بزا    ؛ و بیش از همۀ ايزن «چه»ماندلا، پرواز فضايی يوری گاردين يا مرگ 
حسرتی عمیق، به لبخنزد دانشزجويان افغانسزتانی يزا يمنزی کزه در تصزاوير        

کنم، سپس آن را بزا دنیزای تنزگ و     های شصت پرتوافکن است نگاه می سال
کسان امروز در همان فضزاها،  کنم که همان  بار و رنجوری مقايسه می تار، غم

                                                      
1. Laique 

2. Gramsci 

3. Bertolt Brecht 
4. Nazim Hikmat 
5. Paul Éluard 
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هزای سزخنرانی    ها، همان سزالن  ها، در همان مکان ها و خیابان در همان کوچه
 اند. کنند و در آن محبوس تردد می
 

که  زنم، درحالی اندوه من با چند دلی  ديگر که معمولاً از آن کمتر حرف می
خ منطقزۀ محز    کزه تزاري   انديشیم، نیز قاب  تشريح است. هنگامی غالباً به آن می

کزنم کزه    کزنم، مشزاهده مزی    صد سال گذشته مزرور مزی   تولدم را در خلال ي 
هايی بودند کزه   های سیاسی ملُهدم از مارکسیسم درنهايت امر، تنها جنبش جنبش

توانستند تمامی پیروان اديان، يهوديان، مسلمانان و مسیحیان را بزرای مزدتی در   
هزا محزدود    شورها، تأثیر اين سازمانکنار يکديگر قرار دهند. گرچه در اغلب ک

 حال چندين استثنای مهم نیز وجود دارد. بود، بااين
انديشم، متولد سزال    می« رفیق فهد»طور مشخص به شخصیتی موسوم به   به
ای مسززیحی آشززوری در بغززداد. او تحصززیلاتش را در يزز   در خززانواده 9171

سم و شرکت در مبارزۀ مدرسۀ مبلغان مسیحیِ امريکايی، پیش از کشف مارکسی
اجتمززاعی بززه پايززان بززرد. او از چنززان شخصززیت درخشززان و چنززان ظرفیززت 

تأسزیس   تنهزا رهبزر بلامعزارض حززب تزازه      دهی برخوردار بود که نزه  سازمان
ترين چهزرۀ همزۀ اقزوام و جوامزع      کمونیست عراق شد، بلکه تبدي  به محبوب

ای عمومی و تظاهرات ه شد از اعماق زندان، اعتصاب کشور شد. حتی موفق می
ای را رهبری کند. پس اراده کردند تا برای همیشه از شر او خلاص شوند،  توده
و « برانزدازی »، «همکاری بزا بیگانگزان  »به اتهام  9121که در ماه فوريۀ  طوری به
 در ملأ عام اعدام شد.« تبلیغات کمونیستی در میان نیروهای مسلح»

پزذير نبزود و    نزدوه رفقزايش تسزلی   گويی تمامی ملت در ماتم فرورفزت. ا 
شود نه سال بعزد در   هزارها رزمنده سوگند خوردند انتقام او را بگیرند. گفته می

روز سقوط نظام پادشاهی عراق، تظاهرکنندگان مقامات مسئولی را کزه مسزبب   
« رفیزق فهزد  »دانستند دستگیر کردند و از کاخ شزاهی تزا محلزی کزه      قت  او می

 بال خود کشیدند تا به همان سرنوشت محکوم شود.شکنجه شده بود، به دن
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همه را از آن رو گفتم که يادآوری شود امروز، ديگر نه در اين کشزور   اين
و نه در ساير کشورهای منطقه جنبشی سیاسی وجود نزدارد کزه شخصزی از    
جامعۀ کوچکی چون مسیحیان آشوری بتواند در رمس آن قرار بگیزرد. بزرای   

د نقشی در جامعه ايفا کند، لزوماً بايزد از يکزی از سزه    اينکه ي  عراقی بتوان
باشد. از طرف ديگزر، حتزی يز      ز  شیعه، سنی يا کردز   جمعیت عمدۀ ملت

 حزب متعلق به هر سه جمعیت وجود ندارد...
های مسیحی مجبور شدند به طزور   تا جايی که مسیحیان آشوری يا آشوری
سال پیش در آنجزا زنزدگی کزرده     انبوه آسیای صغیر را که اجدادشان از هزاران

بودند برای مهاجرت به ايالات متحده، کانادا، سو د يا جای ديگزر تزر  کننزد؛    
 تفاوتی تأثرانگیز ويهۀ اين عصر. ها، در برابر چشمان ما و در بی بريده از ريشه

 
 
 

هزا مزرا بزه     که سال کند پرسشی را مطرح کنم وادارم می« رفیق فهد»مورد 
گرايی در سالیان اخیر اهمیت پیزدا   گیری فرقه بود و با اویخود مشغول کرده 

 کرده ولی به اندازۀ کافی بحث آن باز نشده است.
ام کزه آيزا در تزاريخ کمونیسزم، از همزان اول، يز         غالباً از خود پرسیده

صزورت خودآگزاه يزا ناخودآگزاه از      سوءبرداشت بزرگ وجود نداشت که به
شزدص   وسیلۀ مخالفین آن تبلیز  مزی   چنین بهگذاران و پیروان و هم طرف بنیان

نوعی  به« پرولتاريا»تنها به  شود آن را به اين صورت بیان کرد که مارکس نه می
هزا و تمزامی    حال بشارتی بود برای اقلیت بشارت رستگاری داد، بلکه درعین

توانستند به طور کام  در هويت ملتی شري  باشند کزه آن را از   ها که نمی آن
دانستند و به آن وابسته بودند. درهرحال ايزن پیزام را بسزیاری از     میآن خود 
 گونه فهمیدند. ها اين انسان

تصادفی نیست که رهبر تاريخی حزب کمونیست عراق ي  مسیحی بزود  
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و رهبر تاريخی حزب کمونیست سوريه ي  کرد. به همین ترتیزب تصزادفی   
انیايی و جاهای ديگر همه يهودی روس، آلمانی، لهستانی، روم نیست اگر اين

با اشتیاق به آن جنبش سیاسی پیوستند؛ و همچنین تصادفی نیست که اعرابی 
هنگام تأسیس دولت اسرا ی  در خانه و کاشانۀ خود باقی مانده بودنزد،  که به 

به طور انبوه زير پرچم حزب کمونیست صف کشیدند: زيرا تنهزا تشزکیلاتی   
دان يهودی بدون احسزاس گسسزت از   ها را با همان هويت شهرون بود که آن

پذيرفت. در بسیاری از کشزورها کسزانی    هويت عربی خود به درون خود می
پیوند با مذهب مسل  يزا قومیزت اکثريزت مزردم نباشزند غالبزاً رانزده         که هم
روند... اگر بخواهند درگیر فعالیت سیاسزی   کم به حاشیه می شوند يا دست می

وطنزان   که بتوانند احساس کنند بزا سزاير هزم    ای بپیوندند شوند بايد به عرصه
 خود از اکثريت جامعه در ي  رديف قرار دارند.

در سرزمین روشنايی همچون اروپای شرقی و بسزیاری از منزاطق ديگزر    
هزای ملهزم از مارکسیسزم ايفزا      های طولانی جنبش جهان اين نقش را تا سال

هزای گونزاگون    و قومیتکردند. در آنجا به زنان و مردانی از جوامع دينی  می
ای بودند که با تأکید بر پیوندهای طبقاتی،  خورديم که تماماً شیفتۀ نظريه برمی

کرد. آيا به  شان را استتار می شدگی جايگاه اقلیتی ضعف يا به زبان بهتر نفرين
خزوش باشزند کزه بزا تبزدي  و اعزتلای        توانسزتند دل  چیزی بهتر از اين مزی 

تزر شزام     محزدود بزه يز  هويزت بززرگ     وضعیت خود از يز  وابسزتگی   
يا تمامی انسانیت دست يابندص اين آمادگی روحی « پرولتاريای ساير کشورها»

طزور انکارناپزذيری يز  پیشزرفت       نظر از عقايد سیاسزیِ همزراه آن، بزه    قطع
فق  فعالان و رزمندگان خود را در جايگاهی برتر از امت  شد؛ نه محسوب می

را از زيزر بزار طزرز فکزر خشز  و سزنگین        کوچ  خود قرار داده و خزود 
ها نیز به نوبۀ خود  پیوند با آن کردند، بلکه تمام جمعیتِ هم گرايی رها می امت

 شد. از پندارهای محدود و خش  رها می
ناگفته پیداست که اگر با اين عبارات دلاي  مکنون در  ات اين گرايش و 
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آشزفتند.   شدت برمی شد به ها توضیح داده می پذيرش آن تعهدات مرامی به آن
کشزی   ايشان فق  صاف و ساده علیه ظلم، علیزه ازخودبیگزانگی، علیزه بهزره    

ها داوطلبانزه و بزا میز  و رغبزت دربزارۀ       انسان از انسان قیام کرده بودند. آن
گفتند؛ حتی بعضی از  پیوستن به طبقۀ کارگر و آگاهی طبقاتی خود سخن می

دار  کردن به طبقۀ سزرمايه « خیانت»خار، از ها بدون شرمندگی و حتی با افت آن
پذيرفتند که پیونزدهای   سختی می راندند. به خود پس از ايمان نوين سخن می

 شان نقشی در اين میان داشته است. مذهبی يا قومی
 

چنان اند  کزه اختصزاص    من خود اندکی در اين تجربه سهیم هستم، آن
سال و نزیم داشزتم کزه بزه      بیش از چند سطر به آن خودپسندانه است. هجده

اين جنبش پیوستم و يز  سزال و نزیم بعزد آن را تزر  کزردم. خیلزی زود        
دريافتم که نه طبع ي  رزمنده را دارم و نه طبع ي  هوادار را؛ بنابراين هنوز 
جا نیفتاده بودم که بدون هیاهو، بدون پريشزانی روحزی و بزدون عصزبانیت،     

که مانده بودند از راه رفته برگشزتم. از  گونه قطع رابطه با دوستانی  بدون هیچ
 آن اعتقادات چیزی جز باورهزايی کزه از پزیش داشزتم در مزن بزاقی نمانزد؛       
ازجمله ايمان به دنیايی که هیچ موجود انسانی در آن قربانی تبعیض ناشی از 

 رنگ پوست، مذهب، زبان، ملیت، جنسیت يا منشأ اجتماعی خود نباشد.
جويانۀ من، ريشه در تعلقزم   ايی يا صرفاً صلحرو شايد اين باورهای جهان

تزر از آن دارد. کسزانی کزه     به ي  کشور کوچز  و يز  جمعیزت کوچز     
کنند  ها خوب رشد می چنین دارند، در بعضی محی  سرگذشت و سوابقی اين

گیزری   حزال نتیجزه   روند. بزااين  های ديگر رو به زوال می و برعکس در محی 
ی به طور طبیعی ناشی از در اقلیت بودن کنم که ي  چنین وضعیت روح نمی

ها بیش از آن که تلاش برای ارتقاء باشزد،   ترين واکنش آن است؛ خودانگیخته
هزای متفزاوت اجتمزاعی خزود و محبزوس شزدن در درون        تأکید بر ويهگزی 

 حصارهای تنگ آن است.
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از آنجا که دربارۀ احساس غربت و حسرت نسبت به گذشته سخن گفتم، 
واژه شايستۀ کمی واکاوی و دقت بیشزتر اسزت. پرسزش ايزن      مفهوم اين دو

است که آيا اگر به احزاب کمونیست در کشورهای عزرب و مسزلمان نقزش    
شزدندص مزن    شد، به نحو بهتری درگیزر رونزد تکامز  مزی     بیشتری واگذار می

شد. برای پی بردن بزه ايزن    چنین اعتقادی ندارم، حتی معتقدم وضع بدتر می
شزد،   ها اوضاع چگونه مزی  صورت پیروزی آن جنبش وضعیت فرضی که در

ای  منطقی است تصور کنیم که بیش و پزیش از آن کزه شزاهد ظهزور معجززه     
ای از  فرجززام باشززیم، انحرافززات وحشززتنا  ازجملززه ظهززور سلسززله  خززوش
ديديم. از اين ديزدگاه نزه تأسزفی وجزود      های کوچ  را به چشم می استالین

داشزت،   زی که جای تأسف و شکايت میدارد و نه حسرتی. برعکس، آن چی
داد، به رغم هرگونزه   وطن اجازه می بود که به هر هم  محو تنها فضای سیاسی

اولی در درون ملت به عهزده    وابستگی ازجمله وابستگی مذهبی، نقش درجه
 بگیرد.

بخش ناشزی از مارکسیسزم، واقزع در سزمت چز        اگر اين فضای رهايی
ضزايی مشزابه در سزمت راسزت صزفحه      صفحۀ شطرن  سیاسی، جايگزين ف

دادم، ولی اين اتفاق نیفتاد. اين فضزای   شد، با کمال می  به آن رضايت می  می
ها تبدي  به افراد نجزس و قربانیزانِ در    سادگی زاي  شد. اقلیت بخش به رهايی

ناپزذير و حتزی    حال تعلیق درآمدند. آنچزه از ديزد مزن يز  ضزايعۀ جبزران      
 ای منطقۀ موطن من و هم برای بقیۀ جهان شد.برگردی خطرنا ، هم  عقب

ها هستم، شايد اين تصور پزیش آيزد کزه     از آنجا که من خود جزو اين اقلیت
حال دغدغۀ من چیز ديگزری اسزت.    زنم، بااين سنگ هموندان خود را به سینه می

ای بزوده کزه تمزامی     ها مشزک  عمزده   در تمام طول تاريخ بشر، سرگذشت اقلیت
گرفتزه   هزای اجتمزاعی و سیاسزی آن را در برمزی     تمامی جنبزه  مردم ي  کشور و

ها در سالیان دهۀ سی و چه ، آشکارا بزرای   ها در برابر يهودی نازی  است. روش
هزا   ای کزه اقلیزت   زا و مخرب بود. در جامعه تمامی ملت آلمان و فراتر از آن مرگ
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ها از مفهزوم   اژهشود. و برند، حال عموم مردم پريشان می از تبعیض و آزار رن  می
هزای   وگزو، آزادی  شزوند و سزخن گفزتن از انتخابزات آزاد، گفزت      خود تهی می

 شود. متعارف يا دولت قانونی، وسیلۀ سوءاستفاده و انحراف می
توان از امتیازهای شزهروندی، بزدون اشزاره و ارجزاع بزه       که نمی هنگامی
ه تمزام ملزت   های قومی يا مذهبی استفاده کرد، به اين معنی است ک وابستگی

کند. وقتی ي  فرد از جامعۀ اقلیزت کوچز  بتوانزد     در مسیر توحش سیر می
نقشی در مقیاس کشوری ايفا کند، به اين معنی است که شايستگی انسزانی و  

کزه کسزب    لیاقت شهروندی بر چیزهای ديگر مقدم است؛ و برعکس هنگامی
سزت کزه مفهزوم    ها مقدور نباشد، به معنای اين ا چنین جايگاهی برای اقلیت

انسانیت و مفهوم شهروندی دچار آسیب شده است. ايزن آسزیب امزروزه در    
های سرزمین روشنايی، بدون هیچ اسزتثنا واقعیزت دارد و بزه     تمامی محدوده

 های جهان بیش از پیش چنین است. درجات گوناگون در بقیۀ بخش
 های دموکراتی ، مشک  است که حتی در کشورهايی با سطح بالای سنت

هزای خزاص ديگزر     ای از اص  و منشأ قومی يا وابستگی نشانه کسی بتواند بی
 نقش شهروندی خود را ايفا کند.

 
روزی، فیلسوف امريکايی، ويلیام جیمز، در ي  سخنرانی برای دانشزجويان  

ها بزه کزار    پرسش مهمی را مطرح کرد: از آنجا که در زمان جنگ تمامی انرژی
شزود و بزرادری،    ها به بهترين نحو استفاده می انسان افتد و از استعداد تمامی می

گونه کزه بسزیاری    همان توان  کند، آيا نمی همیاری، شجاعت، ايثار روای پیدا می
پروری و بزاری بزه    برای پايان دادن به تن« نبرد مقدسی»خواهند،  ها می از انسان

يز   »امزع  هر جهت بودن به راه انداختص پاسخ او اين بود که بايد در بطن جو
آمیزز بزه راه    ، يعنزی يز  جنزگ صزلح    «برابرنهاد اخلاقی برای مقابله با جنزگ 

هزا و همزان    ريززی، همزان اراده   انداخت که بدون توس  به خشزونت و خزون  
خزواهم نظريزۀ    ها را برای مقاصد خوب بسی  و آزاد کند. در اينجزا مزی   انرژی
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بزرای  « ابرنهزاد اخلاقزی  بر»مشابهی ارا ه دهم: شايد در اين زمان ما نیازمند ي  
تزر،   انگیز آن هستیم. به طور ساده روايی کارگری بدون استلزامات وحشت جهان

هزای هزويتی، جنزبش     همه خشونت آيا خوب نیست که آرزو کنیم در برابر اين
های جهزانی فراتزر از    گسترده و توانمندی برای بسی  انبوه مردم پیرامون ارزش

 ی و فرهنگی پديد آيدصتمام مرزهای سیاسی، مذهبی، قوم
توانسزت نمونزه ارا زه دهزد و      در اين عرصه نیز، منطقۀ زادگزاه مزن مزی   

کره پرتوافکن کند، ولی افسوس که برعکس شد و  روشنايی را به تمام زيست
  درنهايت وحشت و تاريکی را گسترش داد.
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 سه

پزردازی در تزاريخِ ضزدونقیض مارکسیسزم، يزادآوری       هدف از ايزن حاشزیه  
بودن جهان عرب و توجه به اين نکته بود که جهان عزرب بزرخلاف   « دیعا»

وغريزب بزودن آن اسزت،     ايدۀ مسل ِ زمان حاضر که دقیقاً مبتنی بزر عجیزب  
ها، رؤياهزا و اوهزامِ سزاير نقزاط      های طولانی در تاريخ خود همان ايده مدت

تصوری  پرورانیده است. عقیدۀ مسل  زمانه دقیقاً مبتنی بر جهان را در سر می
از روز « ناپزذير  های سزازش  تفاوت»از سرزمین عجايب است که آن را حام  

طور خودآگاه يا ناخودآگزاه، آن   روند که به دانند. حتی تا آنجا پیش می ازل می
هزا بزه حسزاب     ای از نوع ديگزری از انسزان   را چون عالمی جداگانه با سکنه
 ودن اين تصورات تأکید کنم.دانستم بر غل  ب آورند؛ بنابراين بر خود لازم می

هزا کزه بزه دنیزای عزرب و       شدت از طرف آن ها پیش اين تفکر به از سال
ورزنزد   اند و بزا آن خصزومت مزی    اند بدبین مسلمان و مردمی که از آنجا آمده

شزود و سزخنان و    شدت روای يافته است. تعداد اين افراد هرروز بیشتر می به
زنزد. همچنزین قشزر     ها دامزن مزی   ين توهمگرايان به ا رفتار تندروترين اسلام

هزا از همزۀ نهادهزا و همزۀ اديزان کزه تحزت تزأثیر بعضزی           وسیعی از انسان
سزنجند و   ها را در مقايسه با منش خاص خود می تحريکات خصمانه، تفاوت

هزا مسزلم    کنند که به نظر آن با کمال حسن نیت احکامی را از آن استنتای می
 دهند. روای میشود، اين بدبینی را  فرض می

طزور   ناپزذير بزه   های آشتی نگرانی من به اين دلی  است که باور به تفاوت
دهد که سرانجام بزه تزر     ناخواسته ما را در راهی پرخطر و انحرافی قرار می
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انجامد. برای تکذيب ايزن   روايی و حتی تر  مفهوم انسانیت می انديشۀ جهان
که تا چه حد آن دنیای عزرب   کنم عقیده است که بدون خستگی يادآوری می

ام، در هنجارهای آن روز جهان سهیم بزود.   ام شناخته که من در دوران جوانی
هزا   ها و همان نوع سرگرمی ها، همان مشاجره بخش عمدۀ آن، با همان دغدغه

چرخیزد،   که اگر چرخ روزگار به سمت ديگزری مزی   طوری کرد. به زندگی می
ز آنچزه امزروز در برابزر چشزمان مزا      توانست کاملاً در جهت ديگری جز  می

 جريان دارد، به گردش درآيد.
ها که همچون من عادت بزه پرسزه زدن در میزان آثزار هنزری دارنزد،        آن
هزای دهزۀ شصزت در     انگیز فیلمی متعلق به سزال  های هیجان توانند صحنه می

مصر را مشاهده کنند. اين فیلم به زبان عربی است، ولزی در فضزای مجزازی    
های ديگر ازجمله فرانسه و انگلیسی نیز وجود دارد. در آن فیلم ناصر  به زبان

المسزلمین   های خود از اخوان در ي  سالن اجتماعات، در حال شرح شکايت
های مردم است. اهمیت اين مستند بزه همزان انزدازه کزه در سزخنان       به توده

 ر یس است، در واکنش مردم نیز هست.
از سرنگونی نظزام سزلطنتی مصزر،    دهد که پس  جمهور گزارش می ر یس
هزا تزلاش کردنزد سررشزتۀ آن انقزلاب جزوان را بزه دسزت گیرنزد،           اخوانی
هزا   که او خود برای رسیدن به ي  مصالحه به ملاقات رهبر عزالی آن  درحالی
خواسزتص اينکزه مزن     دانید آن رهبر از مزن چزه مزی    آيا می»گفت:  رفت. می

ان موهزای خزود را در انظزار    حجاب را در مصر اجباری کنم و تمزامی بزانو  
 «عمومی بپوشانند!

صدايی از میان جمعیت  های پر سروصدايی تالار را به لرزه درآورد.  خنده
بلند شد و اعلام کرد که بهتر اسزت رهبزر اخزوان خزود روسزری سزر کنزد.        

خواهی ما را بزه   من به او گفتم تو می»ها از سر گرفته شد. ناصر افزود:  قهقهه 107 
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هزا در معزابر ظزاهر     ببری که دستور داد مردم فق  شزب  9حاکمعصر خلیفه ال
اما رهبر اخوان اصرار کرد کزه:  « شوند و روزها خود را در خانه حبس کنندص

هزا دسزتور دهزی کزه خزود را       جمهور هستی، تو بايد بزه تمزام زن   تو ر یس»
تو خزودت دختزری داری کزه در دانشزکدۀ     »من به او پاسخ دادم: « بپوشانند.
توانی تنها يز  زن را،   حجاب است. اگر تو نمی کند و بی حصی  میپزشکی ت

خزواهی مزن بزرای     هم دختر خودت را وادار به پوشیدن روسری کنی، می آن
 «ها برومص وادار کردن ده میلیون مصری به خیابان

سزختی توانسزت    چنان خود از شدت خنده از حال رفت کزه بزه   ر یس آن
هزای   ه آب نوشید و پس از آنکه بر خندهسخنان خود را ادامه دهد. ي  جرع

های تدوين شدۀ  اختیار خود مسل  شد، شروع کرد به شمارش درخواست بی
ممنوعیت کار زنان، بستن سینماها و تئاترهزا  »گرايان به اين شرح:  رهبر اسلام

تاريکی و جه  بزر سراسزر   »که به نظر ر یس معنی ديگر آن اين بود که « و...
 شود... ها باز از سر گرفته می دهخن« مصر حاکم شود.

 
وجزه مايز     هیچ کنند، به ها را مشاهده می قرن بعد اين صحنه اعرابی که نیم

چنزین   خواهنزد گريزه کننزد؛ زيزرا ايزراد       ها بیشتر مزی  به خنديدن نیستند. آن
سخنانی از جانب يکی از رهبرانشان امروزه غیرمحتمز  اسزت. بزا تفزريح از     

رای بسیاری از مردم ي  فاجعزه اسزتص بزه ظزن     موضوعی سخن گفتن که ب
غالب زنانی که در سالن حضور داشتند، ديگر در اين دنیا نیستند و البتزه کزه   

های ملنث مردانی که در سالن حضور دارنزد، در حزال حاضزر     دختران و نوه
ها هم بزه اکزراه حجزابی متزین را      اوقات بنا بر می  خود و بعضی وقت بعضی

هزا بزاز    چون فشار اجتمزاعی جزايی بزرای انتخزاب آزاد آن    اند،  انتخاب کرده
 گذارد. نمی

                                                      

1 .Al-Hakem   ششمین خلیفه فاطمی مصر، الحاکم بامرالله 
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گفزت، نزه    آيا نیازی به يادآوری هست که رهبری کزه چنزین سزخن مزی    
سیاستمداری در میان ساير سیاستمداران، نه سردمدار جناحی از يز  بخزش   

ترين رهبر دنیای عزرب   عرفی تندرو جامعه بلکه با فاصلۀ بسیار زياد! محبوب
خورد،  جا در میان مردم به چشم می ی دنیای اسلام بودص شماي  او همهو تمام

عزدن، بغزداد تزا کراچزی و      9در بیروت، قاهره و حتی الجزايزر و نیاکشزوت،  
وطنان و هم دينان خود را بزه   رفت که کرامت هم کوالالامپور. از او انتظار می

او را در  کزس نتوانسزت جزای خزالی     ها بازگرداند. پس از ارتحال او هزیچ  آن
 قلوب مردم پر کند.

 
ای جز یزات بزا مزادرم بزه      در هنگام نوشتن اين سطور، برای تدقیق پزاره 

سواری و  مشورت پرداختم. او وضعیت قديم قاهره، سواح  اسکندريه، اسب
را به خاطر آورد. به طور قطع در خزاطرات او ناصزر    4مان در هلیوپلیس خانه

بود، ولی من به اين دلی  بزا حسزرت    جای خوبی را به خود اختصاص نداده
کنم که دوران او را نزه بزا دوران پزیش از او کزه شزناخت       از نقش او ياد می

کنم، با دوران بسیار  مستقیمی از آن ندارم، بلکه با دوران پس از او مقايسه می
گزرای تزا    متضاد و متفاوت کنونی. ر یس البته ي  ديکتاتور نظامی، ي  ملزی 

حزال نبايزد از    و برای خانوادۀ من ي  غاصب بود، بزااين  حدودی ضد بیگانه
خاطر برد که در آن زمان، ملت عرب از شأن و احترام لازم برخوردار بزود و  

کرد: هنوز دلسرد نشده و از خزود متنفزر    آرمانی داشت که برای آن تلاش می
 نبود.

پردازم که عبزارت اسزت    از حجاب سخن گفتم؛ اکنون به موضوع دوم می
 رسش از دو جهان بزرگ در دنیای اسلام؛ مذاهب سنی و شیعه.از پ

پزذير   توصزیف « نهايزت خشزونت  »ها در عصر حاضر با عبزارت   رابطۀ آن
                                                      
1.Nouakchott 

2 .Héliopolisشهر مصر جديد در قاهره : 
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عام کور که غالباً شام  حمله بزه مسزاجد    است. خشونت خونین، تومم با قت 
در هنگام برگزاری نمازهای جماعت يا حملزۀ مسزتقیم بزه صزف زا زرين و      

شود. ي  نظر به فضای مجازی بزرای کشزف    نکردنی میخشونت زبانی باور
شود کافی است. خشزونتی کزه    هايی که ردوبدل می های مبتذل و فحاشی واژه

بزار تکرارپزذير    عنوان رويدادهايی که فق  هرچند صدسال ي  در تمام دنیا به
کززه ناصزر کزه خزود مثز  تقريبزاً تمززامی       شزود. درحزالی   اسزت شزناخته مزی   

سنی مذهب بود بزا دختزر يز  تزاجر ايرانزی سزاکن       های مصر ي   مسلمان
اسکندريه ازدوای کرده بود. همسر او به نام تحیه کاظم مذهب شیعه داشزت؛  

جزو و نزه کزس ديگزر،      اما در آن زمان نه طرفداران ر یس و نه مخالفین عیب
آمزد کزه دعزوای کهزن میزان دو       دادند. به نظر می کدام اهمیتی به آن نمی هیچ

 م به تاريخ سپرده شده است.شاخۀ اصلی اسلا
ازدوای میان شیعه و سنی در لبنانِ دوران جوانی من بسزیار رايز  بزود و    

ها در  ها بیشتر هم بود. بدون ترديد اين ازدوای حتی میان مسلمانان و مسیحی
هزا آن را   محاف  مختلف با احتیاط همراه بود، اما هرروز بیش از پیش خانواده

 شدند. نِ در حال دگرگونی بدون اکراه پذيرا میهمچون تحولی عادی در جها
داری صزنعتی مسزلمان را    هنوز بانويی از ي  خانوادۀ سطح بالای سرمايه

وپن  سال نداشتم، ولزی   آورم که به ديدنم آمد. من بیش از بیست به خاطر می
در چشم او به ي  دانای پیر بیشتر شباهت داشتم. دختر او با يکی از دوستان 

دانشگاهی مسیحی بزود و قصزد ازدوای بزا يکزديگر را داشزتند،       من که ي 
دانم کزه رفتزارم غیرعزادی     می»وآمد داشت. آن مادر به من چنین گفت:  رفت

خواستم نظر شما را دربارۀ ايزن پسزر    است، ولی بین خودمان بماند، فق  می
دانیزد،   بدانم که آيا جدی است و دخترم را خوشبخت خواهد کرد يا نزه. مزی  

ی ما آسان نیست که تنها دختر خود را به دست يز  نفزر از ديزن ديگزر     برا
خواسزتم مطمزئن شزوم کزه ايزن       زا خواهد بود و می بدهیم، اين وصلت تنش

 «جدال ارزش آن را دارد و فردا روزی از اين کار پشیمان نخواهم شد.
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که امروز، به زبان آمزدن ايزن    های او عمیقاً مرا منقلب کرد. درحالی حرف
ان در آن سرزمینِ تمدن روشنايی که من تا آن حد دوست داشتم ممکن سخن

 است ي  شعار پوچ و گزافه به نظر آيد.
سزوی   دهزد کزه جهزان عزرب حرکتزی آرام بزه       ها نشان نمی آيا اين نمونه

حزوادث  »نوگرايی، عرفی شدن و صلح مدنی را هنگامی آغاز کرده بزود کزه   
که پیش گرفته بود و هُ  دادن او به برای منصرف کردن او از راهی « تاريخی

راهی کاملاً متفاوت از راه رسیدندص درواقع جريان امور به ايزن سزادگی هزم    
هزا و   نیست. تمدن پدران من طی قرون متمادی، کمبودهزا، انسزجام نداشزتن   

شزد   هايی می هايی را از سر گذرانیده بود که مانع پاسخ دادن به چالش ضعف
شد بزرای بزاقی مانزدن در چزارچوب      رفت؛ حتی میگ که در برابرش قرار می

ای که پیش از اين به آن اشاره کردم، بگويیم کزه بزرای دکتزر جکیز       استعاره
همواره امکزان و خطزر تبزدي  شزدن بزه آقزای هايزد وجزود داشزته اسزت.           

هزا، بزرای تمزامی چیزهزا و موجزودات، تمزامی        گونه استحاله که اين درحالی
طورکلی تمامی پديدارها صادق است؛ در اوضزاع   بهها و  ها، تمامی تمدن ملت

رسزد و دکتزر    الخلقۀ هولنا  از راه فرامزی  و احوال خاص، آن مخلوق عجیب
رود. در قرن گذشته آيزا از خزود نپرسزیديم     جکی  شريف از صحنه به در می

چگونه کشور گوته، بتهوون و لسزینگ توانسزت روزی گورينز ، هیملزر و     
رورش دهدص خوشبختانه آلمان توانست دفتر تزاريخ  گوبلز را در دامن خود پ

را ورق بزند و به قهرمانان اصی  خود رو کند، به طوری که امروز برای اروپا 
و ساير نقاط جهان ي  الگوی دموکراسی رشديافته اسزت. آيزا مزن شزهامت     

عربزی و خیزام را    سینا، ابن هايی که ارسطو، ابن دارم که آرزو کنم روزی، خلق
هزای عظمزت از    خود پرورش دادند، برای بار ديگزر بتواننزد لحظزه   در دامن 

 دست رفته را بازيابندص
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 چهار

گزر دنیزای عزرب بزودم کزه بفهمزم        های دور با حیرت و اندوه نظاره از سال
بزاره   چگونه توانسته به اين سرنوشت دردنا  دچار شود. عقايدی که درايزن 

ها به طور خاص بنیادگرايی  بعضی شود بسیار زياد و متناقض است. اظهار می
طورکلی رابطه مبهم میان مزذهب و سیاسزت    های کوردل و به خشن، جهادی

کزه ديگزران بیشزتر اسزتعمار، طمزع و       داننزد؛ درحزالی   در اسلام را مقصر می
هزای فلسزطینیان    طلبی ايالات متحده يا اشغال سزرزمین  کوردلی غرب، برتری

راستی نقش ايفا  . اگرچه تمامی اين عوام  بهکنند وسیلۀ اسرا ی  را متهم می به
ای را کزه در آن قزرار داريزم بزه تمزامی       تنهزايی کهراهزه   ي  به اند، هیچ کرده

 دهند. توضیح نمی
به نظر من، در اين میان رويدادی وجود دارد که مسزتق  از بقیزه اسزت و    

؛ زنزد  چرخش مهمی در تاريخ اين منطقه از جهان و بالاتر از آن را رقزم مزی  
درگیری نظامی در يز  مقطزع زمزانی بسزیار کوتزاه و بزاورنکردنی، امزا بزا         

 اسرا ی  و اعراب. 9137مدت: جنگ ژو ن  های طولانی بازتاب
خزود   ای کزه خودبزه   توان تأثیر عظیم آن را شزرح دادص مقايسزه   چگونه می

آسزا   است، اما صرفاً از نظر بزرق  9کند، نبرد پرل هاربر  هن من را مشغول می
اش و نزه از لحزاظ نتزاي      هزا و تزأثیر غافلگیرکننزده    ن حملۀ هوايی ژاپنیبود

، صدمات مادی و انسانی 9129نظامی آن؛ زيرا گرچه صبح روز هفتم دسامبر 
بر ناوگان دريايی ايزالات متحزده وارد شزد، آن کشزور بخزش عمزدۀ         جدی

                                                      
1. Pearl Harbor 
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 که صبح روز پنجم ظرفیت دفاعی و تهاجمی خود را حفظ کرده بود، درحالی
، ناوگان هوايی مصر، سزوريه و اردن عمزلاً نزابود شزد و سزپس      9137ژو ن 

نشینی متوس  به اتخزا  مواضزع دفزاعی و     ها در حال عقب نیروهای زمینی آن
های وسیع و مهم ماورای اردن، ارتفاعات جولان، نزوار غززه،    تسلیم سرزمین

 جزيرۀ سینا و شهر اورشلیم شدند. شبه
فرانسه در ژو زن  بار  اعراب با انهزام فضاحتاز اين نظر، مقايسۀ شکست 

که هنوز تای افتخزار   رسد. ارتش آن کشور درحالی تر به نظر می منطقی 9127
ودو سزال پزیش از آن را بزر سزر      پیروزی در اولین جنگ جهزانی در بیسزت  

ها مملزو از پناهنزدگان    سرعت در برابر حملۀ آلمان  وب شد. جاده داشت، به
  کشور اشغال شد. احساسی که در آن هنگام از بابت بود، پاريس و سپس ک

وپار شدن و تحقیر و تجاوز نصیب ملت شد تا چهار سال بعد بزه هنگزام    لت
 آزادی از اشغال جبران نشد.

در سرزمین اعراب و اين  9137درستی، تفاوت عمده میان رويداد سال  به
لاف دو رويداد در جنزگ جهزانی دوم در همزین نکتزه اسزت. اعزراب بزرخ       

بزار بزاقی ماندنزد و هرگزز      ها در اين شکسزت خفزت   ها و فرانسوی امريکايی
 نفس خود را بازنیافتند. اعتمادبه

قزرن از آن   ای که مشغول نوشتن اين سطور هستم، بزیش از نزیم   در لحظه
تزوان گفزت    روی بهتر نشده است، حتزی مزی   هیچ گذرد، وضعیت به واقعه می

ها عفونی شده  مان شدن و شفا يافتن، زخمجای در همواره بدتر شده است. به
 برد. و تمام جهان از آن رن  می

ترين شکست نصزیب ناصزر شزد. تزا آن هنگزام، وی از محبوبیزت        بزرگ
زيادی در دنیای عرب و مجموعۀ دنیای اسلام برخزوردار بزود تزا آنجزا کزه      

نزدرت بزه خزود جر زت      هزای اسزلامی بزه    خصوص جنزبش  دشمنان او و به
ارا بززه او حملززه کننززد. افزززون بززر آن او جززوان بززود؛ در   دادنززد آشززک مززی
پرتززو   سززالگی وهشززت وچهارسززالگی بززه قززدرت رسززیده بززود، در سززی سززی
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فقز    9137تابیزد، در سزال    هايش از فراز قلۀ فتح بر تمام جهان مزی  پیروزی
رفت برای مدتی طولانی سکان فرماندهی را  ونه سال داشت و گمان می چه 

 اشت.محکم به دست خواهد د
سزاله بزودم کزه جنزگ در گرفزت. از چنزد هفتزه پزیش همزه           من هجده

الوقوع است و دربارۀ سرانجام احتمالی آن حزدس   دانستند که جنگ قريب می
هزا در دنیزای عزرب     تزرين آدم  زده شزد. هیجزان   های بسیاری زده مزی  و گمان

هزا،   شدت تجهیز شزده توسز  شزوروی    مطمئن بودند که نیروهای مصریِ به
سزرا ی  را لقمزۀ چز  خزود خواهنزد کزرد؛ و بزرای اثبزات درسزتی          ارتش ا
گرفتنزد کزه    آلود دولت يهود را شاهد می های اضطراب هايشان بیانیه بینی پیش

هزا يز  جنزگ     تزرين آدم  بین گويی آن کشور در آستانۀ مرگ قرار دارد. واقع
هزا بزدون ترديزد در     کردند کزه بزه نظزر آن    بینی می طولانی فرسايشی را پیش

کم به پشزتوانۀ تعزداد زيزاد     رازمدت اعراب، اگرنه به هیچ دلی  ديگر، دستد
 يافتند. نفراتشان برتری می

کززس جززز تعززداد انززدکی از افسززران فرمانززدهی ارتززش اسززرا ی ، از  هززیچ
سناريويی که واقعاً در حال تکوين بود، تصور درسزتی نداشزت: يز  حملزۀ     

نیزروی هزوايی مصزر،    آسا که در عزرض چنزد سزاعت     هوايی گسترده و برق
گیر و ضزدحملۀ نیروهزای عزرب را غیزرممکن کنزد.       سوريه و اردن را زمین

سرانجام فردای روز حملزه تصزمیم مشزکو  فرمانزدهی مصزر کزه دسزتور        
نشینی نیروهای زمینی مصر از صحرای سینا را صادر کزرد، شکسزت را    عقب

 تسريع کرد.
هزا فزوراً    ها و غربزی  در زمانی کمتر از ي  هفته جنگ تمام شد. اسرا یلی

گذاری کردند. نامی که همواره اعراب آن را  نام« روزه جنگ شش»اين نبرد را 
يا حتزی  « وهفت سال شصت»يا « جنگ ژو ن»ها نام  دانستند؛ آن تحقیرآمیز می

دادند کزه ناصزر مشخصزاً فزردای روز شکسزت، بزرای        را ترجیح می« نقصه»
شکسزت  »يزا  « نشزینی  عقزب »عنی اهمیت جلوه دادن شکست به کار برد؛ ي کم
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شود  رود مرتفع می که معمولاً دربارۀ ي  بیماری جسمی که گمان می« موقت
 رود. به کار می
ديگر از جا برنخاست. اعراب هرگز نتوانسزتند انتقزام بگیرنزد،    « بیمار»آن 

هرگز ضربۀ روحی آن شکست جبران نشزد و ناصزر نیزز ديگزر آن جايگزاه      
را بازنیافزت. سزرانجام او سزه سزال بعزد در سزن       المللی از دسزت رفتزه    بین
آفرين تسزلیم کزرد. جانشزینان بعزدی او کزه در       ودوسالگی جان به جان پنجاه

رمس حکومت مصر قرار گرفتند، سزادات، مبزار  و ديگزران نزه از آن سزر      
بینی، نه از آن حال و هوا، نه از احساسات  پرشور بهره داشتند، نه از آن جهان

خواستند جزايگزين او در نقزش قهرمزان دنیزای      ها که می و آنها؛  موافق توده
عنزوان يز     عرب شوند، همچون صدام حسین يا معمزر قزذافی، همگزی بزه    

 فريبکار تلقی شدند.
 

گرايی عربزی   دارتر از اين بود، اين واقعیت است که ملی آنچه بسیار معنی
و فردا در حزال  که تا آن موقع آرمان غالب در اين منطقه از جهان بود، امروز 

لنینیسم  ز  از دست دادن تمامی اعتبار و اهمیت خود بود. در ابتدا، مارکسیسم
هم فق  در میان محافز  محزدود و بزرای مزدتی بسزیار       از غیاب آن مرام، آن

کوتاه بهره برد. کمونیسزم نیزز بزه نوبزت خزود وارد جزوی طوفزانی شزد و         
از شکسزت ر زیس واقعزاً    اش را از دست داد. در درازمدت جريانی که  جا به
مثابزۀ   گرايی به برداری کرد اسلام سیاسی بود. جريانی که جای خالی ملی بهره
رفت تا جايگزين مکتزب سیاسزی    بینی مسل  را پر کرد. اين جريان می جهان

پرسزتانه شزود و جزای     های وطزن  دار آرمان عنوان پرچم هايش به ناصر و بدددل
 دستان را پر کند. عنوان نمايندۀ تهی بههای ملُهم از مارکسیسم  خالی جنبش
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ای که سزرزمین   عنوان منشأ کهراهه آيا من با نشان دادن اين جنگ کوتاه به
های قرن در دام آن افتزاد، در معزرض ايزن اشزتباه      مادری من در آخرين دهه

گیرم که اهمیتی زياده از حد بزه رويزدادهايی بزدهم کزه شزاهد آن       قرار نمی
بسیاری از آگاهان دنیای عرب، فرو غلتیدن در جهزنم، نزه بزا     امص از نظر بوده

بلافاصله پس از تأسزیس دولزت    9123، بلکه با شکست سال 9137شکست 
که  ها، سی سال پیش از آن، هنگامی اسرا ی  شروع شد؛ و حتی به باور بعضی

های پیروزمند، تأسزیس سزلطنت اعزراب را     در پايان جنگ جهانی اول قدرت
ها با پادرمیانی سرهنگ لورنس وعدۀ آن را به شزريف مکزه داده    يیکه بريتانیا

 بودند پس گرفتند.
راستی يزأس و   است. به  رويکردها بیانگر بخشی از واقعیت هري  از اين 

گردد، به چندين نس  و حتی بزه   های خیلی دور بازمی ناکامی اعراب به زمان
میدی مرگبار و خودويرانگر حال اگر بنا باشد ريشۀ ناا چندين قرن پیش، بااين

اسزت. تزا آن هنگزام     9137امروز را رديابی کنیم، ي  مقطزع مهزم آن سزال    
خصوص به ناصر. از ايزن تزاريخ    اعراب عصبانی، ولی هنوز امیدوار بودند، به

به بعد تمام امیدهايشان بر باد رفت. حتی مايلم بزه صزراحت و قاطعیزت در    
بزود کزه ناامیزدی اعزراب      9137و زن  ژ 4اينجا ثبت کنم که در روز دوشزنبه  

 متولد شد.
بزود کزه    آن روز شوم، برای من که دانشجوی جوانی بودم، همزان روزی  

شزد. در رشزتۀ    های پايان سال در دانشکدۀ ادبیات بیزروت شزروع مزی    آزمون
نزام کزرده بزودم،. در سزاعت هشزت صزبح        شناسی آن دانشزکده ثبزت   جامعه
شنیدم، وارد سالن آزمون شدم. راديزو   می که آخرين اخبار راديويی را درحالی

های ديپلماتی  بزرای پرهیزز از درگیزری نظزامی در حزال       گفت که تلاش می
بزه هنگزام خززروی، يکزی از دوسززتان     پیشزرفت اسزت. کمززی پزیش از ظهززر   

ای را در دست گرفتزه و بزا هیجزان     که صفحۀ اول روزنامه ام درحالی صمیمی
پ ويهه، خبزر شزروع ناگهزانی جنزگ و     داد به سويم آمد. در آن چا تکان می
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 نابودی کام  نیروی هوايی اسرا ی  دری شده بود.
ايزد، نززابودی کامز  نیزروی هززوايی اسزرا ی ! تمززام      بلزه درسزت فهمیززده  

های نظامی صادره از قاهره و دمشق همزین خبزر را    ها به نق  از بیانیه روزنامه
اعزراب در روی  يی کزه در آن لحظزه ناوگزان هزوا     تکرار کرده بودند. درحالی

شزد.   زمین نابود شده و کسی از آن خبر نداشت، دقیقاً برخلاف آن تبلی  مزی 
کردنزد کزه    خراش اعزلام مزی   های راديويی اعراب با صداهای گوش فرستنده
شزمردند.   و تعداد هواپیماهزای سزرنگون شزده را مزی    « در دام افتاده»اسرا ی  

ای کزه   اری و در همان لحظهاندکی بعد بايد دانشجويان از شدت خشم و خو
مانده اسرا ی  بودند، به گريزه و زاری   مشغول محاسبۀ تعداد هواپیماهای باقی

که پس از  داد که ديروز سیصد تا داشتند، درحالی پرداختند. کسی شرح می می
تزا برايشزان    ها، حالا بیش از چه  وهفت فروند از آن نابودیِ دويست و پنجاه

ی به همان سرنوشزت دچزار خواهنزد شزد. بزه هنگزام       زود باقی نمانده که به
را برای پدرم بازگو کردم. او بدون ابزراز  « اخبار»بازگشت به خانه، من همان 

هیچ احساس و اظهارنظر سر خود را تکان داد. من کمی سرخورده شزدم. او  
کزرد و   لحظزه بزا علاقزه دنبزال مزی      به نگار اخبار را لحظه عنوان ي  روزنامه به

ها و گاهی در سر میزز غزذای    ر ستون مخصوص وقايع روزانۀ روزنامهغالباً د
پرداخت. من  ها می تنهايی با من به تفسیر آن خانوادگی و در بسیاری مواقع به

 کردم. آرامش او را در برابر رويدادی با آن عظمت در  نمی
در پايان روز بود که به سزراغم آمزد تزا دربزارۀ هواپیماهزا حزرف بزنزد.        

شست، پاکت سفید سیگار تولید داخلی خزود را کزه بنزا بزه عزادت      نزديکم ن
بیا »کرد از جیب خود درآورد به سويم گرفت و گفت:  روی آن يادداشت می
که کاملاً مراقب بود مبادا مرا برآشزوبد، بزرايم    و درحالی« اعداد موثق را ببین.

خزلاف آن چیززی اسزت کزه      شرح داد که اخبار درست صحنۀ جنگ کزاملاا 
کنند. سپس گفت در روزهای آينده بايد بسیار بزا   يوهای اعراب پخش میراد

وقتی مردم از آنچه واقعاً گذشته آگاه شوند »احتیاط رفتار کرد؛ و آنگاه افزود: 
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 «چیز را از بین خواهند برد. از شدت خشم ديوانه شده و همه
ها از فردای آن روز در بیروت، طرابلس و ساير شزهرهای   درواقع شورش

شزد؛   نطقه درگرفت. به هر چیزی که دشمن ناصر و ملت عزرب تلقزی مزی   م
های انگلیسی، مأموران امريکايی و جوامع يهودی و حتی آنچه تاکنون  شرکت

 .شد می هرگز دشمن به حساب نیامده بود، همچون تبعۀ کشور تونس حمله
 

روز جمعه ر یس طی ي  سخنرانی رسزمی و دلخزراش ضزمن پزذيرش     
ها نفر در مصر، لبنزان و جاهزای    خود را اعلام کرد. میلیونشکست، استعفای 

ها  سرعت به خیابان ديگر برای درخواست باقی ماندن او در مقام فرماندهی به
 ريختند. فردای آن روز، شنبه، ناصر از تصمیم خود منصرف شد.

اغلب مورخین معتقدند که آن استعفا ي  بازی ماهرانۀ سیاسی بود، برای 
ها دوباره به او اعتماد کنند و مشروعیت خود را بازيابزد. احتمزالاً    آن که توده

بسزته بزود و    اين نظر درست است. ترديدی نیست که تودۀ مزبزور بزه او دل  
 خاطر کرد. ها را آسوده ماندنش در رمس حکومت کشور کمی آن  باقی

نداشتن ر یس داشزتم، اسزتعفای او    حتی من که هزارها دلی  برای دوست
ام اتفاق افتاده بزود. او   ندرت شبیه آن در زندگی حالم را گرفت که به چنان آن

ای نداشزت، امزا در آن هنگزام خزود را يتزیم       هرگز برای مزن چهزرۀ پدرانزه   
ام و او تنهزا تختزۀ    کردم در گردابی گرفتار شده کردم. احساس می احساس می

دم هم بزه  توانم به آن آويزان شوم. تصورم اين است که مر نجاتی است که می
 کنند. همین شک  لحظات شکست و هزيمت را تجربه می

 
کزه اولزین     ي  واقعه از آن زمان در خاطرم باقی مانده است. در آن سزال 

نام کرده بودم. در  ام بود، در دو ملسسۀ مختلف ثبت سال تحصیلی دانشگاهی
م های آزمون آن در روز پزنج  شناسی که برگه مدرسه عالی ادبیات برای جامعه

ژو ن تصحیح نشد و امتحانات به تأخیر افتاد؛ و در دانشزگاه سزن ژوزف در   
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رشتۀ علوم اقتصادی که آزمون آن چند هفته پیش از جنگ انجام شد و نتزاي   
شزد. از تصزادف روزگزار آن روز بزا      بايد روز جمعه نهزم ژو زن اعزلام مزی    

راديزويی   استعفای ناصر مصادف شد؛ بنابراين به سخنرانی او که از فرسزتندۀ 
شد، گوش دادم و به خاطر تمام چیزهزايی   از قاهره پخش می« صدای اعراب»

بار و از تمام چیزهزايی کزه رخ داده    که گفت، از عزيمتش، از شکست خفت
کزه   انديشیدم. تنها هنگامی بود چنان حالم گرفته شده بود که به امتحاناتم نمی

ام يا نه سلال کرد تصمیم گزرفتم   مادرم از من دربارۀ اينکه آيا نتايجم را گرفته
 بروم نتاي  را ببینم.

به دانشگاه رفتم. نمزرات بزا اسزامی دانشزجويان روی تابلوهزا در داخز        
ساختمان به ديوار الصاق شده بود. نزدي  شدم، نگاه کردم و برگشتم. خیلی 
زود خود را در بیرون از ساختمان يافتم. در راه برگشزت بزه خانزه احسزاس     

توانستم به خاطر بیاورم که آيا موفق شزده بزودم    ن دست داد: نمیغريبی به م
 يا مردود. مجبور شدم دوباره برگردم تا بار ديگر نظری به نتاي  بیندازم.

 
تا آن روز هرگز چنین آشفتگی روحی را تجربه نکزرده بزودم. در عزرض    

د ام بزه سزال دوم بزروم يزا ر     پن  دقیقه فراموش کرده بودم که آيا موفق شزده 
ای که هم مهم بود و هم آسان برای به خاطر سپردن. آن لحظزۀ   امص واقعه شده

ای بزود   کاری برای من و برای تمام اعراب نماد لحظزه  پرتی و فراموش حواس
 .9137چیز فروريخت؛ لحظۀ شکست ژو ن  که همه

خواستم به اين وسیله به طور ناخودآگاه بزا غزم و انزدوه     بدون ترديد می
 کنم که در آن به دنیا آمده بودم.شهری همدردی 

122 



 629 / ها رو به نابودي خلق

 
 
 

 پنج

حزال، بزا    به اين ترتیب اعراب جنگ را باختند. اسرا ی  برنده شده بود، بزااين 
توان از خود پرسید که آيا اين جنگِ بسیار کوتزاه درنهايزت    گذشت زمان می
های درگیر نبرد ي  مصیبت نبودص بدون ترديد نه بزه يز     برای تمامی طرف
مان زمان و نه با ي  شدت؛ اما چه برای ايزن و چزه بزر آن    صورت، نه در ه

 رسد. ناپذير به نظر می طرف نزاع، چیزی مهم از بین رفت که امروزه جبران
تا آنجا که به بازنده مربوط است، انتظارِ پشت سر گذاشتن بحزران ناشزی   

تصزور نبزود.    از چنین شکست بزرگی، به طرزی شايسته، امروز و فزردا قابز   
وتحلیز  واقعزه و هضزم آن     بود زمان لازم برای به خزود آمزدن، تجزيزه   لازم 

وهفزت و در خزلال    بگذرد. درواقع چنین بود که از فردای واقعۀ سال شصت
ای کزه کزانون آن    سزابقه  چند سال، خودجوشی روشزنفکری و فرهنگزی بزی   

بیروت بود، با مشارکت تمامی دنیای عرب شک  گرفت. من به نوبۀ خود بزا  
وشنود، در دانشزگاه   ها، در محاف  گفت شتکار بسیار آن را در روزنامهامید و پ

خصوص سروصدايی را کزه   کردم. به های تئاتر دنبال می و همچنین در صحنه
نويس سوری به پا کرد که شکست  نمايشنامه 9ای از سعدالله وانوس نمايشنامه

تزوان   را مزی اخیر را با گوشه و کنايه و تمسخر روايت کرده بود و عنزوان آن  
کزه عمزر    ترجمزه کزرد. مزن خزود هنگزامی     « وگو در بزم پنجم ژو زن  گفت»

شاعر سوری، اشعاری تند و نیشدار در هجو زعمای عزرب دکلمزه    4ابوريشه

                                                      
1. Saadallah Wannous 
2. Omar abou Richeh 
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ها تازه از نشست مزراکش کزه بزه منظزور      آن .کرد در سالن حضور داشتم می
 ند.شته بودای بازگ تدوين ي  نقشۀ راه به آنجا رفته بودند بدون هیچ نتیجه

 
 از ترس اينکه مبادا شرمگین شوند،

 در رباط گرد هم آمدند تا شرمشان بريزد.
 

خصوص در شهر مح  تولد مزن،   به اين ترتیب، در تمام دنیای عرب و به
های اجتماعی و نحزوۀ درمزان آن    های نابسامانی انگیزۀ واقعی برای فهم ريشه

نزوعی در حزال    رون، بزه وجود داشت. فرايند خودکاوی جمعی و نگزاه بزه د  
قدر کزه بزرای يز  جهزش      فراهم شدن بود؛ اما ديری نپايید، درهرحال نه آن

شزد،   وجو نمزی  ح  در مذهب جست واقعی لازم است. در آن زمان، هنوز راه
طورقطزع در   ح  بزه  های ديگری وجود داشت: ازجمله اين توهم که راه توهم

شود يزا   لنینیسم يافت میز   منو  اسلحه است و اين هم طبعاً يا در مارکسیس
آسزا،   در گزينۀ ناصری مارکسیسم... فرجام تمامی اين داروهای خیالی معجزه

هزای دانشزجويی سزرخوردگی، ناکزامی و      گوارا يا شورش با الهام از ما و، چه
بسزت   هزا بزه بزن    ای بود که تمزام آن  درپی نابودکننده آمیز پی اشتباهات جنون

های عزرب   وهفت، خلق قرن پس از سال شصت یم، به طوری که اکنون نرسید
همچنان گی  و منگ، مردد و ناتوان از جبران آثار روحی و مادی آن شکست 

آورد.  هزا فشزار مزی    هستند. شکستی که هنوز چون ي  سنگ قبر بر سینۀ آن
که همچنزان مرزهزای موجزود را قبزول      اند، درحالی عرب بنیادی را رها کرده
بیزارند. ديگزر در انتظزار جنزگ بعزدی علیزه اسزرا ی        ندارند. از رهبرانشان 

 خواهند. نیستند، اما صلح را نیز نمی
ها متحد شزده،   اند جهان علیۀ آن بدتر از اين، شايد اين است که باور کرده

هزا احتزرام    سزپارد، بزه آن   هايشزان گزوش نمزی    فهمد، به حزرف  ها را نمی آن
ه حتی نبايد برای تغییزر دادن  برد و اينک گذارد، از خوارشدنشان لذت می نمی
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تزرين ايزن عزوارض همزین      کننده ها کوشش کرد. بدون ترديد نگران روش آن
چیزز بزدتر اسزت، شکسزت نیسزت،       است؛ زيرا آنچه برای ي  بازنده از همه

ای نفرت از  بلکه دچار شدن به توهم شکست ابدی است. پايان چنین عارضه
 گری است. ها و خودويران تمامی انسان

دقیقاً آن چیزی است که امروز بر سر مملکت آبا و اجدادی مزا آمزده    اين
 است.

ام  کراّت ديزده  چرا اعراب توانايی فراز آمدن بر شکست خود را ندارندص به
طبعزی   ها همواره اين پرسش را بزا انزدوه و غالبزاً بزا شزوخ      که بسیاری از آن

 کنند. منظور کاستن از رن ِ خود مطرح می به
 

ران تاريخ اين پرسش به نوبۀ خود پرسش ديگری را پزیش  برای پهوهشگ
انزدص بزدون    های شکست چه کزرده  های ديگر در بدترين لحظه کشد: خلق می

ها برای همه شکست وجود داشته است. در سطور پیشین  ترديد در طول قرن
هزاربر اشزاره    و ايالات متحده در بندر پزرل  9127به شکست فرانسه در سال 

سرعت  ها صدمات سنگینی متحم  شدند، ولی توانستند به اين ام؛ هر دو کرده
همزین ترتیزب بزود وضزعیت اتحزاد      و پیش از پايان نبرد انتقام بگیرنزد. بزه   

از اينکه به اشغال نیروهای آلمزانی درآمزد توانسزت      جماهیر شوروی که پس
دوباره به پا خواسته، اقدام به ضدحمله کند و ارتش خود را تا قلب سزرزمین  

 شمن پیش براند.د
چنین را در رؤيزای خزود    اند، مواردی اين ها که شکستی را تحم  کرده آن

بزا کمز     9179دارند. اعراب نیز تلاش کردند در ششزم اکتبزر    زنده نگه می
بزا يز  طزرح     9مسکو و عبور غافلگیرانه از آبراه سو ز و شکستن خ  بارلِو
جبززران کننززد؛ امززا  غافلگیرانزه بززه ايززن رؤيزا جززان داده و شکسززت خزود را   

شان ديری نپايید. اسرا ی  با ايجاد ي  پ  هوايی کزه بزه ايزن کشزور      پیروزی
                                                      
1.Bar-Lev 
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های لازم را تأمین کند، توانست بزر مصزر پیشزی     امکان داد، مهمات و سلاح
گیرد. جانشین ناصر، انور سزادات از ايزن وقزايع عبزرت گرفزت. او راهبزرد       

يز  از   از آن هنگام تزاکنون هزیچ  نظامی را رها و قرارداد صلح را امضاء کرد. 
رهبران عرب نتوانستند عملیزات جنگزی مهمزی علیزه دولزت عبزری بزه راه        

هزا بزرای جبزران     وسزیلۀ سزلاح تنهزا راه خلزق     اندازند. خوشبختانه انتقام بزه 
 هايشان و اعادۀ کرامت خود نیست. شکست
مان و ويهه آل عنوان نمونه اگر به واکنش بازماندگان جنگ جهانی دوم به به

، فکر بازسزازی قزدرت   9124ژاپن دقت کنیم، پس از شکست نهايی در سال 
انگیز خود را رها کردنزد و حتزی کوشزش کردنزد از آن پزس       نظامی اعجاب

جای تلاش برای انتقام و ارضای غرور ملی خزود از راه کسزب افتخزارات     به
 جنگی، به توسعۀ صنعتی و تلاش برای رفاه عمومی روی آورند، بزه طزوری  

های چشمگیر که در عزرض   که در عم  در عرصۀ اقتصادی با کسب موفقیت
های جهان قزرار داد، گزاهی موجزب     ها را در رديف اول ملت بیست سال آن

 حسادت فاتحین شدند.
های تزاريخی   آمیز گذر از آزمون های موفقیت نمونۀ گويای ديگر از روش

بیسزتم، وضزعیتی   بزرگ، مورد کرۀ جنوبی است. اين کشور از اواسز  قزرن   
جزيزره تحزت    پذير را تجربه کرد. نیمۀ شمالی شزبه  ديده و آسیب واقعاً آسیب

تسل  ي  دودمان کمونیستی عجیب و غريب قرار گرفت کزه بزا در اختیزار    
ها هرکس که سر راه اهداف و منافعشان قرار گیرد،  ترين سلاح داشتن هولنا 

 کند. میازجمله کرۀ جنوبی را دا ماً تهديد به نابودی 
خزاطری   های اخیر، در يز  وضزعیت پريشزان    اگر کرۀ جنوبی که در دهه

بدرد، با حفزظ وضزعیت اضزطراری دا مزی بزه       شناختی مستمر به سر می روان
داد و تمامی منزابع مزادی و اخلاقزی     حاکمیت سرکوبگر نظامی پیشین تن می

کرد کزه ممکزن بزود در آينزده رخ دهزد، از طزرف        خود را صرف جنگی می
کس شايسته سرزنش نبود، ولی اين کشور چنین نکرد و پزس از تحمز     چهی
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طزور   های دهۀ هشتاد به بعد بزه  ي  دورۀ ديکتاتوری ضد کمونیستی، از سال
جدی و با عزم راسخ، در مسیر دمکراسی تکثرگرای لیبرال قرار گرفزت و بزا   
ين در اولويت مطلق قرار دادن کیفیت آموزشی، امزروز دارای يکزی از بزالاتر   

ديده روی زمین است که در راه توسعۀ اقتصادی و رشد  های آموزش جمعیت
 دارد. روزافزون سطح زندگی مردم خود گام برمی

توانم باور کنم کزه در اطلزس    زحمت می انديشم به وقتی به کرۀ امروز می
 ز  ترين ردۀ کشورهای جهزان سزوم   ام آن کشور روزی در پايین حافظۀ جوانی
هزا کشزوری قزرار داشزت کزه بعزدها        پزس از ده  ز  بسیار زيزاد غالباً با فاصلۀ 

ها را پشزت سزر بگزذارد؛ ازجملزه آرژانتزین، بلهيز ،        توانست با چابکی آن
اسپانیا، ترکیه، ايران، عراق، سوريه يا حتی مصر. مقايسه با ايزن کشزور آخزر    

درآمزد سزرانه بزه قیمزت دلار آن      9133آموز است. در سال  البته بسیار درس
دلار بزرای مصزر بزود. پنجزاه سزال بعزد بزه         932دلار برای کره و  997روز 
دلار بزرای مصزر رسزید. دو     4477دلار برای کرۀ جنزوبی در برابزر    777/97

 کشور ديگر در ي  رده قرار نداشتند.
جزيره، با جمعیتی کمتزر از میانمزار و    اين سرزمین کوچ ، اين نیمۀ شبه

ر رديزف بزالای نردبزان صزنعت     تر از کوبا در حال حاضزر د  وسعتی کوچ 
شززود از  هززای پیشززرفته غالبززاً موفززق مززی کززره قززرار دارد. در فنّززاوری زيسززت

هززای مشززهور  هززا سززبقت بگیززرد، مززار  هززا و ژاپنززی هززا، اروپززايی امريکززايی
های هرچند محقر و پوشالی روی زمین، روی  های آن در تمامی کلبه کارخانه
خزورد،   ها به چشم می ا آدم مصنوعیها ي ها، تلويزيون های تلفن، تبلت گوشی
اش در رديف دوم پس از چین قرار دارنزد، در تولیزد    سازی های کشتی کارگاه

تزر اسزت.    اتومبی  فق  از چین، ايالات متحزده، ژاپزن، آلمزان و هنزد عقزب     
چیز بر وفق مراد است. تنها کشزورهايی بزا جمعیزت و مسزاحت بسزیار       همه

 بیشتر از کرۀ جنوبی جلوتر هستند.
 



 663 ها در حال غرق شدن تمدن/ 

جزيزره هنزوز از جنزوب آن جزدا اسزت و همچنزان تحزت         البته شمال شبه
های تهديدآمیز  سیطرۀ همان دودمانی قرار دارد که به مسلح شدن و ايراد خطابه

شود روی طناب خشز  و   ها مجبور می دهد. کرۀ جنوبی بعضی وقت ادامه می
ن توکیزو و  شکنندۀ میان واشنگتن و پیون کیانگ، بین واشنگتن و پکن، يزا میزا  

شزود بزدون امکزان و اختیزار      پیون کیانگ بندبازی کند. گاهی اوقات وادار مزی 
ها به خود  حال آن ای، مارهای زهرآگین را قورت دهد. بااين ترين شکوه کوچ 

هزا خواهنزد    سزوی آن  شان به وطنان شمالی گويند سرانجام، امروز يا فردا، هم می
وطنزان   م آلمان غربی به اسزتقبال هزم  گونه که مرد آمد و خواهند توانست همان

 ها استقبال کرده و در آغوششان بگیرند. شان رفتند به گرمی از آن شرقی
العزاده پرمخزاطره کزه کزرۀ      راستی طولانی، سخت و گاهی فوق آزمونی به

جنوبی برای سربلند بیرون آمدن از آن امتیازها و امکانات خود را بسی  کرده 
 است.
 
 
 

گونزاگونی بزرای جبزران شکسزت و از دسزت دادن       هزای  بنابراين روش
ها است که در طزول تزاريخ    ح  نظامی يکی از آن ها وجود دارد. راه سرزمین

توان برای سرفراز بیرون آمزدن از   حال می ای داشته، بااين کننده غالباً نتاي  قانع
طورجزدی دربزارۀ    های ديگری را برگزيد. مهزم آن اسزت کزه بزه     آزمون، راه

گیزری   ا تعمق شود، هزينه و فايدۀ هري  شناخته شده و سپس جهته ح  راه
 تر انتخاب و با قاطعیت دنبال شود. پرفايده

برای ايزن منظزور بايزد همزواره عقز  را راهنمزای عمز  قزرار داد و نزه          
هزا از خزود    ويهه با طرح اين پرسش احساس، بداخلاقی و جاروجنجال را. به

آيزا  »است. « بله»که پاسخ آن قطعاً « ويمصآيا حق داريم به زور متوس  ش»که: 
ايزن پاسزخ   « ها حمله کنزیمص  شدت به آن اين هستند که به دشمنان ما مستحق
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 663 / ها رو به نابودي خلق

آيزا  »شزود:   های ديگری مطرح می حال پرسش نیز ممکن است بله باشد، بااين
نتزاي  توسز  بزه    »، «تبدي  منازعه به ي  درگیری نظامی به نفزع مزا اسزتص   

، «معین به نفع ما خواهد بود يا به نفزع دشزمنان مزاص   نیروی نظامی در شراي  
پاسخ به اين پرسش نیازمند برآورد مطمئن از امکانزاتی اسزت کزه در اختیزار     

 داريم؛ معادلۀ نیروها و چیزهای ديگر.
اند واضح است و  مسئله برای تمام کسانی که متصدی امر سیاست صورت

ت مردم را به عهده دارند، ها برای کسانی که رهبری سرنوش حتی بیشتر از آن
سزازی درسزت، حتزی در     ولی افسوس که در دنیزای عزرب فراينزد تصزمیم    

ترين رهبزران، وفزادارترين و    ترين لحظات و حتی از طرف بزرگ کننده تعیین
 شود. ها طی نمی ترين آن شريف

ام.  دقت بررسزی کزرده   منتشر شده به 9137من تمام آنچه را دربارۀ جنگ 
های مختلزف نبزرد نظزر     اهدان عینی را که اتفاقاً روی جنبهآثار مورخین و ش
هزا اعزم از اعزراب،     آيزد همزۀ آن   حال، بزه نظزر مزی    اند؛ بااين يکسانی نداشته

ها در ي  امر توافق دارند: ناصزر ايزن جنزگ را     ها و روس ها، غربی اسرا یلی
 کننزده میزان   خواسته. بدون ترديد او احتمال وقوع جنگی بزرگ و تعیزین  نمی

بینزی   ارتش خود و ارتش دولت يهود را در تزاريخی از پزیش نزامعلوم پزیش    
کرده؛ اما نه در آن لحظه، نه در آن شراي  و نزه بزه آن روش. بسزیاری از     می

اند، سزخنانی از   های پیش از درگیری با او ملاقات داشته اشخاص که در هفته
ويزهه تزرجیح    بزه اند که حاکی از ترديد و بزدبینی او بزوده و    او گزارش کرده

 سوی جنگ پیش نرود. داده به می
بايد ديد چطور شد که با تمام اين احوال به استقبال نبرد رفتص متونی در 

کنزد و بزا نظزر کسزانی      دست دارم که پاسخ ناخوشايندی را به من القزاء مزی  
گفتند به رغزم محبوبیزت بسزیار زيزادش، يزا       همخوانی دارد که آن روزها می

خواسته کسی روی دست او بلنزد شزود. او همچزون       نمیحتی به همین دلی
هزايی را کزه بزرای او هزورا      ها به هنگام سخنرانی خواست تزوده  تمام خطیب
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کرده و برايش آسان نبوده که در جهزت مخزالف تمايز      کشیدند در  می می
 ها عم  کند. آن

م در تاريخ رمُ، حکايتی طنزآمیز وجود دارد که پلوتار  در اثر خود به نزا 
آن را نقز  کزرده؛ در جريزان يز  نبزرد، سزردار مشزهور         های موازی زندگی

به ي  پناهگاه مطمزئن پنزاه بزرده بزود. فرمانزدۀ نیروهزای        9کايوس ماريوس
اگر تو ي  فرماندۀ بزرگ هستی، جلو بیزا  »زند:  سوی او فرياد می متخاصم به
ی، مزرا  اگر تو ي  سردار بززرگ هسزت  »دهد:  ، ماريوس پاسخ می«و نبرد کن!
 «خواهم بجنگم وادار به جنگ کن! که نمی درحالی
راستی بهتر بود ناصر از اين حکايت دنیزای کهزن بزرای رويزارويی بزا       به

جای او روز و مح  مناقشه  گذاشت ديگران به گرفت و نمی وضعیت الهام می
ها که در اردوی اعراب  را تعیین کنند. نبايد نه به فرماندهان دشمن و نه به آن

گرايی يزا بزا انگیززۀ فريزب دادن رهبزری کشزور،        خاطر شور و شوق ملی به
 داد. تکلیف می زنی و تعیین دادند فرصت چانه شعارهای هرچه تندتر سر می

هزايش چنزد    راستی فريب خورد. او در يکی از سزخنرانی  جمهور به ر یس
کزس و ازجملزه    هزیچ »ماه پیش از درگذشتش دربارۀ اسزرا ی  چنزین گفزت:    

دهد. ما نیز شکسزت   بار اجازۀ شکست به خود نمی ا، حتی برای ي دشمن م
جنگد و پشت  خواهیم؛ اما تفاوت در اين است که او پشت به دريا می را نمی

 «ما چیزی نیست.
 

                                                      
1. Caius Marius 
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 شش

اوقات ي  فرصت است؛ اعراب نتوانسزتند آن را در  کننزد.    شکست بعضی
ندانسزتند چگونزه از آن    ها ها ي  دام است: اسرا یلی پیروزی نیز بعضی وقت

 پرهیز کنند.
تا آنجا که به اعراب مربوط است، موضوع مث  روز روشن است، اما بزرای  

برتزرين قزدرت    9137باشدص اين کشور که از سال  تواند دام اسرا ی  چگونه می
يز  از همسزايگانش بزه فکزر حملزه بزه آن        نظامی منطقه شده و ديگزر هزیچ  

د هر وقت اراده کند، مرزهايشان را در نوردد؛ ايزن  توان که می افتند، درحالی نمی
کشور که با قدرتمندترين کشور روی زمین چنان پیوند محکمزی برقزرار کزرده    

ها نیازمند ديگری است؛ ايزن کشزور کزه     ي  از آن داند کدام که ديگر کسی نمی
هايی همچون روسیه، هند يا چین که پیش از  زمان توانست با قدرت به طور هم

 پیمانان بزرگ اعراب بودند، رواب  پايداری برقرار کند. ماين ه
توانم تا دلتان بخواهد به موارد مشابه ديگر اشاره کنم. روشن است که  می

کننزده بزر ناصزر، جايگزاه اسزرا ی  در منطقزه و جهزان         پس از پیروزی خیره
هايی درمجموعۀ دنیای يهود داشت که پزس از تحمز     دگرگون شد و بازتاب

رفززت از آزمززونی کززه  سززال خفززت و خززواری و در هنگامززۀ بززرونهزززاران 
کنزد و   ای را تجربه مزی  سابقه بار باشد، امروز شکوفايی بی توانست مصیبت می
هايی که  های صهیونیستی است؛ موفقیت طور عمده محصول موفقیت برنامه به

 کردند. بینی نمی گذاران آن پیش ترين بنیان بین کس حتی خوش هیچ
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کنندگان که  ، در میان تعداد زياد شرکت9191ورسای در سال در اجلاس 
ها گرم فعالیت بودند، دو شخصیت نمزادين   در راهروها و گوشه و کنار سالن

شدند؛ يکی نمايندۀ جنبش ملی اعراب و ديگری نمايندۀ جنبش ملی  ديده می
روزۀ  يهود. اولی شاهزاده فیص  پسر شريف هاشزمی مکزه، شزاه آينزدۀ يز      

و  9شاه بعدی عراق، به همراه مشاور مشزهورش لزورنس عربسزتان؛    سوريه و
ها، متولد امپراتزوری روسزیه و مهزاجر     رهبر صهیونیست 4دومی شئیم وايزمن

 انگلستان که سی سال بعد اولین ر یس دولت اسرا ی  شد.
عکس مستندی از ملاقات اين دو شخصیت وجود دارد که بسیار پرمعنزی  

خود و وايزمن نزديز  او بزا يز  چفیزۀ عربزی      است: فیص  در لباس سنتی 
روی سرش به نشانۀ برادری با اعراب. میزان ايزن دو نفزر تزوافقی کتبزی بزه       
امضاء رسید که طی آن ضمن تفاخر به رواب  تزاريخی میزان دو ملزت، امیزر     

کرد در صورتی که اعراب سرزمین وسیع خود را که وعدۀ آن  فیص  تعهد می
ا داده شزده بزود بزه دسزت آورنزد، بزه اسزتقرار        ه در جنگ اول جهانی به آن

 ها در فلسطین کم  خواهند کرد. يهودی
يزز  از مفززاد ايززن قززرارداد تحقززق نیافززت، فقزز   مسززلم اسززت کززه هززیچ

نتیجه  های اين ملاقات بی های لجوی هنوز در حسرت تحقق وعده زده خواب
کنم که اين برند. از اين نظر اين رويداد را پیش کشیدم که يادآوری  به سر می

المللی ظزاهر شزدند و اولزین واکزنش      زمان در صحنۀ بین دو جنبش ملی، هم
ای بزرای همزيسزتی بزود. سزپس راهشزان جزدا و        شزان يزافتن زمینزه    طبیعی

ملزی عزرب     انگیزی از يکديگر متفاوت شزد. جنزبش   سرنوشتشان به طور غم
ظزر  بعد از چند موفقیت چشمگیر با شکست نظزامی بزه زانزو درآمزد و بزه ن     

آيد از آن لحظه به بعد ديگزر قزادر بزه برخاسزتن از جزای خزود نباشزد.         می
خوبی از اين ناتوانی که بیزانگر احسزاس تلزخ و خشزم،      بازماندگان جنبش به

                                                      
1. Lawrence ďArabi 
2. Chaim Waizmann 
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 اند. شان نسبت به خود و بقیۀ جهان است، آگاه حالی آشفتگی و پريشان
لتی آيا بايد نتیجه گرفت که برعکس، جنبش يهود که موفق به تأسیس دو

شد که آرزو داشت، اکنون حال بسیار خوبی دارد و وراث واقعزی آن راضزی   
هززا کززه از نزديزز  جريززان زنززدگی سیاسززی و   انززدص آن نفززس و بززا اعتمادبززه

داننزد کزه    کننزد مزی   روشنفکری اسزرا ی  و جامعزۀ مهزاجر آن را دنبزال مزی     
هزا ريشزه    شزناختی در میزان آن   وجه چنین نیست. نوعی ترديد هسزتی  هیچ به

رسد، عمیق و پابرجا باشزد. ايزن عارضزه، بزدون آنکزه       دوانیده که به نظر می
بزرد، بزه روش    ای داشته باشد که دنیای عرب از آن رن  می شباهتی با عارضه

 بار است. خاص خود در حال تبدي  شدن به وضعیتی بسیار اندوه
جای برشماری دلاي  متعددی که خود دو طرف برای اين پريشانی  کر  به
روم که مرکز تبلور اين  های اشغالی می کنند، من مستقیماً به سراغ سرزمین می

هزا از   حالی است. با ماورای اردن چه بايد کردص پرسشی که اسزرا یلی  پريشان
طورمعمزول پاسزخ بايزد     پرسند. به از خود می 9137هنگام اشغال آن در سال 

ز آنجزا خزاری   اين باشد که لازم است در وقت مناسب با ي  توافزق صزلح ا  
هست که هرگز درباره آن وحدت نظزر  «  های فرعی پرسش»شد. البته همواره 

وجود ندارد: طرف پیمان صلح کیست و پايان آن چه زمزانی اسزتص از چزه    
حقززوقی   سززرزمینی بايززد عقززب نشسززت و کززدام را نگززه داشززتص وضززعیت

بزا يز    « هويت خودمختار»های فلسطینی چه خواهد شدص فق  ي   سرزمین
درستی ي  دولت واقعی مستق ِ  یروی انتظامی برای حفظ نظم و امنیت يا بهن

 تمام و کمال با ارتشی شايسته و بايستهص
انداز صزلح را   ها تا همین حالا به اندازۀ کافی تا آنجا که چشم اين پرسش

رغزم چنزد فقزره کوشزش      به تأخیر بیندازد آزاردهنده بوده است. درواقزع بزه  
، در سزالیان  9119تر از بقیه، همچون توافق اسلو در سزال   اندکی امیدوارکننده

بخش به ثمر نرسیده است. از ديزد   چیز به اندازۀ لازم مثبت و نتیجه اخیر هیچ
چیزی جز دسزتورالعملی   ز  راستی به ز  ها های اسرا یلی همه پیشنهاد  فلسطینیان
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بزه  تحمیلی از طرف اشغالگر نبوده و او که در موضع قدرت است و نسزبت  
ادامۀ برتری خود اطمینان دارد، آمادۀ دادن هیچ امتیازی نیست. اگر لازم باشد 

 صد سال ديگر هم صبر خواهد کرد.
روزه را برای فزاتحین آن نیزز خطرنزا  توصزیف کزردم،       اگر جنگ شش

های متعدد جامعۀ اسرا ی ، به ظهزور و   درست به دلی  اين است که در بخش
پرسد: چه دلیلی برای عجله وجزود داردص   میای کم  کرده که  توسعۀ روحیه

توانزد ضزمانت دهزد کزه امضزاءکنندگان       و چرا بايد امتیاز دادص چه کسی می
پیمان به آن وفا خواهند کرد يا اينکه جانشینانشزان آن را پزاره نکننزدص و آيزا     

بالیدند ظرف کمتر  همه به آن می که اعراب آن  حقیقت ندارد که قدرت نظامی
 نابود شدصاز ي  هفته 

الوقوع است کزه بزه يکزديگر     فق  بین دشمنانی ممکن« صلح آبرومندانه»
طرف فزاتح را بزه خزود غزره      9137گذارند. کوتاه بودن نبرد سال  احترام می

کرد، جايی برای احترام به طرف مقاب  باقی نگذاشت و برای مزدتی طزولانی   
ه آزادانزه بزه دسزت    يابی به ي  توافق شرافتمندانه و پايدار را کز  امکان دست

 آمده باشد از بین برد.
هزای اخیزر روی جامعزۀ اسزرا ی       شناسانی که در دهزه  مورخین و جامعه

اند که تا چه حد چهرۀ عزرب و فرهنزگ آن در    اند، مشاهده کرده تحقیق کرده
چیز بهتر از اين شوخی تحقیرآمیزز بزه اختصزار     آنجا تخريب شده است. هیچ
« کزار يز  عزرب   »وار را اصزطلاحاً   کزار شزلخته  بیانگر اين تصوير نیست که 

هزا، حتزی    روز تعداد بیشتری از يهودی دار ديگر: روزبه نامند. عارضۀ معنی می
رسزند کزه    کنند، به اين نتیجزه مزی   ها که والدينشان به زبان عربی تکلم می آن

فايده است. برعکس، جوانان فلسطینی هرروز بزیش از   آموختن زبان عربی بی
 کنند. راحتی با آن صحبت می اند و به ختن زبان عبری پرداختهپیش به آمو

تصوير  هنی يهوديان  9137روم که بگويم پیش از سال  تا آنجا پیش نمی
ها کزه از اواخزر    ها مثبت بوده است. هرگز چنین نبوده. بسیاری از آن از عرب
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قرن نوزدهم به فلسطین مهاجرت کردند و در آنجا مستقر شدند بزا جمعیزت   
چیز ايشان برايشان اهمیتی نداشزت؛ نزه    ومی مح  سروکاری نداشتند و هیچب

هزا و عواطفشزان. بزا     شزان و نزه تجربزه    کردند، نه اشزتغالات فکزری   آنچه می
هزای   توانست بهتزر شزود. يهزودی    جای بدتر شدن می گذشت زمان اوضاع به

 هزای زبزانی   توانسزتند سزنت   مهاجر عراق، سوريه، لبنان، مراکش يا يمزن مزی  
کشور مبدم را همچون سنت موسیقیايی يا آشپزی خود حفظ کننزد، ولزی بزه    

وطنزان اسزرا یلی امروزشزان، نزه      وسزیلۀ هزم   شدند. نه به اين کار تشويق نمی
هزای اخیزر کشزش     وطنان عرب ديروزشزان. درمجمزوع در دهزه    وسیلۀ هم به

 ها وجود نداشته است. ها و يهودی جذاب چندانی میان عرب
زدنی سرزمین روشنايی ديگر کزارايی نزدارد.    کیمیای مثالروشن است که 

کزنم   اوقات حس مزی  های والای پیشین ديگر وجود ندارد. بعضی حتی رفاقت
میمزون   آخرين نفری هستم که بداند دانشمند و فیلسوف معروف يهودی ابزن 

 را به زبان عربی نوشت. کتاب راهنمای سرگشتگان
هزای ارتبزاط فرهنگزی در     دی پز  مشک  بتوان با اطمینان گفت کزه نزابو  

کاهش احتمال برقراری صلح نقش مهمزی داشزته اسزت. بزرعکس ترديزدی      
 9های زيستی يهودی در سرزمین ماورای اردن وجود ندارد که استقرار مجتمع

درپی  های پی چرخش مهمی ايجاد کرده است. در اولین مراح  اشغال، دولت
موافزق  « خزودرو »هزای   مزع اصزطلاح مجت  از حزب کارگر، با تأسیس ايزن بزه  

نبودند. استدلال اين بود که اگر روزی توافق صلحی امضا شزود کزه مجبزور    
نشینی کنزیم، حضزور و سزکونت تعزداد زيزادی از       شويم از اين مناطق عقب

هزا را   مردم يهود شراي  دشواری را پیش خواهد آورد، زيرا احتمزالاً بايزد آن  
 .هايشان کنیم به اجبار وادار به تر  خانه

هايی برداشزت.   استدلال درست، ولی شکننده بود و طولی نکشید که تر 
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چنانچه لازم باشد تاريخی برای اين رويداد مشخص کنزیم تزاريخ آن بیسزتم    
خواهد بود. اعضای ي  فرقۀ تبشیری قطعه زمینی را در سرحد  9174آوري  

هزودی  ي« تأسیساتی»سه روستای عرب را به تمل  خود درآوردند تا در آنجا 
مستقر کنند. ارتش موظف شد تا حتی اگر لازم شد بزه زور مزانع    9به نام اُفرا
ای روی داد کزه بزه نفزع     حزال روز موعزود حادثزه    ها شود. بزااين  استقرار آن

 طرفداران آن فرقه تمام شد.
قدرت همچنان در دست حزب کارگر بود، اما درگیری کوچکی میزان دو  

ابین و وزير دفاع، شیمون پزرز روی  شخصیت رقیب؛ ر یس دولت، اسحاق ر
خواست اشغالگران آنجا را تر  کنند، دومی برعکس بزه ارتزش    داد. اولی می

دستور داد دخالت نکند. به اين ترتیب اُفرا پا گرفت، سپس ي  مجتمع ديگر 
ساخته شد و پس از آن ده تای ديگر و بالاخره صدها مجتمع به وجود آمزد.  

 سی نتوانست جلوی آن را بگیرد.شکافی ايجاد شد که ديگر ک
دو سال بعد از اين واقعه جناح چ  حاکم که از هنگزام تأسزیس دولزت    
اسرا ی  بدون وقفه دولت را در اختیار داشت، از قدرت کنزار گذاشزته شزد.    

گرا که هیچ تمايلی به مخالفزت   مناهیم بگین، رهبر تاريخی دست راستی ملی
ولززت را در دسززت گرفززت.  هززا نداشززت، رياسززت د  بززا اسززتقرار مجتمززع 

هزا   سازی ادامه يافت و از آن هنگام هرگز متوقف نشد، بعضی وقت مستعمره
ها با سرعت، ولی درهرحال با  آهسته و برحسب اوضاع و احوال بعضی وقت
اکنون که در حزال نوشزتن ايزن     شتاب روزافزون ادامه يافت. به طوری که هم
 9137هايی کزه تزا ژو زن     زمین سطور هستم، بیش از نیم میلیون اسرا یلی در

 اند. متعلق به اعراب بود مستقر شده
داننزد و   ها آن را مشروع مزی   داوری نسبت به اين روند که اغلب اسرا یلی

کنند، هرچه باشد، ترديدی وجود ندارد که  اکثريت بقیۀ مردم دنیا آن را رد می
نداز آينده را ا طور بنیادی چشم از اين پس واقعیت جديدی شک  گرفته که به
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سوی صلح که پیش از اين سخت و باري  بود، در حزال   دهد. راه به تغییر می
کلی مسدود شده است. از لحزاظ نظزری، اسزرا ی  شزايد بتوانزد از       حاضر به

های اشغالی استفاده کند؛ اما بزا نگزاه    های متعدد برای ح  مشک  سرزمین راه
دهزد   کس به خود جر زت نمزی   رسیم که ديگر هیچ از نزدي ، به اين باور می

 بستِ پردردسر شود. وارد اين بن
هززا و اخززرای  هززا، واگززذاری مزاورای اردن بززه فلسززطینی  حزز  يکزی از راه 

هزای   ح  هنگامی عملی بود که تعداد مجتمع اشغالگران از آنجا است. اين راه
شده کم بود. امروزه چنین نیست. هر دولت اسرا یلی که دستور تخلیزۀ   اشغال
ور شزدن   خطزر شزعله   هزار تبعۀ يهودی اين مناطق را صادر کند، بايزد صدها 

 جنگ داخلی را به جان بخرد.
هم به همان اندازه  هنی است، عبارت است از اعطزای   ح  دوم که آن راه

های اشغالی مزبور به اسزرا ی ؛ امزا    تابعیت به ساکنین عرب و الحاق سرزمین
از نظريزۀ هويزت يهزودی دولزت      ح  به معنای آن است که اسزرا ی   اين راه

دست بردارد و چنین چیزی ممکن نیست؛ زيرا در ايزن حزال مجبزور اسزت     
وارد مسابقۀ رشد جمعیت با ساکنین عزرب شزود کزه اطمینزان دارد در ايزن      

 مسابقه بازنده خواهد شد.
ها بدون اعطای حق شهروندی به اعزراب و   انتخاب سوم، الحاق سرزمین

طزور کزه در هنگزام     به آن طرف مرزها است، همانها به مهاجرت  تشويق آن
حلزی از   رخ داد؛ اما انتخزاب چنزین راه   9123تأسیس دولت اسرا ی  در سال 

طرف مقامات اسرا یلی به معنزای بزرانگیختن مخالفزت شزديد و خشزمگین      
شدن يهوديان از ي  طرف و از طرف ديگر ريختن آب بزه آسزیاب کسزانی    

 کنند. ل نوعی تبعیض نهادی میها را متهم به اعما است که آن
ای  ح  صاف و ساده که نه مستلزم هیچ اقزدام ويزهه   ماند، ي  راه باقی می

است و نه هیچ داوری بین عقايد مخزالف: حفزظ وضزع موجزود، در اشزغال      
داشتن سرزمین، بدون دست زدن بزه جايگزاه حقزوقی آن؛ ادامزۀ اشزغال       نگه
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قیزدی سزر تکزان دادن در برابزر      ینامحدود بدون اعلام نهايی بودن آن؛ بزا بز  
جمهور امريکا و با حوصله در انتظار سرد شدنِ او  گری ر یس پیشنهاد میانجی

 ای که همیشه در آنجا هست. و انداختن طرح قشنگ صلح در سط  زباله
اين روش مألوف آزمايش خود را پس داده اسزت. مسزلماً اشزغالگری در    

اسرا ی  جايگزينی بزرای آن نزدارد.   کس در  تمام جهان ناپسند است، اما هیچ
بست، برای هیچ دولتی، بزا هزر    وجو شده، ولی راه خروی از بن بسیار جست

دهزد کزه چگونزه     آيد. اين واقعیزت نشزان مزی    گرايش سیاسی به تصور نمی
ح  مذاکره که تزا مزدت زيزادی از حمايزت واقعزی       مند به راه رهبرانی علاقه

اند، به طوری کزه اگزر    ر به حاشیه رفتهمردمی برخوردار بودند، در حال حاض
خزوبی   دانند چزه کننزد و رمی دهنگزان آن را بزه     اکنون به قدرت برسند، نمی

توانسزتند   که پزیش از ايزن مزی   « هواداران صلح»کنند. از اين قرار  احساس می
 های دردمند را بسی  کنند، اکنون ديگر حنايشان رنگی ندارد. توده
 

عام محلات صزبرا و شزتیلا در بیزروت     از قت ، روز بعد 9134در دسامبر 
حوادثی روی داد که در خاطرم باقی مانده است. افراد لبنانی وابسته بزه يز    

ای با همدستی فعال ارتش اسرا ی  به طزوری   جناح سیاسی مسیحی در توطئه
روی مردم عادی فلسطینی در کوچه و خیابان آتش گشودند که بنا بر بعضزی  

 هزار نفر به قت  رسیدند. برآوردها بیش از دو
ها و جهان عزرب، از ايزن واقعزه ابزراز انزجزار       تمامی جهان اعم از غربی

هزای تز     دارترين اعتراضزات در خیابزان   ترين و معنی کردند، ولی پرجمعیت
هشزتم   شد چهارصزد هززار نفزر يعنزی بزیش از يز        اويو روی داد. گفته می

 ها در اين تظاهرات شرکت داشتند. اسرا یلی
توانسزتند   ها که از رفتار مقامات و نیروهزا ناراضزی بودنزد، نمزی     تی آنح

اعتراض جامعۀ يهودی به اين کشتار را تحسین نکنند. اعتراض علیزه ظلمزی   
شود، لازم و مشروع است، اما حزاکی از   که به ما و وابستگان ما روا داشته می
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کزه   هزايی  ارزش اخلاقی والايی نیست. برعکس اعتراض جدی علیه خزودی 
شززوند، حززاکی از نجابززت و  هززا مرتکززب مززی ظلمززی نسززبت بززه غیرخززودی

شناسزم کزه    های زيادی را نمزی  توجهی است. من آدم خودآگاهی روحی قاب 
 دارای اين مشرب باشند.

ای برای هدفی مشزابه در   با کمال تأسف امروزه ديگر چنین بسی  گسترده
رف کاهش انکارناپذير تصور نیست. چیزی که از نظر اخلاقی مع اسرا ی  قاب 

مقام انسانی است. اين پديده احتمالاً از جزنس فروپاشزی روانزی گسزترده و     
انگیزی نیست که در حال حاضزر جهزان عزرب بزا آن درگیزر اسزت.        حیرت
حززال در هززر دو مززورد شززاهد افززت اخلاقززی و سیاسززی دردنززا  و    بززااين
هزا و   ين تمزدن تزر  ای هستیم. در آن هنگام که بازماندگان بززرگ  کننده مأيوس

ترين رؤياهای خوب برای تمام بشريت، تبدي  به قبايز    نويددهندگان جهانی
ها برای  شود در انتظار بدترين وضعیت توز شوند، چگونه می خشمگین و کین

 آيندۀ بشريت نبودص



 601 ها در حال غرق شدن تمدن/ 

 
 
 

 هفت

در سزرزمین مزاورای اردن رخ داد،    9174من از آنچه در بیستم آوري  سزال  
ها مطلع شدم. در همان لحظه چیزی نشنیده بودم.  کتاب خیلی دير و از طريق

تزری   کننزده  های بسیار متفاوت، عاج  و نگزران  راستی در آن هنگام دغدغه به
رفزت تزا وطزن مزرا در      انگیزی در شرف وقوع بود که مزی  داشتم. داستان غم

پايان درگیر کرده و امروز يا فردا زندگی من و نزديکانم را زيزرورو   جنگی بی
؛ بله ي  کشتار انزجارآور جلوی چشمان من، بزه معنزی واقعزی جلزوی     کند

 چشمان من، زيرا من و همسرم تصادفاً شاهد عینی وقايع بوديم.
آوري  از يز  سزفر طزولانی در آسزیا بازگشزته       99صبح زود روز يکشنبه 
هزا از هزر    منزل ما سروصدايی برپا شزده بزود. آدم    بودم. نزدي  ظهر در خیابان

ويدند، جنجالی برپا بود؛ مشزاجره و بگومگزو در نزديکزی و پشزت     د طرف می
کزه   ساختمان ما. برای مشاهدۀ بهتر آنچه در حال رخ دادن بود، به اتاقی رفتزیم 

بزود.  « چهزارراه آيینزه  »ای و ديد بزه سزمت    دارای بالکن بزرگی با حفاظ شیشه
زرگ محزدب  گذاری شده بود که ي  ورقۀ ب آنجا به اين علت چهارراه آيینه نام
هايی کزه گزاهی بزا سزرعت زيزاد و ناگهزان از        صیقلی برای ديده شدن اتومبی 

شدند نصب شده  جايی که به آن ديدی وجود نداشت در سر چهارراه ظاهر می
بود. ي  اتوبوس به رنگ قرمز و سفید در آنجا توقف کرده بزود و در اطزراف   

ای بازرسزی آن را  شدند که برحسب ظزاهر امزر بزر    آن چند مرد مسلح ديده می
متوقف کرده و با يکی از مسافران در آستانۀ در اتوبوس مشغول مذاکره بودنزد.  

هايشزان را   توانستیم چیززی از حزرف   ها بوديم و نمی ما در فاصلۀ سی متری آن
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 شد. رفته تشديد می بشنويم، ولی متوجه لحن صداها و تنشی بوديم که رفته
بزرای پنزاه گزرفتن پشزت ديزوار       ها شروع شزد. مزا   ناگهان رگبار مسلس 

قدم عقب رفتیم، پس از توقف تیراندازی، بزا گذشزت حزدود ده     اتاقمان ي 
جان در مح  پراکنده بود. مزن   ثانیه، دوباره به پنجره نزدي  شديم. اجساد بی

ها که فرصزت خزروی از اتوبزوس را     ديدم، بسیاری از آن همه قربانیان را نمی
ر بسته و کشته شده بودنزد. راويزان تزاريخ جنزگ     نیافته بودند در جا به رگبا

هزا   کنند. تقريباً همۀ آن وهفت نفر  کر می لبنان معمولاً تعداد قربانیان را بیست
آغزازگر نبزردی   « حادثۀ اتوبزوس »نظر دارند که  فلسطینی بودند؛ و همه اتفاق

 های آن وجود داشت. بود که از چندی پیش از آن نشانه
کزردم   در جريان واقعه قرار داشتم و آن را رصد مزی از آنجا که از نزدي  
عام برای من ي  ضربۀ روحی و از بعضی  کنم: اين قت  اين نظريۀ را تأيید می

هزای درگیزری،    بود. همۀ طرفز   اما نه واقعاً غافلگیرکننده ز  جهات ي  معما
انداز قرار داشتند؛ شزعلۀ   پیش از آن اسلحه به دست موضع گرفته و در چشم

 شد. شد، با حادثه ديگری افروخته می اگر با اين فتیله روشن نمیجنگ 
وهفت، با اينکه زادگاه من درگیر آن نبرد نبزود،   از هنگام نبرد سال شصت

وتاب شد که ديگر از آن خاری نشد. لبنان به  وارد ي  دورۀ طولانی و پر تب
پزذيری نهادهزايش، حلقزۀ ضزعیف      خاطر ترکیب جمعیتی اقوام آن و آسزیب 

 منطقۀ خاورمیانه بود و بهای آن را پرداخت.
فردای روز شکست اعراب، جنبش مسلحانۀ فلسطین تازه متولزد شزده و   
برای مبارزه با اسرا ی ، در پی استقرار در منطقزۀ مزرزی اسزرا ی  در لبنزان و     

هزا، اردن منطقزۀ بسزیار خزوبی بزود. نصزف        اردن بود. بنا بر بعضی شاخص
ز ي  طرف با اسرا ی  و از طرف ديگر با منطقزۀ  جمعیت آن فلسطینی بود؛ ا

مرز بود و اين مسئله موجب سهولت رفت و آمد رزمنزدگان   ماورای اردن هم
 شد. ها در داخ  خا  اسرا ی  می ها با داخ  و انجام مأموريت و ارتباط آن
ناپزذير و   ، مل  حسین خزود را در ايزن مزورد انعطزاف    «شاه جوان»ولی 
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هزا و امکانزاتی بزه جنزبش      گرچزه مايز  بزود آزادی   سرسخت نشزان داد. او  
فلسطین بدهد، اما نه تا آن حد که دولتی در درون دولت او به وجود آيزد. او  

بس و دفع  درپی مشت آهنین با آتش جايی پی کن و جابه کن سفت با بازی ش 
 تدري  معادلۀ قدرت را به نفع خود دگرگون کند. الوقت، موفق شد به
سزپتامبر  »ها آن را بزه نشزانۀ عززا     که بعضی 9177سپتامبر بالاخره در ماه 

ای را برای باز پزس گزرفتن    اند، ارتش اردن حملۀ نظامی گسترده نامیده« سیاه
کنترل سرزمین آغاز کرد. فدا یان فلسطینی که توان رويارويی با ارتش مزنظم،  

و اتخزا    نشینی خوبی تجهیز شده را نداشتند، وادار به عقب وفادار به شاه و به
تزازگی در صزحنۀ    هزا، ياسزر عرفزات کزه بزه      مواضع دفاعی شدند. رهبزر آن 

جمهزور   شزد، از ر زیس   روز بیشتر می المل  ظاهر شده و محبوبیتش روزبه بین
بست شخصاً وارد عم  شود.  رفت از اين بن ناصر درخواست کرد برای برون
هزای   زنی  نههای عربی در قاهره برگزار شد: چا نشست اضطراری سران دولت

پايان شبانه، وعده و وعیدها، تهديدها، درها را به هم کوبیدن، مشزت گزره    بی
 های نمايشی غیرصادقانه. کردن

کننده، حملۀ قلبی ناصر را از پا انداخت،  در دومین روز اين اجلاس کس 
درپی بین فرودگاه و مح  سکونتش برای همراهزی مهمانزانش    که پی درحالی

بود. چند ساعت پیش از آن، او با همتايان خود بزر سزر    در حال رفت و آمد
هزا بزرای ادامزۀ     ها و به رسمیت شناختن حق فلسطینی پايان دادن به درگیری

مبارزه علیه اسرا ی  با هر وسیلۀ ممکن، با عباراتی مزبهم، بزه توافزق رسزیده     
زی بودند؛ اما اين فق  برای حفظ آبروی او بود. در میدان نبرد شاه اردن پیرو

عنوان پشزت   ناپذيری به دست آورده بود. از کشور او ديگر هرگز به بازگشت
 شد. جبهۀ مقاومت مسلحانه استفاده نمی
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رفت تا سرنوشت کزاملاً متفزاوتی را از سزر     اما در لبنان هدف فدا یان می
توانزد چیززی جزز يز       کردند که اين کشور نمی بگذراند. در ابتدا تصور می

ای برايشزان فزراهم کنزد و تأسزیس پايگزاه پشزتیبانی        رسانهپايگاه حمايتی و 
عملیات نظامی در آنجا امکان ندارد؛ زيرا در مرز ماورای اردن قرار نداشت و 
پناهندگان فلسزطینی در آنجزا فقز  بخزش کزوچکی از جمعیزت را تشزکی         

 دادند. می
همزه   شد در میزان آن  زدنی بود. چگونه می افزون بر آن، پیچیدگی آن مثال

های موروثی، راهی برای خود  بازی ها، قباي  و شیخ جوامع دينی متنوع، جناح
رزمانش دريافتند که ايزن   حال ديری نگذشت که عرفات و هم پیدا کردص بااين

ها بتوانند با هوشمندی با آن برخورد کننزد، نزه يز  مزانع،      پیچیدگی، اگر آن
هزا قزرار    تیزار آن بلکه برعکس فرصتی نامحدود برای تحقق اهدافشزان در اخ 

 دهد. می
هزا   العاده و پیچیدگی زندگی سیاسی لبنانی هنگام طرح مسئلۀ ظرافت فوق

شود که جامعۀ مسیحی مزارونی، آنجزا کزه     گاه به اين واقعیت توجه نمی هیچ
همواره بنا بر سنت قزانونی، منصزب رياسزت جمهزوری را در اختیزار دارد،      

کلیدی ديگزری يعنزی فرمانزدهی    حال از زمان استقلال به بعد منصب  درعین
ک  قوا را نیز در اختیار دارد. ژنرال شهاب که در صفحات پیشین  کری از او 
به میان آمد، پس از ي  بحران حزاد، مقزام رياسزت جمهزوری را بزه عهزده       

های اخیر، اين دو مقام چنان به يکديگر تنیده بودند که بنا بزه   داشت. در دهه
 گرفت. ارتشی در اين مقام عالی قرار نمی عادت قديمی غیر از ي  شخصیت

حزال حقیقزت دارد کزه     احتمالاً اين رسم مسخره موقتی خواهد بود، بااين
شزدۀ   عنزوان دژ محافظزت   هزای طزولانی بزه    ارتش، به درست يا غل ، مزدت 

سزازی کزه    شد. ايزن ديزدگاه سزنتی در لحظزۀ سرنوشزت      ها تلقی می مارونی
ای ايفزا   کننده ر در لبنان بودند، نقش تعیینهای فلسطینی به دنبال استقرا جنبش

کرد. بسیاری از مسلمانان در آن زمان بدبینی زيزادی نسزبت بزه ارتزش ملزی      
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کردنزد.   های عرب مزی  داشتند و آن را متهم به همکاری نکردن با ساير ارتش
خواهنزد   ها مزی  آيا آن»پرسید:  يکی از سیاستمداران در آن زمان به تمسخر می

حال اين هم درست است کزه در   بااين« نیز فتح و اشغال کنندص سرزمین ما را
آن اوضاع و احوال عصبی و تلزخ کزه در روز بعزد از شکسزت حزاکم بزود،       
مشارکت نکردن لبنزان در جنزگ علیزه اسزرا ی ، در بعضزی محافز ، اگرنزه        

هزای   تفاوتی به آرمان عنوان بی کم به عنوان ي  خیانت يا تر  صحنه، دست به
 شد. میعرب تلقی 

های بیروت و  که فدا یان مسلح در خیابان با توجه به اين واقعیت، هنگامی
بعضی مناطق ديگر کشور ظاهر شده و اعلام کردند قصد دارند تکلیف خزود  

ها  ها همدلی نشان داده و به آن را با دشمن يکسره کنند، بخشی از مردم با آن
دند؛ نه از بابت تأيید ورود کم  کردند. مقامات لبنانی نیز مجبور به تسلیم ش

هزا بزه کشزور کزم بهزا       رزمندگان، نه از آن لحاظ کزه بزه خطزرات ورود آن   
 ها شوند. توانند مانع آن کردند نمی دادند، بلکه به اين دلی  که احساس می می

های گوناگون، قزدرت سیاسزی    ای يا نظام مبتنی بر امت در ي  نظام قبیله
شزود. دربزاره مسزئلۀ فزدا یان چنزین       مزی  به هنگام نبود اجماع عمومی فلز  

هزا در   اجماعی حتی در ارتش وجود نداشزت. ترديزدی نیسزت کزه مزارونی     
حزال   مقامات فرماندهی نسبت به ديگران کمی بیشتر اکثريزت داشزتند، بزااين   

وبیش از همان ترکیب جمعیتی کز  کشزور برخزوردار بزود، بزا       هم کم  ارتش
امی، به طزوری کزه در صزورت ورود    های متمايز هويتی و مر کشی همان خ 

 نظر وجود نداشت، احتمال فروپاشی آن زياد بود. به نبردی که در آن اتفاق
سال پیش از  کننده بود که حکومت لبنان ي  پذيری فل  به دلی  اين آسیب

آن از هنگام بروز اولین مشاجرات و زدوخوردها با فدا یان، آن چیزی را کزه  
سزرعت   ها دري  داشته بود، بزه  به طور کام  از آنپادشاه هاشمی اردن بعدها 

عیار که به جنبش مسلحانۀ فلسزطین اجزازه    پذيرفته بود، يعنی ي  پیمان تمام
داد در سرزمین جنوب لبنان مستقر شده و از آنجزا عملیزات پزارتیزانی را     می
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در قاهره منعقزد شزد و مجلزس     9131هدايت کند. پیمانی که در نوامبر سال 
بسته آن را امضاء  که به مفاد محرمانۀ آن دسترسی نداشت، چشم الیلبنان درح

عنوان آنچه ي  دولتِ وفادار بزه حفزظ تمامیزت     کرد. اين پیمان، در تاريخ به
خود و پايداری صلح عمومی بايد از آن پرهیز کند، ثبت خواهد شد. موافقت 

مین لبنزان،  های پناهندگان فلسطینی مستقر در تمامی سرز شده بود که اردوگاه
بخش فلسطین قرار گیرد و اين سازمان از  از آن پس تحت نظر سازمان آزادی

آن پس در پیش بردن عملیات مسلحانۀ خود علیه اسرا ی  از سزرزمین لبنزان   
 آزادی عم  داشته باشد.

از لحاظ نظری محض برای ي  حکومت، کاملاً مشروع است در نبزردی  
پیمزان خزود    هزم   نزد و از رزمنزدگان  دهد مشارکت ک که عادلانه تشخیص می

ای  حمايت کند، ولی وقتی کشوری کوچ  که نه از قدرت پروس اند  بهره
کنزد کزه بزه ارادۀ آزاد     ای پرتاپ  دارد و نه از اسپارت، خود را به میان معرکه

خود آن را انتخاب نکرده، بلکه فق  به ايزن دلیز  کزه کشزورهای ديگزر يزا       
گیزر باشزد، نزه از     انزد کزه او ضزربه    ح دادههزای سیاسزی ديگزر تزرجی     جريان

 مشروعیت برخوردار است و نه پذيرفتنی است.
اين دقیقاً همان چیزی است که بر سر سرزمین موطن من آمد. اين کشور 

فشان ه  داده شد. حتی نتوانست با شناخته شدن  به زور به داخ  دهانۀ آتش
اکه در هزر مرحلزه از بزه    گناه، خود را تسلی دهد، چر عنوان ي  قربانی بی به

صلیب کشیده شدن، همزواره جنزاحی محلزی، از چز  همچزون راسزت، از       
 همچون مسلمانان، وجود داشت که کار دژخیم را آسان کند. مسیحیان 

وطنزانم؛ بزرای آن کزه     پزرداختیم، مزن و هزم    اين بهايی بود که ما بايد می
 نتوانستیم ملتی را تأسیس کنیم.

 
ها از اردن به اجزرا   نگام بیرون رانده شدن فلسطینیتوافق لبنان در همان ه

توانسزتند، بزدون از دسزت دادن فرصزت وارد      گذاشته شده بود؛ بنابراين مزی 
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ها سال تبدي  بزه پايتخزت    زودی و برای ده بیروت پايتخت لبنان شوند که به
جا بود که مقامات مسئول فلسزطینی ازجملزه ياسزر     ها هم بشود. در همین آن

هزا تمزاس    قر شدند. در اينجا بود که فرسزتادگان خزارجی بزا آن   عرفات مست
شزان متمرکزز شزده بزود. از      گرفتند. هم در اينجا بود که نهادهای رهبزری  می

 شد. شان صادر می های سیاسی های نظامی و بیانیه جا اطلاعیه همین
المللی و دواير اطلاعاتی تمام  های بین اجباری برای رسانه  شهر به گذرگاه

ا تبدي  شده بزود؛ مملزو از مزأموران دوطرفزه، مزأموران سیاسزی قلابزی،        دنی
های فلسزطینی نفزو  کزرده، مشزغول      کنشگران و ماجراجويانی که در سازمان

چرخیدنزد. از آن هنگزام، بارهزا     شدند يا در مدار قدرتشان مزی  جاسوسی می
اش  شنیدم که اين يا آن گروه نظامی غربی يا شرقی اولین تجربیات مسزلحانه 

های لبنان کسزب کزرده بزود! هنزوز دوران حمزلات انتحزاری        را در آن سال
انگیزز هواپیماربزايی،    گرايان فرانرسیده بود، بلکه زمانۀ عملیات حیزرت  اسلام
های مسلحانۀ کوچ ِ افراطی چ ، همچون ارتش سزرخ ژاپزن، گزروه     گروه

 بود.« سپتامبر سیاه»وار  شبح  يا سازمان« بادرماينهوف»آلمانی 
 

توان گفزت کشزور زادگزاه مزن بزا اسزتقبال از تمزامی         با کمی تساه  می
ها، خزود را کمزی بزه دردسزر انداختزه اسزت، ولزی         ها و تمامی طوفان نسیم

حقیقت بزیش از کمزی دردسزر اسزت؛ از طزرف اسزرا ی  عملیزات انتقزامی         
درپی که نقطۀ اوی آن، هجوم گسترده به خا  ما تزا بیزروت    آمیز پی خشونت
اش متلاشی شدن کشور و  درپی که نتیجه طرف اعراب، تجاوزهای پیبود؛ از 

غارت آن بود، پیش از آنکه طی سزه دهزه بعزد بزه طزور غیررسزمی تحزت        
پايزان کزه    های داخلزی بزی   سرپرستی سوريه قرار گیرد. همچنین و البته جنگ

بازيگران زيادی در آن سهیم بودند که در تمام مراح  ويرانگر و مرگبار بزود:  
نابود شد و نوسازی کشور بزرای   انیان صدها هزار نفر بودند، اقتصاد عملااقرب

 مدتی طولانی به تعويق افتاد.
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باری را که از لبنان ترسیم کزردم بزا    اکنون موقع آن است که تصوير فاجعه
هزای   واقعیات مکم  آن تعدي  کنم، زيرا تشزییع جنزازۀ رزمنزدگان اردوگزاه    

بخشی از واقعیت بود، نه تمام آن؛ زيرا از  های جاسوسی، فق  نظامی و شبکه
سزازان،   طفی  وجود فدا یان فلسطینی، پهوهشگران، نويسندگان، ناشران، فیلم

ها و خوانندگانِ عموماً فلسطینی و البته سوری،  دان نويسان، موسیقی نمايشنامه
های ناشی  عراقی، سودانی و مراکشی نیز آمدند که به برخورد افکار و انديشه

 انجامید. 9137شکست  از
های روحی و عاطفی ناشی از حضور ايشزان،   از برکت وجود آنان و تنش

مثابزۀ پايتخزت روشزنفکری و هنزری جهزان عزرب بزه طزور          نقش بیروت به
 انگیزی شکوفا شد.   حیرت
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 هشت

، 9179هزای سزال    نگاری من در اولین ماه از تصادف روزگار فعالیت روزنامه
در شزهر زادگزاه مزن مسزتقر شزد و بزرای        9سافکه  ای شروع شد در لحظه

 ها و در صدر اخبار قرار گرفت. های متمادی آن شهر زير نگاه رسانه سال
رفتند  هايی رژه می ای توقف شخصیت در راهروهای روزنامه، بدون لحظه

کشیدم يا در عصر ديگری بزودم،   های ديگری نفس می که من اگر زير آسمان
ها را ببیزنم. در آسانسزور گزاهی سزر راه سزفیر آلمزان،        توانستم آن هرگز نمی

الجزايززر يززا اتحززاد جمززاهیر شززوروی، يزز  اسززقف ارتززدکس يونززان، رهبززر 
گزرفتم کزه    طلب اريتره، يا ي  سرهنگ قديمی ارتش لبنان قزرار مزی   استقلال

پس از محکوم به اعدام شدن به دلی  فراهم کردن مقدمات کودتزا، بخشزوده   
بزه سزالن کوچز  مخصزوص مزن و دو دبیزر ديگزر         شده بود. هنگام ورود

روزنامه، غالباً خبرنگار گاردين يا لومونزد، فرسزتادۀ مخصزوص اشزپیگ  يزا      
ديزدم کزه    وشنود محرمانه بزا همکزارانم مزی    نیوزوي  را در حال انجام گفت

 خواستند از درستی بعضی شايعات مطمئن شوند. اخباری داشتند يا می
مزرۀ هیئزت دبیزران، کمزال ناصزر هزم بزود،        کنندگان روز در میان ملاقات
، متولززد مززاورای اردن از يزز  خززانوادۀ مسززیحی سااافسززخنگوی رسززمی 

نگار و شاعر، نماينزدۀ سزابق مجلزس     پروتستان مذهب، به نوبۀ خود روزنامه
المل  کزه   اردن، فرستادۀ عرفات برای ارتقای تصوير سازمان در مطبوعات بین

زمزان کوتزاهی توانسزت، از     مد. او در مزدت آ خوبی از عهدۀ انجام آن برمی به
                                                      

 بخش فلسطین . سازمان آزادی1
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داشتنی با صدايی صزاف   پذير، انسانی، دوست جنبش فلسطین، تصويری آشتی
هزای خشز  و خشزن     نواز ارا ه دهد که هیچ شباهتی به تبلیغزاتچی  و گوش

اش در دانشگاه امريکايی  توانست با يادآوری سالیان دانشجويی نداشت. او می
های پاريس از زبزان   عری به می  خود دربارۀ میخانهبیروت، يا با بازخوانی ش

خش  رسمی فاصله بگیرد. حتی شنیدم با شور و شوق، روحیزۀ جزوانمردی   
خوردۀ  کشد که او دشمن قسم مل  حسین را در حالی و در زمانی به رخ می

او ما را کشت ولی من از »کرد:  ها بود. او با حالتی درمانده اظهار می فلسطینی
خبرنگاران خارجی او را که به زبان انگلیسی فصزیح سزخن   « آيد! یاو بدم نم

اش در  ای کردنزد. زبزانی کزه او در شزروع کزار حرفزه       گفت تحسزین مزی   می
 کرد. اورشلیم، در مدرسۀ مبلغین مسیحی تدريس می

عنوان سزخنگوی رسزمی انجزام     که او صرفاً در نقش خود به حتی هنگامی
دادم، ولزی   ام بزه سزخنانش گزوش مزی    کرد، با علاقزه و لزذت تمز    وظیفه می

داشتم و به دنبزال تقلیزد از او نبزودم. در روزنامزه نزه نقشزی        يادداشت برنمی
ها به عهده داشتم، نه مسا   لبنان، نزه هزر آنچزه مربزوط بزه       دربارۀ فلسطینی

هزای متعزدد و    ای حرفزه  النهاردنیای عرب بود. برای تمامی اين امور روزنامۀ 
نزام خزود را    اشت. هر کشور مهمی کارشناسزان صزاحب  متبحری در اختیار د

کردند، بزه طزور مزنظم بزه      داشت که اخبار روزمرۀ آن را از نزدي  دنبال می
هزا و تمزامی منزابع معتبزر خبزری را       آنجا سفر کرده، رهبزران و مخزالفین آن  

 شناختند. می
ای بود، گسترده از  کردم که هم گسترده و هم حاشیه من در بخشی کار می

جزز دنیزای عزرب را پوشزش      کزره بزه   الاصول تمامی زيسزت  ن نظر که علیاي
ای به دلی  اينکه خوانندگان اهمیت درجۀ اول را بزه اخبزار    داد؛ اما حاشیه می

ها و نزديکانشان را تحت تأثیر قزرار   دادند که زندگی آن محلی و چیزهايی می
ست، طبعزاً بايزد بزه    مند ا ای که به حیثیت و اعتبار خود علاقه داد. روزنامه می

جنززگ ويتنززام، مبززارزه علیززه تبعززیض نززهادی در آفريقززای جنززوبی، انقززلاب 
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پرتقال، کودتای شیلی، يا شورش مسلحانه علیزه امپراتزور حبشزه     9های اوّيت
مند باشد. به اين دلی ، روزنامه علاقۀ من به مرزهای دوردست را تأيیزد   علاقه

به سفر به آن منزاطق تشزويق و    و گاهی مرا برای شناخت بیشتر و از نزدي 
طورمعمول اين جهان بزرگ فق  تعزداد کمزی از    حال و به کرد. بااين ياری می

 کرد. صفحات روزنامه را اشغال می
 

از آنجا که قرار نبود وقايع دور و بر خود را پوشش دهم، بدون نزاراحتی  
ر خبزری  حال گاهی فشا کردم. بااين گر خاموش استقبال می از اين نقشِ نظاره

کرد که از تمامی نیرو ازجملزه از مزن    چنان روی هیئت دبیران سنگینی می آن
 شد. استفاده می

بروز کرد. از  9179يکی از اين موارد اضطراری در شب دهم آوري  سال 
گشزتم کزه از راديزو شزنیدم حادثزۀ       نزد دوستانم از ي  مهمانی شزبانه برمزی  

بريزده بزود؛ حملزۀ اسزرا ی  بزه       ناگواری روی داده است. خبر مبهم و بريزده 
بعضی محلات شهر، بدون روشن بودن هدف آن. بدون فوت وقت به محز   

شد شزتافتم.   های بزرگ بر آن حاکم می های بحران لرزه روزنامه جايی که پس
شزد. يز     کم شزروع مزی   تر کم ساعت سه صبح بود و دريافت خبرهای دقیق
ر ساح  پیاده شزده و بزا تقسزیم    گروه عملیات ضربتی اسرا یلی از راه دريا د

هزای   نشینی از همان راه، بزه هزدف   های مختلف، پیش از عقب شدن به گروه
 شبیخون زده بود. ز کم در سه محلۀ شهر دستز  متعدد

چند دقیقه بعد برنامۀ خبر راديوی دولتی اعلام کرد بزه تعزدادی مجتمزع    
پايتخزت،  مسکونی متعلق به بعضی رهبران فلسزطین واقزع در بخزش غربزی     

نزدي  خیابان وِرددن حمله شده، دو نفر از رهبران کشته و سومین نفر، کمال 
 ناصر، ربوده شده است.

                                                      

1 .Oeillets های میخ  : گ 
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زمزان بزرای دو    طزور هزم   ، سام مازمنیان که بهالنهارعکاس خبری مشهور 
کزرد، تصزمیم    بنگاه خبری امريکايی، آسوشیتدپرس و يونايتزدپرس کزار مزی   

 ز من هم خواسته شد به همراه او بروم.گرفت فوراً به مح  حادثه برود. ا
هزا بزا    جمعیت در پای ساختمان جمع شده بود؛ فدا یان مسزلح، همسزايه  

زدند. کسی بزه مزن    لباس خواب و کسانی که اين طرف و آن طرف پرسه می
گفت مراقب باش، چراکه بعضی جاهزا در روی زمزین بمزب انفجزاری کزار      

جیبی به من داد، چزون بزرق    شده است. ديگری ي  چراغ روشنايی  گذاشته
های ساختمان تاري  بود. ديگری واحد متعلق بزه سزخنگوی    قطع شده و پله

 در طبقۀ سوم را نشانم داد. ساف
جزا پراکنزده بزود.     ريزها در همه درهای آپارتمان کاملاً باز و اشیاء و خرده

ده و هزا بزالا آمز    که از پلزه  تازه با احتیاط وارد شده بودم که به سام برخوردم
ها در آنجا ايستاده بود. آپارتمان ظاهراً خالی از سکنه بزود،   برای شکار صحنه

ولی ناگهان زير ي  میز بزرگ، چیزی شبیه ي  آدم به چشم خورد. کسزانی  
که پیش از ما به آنجا آمده بودند، قطعاً آن را نديده بودنزد. چزراغ را نزديز     

ها به شزک  صزلیب    دست بردم، خودش بود کمال ناصر. به پشت خوابیده و
داد  روی سینه بود. زير لب پايینش اثر ي  گلولزه بزود. تزاريکی اجزازه نمزی     
ور در  بتوانم اثر گلوله ديگری روی بدنش کشف کنم. با تأم  و تزأثر، غوطزه  

خواست مزرا   ام گذاشت. می هايم بودم که همکارم دستش را روی شانه انديشه
 دور کند تا عکسی بگیرد.

ه روزنامه، برای تنظیم درست اخبار دريزافتی تزا آن لحظزه،    در بازگشت ب
او ربوده نشده، بلکه به قت  رسیده است. جسد »سرعت دست به کار شدم:  به

او را در تاريکی زير میز پیدا کردم. سام عکس گرفته و در حال چاپ کزردن  
 «ها است. آن

را ايهزود بزارا     9179چند سال بعد آشزکار شزد کزه عملیزات آوريز       
ای رنزگ   گزیس قهزوه   وزير آيندۀ اسرا ی  با پوشیدن لباس زنانه و کلاه نخست
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سزازی يز     سازی اين بوده که بزا شزبیه   هدايت کرده است. هدف اين صحنه
ماجرای عشزقی در درون يز  اتومبیز ، کلز  نگهبانزان مسزتقر در خیابزان        

اين اتفزاق بزا نزديز  شزدن نگهبزان بزه آن اتومبیز          سروصدا کنده شود بی
کو  رخ داد، پیش از آن که نیروهای ويهه برای اجزرای مأموريزت خزود    مش

 وارد پلکان ساختمان شوند.
سزالۀ امريکزايی، يز      وهفت نويس سی دو ماه پیش از توطئه، ي  داستان

واحد را در همان مجتمع آپارتمانی اجاره کرده بود. او در حال نوشتن کتزابی  
، يز  مزاجراجوی انگلیسزی بسزیار     9با الهام از زندگی لیدی هِسترِ استانهوپ
های زيادی از نیمۀ اول قرن نوزدهم  مشهور در سرزمین روشنايی بود که سال

نويس انبوهی از مدار  فزراهم   در آنجا زندگی کرده بود. بانوی جوان داستان
توانسزت از آنجزا    آورده و روی میز کارش نزدي  پنجره انباشته بزود. او مزی  

روی پنجرۀ خود میزز کزار کمزال ناصزر را      روبهدرست در فاصلۀ چند متری 
نويس از داستان واقعی خود  ببیند. پس از گذشت چه  سال اين خانم داستان

يز    4يا یز  رونمايی کرده است، اما نه با نام واقعی؛ بلکه در کتابی با عنزوان  
. نويسنده در آن کتاب شرح داده بود که برای اينکزه  رزمندۀ موساد در بیروت

خوبی استتار شده باشزد، مقامزات بزالا او را بزرای انجزام يز         به مأموريتش
مللزف   9کارآموزی چنزدروزه نززد يز  مزورخ واقعزی بزه نزام شزبتای تزِوِه         

 4و تعداد ديگری کتاب دربزارۀ ديويزد بزن گوريزون     2نامۀ موشه دايان زندگی
کزرد   نويسی که ظاهراً احساس نمزی  حال فرستادند؛ البته نه برای آموزش شرح

به انجام آن باشد، بلکه برای اينکه به او ياد دهد چگونه از او تقلید کند؛  قادر
چگونه کاغذها را روی میزش بپراکند، چگونه خودنويس خود را قرار دهزد،  

                                                      
1. Lady hester Stanhope 
2. Yaël 

3. Shabtai Teveth 

4. Moshe Dayan 
5. David Ben Gourion 
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چه چیزهايی را در سبد آشغال بیندازد و بالاخره چگونه با افراد ديگر دربزارۀ  
دات دقیقی برای انجزام  ها و تمهی های ادبی خود سخن بگويد. آمادگی فعالیت

اين مأموريت بسیار ساده فراهم شده بود؛ تحت نظر گرفتن رهبران فلسزطینی  
از طريق پنجره برای حصول اطمینان از اينکه در هنگزام حملزۀ کمانزدوهای    

 ها در منزل خود باشند. اسرا یلی برای کشتن آن
وت در آن شب موعودِ نهم آوري ، ي  افسر موساد در حال عبزور از بیزر  

با پوشش جهانگرد، در سزاعت نزوزده از يا یز  بزرای صزرف نوشزیدنی در       
خانۀ ي  هت  بززرگ دعزوت بزه عمز  آورد. افسزر موسزاد در حزین         شراب

 صحبت از او پرسید:
 هايت سر جايشان هستندص آيا همسايه -
 بله هر سه نفر. -

داد کزه   چنانچه پاسخ منفی بود، آن مزأمور بزه رؤسزای خزود اطزلاع مزی      
 ت حمله به تعويق افتد.عملیا
 
 
 

انگیز بودن آن عملیزات، لبنزان    به دلی  شهرت قربانیان فلسطینی و اعجاب
چنان متشن  شد که پیش از آن کمتر اتفاق افتاده بود. بلافاصله دولزت دچزار   

وقتی تقاضايش برای بازداشت فرماندۀ  9وزير صا ب سلام بحران شد. نخست
جمهور پذيرفته نشد، از مقام خزود    یسر 4ک  ارتش از طرف سلیمان فرنجیه

 استعفا داد.
در اين میان ي  بازی سیاسیِ انکارناپذير قومیِ آشکارا به شیوۀ لبنانی در 
کار بود. سلام، مسلمان سنی مذهب بود، فرنجیه، مسزیحی و فرمانزدۀ ارتزش    

                                                      
1. Saëb Salam 
2. Soleiman Frangié 
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حال  هم که موضوع اختلاف بود همچون فرنجیه مسیحی مارونی بود. درعین
اقعی وجود داشت که از اين اختلاف فراتر بود و تمامی کسانی ي  معمای و

 را که نسبت به سرنوشت لبنان حساسیت داشتند، درگیر کرده بود.
به خودی خود پیداست که ي  ارتش ملی با رسزالت دفزاع از سزرزمین،    
پس از پیاده شدن شبانۀ ي  گروه کماندويی دشمن و حمله به سه يزا چهزار   

کنزد.   اشتن ردپايی و ديدن آسیبی احساس افتخار نمیمحلۀ مختلف بدون گذ
ديد. آيزا   کرد و آن را از چشم افسرانش می تمامی کشور احساس حقارت می

کم برای خالی نبودن عريضه هم که شزده تیزری    توانستند دست نگهبانان نمی
 شلی  کنندص

توان ناديزده گرفزت:    توانستند، اما وجه ديگر قضیه را نمی بدون ترديد می
هزا از   توافق قاهره پیش از آن، با اعطای حق انجام عملیات نظامی به فلسطینی

کرد، در بخشی از حقوق  درون سرزمین ملی که بايد ارتش از آن حفاظت می
تزوان از ارتشزی کزه     ويهۀ ارتش خل  وارد کرده بود. آيا به لحاظ حقوقی می

شزود،   می مزی حق ممانعت از حمله علیه اهدافی که موجب اين حملات انتقا
مث  داشتص در اين مسزئله دو جنبزۀ    به ندارد، انتظار اقداماتی حفاظتی و مقابله
های تمام دنیا در آن سهیم هستند؛ وقتی  متقاب  و مکم  وجود دارد که ارتش

توان انتظار داشت وظیفۀ ديگر را بزه   سختی می ها سلب کنند، به يکی را از آن
 جا آورند.

 
وط به نهاد نظزامی، وظزايف و اختیزارات آن، از    های مرب افزون بر پرسش

بسزتی کزه درون آن    اين پس روشن بود که امکان خروی دولت لبنزان از بزن  
های خونین بین  گرفتار شده و آن را به صحنۀ نبرد و قربانی دوطرف درگیری

 اسرا ی  و فلسطین تبدي  کرده ديگر وجود ندارد.
ر، مسلح شدن داوطلبانه شروع ها و اقوام کشو در میان بسیاری از جمعیت

هايی که تزا   ها به راه افتاد و رهبران جديدی پیدا شدند با خطابه شد، زرادخانه
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آن موقع سابقه نداشت؛ زيرا آشکار شده بود که ارتش قادر به انجام وظزايف  
رمساً آن کارها را به عهده خواهند گرفزت؛ امزا   « شهروندان»خود نیست، پس 

دارای ي  نگاه مشتر  نسبت به مسا   نبودنزد.  « دانشهرون»اصطلاح  اين به
قدم در برابر اسزرا ی  بزود، بزرای     به ها، وظیفۀ ارتش مبارزۀ قدم از نگاه بعضی

 ها بود. ديگر وظیفۀ آن مبارزه با فلسطینی  بعضی
پايگاه قشر اول درون جوامع مسلمان و احزاب چ  بود که تا مزدتی بزه   

ها خواهزان حمايزت از    شدند؛ آن خوانده می« مترقیز  اسلامی»مسمای  نام بی
هزا را   خواسزتند آن  ها در برابر تمام کسزانی بودنزد کزه مزی     مقاومت فلسطینی

ها را حمايت مزالی، تسزلیحاتی و    به نوبۀ خود آن سافساکت يا نابود کنند. 
 کرد. تشکیلاتی می

دار در جوامع مسیحی برخزوردار بزود؛    قشر دوم از حمايت احزاب ريشه
ها حضور نیروهای فلسطینی را تهديدی برای تمامیت کشور تلقی کزرده و   آن

صزورت فشزرده آمزوزش     ها بزه  خواهان پايان دادن به آن بودند. رزمندگان آن
پیمزان   ها کافی نیست و نیازمند ي  هم دانستند که نیروی آن ديدند، اما می می

 نیرومند هستند.
ها متوجه اسرا ی  بودنزد.   ضیگنجیدص بع ها می پیمانی در مخیلۀ آن چه هم

زمزان چنزدان طرفزدار نداشزت. چنزدی بعزد بزرای مزدت          حلی که در آن راه
هايی برداشزته شزد کزه     در اين مسیر قدم 9کوتاهی، تحت رهبری بشیر جُمّید 

جمهور منتخزب جزوان تزرور شزد و در      ای انجامید: ر یس به تراژدی دوطرفه
 و خون کشیده شد. واکنش به آن، محلات صبرا و شتیلا به خا 
هم به نوبۀ خود بزه تزراژدی خزتم     بلافاصله عقیدۀ ديگری فراز آمد که آن

بود که گرچه طرفدار زيزادی   4جمهور فرنجیه ح  ر یس دار اين راه شد. پرچم
عنزوان   هزا نظزر او را بزه    در میان ساير رهبران مارونی نداشت، امزا اغلزب آن  
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جزای همدسزتی بزا اسزرا ی  و      بزه گفت  شناختند. او می ضررتر می ح  کم راه
منزوی شدن در جهان عرب، آيا بهتر نیست فدا یان در کشزور بزرادری مثز     

 سوريه مهار و کنترل شوندص
جمهزور حزافظ اسزد نفزرت      کرد که عرفات و ر زیس  کس انکار نمی هیچ

فقز  ناشزی از رقابزت     عمیقی نسبت به يکديگر داشتند. اين نفرتِ متقاب  نزه 
اختلافات راهبردی و محوری بزود. دغدغزۀ همیشزگی     شخصی بلکه بازتاب

هزا بزه    فلسزطینی « سرنوشزت »، در تمام مدت مبارزه اين بزود کزه   سافرهبر 
يز  از رهبزران عزرب. هزرکس کزه       ها رقم زده شود، نه هزیچ  دست خود آن

کرد که  ها سخن بگويد. برعکس، اسد ادعا می خواهد باشد، نبايد به نام آن می
های عرب از اقیانوس تا خلی  است. تأکیدی  ن تمام ملتآرمان فلسطین، آرما

خواسزت   جمهور سوريه که می مبتنی بر هدفی راهبردی و اساسی برای ر یس
ها که در اين منازعه ي  امتیاز مهزم بزود،    فلسطینی« برگ»با در دست داشتن 

 های بزرگ وارد مذاکره شود. با قدرت
هزای   اد شزبکۀ سزازمان  برای وصول به اين هدف، دمشزق اقزدام بزه ايجز    

که جنبشی به رهبری عرفزات بزود   فتح و سازمان  سافطرفدار سوريه درون 
توانست لبنزان را تحزت    های اسد باشند. اگر او می کرد تا مبل  افکار و نظريه

توانسزت نقزش داور را در آنجزا بزازی کنزد،       سرپرستی خود درآورد، اگر می
و از هرکدام علیزه ديگزری حفاظزت     ها شود ها و لبنانی زمان قیّم فلسطینی هم

 گرفت. کند، در تمام مذاکرات منطقه در جايگاه برتری قرار می
توانزد بزرای    که بعضی از رهبران لبنان از دمشق پرسیدند که آيا مزی  هنگامی
ای که در حال فرورفتن در آن هستند، بزه   ها از اين دريای موای ماسه رهايی آن
ها همچون ي  آهنگ دلنواز به گزوش اسزد    ها بشتابد، درخواست آن کم  آن

گونه شزد کزه    رسید. فرصت مغتنم بود و در پاسخ مثبت به آن ترديد نکرد. اين
پیمانزان   کزه عرفزات و هزم    نیروهای سوريه به زور وارد کشور شدند و هنگامی

 شدت سرکوب شدند. او خواستند در برابر او قد علم کنند، به« مترقی-اسلامی»
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بزردم، بسزیاری از مزردم     نشین که من در آن به سزر مزی   در منطقۀ مسیحی
« نجات»ها را از دست نیروهای فلسطینی  برای نیروهای سوريه که بالاخره آن

پرسیدند، ديگزر   داده بودند، هورا کشیدند. بعضی ديگر همان زمان از خود می
 تواند روزی ما را از دست ارتش سوريه نجات دهد. کدام شیطان می

 
 
 

در شزراي  اضزطراری    9173بنانِ در حال جنزگ را در ژو زن   روزی که ل
تر  کردم، تمام رؤياهای سرزمین روشزنايی مزوطن مزن مزرده يزا در حزال       

سزوخت و از بهشزت پزدرم     های آتش می احتضار بود، بهشت مادرم در شعله
هزا در دام   ای برجا نمانده بود. اعراب در دام افتاده بودند و اسرا یلی جز سايه
 ای خود، هر دو مث  هم ناتوان از نجات خود بودند.ه پیروزی

توانستم حدس بزنم تراژدی منطقۀ موطن من تا چه حد در  آن هنگام نمی
حال سرايت به جاهای ديگر است و نه اينکه حدس بززنم بازتزاب انحطزاط    

کنزد،   کزره سزرايت مزی    اخلاقی و روانی آن با چه خشونتی به تمامی زيسزت 
حال رخ دادن بود، زياد غافلگیر نشزدم. از آنجزا کزه در    حال از آنچه در  بااين

هزای بززرگ    مرز آشوب و فروپاشی به دنیا آمدم، بزرای در  اينکزه بزا قزدم    
بینزی زيزادی    رويم، نیازی به برخزورداری از روشزن   سوی ويرانی پیش می به

دقت بزه صزدای تزرق و     نبود. کافی بود تا کمی چشمان خود را باز کنم و به
 های ساختار منطقه گوش جان بسپارم. دن استخوانتروقِ خرد ش
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 یک

ری که اکنون اعراب خیلی مختصر و ساده آن را با به اين ترتیب صحنۀ فاجعه
بختزی و تبزاهی    سوی تیره ای به کننده نامند، چرخش تعیین می« وهفت شصت»

توانسزت   کنزد. اوضزاع مزی    چیز را روشزن نمزی   حال اين گزاره همه بود. بااين
الوقوع بود. اگزر   سروسامان يابد. چند سال بعد، بازگشت به راه درست ممکن

افت و حتی تشديد شد، به دلی  پديدۀ تاريخی ديگری اسزت؛  کهراهه ادامه ي
شده در زمان که به معنای خزاص   گیر و پخش تر، بسیار نفس ای گسترده پديده

 مث  حوادث ديگر نیست.« ي  حادثه»
کنزد،   خود برای اطلاق به اين پديده به  هن من خطور می نامی که خودبه

ترين و  انگان بیماری در اصی يا نش« همسويی عوارض»بیش از هر چیز واژۀ 
ای يا مکانی که افراد زيزادی بزا هزم در يز       ترين مفهوم آن است؛ جاده کهن

وجزوی آن   دوند. درواقع آن چیزی که در صفحات بعد بزه جسزت   جهت می
هزای   هزا و عرصزه   خواهم پرداخت، بیانگر انبوهی از حوادث برآمزده از قزاره  

و « سزازوکارها »ص همزۀ  نزوعی خزا   متنوع با جهزت مشزتر  اسزت کزه بزه     
 ها را، در راهی قرار داد که امروز در آن قرار دارند. های انسان تلاش

اگر بخواهیم علت رويدادها را در جهتی که امروز قرار دارند در  کنزیم،  
هزای خیلزی دور برگزرديم کزه بسزیاری اوقزات        غالباً مجبزوريم بزه گذشزته   

عیزت، تاريخچزۀ خزود را    آور اسزت؛ زيزرا هزر جززءِ موق     کننده و ملال خسته
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ها پیش بازگردد. اگر بخزواهیم میزان    تواند به قرن داراست که به نوبه خود می
هزا سزردرگم نشزويم     ها و اسزطوره  ها، هیجان ها، شخصیت جنگ  انبوه لحظه

اندازهای بدونِ شاخ و برگ و بدون جز یات  گاهی اوقات لازم است به چشم
 توجه کنیم.

کنم؛ اما  شوم چنین عم  می های اخیر غرق می من نیز وقتی در تاريخ دهه
نگار بزرگ شزدم، کمتزر    از آنجا که از دوران طفولیت در سايۀ پدری روزنامه

اتفاق افتاد که اخبار روز را از نزدي ، بزا حوصزله و نزوعی شزیفتگی دنبزال      
را برای افزادۀ مقصزود بزه هزر     « ور شدن دوباره غوطه»نکنم. در اينجا عبارت 

 دهم. ترجیح میواژۀ ديگری 
از   اين شیفتگی هرگز بد از آب درنیامد. امروز هم هنزوز سزاعات متزوالی   

روز را به گوش سزپردن و خوانزدن اخبزاری از هزر گوشزۀ دنیزا اختصزاص        
کنزد، چشزمان خزود را     دار می دهم. وقتی سیر وقايع مرا مضطرب يا غصه می
کزنم در   حزس مزی   پردازم. همواره های وقايع می بندم و به مشاهدۀ صحنه نمی

انگیزز نامتنزاهی    های هیجان ها با بخش ها يا پاورقی ترين سريال معرض عجیب
 ها قرار دارم. نامه هايی در خور بهترين فیلم و جهش
 

هزا را در همزان    کزنم از آن سزخن بگزويم، آن    اغلب حوادثی که سعی می
د وقزايع  ام. گاهی نیز برای آنکه شخصاً شاه اند، شناخته لحظاتی که روی داده

نزو، عزدن،    ام؛ در سزايگون، تهزران، دهلزی    باشم در صحنۀ وقايع حاضر شزده 
هزا و   حزال پزس از شزناخت بازتزاب     پراگ، نیويور  يزا آديزس آبابزا. بزااين    

 ها را ببینیم و تفسیر کنیم. پیامدهای حوادث ناچاريم جور ديگری آن
ر حزدود  ام اين است که د روشنی ديده آنچه با مرور رويدادهای گذشته به

ها را در آن هنگزام   ای اتفاق افتاده که اهمیت آن کننده ، وقايع تعیین9171سال 
هزای   در  نکرده بودم. رويدادهايی که در تمام نقاط دنیزا موجزب چزرخش   

ها به طور قطزع ناشزی از يز      زمانی آن ها شدند. هم ها و روش پايدار انديشه
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ف محزض نیزز نبزود.    حال محصزول تصزاد   اقدام عینی و مشخص نبود؛ بااين
است، همچون از راه رسیدن فصلی تزازه کزه   « همسويی»منظورم بیشتر نوعی 

روح »کزه گزويی    ها در هزاران مح  در آن لحظه شکوفا شود يا چنان بايد گ 
 ای ديگر است. در حال آشکارسازی پايان ي  دوره و آغاز دوره« زمانه

بیش از آن کزه بزه    9«هروح زمان»اين نظريۀ فیلسوف مشهور آلمانی به نام 
آيد واقعی است؛ حتی برای در  حرکت تاريخ بسیار ضروری است.  نظر می

هزای گونزاگون روی    کننزد، از راه  تمام کسانی که در يز  دوره زنزدگی مزی   
گذارند، بزدون آنکزه معمزولاً از آن آگزاهی داشزته باشزند. از        يکديگر اثر می
هزا تظزاهر و خزود را بزا      بزرداری و تقلیزد کزرده، بزه شزباهت      يکديگر گرتزه 

دهند. گاهی در نحوۀ اعتراض بزه چیزهزا يکسزان     های مسل  تطبیق می روش
ها؛ نقاشی، ادبیات، فلسزفه، سیاسزت، پزشزکی،     عم  کرده و در تمامی عرصه

 کنند. سازی می لباس پوشیدن، رفتار، آرايش گیسو و غیره همسان
« روح»کزه   یزی راهايی را که از طريق آن، چ مشک  بتوان ابزارها و روش

شزود،   کند و تبدي  به هنجزار عمزومی مزی    شود، خود را تحمی  می نامیده می
ها به طور  حال انکارشدنی نیست که در تمام زمان تشخیص و شرح داد؛ بااين

همزه ارتباطزات گسزترده و     کند. در زمان حاضر با ايزن  ملثر و عمیقی کار می
 افتد. ز گذشته اتفاق میتر ا سريع، نفو  و اثربخشی آن بسیار سريع

حزال   کند، بزااين  به طور معمول روح زمانه به صورت ناخودآگاه عم  می
چنان بارز است که در زمان واقعی و حاضر سزیطرۀ آن   اوقات تأثیر آن  بعضی

کم و درهرحال، اين احساسزی اسزت کزه بزه هنگزام       شود. دست احساس می
رفتن از آن، بزه مزن دسزت    بازخوانی تاريخ دوران اخیر برای فهم و عبرت گ

 داده است.
توانستم چشم خود را به روی وجود ارتباطی قوی میان وقزايع   چگونه می

کنزد و   ببندمص درواقع بايد اين استنتای را که اکنون خود را به من تحمی  مزی 
                                                      
1. Zeitgeist 
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ديدم؛ ازجمله اينکه داريم وارد عصزری   های پیش می آيد، مدت به چشمم می
هزا   بینزی  ناقض آشکاری است که در اثر آن جهانشويم که دارای وجوه مت می

کاری ادعزای   اند. اکنون محافظه در حال دگرگونی و حتی کاملاً واژگون شدن
و جريزان چز  هزدفی جزز      9«خزواهی  تحول»که  انقلابی بودن دارد، درحالی

 حفظ دستاوردهای گذشته ندارد.
يا گزاهی از  ام  سخن گفته« سالِ وارونه شدن»ام از  های شخصی در يادداشت

گذاری درستی  آيد نام که با شمارش وقايع مهم به نظر می« سال چرخش بزرگ»
ها در صزفحات   باشد. تعداد اين رويدادها زياد است و من فق  به بعضی از آن

اند: انقلاب اسلامی در ايزران   رويدادها نمادين کنم. دو فقره از اين  بعد اشاره می
کاری توسز    ؛ و انقلاب محافظه9171يۀ سال الله خمینی در فور به رهبری آيت

 .9171وزير انگلیس خانم مارگارت تاچر در ماه مه سال  نخست
کارانزه و البتزه    بین اين دو رويداد و همچنین بین آن دو انديشزۀ محافظزه  

ها به اندازۀ يز  اقیزانوس فاصزله     طور آشکار میان دو شخصیت کلیدی آن به
ويداد مشابه در تاريخ انگلزیس نسزبت بزه    وجود دارد. برای پیدا کردن ي  ر

برگزرديم. در   4آنچه در ايران با رهبری خمینی رخ داد، بايد به عصر کرامزول 
بزود و   9کشی، هم تحت تأثیر انديشۀ پیرايشگری های شاه آن زمان که انقلاب

هزای مشخصزی    حال بین دو انقلاب شزباهت  هم انتظار بازگشت مسیح. بااين
ن آن را به تقارن تاريخی کاهش داد. هم در اين و هزم  توا وجود دارد که نمی

هايی برافراشته شد کزه   در آن، پرچم انقلاب به نام نیروهای اجتماعی و نظريه
بودنزد: در يکزی    2هزای نزوآ ینی   کم هدف انقزلاب  تا آن زمان قربانی يا دست

نگهبانززان نظززم اخلاقززی و مززذهبی، در ديگززری نگهبانززان نظززم اقتصززادی و  
 اجتماعی.

                                                      
1. Progressisme 
2. Cromwell 
3. Puritains 
4. Moderns 
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های وسیعی در تمام جهزان داشزت. عقايزد     ها بازتاب هردوی اين انقلاب
سزرعت در   مادام تاچر با رسیدن رونالد ريگان به رياست جمهوری امريکا بزه 

حال سنتی و  که ديدگاه اسلام شورشگر و درعین آنجا گسترش يافت؛ درحالی
نشزینی   شدت ضد غربِ خمینی با پذيرفتنِ اشکالِ بسیار متنوع و بزه عقزب   به
کزره سزايه انزداخت.     جويانه، به نوبۀ خود بر تمام زيست داشتن عقايد صلح وا

هزای ايزن دو    ها و شزباهت  در صفحات بعد فرصت خواهم داشت به تفاوت
ای  ای کوتزاه بزه نکتزه    خواهم پیش از آن در جملزۀ معترضزه   بپردازم، ولی می

ارانۀ ناشزی از ايزن   پند بپردازم که برای پیشگیری از بروز هرگونه ديدگاه ساده
سازی ضروری است. درواقع برای فهم اينکه چگونزه فضزای سیاسزی و     شبیه

های اخیر به هزم ريخزت، بايزد از داوری     روانی در تمام دنیا طی سالیان دهه
مفهزوم انقزلاب   « تحريزف »کارانۀ غرب با برچسزب   سرسری انقلاب محافظه

بعضزی از دسزتاوردها و    خودداری کرد، با توجه به اينکه آن انقلاب به خاطر
ويهه کزه نشزان داد در مسزئلۀ     همچنین نتايجش دارای اصالت انقلابی بود؛ به

کننده در تاريخ بشزر   های فنیِ در جريان که حاکی از ي  تغییر تعیین پیشرفت
گزر اسزت؛ و همچنزین بزه همزان انزدازه دربزارۀ         است، بسیار قاطع و تسهی 

شزان داد کزه دربزارۀ کشزورهای     های اقتصادی چین و هند قاطعیزت ن  جهش
 ای و در درجۀ اول اهمیت بودند. کره متعدد ديگر که البته دارای ابعاد زيست

درباره انقلاب خمینی، طبیعی است که ردويۀ آشکارا سنتیِ آن، برای نمونه 
حزال   نوع پوشش و سر و وضع زنان و مردان اولین چیز چشمگیر باشد، بااين

ای شزود کزه    يزده گزرفتن بنیزادگرايی فرسزاينده    اين واقعیت نبايد موجب ناد
های مستقر در آن  انقلاب ايران در تمام دنیای مسلمان پراکند و تمامی قدرت

 کشورها را به لرزه انداخت.
واژۀ انقززلاب در سیاسززت برگرفتززه از حرکززت اجززرام سززماوی، از قززرن  

بزیش   شانزدهم به بعد معرف رويدادهای بسیار متنوع و متعدد است؛ بنابراين
و پیش از آنکه وقت زيادی روی درستی کاربرد واژۀ انقلاب در رويزدادهای  
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در تهران يا لندن صزرف کنزیم، بايزد بزرای در  دلايز        9171ايران در سال 
های جهان در حول و حوش آن سزال درنزگ کنزیم کزه منجزر بزه        دگرگونی

 استحالۀ مفهوم و محتوای اين واژه شد.
 

دهزم تزا بزه بحزث اصزلی دو انقزلاب        مزی اکنون به ايزن حواشزی پايزان    
 کارانه بپردازم که پیش از اين مطرح کردم. محافظه

ای قزرار   روی کار آمدن خانم تاچر اگر در کنار جنبش عمیزق و گسزترده  
همزه اهمیزت    سرعت مرزهای انگلیس را درنورديزد، از ايزن   گرفت که به نمی

 9137ن در نزوامبر  شد. رويدادهای انگلیس، بزا انتخزاب ريگزا    برخوردار نمی
ابتدا به ايالات متحدۀ امريکا و سزپس بزه سزاير نقزاط جهزان سزرايت کزرد.        

امريکايی از طزرف تعزدادی   -کارانۀ انگلیسی های انقلاب محافظه دستورالعم 
از رهبران دست راستی همچون رهبران دست چپی، گاهی با شزوق و گزاهی   

ت در امزور اقتصزادی،   با اکراه پذيرفته شد. از آن هنگام کاهش دخالزت دولز  
ها و پیمانکاران و کزاهش   های رفاهی، آزادی بیشتر برای شرکت کاهش هزينه

های صنفی به هنجار مديريت عزالی امزور عمزومی     نفو  سنديکاها و اتحاديه
 شد. تبدي 

اطلزس  های نمادينِ معرف اين انقلاب، داستانی است به نام  يکی از کتاب
ايزن داسزتان    4ت متحده به نزام اَيزن رنزد.   از ي  مهاجر روسیِ ايالا 9شروگد

هزا و   ماجرای ي  اعتصاب است، نه از طرف کارگران، بلکه از طرف شرکت
ها را به ستوه آورده  ی که مقررات ظالمانه آن9«های خلاق روح»پیمانکاران و 

دارنززدۀ زمززین در  کننززدۀ خشززم خززدای نگززه اسززت. عنززوان داسززتان تززداعی
هزايش،   ته از نگهزداری زمزین روی شزانه   های يونانی است کزه خسز   اسطوره

                                                      
1. Atlas Shrugged 
2. Ayn Rand 

 های برتر بخوانید ژن. 3

 171 

171 

171 
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دهد؛ بیانگر خشم و شورشزی کزه در مفهزوم     هايش را تکان می شدت شانه به
 است. «شروگدِ»نهفته و صیغۀ ماضی آن  9شروگ فع 

، بزه کتزاب   9147اين داستان تخیلیِ مبتنی بر ي  نظريه، چزاپ شزده در   
شزدت   بزه « یبرالیسمِل»کاران امريکايی طرفدار نوعی  مقدس بسیاری از محافظه

شد که با واقعیات جزاری تقويزت و تشزديد شزد. شزورش       ضددولتی تبدي 
کنندۀ ثروت بزه همزان شزکلی کزه      طبقۀ برخوردار علیه تعديات دولت توزيع

حال درمجموع اتفاق افتاد، تزای   نويس تصوير کرده بود رخ نداد، بااين داستان
ای  و اقتصادی را بزه انزدازه   های اجتماعی افتخار را بر سر گذاشت و نابرابری

تشديد کرد که به پیدايش قشر ممتاز فوق میلیاردری انجامید کزه ثزروت هزر    
 ها شد. ها بیش از همۀ ثروت بعضی ملت ي  از آن

هزای   ديگر که او نیز به نوبزۀ خزود دارای بازتزاب   « کارانۀ انقلاب محافظه»
داد. آن انقزلاب   کره بزود در ايزران روی   داری در تمام زيست گسترده و معنی

دوزخیزان  »روی شورش اغنیا علیه فقرا نبود، برعکس به نام بینوايزان و   هیچ به
هزای ديگزر قزرن     رو در راستای بسیاری انقلاب روی داد و ازاين« روی زمین

کزرد ايزن بزود کزه      فزرد مزی   بیستم قرار داشت. آنچه آن انقلاب را منحصزربه 
ها  کار بود. آن اظ اجتماعی محافظهشد که به لح وسیلۀ روحانیتی هدايت می به

شزد،   های سنتی تلقی می با اصلاحاتی که از ديد آنان مخالف مذهب و ارزش
 مخالف بودند.

                                                      
1. To shrug 



 633 ها در حال غرق شدن تمدن/ 

 
 
 

 دو

کننزدۀ دو   اين دو انقلاب با فاصلۀ سه ماه از يکديگر رخ دادند که اجمالاً بیان
اين  فرد دوران ماست. دو رويداد ديگر را که مکم  ويهگی آشفتگیِ منحصربه

ها در تصوير ارا ه شده هستند، به اين دو اضافه  دو و نه با اهمیتی کمتر از آن
 خواهم کرد.

به هنگام نشست سراسزری تمزام    9، دنگ شیا وپینگ9173در ماه دسامبر 
« کارانۀ انقلاب محافظه»اعضای کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست، با رونمايی از 

  به دست گرفزت. او هرگزز از   نپکن 4ويهۀ خود، سکان قدرت را در بجینگ
استفاده نکرد و به طور قطع اين رونزد بسزیار متفزاوت از    « انقلاب»برچسب 

حال در بستر همان روح زمانه اتفاق افتزاد؛ زيزرا    نوع تهران و لندن بود؛ بااين
هزای دور در جامعزۀ چزین     روی آن سنت تجاری تکیه کرده بود که از زمزان 

کزن کزردن آن بزود.     در پزی ريشزه   9ونزگ ريشه داشت و انقزلاب ما وتسزه د  
حال او هم انقلابی بود، زيرا به طور بنیادی در پی استحالۀ سب  زندگی  بااين
ترين جمعیت روی زمین طی ي  نسز  بزود. تعزداد بسزیار انزدکی از       بزرگ
ها زندگی چنین جمعیت عظیمی از مردان و زنان را در طزول تزاريخ،    انقلاب

 اند. میقاً دگرگون کردههم در اين مدت کوتاه، ع آن
در رمس  2، با قرار گرفتن ژان پ  دوم9173حادثۀ پرمعنای ديگر در اکتبر 

                                                      
1. Deng Xiaoping 

2. Beijing 
3. Mao Zedong 
4. Jean Paul 
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در لهسزتان بزه دنیزا     9کلیسای کاتولی  روی داد. او که با نام کارول ووجتیلا
کاری اجتمزاعی و جزمزی را بزه خصزلت رزمنزدۀ رهبزران        آمده بود، محافظه

ير رم  گذاری رسمی خود در میدان سن پی انقلابی پیوند زد. او در مراسم تای
های سیاسزی و   ها، نظام نترسید! درهای دولت»خطاب به ملمنان چنین گفت: 

نفزو  او  « های وسیع فرهنگ، تمزدن و توسزعه را بگشزايید.    اقتصادی، عرصه
 کننده شد. تعیین

تا مه  9173اين چهار دگرگونی عمده که فق  در مدت هفت ماه از اکتبر 
درپی ولی در فضاهای فرهنگی و اجتماعی بسیار متفاوت  رت پیصو به 9171

تصادفی چیز مشتر  ديگری دربزر  « زمانی محض هم»روی داد، آيا به غیر از 
نداشتص آيا پذيرفتنی است که هیئزت کشیشزان رُم و کمیتزۀ مرکززی حززب      

دهنزدگان بريتانیزايی و تظاهرکننزدگان ايرانزی، بزا يز         کمونیست چین، رمی
 حرکت آمده باشندص انگیزه به

با بازخوانی گذشزته، مزن بزه طزور عمزده دو عامز  را کزه توانسزتند بزا          
های مختلف بر تمام کشورهای دنیزا اثزر گذاشزته و نقشزی در تکزوين       درجه

هزا بحزران ناشزی از     ام؛ يکی از آن چهار حادثۀ مزبور ايفا کنند شناسايی کرده
 ی بحران نفتی.پايان نظام سوسیالیستی شوروی سابق است؛ و ديگر

هزای بعزدی سزخن خزواهم      دربارۀ بحران نفتی به طور مفصز  در فصز   
های  کنم که آن بحران تمام ملت گفت. در اينجا فق  به  کر اين نکته اکتفا می

کره را وادار به تجديدنظر در مديريت اقتصزادی، قزوانین اجتمزاعی و     زيست
ور عمزده در اختیزار   خیز کرد. ايزن منزابع بزه طز      روابطشان با کشورهای نفت

دنیای عرب و مسلمان است. کشورهای مختلف به اين واقعیت پی بردند کزه  
ای بزرای رفزاه    تواند همچون حربه شود و می آنچه به آن شو  نفتی گفته می

خیزز باشزد، بزرای ديگزران مخزرب و درنهايزت        در دست کشزورهای نفزت  
 بار خواهد بود. فاجعه

                                                      
1. Karol Wojtyla 



 631 ها در حال غرق شدن تمدن/ 

من اين است که تعزدادی از رويزدادهای    اما درباره عام  اول، امروز نظر
وبزیش انديشزیده شزده، واکنشزی      اين دوره، کم و بیش به طور مستقیم و کم

که در پوست نظزام شزوراها حلزول کزرد.     « آن انسان بیمار»است به تحرکات 
ديد و  ي  بیمار بسیار عجیب و غريب که همچنان خود را سرشار از نیرو می

 دشمنانش را در حال هزيمت.
 
 
 

توان به حال و روز  ور شدن در سالیان دهۀ هفتاد، نمی هنگام دوباره غوطه
محابا خود را وارد معرکۀ راهبرد  انگیز اين ابرقدرت تأسف نخورد که بی رقت

اش کزه   کزه در و ديزوار خانزه    ها کرده بزود، درحزالی    فتح و ظفر در تمام قاره
ا نابزاوری پرمزدعا و   پارۀ سوسیالیسم، پیشزرفت و ترقزی، خزد    های پاره پرچم
ناپذيری شزکاف برداشزته و    طلبی بر بام آن در اهتزاز بود به طور ترمیم برابری

 در حال فروريختن بود.
آمزد اتحزاد جمزاهیر     برای آنان که به ظواهر امور توجه دارند به نظزر مزی  
کند. در ويتنزام دنیزای    شوروی از قلۀ ي  پیروزی به اوی قلۀ ديگر پرواز می

وقفزه بزا    داری از هنگام پايان جنگ دوم جهانی بزی  دنیای سرمايهکمونیسم و 
پايان پذيرفت. بخزش   9174يکديگر در حال نبرد بودند. نبردی که در آوري  

جزيره که تا آن هنگام از ي  جمهزوری مسزتق  طرفزدار ايزالات      جنوبی شبه
متحده برخوردار بود، از طرف نیروهای بخزش شزمالی بزا حمايزت جنزبش      

هزا را   هزا آن  بخزش و امريکزايی   محلی که خود را جبهۀ ملی آزادی کمونیستیِ
 نامیدند، فتح شد. می 9گنگ ويت

همچون جوانزان ديگزر، جزوانی شزیفتۀ ايزن نبزرد        من که در آن زمان 
نمززادين بززرای نسزز  خززود بززودم و بززرای حضززور در صززحنۀ ايززن نبززرد 
                                                      
1. Viet Cong 
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نزديز   دانسزتم کزه بزه پايزان نبزرد       رفزتم. مزی   9کننده به سزايگون  تعیین
کردم جريان نبرد به اين سرعت پیش بزرود. روز   شويم، ولی باور نمی می

پايتخزت نظزام    4مارس، نیروهای کمونیست تازه شزهر هزووِ،   43ورودم، 
صزد کیلزومتر    سلطنتی قديم را تصرف کرده بودند. ي  هفتزه بعزد هفزت   

شان تا انتها  در حومۀ شهر سايگون بودند. روشن بود که پیشروی تر پايین
 ادامه خواهد داشت.

در پايتخت جنوب هیچ اثری از ارادۀ مقامات نديدم. بیشتر حالت تسزلیم و  
هزای   ها که نگزران سزختگیری   شد. آن حتی جان خود را به دربردن مشاهده می

نظامِ در حال تأسیس بودند، با ناامیدی به دنبال وسايلی برای تر  مح  بودنزد.  
پزذيرفت.   شد، هیچ کاسزبی آن را نمزی   ه نمیپول محلی به نام پیاستر ديگر مبادل
جمهزور   سرعت تصاوير رسمی آخرين ر زیس  در ملسسات عمومی و دولتی به

شد. او به نوبۀ خود در حال تر  مح   ويتنام، ژنرال تیو از در و ديوار کنده می
رفت تا زندگی دشوار خود را در فراموشی تمزام در ماساچوسزت بزه     بود و می
 پايان برد.  
انزد،   آوري  سايگون سقوط کرد. کسانی کزه آن روزگزار را ديزده    97روز 
هزا و   شخصزی  کننزد کزه چگونزه لبزاس     انگیز را فراموش نمی های رقت صحنه
های پناهنده به سفارت امريکا، برای فرار و جان به دربزردن از مهلکزه    نظامی

دهندگان بزیش   شدند. تصاويری که برای نجات به آخرين بالگردها آويزان می
جمهزور   که چندين ر زیس « جمهوری ويتنام»يافتگان تحقیرآمیز بود.  از نجات

امريکا به دفاع از آن برخاسته بودند، به جمهوری سوسیالیستی ويتنام پیوست 
گذاری شد که با موفقیت به مصزاف   و پايتخت آن به نام فرمانده و رهبری نام
 9مین.ز  شیز  فرانسه و سپس امريکا رفته بود: شهر هو

                                                      
1. Saigon 

2. Hué 
3. Hô- Chi-Minh-Ville 
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را  4پايتخزت کزامبوی   9دو هفته پیش از آن، شورشیان کمونیست پنوم پنزه 
تصرف کرده بودند، سپس نوبت لا وس رسید. نظريۀ مشهور بازی دومینو که 

درپی بزا خزود بزه     کند، کشورهای ديگر را پی بنا بر آن کشوری که سقوط می
صزلی  کشد، به نظر درست از آب درآمده بود و اتحاد شوروی برندۀ ا زير می

 آن بازی بود.
عنوان نمونه در آفريقزا، جزايی کزه     شد. به داستان به هند و چین ختم نمی

طزور سزنتی از جايگزاه برتزری      هزای قزديمی اسزتعماری اروپزايی بزه      قدرت
 9سرعت شروع به تغییر کرد. وقتزی پرتقزال   برخوردار بودند، معادلۀ نیروها به

های خود  گرفت به مستعمره تصمیم 9172در آوري   2ها پس از انقلاب اوِيّت
سزرعت متولزد شزده بودنزد،      استقلال بدهد، پن  دولت جديد آفريقايی که به

کزه ثروتمنزدترين    طوری همگی تحت رهبری احزاب مارکسیست درآمدند، به
برای مقابله با شورش کمز  خواسزت. پیزرو     3از فیدل کاسترو 4ها آنگولا، آن

نیروهای کوبا، با حمايت مسکو از  ها هزار نفر از سرعت ده اين درخواست به
شروع به پیاده شدن در سواح  آفريقا کردند، بدون آن کزه   9174ماه دسامبر 

 مقابله يا مخالفت کند.  ايالات متحده بتواند با آن
های پس از پیروزی بسزیار نمزادين در نبزرد ويتنزام،      به اين ترتیب در ماه

که تا آن زمزان در   دست آوردای به  گیری در قاره های چشم پیشرفت  شوروی
ها بود. تعداد کشورهای صحرای آفريقا که از ايزن پزس خواسزتار     تیول غربی

شد. افزون بر آنگولا، موزامبی ، دماغزۀ   روز بیشتر می مارکسیسم بودند روزبه
سبز، گینۀ بیسا و و سا وتومه و پرنسی ، ماداگاسکار، کنگو برازويز  و گینزۀ   

در ي  زمزان کوتزاه، در شزاخ آفريقزا، دو کشزور       کوناکری هم بودند... حتی
                                                      
1. Phnom Penh 
2. Combodge 
3. Portugal 
4. œillets 
5. Angola 
6. Fidel Castro 

https://en.wiktionary.org/wiki/%C5%93illet
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ز   شدند که مدعی مارکسیسم اصلی اتیوپی و سومالی توس  نظامیانی اداره می
که در سواح  دريای عزرب، يمزن جنزوبی بزا دولزت       لنینیسم بودند، درحالی

تحزت  « جمهوری دموکراتی  خلق»مستقلی که پايتخت آن عدن بود خود را 
 نامید. 9دارای پولیت بورو رهبری ي  حزب کمونیستیِ

ناپزذير و سرمسزتیِ    در ي  چنزین حزال و هزوای گسزترش نفزو ِ کنتزرل      
ای شدند کزه معلزوم شزد بزرای      اندازه بود که رهبران شوروی وارد معرکه بی

 ها ويرانگر و حتی شوم بوده است: جنگ و اشغال افغانستان. نظام آن
 

، پاکسزتان، چزین و   اين سرزمین کوهسزتانی، واقزع شزده در میزان ايزران     
هززايی زيززر نفززو   هززای شززورویِ آسززیای مرکزززی دارای جنززبش  جمهززوری
طلب بود که نسبت به جمعیت مسلمانِ بزه لحزاظ    های فعال و جاه کمونیست

شدت مخالف هرگونه دخالزت خزارجی، بسزیار در     کار و به اجتماعی محافظه
شزدند،   می های کمونیستی، چنانچه به حال خود رها اقلیت بودند. اين جنبش

هرگز امکان بقا يا رسیدن به قدرت را نداشزتند. فقز  دخالزت فعزالِ حزامی      
هزا دگرگزون کنزد،     هزا را بزه نفزع آن    توانست تناسب نیزرو  ها می قدرتمند آن

ها راضزی   حال لازم بود که همسايۀ مزبور به ضرورت دخالت به نفع آن بااين
 و مجاب شود.

فزراهم شزد. رهبزران شزوروی کزه       9173دقیقاً اين شراي  از ماه آوريز   
نگرانِ در پیش گرفتن سیاست نزديکزی بزا غزرب توسز  دولزت مسزتقر در       

هزای   پذيری و حفظ امنیت مرزها و ثبات جمهزوری  افغانستان و نگرانِ آسیب
توانند عوام  خزود را بزدون هزیچ     آسیايی خود بودند، با اطمینان از اينکه می

هزای مارکسیسزتی    به يکی از جنزاح آورند،  هزينه و دردسری به حرکت درمی
کزه   دهی ي  کودتزا چزراغ سزبز نشزان دادنزد. سزپس هنگزامی        برای سازمان

                                                      

1 .Politburoدفتر سیاسی : 
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ها شروع به شک  گزرفتن   ها علیه حکومت کودتايی جديد طرفدار آن شورش
هزا اعززام کردنزد و     سرعت تعداد زيادی نیرو برای سزرکوب شزورش   کرد، به

 هرروز بیشتر در باتلاق فرورفتند.
اين داستان در طول تاريخ زياد تکرار شده، ولی هر بار بازيگران راستی  به

ها چنین نخواهزد شزد. رهبزران شزوروی بزاور       کنند برای آن بعدی تصور می
مدت است و بزا پیزروزی    کوتاه« برای استقرار صلح»ها  داشتند که عملیات آن

 قاطع به پايان خواهد رسید.
 

وتحلیلزی کزه    جزز بزا تجزيزه    احتیاطی راهبردی رهبران شوروی را اين بی
شزود توضزیح داد.    ها از روحیۀ دشمنان خزود در آن زمزان داشزتند، نمزی     آن

شدت در جنگ درازمزدت   ها مطمئن بودند که ايالات متحده که به درواقع آن
و ويرانگر ويتنام ضربه خورده، حاضزر نخواهزد شزد وارد مزاجرای ديگزری      

ای شوروی به افغانستان حملزه  ه خاری از مرزهايش شود و درنتیجه اگر نیرو
هزا در برابزر اعززام     کنند. مگزر انفعزال آن   ها مقابله نمی ها با آن کنند، امريکايی

وجه در پزی درگیزری نظزامی     هیچ نیروهای کوبايی به آنگولا نشان نداد که به
 نیستندص
 

توانسزتند   رهبران مسکو به هنگام مرور وقايع سیاسی و نظزامی جهزان مزی   
ها وجود ندارد: نه از جانب ايالات  هیچ دلیلی برای نگرانی آن مطمئن شوند که

متحده، نه از جانب اروپای غربی که هنوز از دردسرهای ناشی از بحزران نفتزی   
رها نشده بود، نه از جانب چین که با درگذشزت ما وتسزه تونزگ در سزپتامبر     

 ای طولانی برای جانشینی باشد. آمد درگیر مبارزه ، به نظر می9173
کردند کزه فزرض کننزد     اشتباه نمی  بنا بر اين ملاحظات، مقامات شوروی

ها قد علزم نخواهزد کزرد و خواهنزد توانسزت بزدون        کس در سر راه آن هیچ
 روند. مخاطرۀ چندانی در مسیر فتح کاب  پیش 
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های دشمنان خود برای سرپا ايستادن و حتی موضزع تهزاجمی    مسکو توانايی
کزم   های عملیاتی متنزوع را دسزت   گوناگون و در صحنههای  گرفتن در عرصه

 گرفته بود.
خصزوص دربزارۀ بريتانیزای کبیزر بزود. در آسزتانۀ        اين اشتباه محاسبه بزه 
انگلیس که کسی در آن به قزدرت رسزید کزه     9171انتخابات عمومی ماه مه 

بزرد؛   بود، کشور در وضعیت اسفباری به سزر مزی  « بانوی فولادين»مشهور به 
ها، قطعی جريان برق و حال و هوای اجتماعی خطرناکی  ها، شورش اعتصاب

کزاران معتزدل    حاکم بود. احساس اعضای حزب کارگر و بسیاری از محافظه
اين بود که اين وضعیت بحرانی بازتاب عادی بحران نفتی است و تزا هنگزام   

ای جز کنار آمدن بزا شزراي  موجزود را نزداريم.      پیدايش روزهای بهتر، چاره
است که به علت توقفِ کار در  9ير نمادين آن عصر شبیه پیکادلی سیر تصو

داسزتان   4سنگ در تاريکی فرورفت. مورخ بريتانیايی اندی بِکزت  معادن زغال
تصزوير   9ها خاموش شد که چراغ هنگامیآن سالیان تاري  را در کتابی به نام 

 کرده است.
گفتمزان ديگزری   که مادام تاچر وارد صحنۀ ملزی شزد، روحیزه و     هنگامی

توانیم و بايزد   سرنوشت محتوم نیست، ما می»وطنانش گفت:  داشت. او به هم
ها پیشی بگیريم؛ فق  لازم اسزت مسزیر خزود را انتخزاب کزرده و       بر سختی

                                                      
1. Piccadilly Circus 
2. Andy Bechett 
3. When The Lights Out 
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بدون سستی و انحراف و حتی در صورت لزوم بزا برخزورد جزدی بزا تمزام      
هزا و   ۀ اول اتحاديهازجمله و در درج ز  گیرند کسانی که بر سر راه ما قرار می

در سال به قدرت رسزیدن او در حزدود   « راه خود را ادامه دهیم. ز  سنديکاها
 ها و مشاجرات اجتماعی هدر رفته بود. سی میلیون روز کار به دلی  درگیری

ای جز به زانو درآمدن يا با تمام نیرو سرپا ايسزتادن نداشزت.    کشور چاره
ديگر نشان داده بزود، راه گزوش دادن   بريتانیا همچنان که در لحظات تاريخی 

ها و قربانی  ای را انتخاب کرد که حتی به بهای فداکاری به صداهای جسورانه
بسزت و سزرافرازی را بزه او نشزان      رفزت از بزن   های دردنا ، راه برون دادن
 دادند. می

 
کارانه را به حرکت درآورد. يکزی   اين حرکت قاطع، چرخ انقلاب محافظه

ای بود که تزا آن   گنانه يان دادن به احساس روحی ضعیف و شرماز آثار آن، پا
ويززهه در  فکززری، بززه هنگزام جريززان راسززت در مجززادلات سیاسزی و روشززن  

های اجتماعی داشت. اين يکی از آن ابعادی است که در  آن دشوار و  بحث
حال برای فهم دگرگونی فکری و  گیری است، بااين حال غیرقاب  اندازه درعین
 در آن زمان در جهان پديد آمد، بسیار مهم است. که  روحی

ای برتری دارد، کسانی که آن را قبزول ندارنزد و بزا آن     که انديشه هنگامی
اند برای آن که سخنانشان شنیده شود و مخالفتشان به گزوش برسزد،    مخالف

غالباً بايد تقیه کنند، به چ  و راست بزنند، حتی تظاهر به پذيرش بعضزی از  
يشۀ مخالف خود کنند. در بسیاری از کشورهای اروپايی، ايزن امتیزاز   ابعاد اند

هزا و   زمانی طولانی در اختیزار انديشزه   روشنفکری و برتری روانی برای مدت
رسزد، وضزعیت    ای که به  هن من می واژگان چ  بود. به طور طبیعی، نمونه

ت کشوری است که من به آن پناه بردم؛ فرانسه که من بیش از چه  سال اسز 
ام بززه سززخنان سیاسززتمداران،  کززنم و فرصززت داشززته کززه در آن زنززدگی مززی

 ها را رصد کنم. روشنفکران و دانشگاهیانش گوش بسپارم و آن
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های دهۀ هشتاد تعزداد کمزی از رهبزران آشزکارا خزود را راسزت        تا سال
دادند جناح میانه نامیزده شزوند و    ها که چ  نبودند ترجیح می نامیدند. آن می

کردنزد   هزا انتقزاد کننزد، احسزاس مزی      خواسزتند از کمونیسزت   ه میک هنگامی
وجه ضد کمونیست نیستند، برچسبی که در  هیچ مجبورند يادآوری کنند که به
کس ماي  به قرارگرفتن در صف آن نبزود؛ امزا    آن زمان تحقیرآمیز بود و هیچ

ها به راست بودن خود  امروزه اوضاع کاملاً برعکس شده است. دست راستی
داننزد، خزود را    نازند و کسانی که اين يا آن جنبۀ از کمونیسم را مثبت می یم

وجه موافق با اين مزرام   هیچ بینید پیش از بحث توضیح دهند که به موظف می
 شدم. نیستند. حتی خود من در صفحات پیش به اين حربه متوس  می

هزیچ   توان گفت پیش از انقزلابِ مزادام تزاچر،    به انگلستان بازگرديم. می
شزکن، دشزمن    عنزوان اعتصزاب   رهبر سیاسی راست يا چز  مايز  نبزود بزه    

بگیزران   توجه به سرنوشزت کزارگرانِ معزادن و سزاير حقزوق      ها و بی اتحاديه
درآمد شناخته شود يا مسئول مرگ يز  بازداشزتی همچزون بزابی سزاندز       کم

اقدام به اعتصزاب غزذا کزرده بزود، شزناخته شزود.        9139ايرلندی که در سال
چون و چرای  تاوردِ به لحاظ اخلاقی مح  مناقشه، اما به لحاظ تاريخی بیدس

بانوی آهنین اين بود که بدون اينکه خم به ابروی خود بیاورد، مرتکب همزۀ  
کزرد و بزه سیاسزتمداران از     شد که اخلاق عمومی از آن پرهیز مزی « گناهانی»

 ان خراب شود.داد، مبادا که آسمان روی سرش ها هشدار می بابت ارتکاب آن
روشن است که فراز آمدن او بر احساس شرمِ جريان راست چیزی نبزود  

کاری بنیادی  جز ي  قدم در راهی که پیش گرفته بود. پیش از آن که محافظه
دوران ما تبزدي  شزود، لازم بزود در ايزالات متحزده نیزز       « انديشۀ مسل ِ»به 

از هنگزام بزه    هايی کسب کند. اين هدف پس از گذشت هجزده مزاه   پیروزی
قدرت رسیدن مادام تاچر به نحو مطلوبی جامۀ عم  پوشید؛ البتزه بزه لحزاظ    

ای که  کارانه محافظه 9های فکر سیاسی توس  رونالد ريگان و به دستیاری اتاق
                                                      
1. Think Tanks 
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خواه  که به نامزد حزب جمهوری ها و شعارهايی را به دقت برگزيده بود واژه
 ات بالا برود.داد از نردبان قدرت در انتخاب اجازه می
 

برنده شدن در اين پیکار نظری از پیش بزرای جنزاح راسزت جامعزۀ امريکزا      
طور مشخص طرفزدار   دهندگان به شده نبود. معلوم نبود که تودۀ پايین رمی تضمین

ها است. اسزتدلال ريگزان    اصلاحاتی باشند که بیش از هر چیز به نفع پولدارترين
ين بود که انتخاب میان کسزانی نیسزت   صورت شعارهای متنوع عرضه شد ا که به

برنزد، بلکزه میزان     زنند و کسانی کزه کمتزر فايزده مزی     که پول زيادی به جیب می
هايی که از نظزام   کشند و انگ  شان زحمت می کسانی است که برای تأمین زندگی

هزايش بارهزا از آن    کنند. تصويرِ اثرگذاری کزه در خطابزه   برداری می موجود بهره
که هرگزز    بود؛ ي  شخصیت ساختگی« ملکۀ حمايت اجتماعی»رد، ک استفاده می

وبرقزی   های اجتماعی زندگی تقريباً پرزرق داد، ولی از برکت کم  تن به کار نمی
کردنزد   داشت. داستان چنان با مهارت تدوين شده بود که شنوندگان احساس مزی 

ن ريگزان بزه   سزخنا  9واقعی است. به قول برندۀ جايزۀ نوب  اقتصاد، پُ  کروگمان
دهنزدگانِ   طور تلويحی و ناخودآگاه حام  پیامی بود بزرای تعزداد زيزادی از رمی   

دهنزدگان ايزالات جنزوبی کزه ملکزه حمايزت        خصوص بزه رمی  سفیدپوست، به
 پوست است. ها لزوماً ي  زن سیاه اجتماعی برای آن

واقعی يا خیالی بودن جنبۀ نهادی مسئله هرچه باشد، ترديدی نیسزت کزه   
ها نسبت به کسزانی بزه وجزود     ن هنگام بدبینی شديدی در میان امريکايیاز آ

شناسزند کزه پزول     مزی   هزا را نماينزدگان يز  نظزام غیراخلاقزی      آمده کزه آن 
کننزد. از ايزن قزرار،     زحمتکشان را به جیب بیکاران و ولگزردان سزرازير مزی   

ره رو بزه  اجتماعی که از پايان سالیان دهۀ هفتاد همواز   های اقتصادی نابرابری
هزای ديگزر بزه طزور قطزع موجزب پیزدايش فضزای          تزايد بزوده و در دوره 

انگیزی نسبت به مرفهین و درنتیجه اقبال عمومی نسبت به جريان چ   نفرت
                                                      
1. Paul Krugman 
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هزای   های اخیزر موجزب تقويزت و تعمیزق انديشزه      شد، در امريکای دهه می
 کارانه شد. محافظه

ولزی اکنزون کزه در     های بعد تغییر کنزد؛  بعید نیست که وضعیت در سال
حال رقم زدن اين سطور هستم رونالد ريگان و مارگارت تاچر در چشمِ اکثر 

شززوند و  مثابززۀ قهرمانزان يز  جهزش پربرکززت تلقزی مزی      وطنانشزان بزه   هزم 
هزايی کزه در چهارگوشزۀ دنیزا پراکندنزد، هنزوز معتبزر شزناخته          دستورالعم 

 شود. می
 
 
 

امريکزايی بزه زيزان    ز   ۀ انگلیسیکاران های انقلاب محافظه فرايازی انديشه
هزای بعزد    های چ  تمام شد، جا بزۀ الگزوی شزوروی را طزی دهزه      انديشه

حزال در   ای آن را مهار کرد. درعین کره تدري  کاهش داد و گسترش زيست به
های ديگری هم برای رهبران مسکو پیش آمد که منجزر   مدت نابختیاری کوتاه

 به تضعیف نظامشان شد.
هزای مختلزف    ی در گوشزه و کنزار جهزان و در عرصزه    هزای زيزاد   نمونه

ها وجود  ای، ايد ولوژي ، اقتصادی، فنّاورانه و جز اين سیاسی، نظامی، رسانه
 دار است. کنم که بیش از همه معنی دارد. در زير به چند نمونه اشاره می

 
اولین نمونه صحنۀ بازی در جنوب شرق آسیا بزود. مسزکو در آن مزاجرا    

هزا واکنشزی    حال ايزن پیزروزی   مگیری به دست آورد، بااينهای چش پیروزی
 رفت. هم از جايی که انتظار نمی آن، شديد و خونین را برانگیخت

زمانی که نحوۀ فروپاشی سه نظام موردحمايت امريکزا در ايزن بخزش از    
های پیروزمند  جهان را يکی پس از ديگری مطرح کردم، نگفتم که کمونیست

از ي  جنس و وابسته بزه يز  جريزان نبودنزد؛ در     در اين سه منطقه همگی 
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پیمانزان شزوروی بودنزد، جنزاح پیزروز در       هزم  ويتنام و لا وس پیروزمنزدان  
دانسزت و در رمس آن شخصزیت عجیزب و     کامبوی خود را پیزرو مزا و مزی   

و مسزکو   9قرار داشت که بدبینی خود نسبت به هانوی« پُ  پُت»غريبی به نام 
ای خزود را بزه    سزرعت و بزا تحجزر بیمارگونزه     او بزه  کرد. نظام را پنهان نمی

نمايش گذاشت. ابتدا جمعیت هانوی پايتخزت کشزور را از خانزه و کاشزانۀ     
خود بیرون کرد و با تمام اهالی دانش و فرهنگ به معارضه پرداخت و فقز   

 های تاريخ دوران مدرن شد. عام آمیزترين قت  چهار سال مرتکب جنون طی
ن از حملۀ سريع و ملثر ارتش ويتنام علیزه خِمرِهزای   به اين ترتیب، جها

به وجزد آمزد. نیروهزای پُز  پُزت       9171پن در هفتم آوري   سرخ و فتح پنوم
پیش از گرفتار شدن و بدون مقاومت، پايتخت را برای پناه بردن به روسزتاها  

ها در آن واحد بزه دو هزدف دسزت     ها با فراری دادن آن تر  کردند. ويتنامی
المللزیِ متنفزر    ای، ستايش افکار عمومی بین ضمن کسب برتری منطقه يافتند؛

 خورده را نیز به دست آوردند. از توحش نظام شکست
کزرد. ترديزدی وجزود     ای ديگر نظاره می گونه حال چین اوضاع را به بااين

گونزه تمزايلی بزه     ندارد که مرد جديد قدرتمند آنجا دنِزگ شزیا وپینگ، هزیچ   
 ز  و نزه بزه هزیچ الگزوی ديگزر ما و یسزتی      -شِ پُ  پُت ما و یسم مورد پرست

هزا   ها و حامیان شورويايی آن توانستند بگذارند ويتنامی حال نمی نداشت، بااين
پیمانزان   در تمام منطقۀ هندوچین دست بالا را داشته و بدون تنبیه شزدن، هزم  

براين پکن را، هرچند ناپسند و مطرود و مهارناپذير که بودند، نابود کننزد؛ بنزا  
 دست به ي  تهاجم تنبیهی واقعاً گسترده زدند.

پزن، دويسزت هززار     ، شش هفته پس از سزقوط پنزوم  9171فوريۀ  97در 
سزوی   سرباز ارتش خلق چین به سرزمین ويتنام تاختند و با سرازير شدن بزه 

جنوب منزاطق زيزادی را اشزغال و تأسیسزات اقتصزادی و نظزامی را ويزران        
اعلام کرد جادۀ هانوی را تحت کنترل دارد، امزا   کردند. ششم ماه مارس چین

                                                      
1. HanoÏ 
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ها داده کافی باشزد، بزیش از ايزن پزیش      با امید به اينکه درسی که به ويتنامی
ها نیز به نوبۀ خود اعزلام کردنزد اشزغالگران را عقزب      نخواهد رفت. ويتنامی

 اند. رانده
آيزد   های نزاظرين خزارجی باشزد، بزه نظزر مزی       درستی گزارش اگر بنا به

ها که طی سالیان طولانی نبرد، آموزش ديده و پزا بزه رکزاب بودنزد،      تنامیوي
که از هنگام جنزگ کزره، در اوايز  دهزۀ      بهتر از ارتش مهاجم جنگیده باشند

حال هدف دنِزگ شزیا وپینگ پیزروزی     پنجاه در نبردی شرکت نداشت، بااين
هزا   میخواست به ويتنا نظامی نبود، بلکه او پس از به دست گرفتن قدرت می

ها حمله کند، در هنگامۀ گرفتزاری، اتحزاد شزوروی بزه      بفهماند که اگر به آن
تواننزد هزر طزور     ها نخواهد شتافت و بنابراين تصور نکنند کزه مزی   کم  آن

حال پیامی بود برای ايالات متحده مبنی بزر   دلشان بخواهد رفتار کنند. درعین
حتی ي  شزري  بزالقوه   اينکه از اين پس، طرف مذاکره مطمئن و نیرومند و 

ها که پزس از شکسزت    ها هستند. از آن طرف برای امريکايی در آسیا برای آن
در هانوی، هنوز کمر راست نکزرده بودنزد، اعززام نیزروی نظزامی از طزرف       

بخش بود. آشکار بود که اتفاق  ها تسلی رهبران جديد چین برای تنبیه ويتنامی
ن اسزت کزه بزرای واشزنگتن     المللزی در حزال رخ داد   مهمی در عرصزۀ بزین  

 کننده بود. يمن و بالعکس برای شوروی در بیشترين حد نگران خوش
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 چهار

کزنم، گرچزه    ناخوشايند تلقی مزی   حادثۀ ديگری که من آن را برای مقامات شوروی
رهبزر   9ها در آن زمان بدون ترديزد چنزین دريزافتی نداشزتند، قتز  آلزدو مزورو        آن

یا بود که برای حصول ي  توافق تاريخی میان گزروه  برجستۀ دمکرات مسیحی ايتال
 9173مزارس   93کرد. بريگادهای سزرخ در   ها تلاش می سیاسی خود با کمونیست

 ماه مه جسدش در صندوق اتومبیلی پیدا شد. 1در خیابانی در رمُ او را ربودند و 
درسزتی و اطمینزان    همزه سزال از آن قتز ، هنزوز بزه      با وجود گذشت ايزن 

گفت چه کسی فرمان قت  او را صزادر کزرد و چزه هزدف مشخصزی      توان  نمی
خزواهم بزه چنزد و     های زيادی ارا ه شده که در اينجا نمزی  پشت آن بود. نظريه

ها بپردازم. آيا عوام  توطئۀ قت  به دستور ي  محف  مخفزی ايتالیزايی،    چون آن
نزین  يا دواير بیگانه انجام شد يا فق  با انگیزۀ مرامی خاص خزود دسزت بزه چ   

ها بازداشتن حززب کاتولیز  مسزیحی از مشزروع و      زدندص آيا هدف آن اقدامی 
معقول نماياندن حزب کمونیست و ممانعت از بزاز شزدن درهزای قزدرت بزه      

ها از تجديدنظر در عقايد خود  يشان بود يا بالعکس، بازداشتن کمونیست روی ا
ۀ کزار هرگزز بزه    لنینیسمص گزر ز   های مارکسیسم و پیشگیری از خیانت به آرمان

چیز برای من مسلم است: بزا قتز  يز      نحو قاطع و روشن باز نشد. امروز ي 
 شهر خیالی نیز به تاريخ پیوست. های ي  آرمان انسان، بشارت

ها  زد. منشأ آن چیز از نظر بعضی ها سال بود که چیزی در هوا موی می ده
، آرزوی ای و در نظر ديگزران خیلزی صزاف و سزاده     وحشت از فاجعۀ هسته

                                                      
1. Aldo Moro 
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ها بود و روی ي  پرسش سراسزر آرزومندانزه برپزا     آشتی و صلح میان انسان
جای نززاع   داری به شد کمونیسم و سرمايه کاش می شود و ای شده بود؛ آيا می

تدري  بزه يکزديگر نزديز      با يکديگر تا سرحد مرگ در تمام آفاق زمین، به
هزای   اولی بزا دغدغزه   الطرفین دست يابند؛ شده و با هم به ي  برآيند مرضی

آزادی و دموکراسی و دومی با سهم بیشتری از عدالت اجتمزاعیص آيزا در آن   
های قدرت که تمامی بشزريت را   های فرسايندۀ بلو  هنگام به پايان درگیری
 کند، نزدي  نخواهیم شدص تهديد به نابودی می

آن ايمزان   بینانه نبود. ا هان آزادانديش به اندازی لزوماً غیرواقع چنین چشم
داشتند؛ نويسزندگان، فیلسزوفان، مزورخین و حتزی بعضزی رجزال سیاسزی.        

توانست بزه   ها بود. میهن او حتی می يکی از آن شخصیت 9راستی آلدومورو به
بخزش چنزین    های معنوی و سنتی که از آن برخوردار بود الهزام  لحاظ ظرفیت

حزال   لیزا درعزین  ها و قلب دنیزای کاتولیز ، ايتا   نوايی باشد. سرزمین پاپ هم
ترين احزاب کمونیستی دنیای غرب بود کزه از   دارای نیرومندترين و محبوب

بزرد؛ حزبزی کزه تحزت رهبزری       بالاترين مقام و حیثیت روشنفکری بهره می
ای  مردی نه از طبقۀ کارگر، بلکزه از خزانواده   4دبیرک  خود انريکو برلینگوير،

تالیا، به طور علنی خواستار آزادی زاده از منطقۀ ساردنی اي نسبتاً مرفه و نجیب
بیززان و نظززام چنززدحزبی در کشززورهای بلززو  شززرق شززد. آلززدومورو بززا   

پیمان برای تحقق آرزوهای خود دايزر   خصوصیاتی که داشت، بهتر از اين هم
کزره   میان دو نظام سیاسزی کزه در تمزام زيسزت    « توافق تاريخی»بر عقد ي  

 ی بخواهد.توانست چیز ديگر درگیر نزاع بودند، نمی
حال به طور قطع اين رؤيا مطلوب رهبران شوروی نبود. من با پزیش   بااين

اش مطلزوب   کشیدن مسئلۀ قت  رهبر دمکرات مسیحی که به اعتقاد من نظريه
رهبران شوروی نبود، خود را در رديزف نزاظرين خزارجی و متزأخری قزرار      
                                                      

1 .Aldo Moro :«کرات مسیحی ايتالیاحزب دمو و ر یس ايتالیا سابق وزير نخست» 

2. Enrico Berlinguer 

https://www.wikizeroo.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly9mYS53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvJUQ5JTg2JUQ4JUFFJUQ4JUIzJUQ4JUFBJUUyJTgwJThDJUQ5JTg4JUQ4JUIyJURCJThDJUQ4JUIx
https://www.wikizeroo.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly9mYS53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvJUQ4JUE3JURCJThDJUQ4JUFBJUQ4JUE3JUQ5JTg0JURCJThDJUQ4JUE3
https://www.wikizeroo.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly9mYS53aWtpcGVkaWEub3JnL3cvaW5kZXgucGhwP3RpdGxlPSVEOCVBRCVEOCVCMiVEOCVBOF8lRDglQUYlRDklODUlRDklODglREElQTklRDglQjElRDglQTclRDglQUFfJUQ5JTg1JUQ4JUIzJURCJThDJUQ4JUFEJURCJThDXyVEOCVBNyVEQiU4QyVEOCVBQSVEOCVBNyVEOSU4NCVEQiU4QyVEOCVBNyZhY3Rpb249ZWRpdCZyZWRsaW5rPTE
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ی بعزد را  هزا  توانند سر فرصت و با حوصله رويزدادهای دهزه   دهم که می می
دانست کزه اخزلاف لنزین در آن هنگزام در      تفسیر و تبیین کنند؛ کسی چه می

توانسزتند   قرار داشتند که ديگزر نمزی    آستانۀ چنان فروپاشی سیاسی و روحی
روی پاهای خود بايستند؛ و اينکه خ  میانۀ انتخزابی آلزدومورو و برلینگزو ر    

بايست دربزارۀ آن   ود که میتنها ي  مهلکه نب های تمام دنیا نه برای کمونیست
رفزت   کردند، بلکه درست برعکس، آخرين شانس آنان برای برون سکوت می
 ها بودند. هايی بود که در حال گرفتار شدن درون آن از قفس

حزال مزن اطمینزان نزدارم کزه فرصزت بزرای         جزای خزود، بزااين    اين بزه 
بود. شايد  برقرار 9173اصطلاح نیکبختی هنوز در سال  برخورداری از اين به

دير شده بود و نظام شوراها ديگر امکان زنده شدن نداشزت: از هنگزام خفزه    
، از هنگزام سزرکوب شزورش    9133بهار پراگ در نطفه در سال   کردن جنبش

يا حتی پیش از آن. چیزی که مسلم است اين است  9143مجارستان در سال 
رصتی بزرای پايزان   ايتالیا، ديگر هیچ ف« توافق تاريخی»سپاری  که پس از خا 

پیزدا نشزد. فروپاشزی    « بزرد  -بزرد »دادن به جنگ سرد در ي  بازی با نتیجۀ 
 ناپذير بود. بازگشت اردوگاه سوسیالیسم در حال رسیدن به نقطۀ 

دانیم، ولی در  ما امروز بدون آنکه بتوانیم به خود ببالیم اين موضوع را می
وقزوع اطزلاع نداشزتند،    از اين واقعیتِ در شرف   مقامات شوروی 9173سال 
ها در حزال رخ دادن   حال در آن سال، ناخوشايندی مهم ديگری برای آن بااين

بود؛ و اين بار باز هم تصادف چنین رقم خورد که قرعۀ فالِ مکان و نمزاد از  
 میان تمام شهرهای دنیا به نام رمُ زده شود.

کان در سزال  پیش از اين، بدون صرف وقت زياد دربارۀ انتخابات اکتبر واتی
سخن گفتم که برای اولین بار پس از گذشت بیش از چهارصد و پنجزاه   9173

سال، ي  پاپ غیر ايتالیايی و در اين مورد ي  لهستانی که قسمت عمدۀ عمزر  
کشیشی خود را در رژيم هوادار شوروی به سر آورده بزود، بزه قزدرت رسزید.     

ای اتفزاق افتزد    ن لحظهاهمیت نیست که روی کار آمدن ژان پ  دوم در هما کم
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که لهستانی ديگری، به همان اندازه ضدکمونیست، در کاخ سفید مقزام کلیزدی   
جمهزور ايالزت متحزده بزرای      مشاور امنیت ملی را با مأموريت کم  به ر زیس 

 سازی راهبرد او و عملیاتی کردن آن اشغال کند. آماده
ه اصزلیتش  هرگز کتمان نکرده ک 4«زبیگ»مشهور به  9زبیگنیف برژينسکی

جیمزی   9177کزه در سزال    اش دارد. هنگزامی  نقش مهمی در ديدگاه سیاسزی 
کارتر به مقام رياست جمهوری رسید، مشاورش او را قزانع کزرد کزه اولزین     
سفر او به خاری از امريکا به ورشو باشد. کارتر به محض ورود به آنجا و بزه  

رين دشزمن  تز  رغم مخالفت سفیر ايالات متحده، برای ملاقزات بزا سرسزخت   
مقزام ارشزد کلیسزای لهسزتان      9مقامات کمونیستی آنجا، کاردينال وزينسزکی 

 اصرار کرد و او را از حمايت خود مطمئن ساخت.
پذير کردن و در بهترين حالت پايزان دادن بزه    زبیگ رؤيای سست و آسیب

را در سزر  « پشزت ديزوار آهنزین   »ها در  امپراتوری تأسیس شده توس  شوروی
رسزید،   هزدفی کزه بسزیار دوردسزت و بلندپروازانزه بزه نظزر مزی        پرورانید.  می
حال مشاور مزبور در دورانی که آن سمِدتِ مهم در کاخ رياست جمهزوری   بااين

امريکا را به عهده داشت، تمام همت خزود را بزا شزور و علاقزه و شايسزتگی      
تمام، وقف اين هدف دوردست و بلندپروازانه کزرد، بزه طزوری کزه پزر بیزراه       

ها، موجب  اگر گفته شود پیوند لهستان با واشنگتن و واتیکان در آن سالنیست 
ويزهه   روسی، روی رعايای اروپايی شرقی، بزه « برادر بزرگِ»سست شدن تسل  

 شد. 2پس از ظهور جنبش همبستگی به رهبری لخ والسا
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تصمیمی   عنوان دورۀ ضعف و بی ها به جمهور کارتر در خاطره عصر ر یس
آن را  9کم نامزد بعدی رياست جمهوری، رونالد ريگان ت. دستثبت شده اس

چنین معرفی کرده بود و بعضی رويدادها به کم  تأيید بار منفی اين نظريزه  
برآمدنززد، ازجملززه اشززغال سززفارت امريکززا در تهززران و تصززوير تحقیرآمیززز 

های بانزدپیچی شزده. بزرعکس، در بزازخوانی      های امريکايی با چشم گروگان
شود. در جبهۀ جنگ سزرد، واکزنش    نین ضعفی مشاهده و تأيید نمیتاريخ چ

نهاد رياست جمهوریِ کارتر، ظريف، محتاطانه و نرم ولی شديداً مزلثر بزود.   
طور مشخص در افغانستان، تلۀ مرگباری برای رژيم شوراها کزار گذاشزت    به

 که در آن سقوط کرد و هرگز از آن خاری نشد.
 

هزای افغزان قزدرت را در     ر کاب  کمونیسزت که د درحالی 9171در ژو یۀ 
هزا بزه نزام اسزلام و      های مسلحانه برای مبزارزه بزا آن   دست داشتند و جنبش

گیری بزود، واشزنگتن بزا بزه جريزان انزداختن        های بومی در حال شک  سنت
و هزدف آن حمايزت فعزال از شورشزیان      4«سیکلون»عملیاتی که نام رمز آن 

اخذ تصمیم، بعضزی از مسزئولان امريکزايی     بود، واکنش نشان داد. در جريان
سوی اعززام نیروهزای    پرسیدند که آيا چنین عملیاتی مسکو را به با نگرانی می

وجه نگران  هیچ بیشتر ترغیب نخواهد کردص اين علامت سلال برژينسکی را به
داد. آرزوی او  کزرد، بزرعکس، او آن را بزه آرزوهزای خزود ارجزاع مزی        نمی
ها، ناتوان از کنترل موقعیت به دسزت هزواداران    ه شورویراستی اين بود ک به

محلی خود، رمساً وادار به عبور از مرز شده و در دامی شزبیه ويتنزام گرفتزار    
ها با شمارش معکوس مجبور به تر  آن شزدند. ايزن بزار     شوند که امريکايی

ها را معکوس کرده و با گرفتزار کزردن    ها تصمیم گرفته بودند نقش امريکايی
ها  ها علیه روس ها در نقش منحوس ژاندارم، خود نقش حامی شورشی سرو

                                                      
1. Ronald Reagan 
2. Cyclone 



 610 هاي چرخش بزرگ / سال

 ها را در افغانستان برای همیشه گرفتار کنند. را به عهده گرفته و آن
بالید، ولی فقز  پزس از    برژينسکی از نقش خود در اين ماجرا به خود می

 تواند دربارۀ آن صحبت کند. بنزا بزر   پايان جنگ سرد بود که احساس کرد می
کمز   »، گفزت:  9113روايت رسزمی تزاريخ، او در يز  مصزاحبه در سزال      

شروع شد، يعنی پس از آنکه ارتزش   9137به مجاهدين در سال  سياسازمان 
حال حقیقتزی کزه    افغانستان را اشغال کرد، بااين 9171دسامبر  42شوروی در 

پنهان نگه داشته شد، کاملاً چیز ديگری بزود: درواقزع در سزوم ژو یزۀ سزال      
جمهزور کزارتر اولزین دسزتورالعم  کمز  مخفیانزه بزه         بود که ر یس 9171

دشمنان نظام طرفدار شوروی در کاب  را ابلاغ کرد. در آن روز من يادداشزتی  
جمهور فرستادم که در آن شرح دادم بزه اعتقزاد مزن ايزن کمز        برای ر یس

 «موجب دخالت نظامی شوروی خواهد شد.
از او  نزوولِ ابرزواتزور  ژووِر از روزنامۀ  ونسان، که مصاحبه کننده هنگامی

از چه چیز متأسزف باشزمص   »پرسید، آيا از اين اقدام متأسف نیست پاسخ داد: 
هزا   ای بسیار عالی بود. نتیجۀ آن گرفتزار کزردن روس   اين عملیات پنهانی ايده

خواهید من از اين بابت متأسف باشمص روزی  در تلۀ افغانستان بود و شما می
جمهزور   ها رسماً از مرز عبور کردند، من در اين مزورد بزه ر زیس    که شوروی
« توانیم انتقام خود در جنگ ويتنام را از شوروی بگیزريم.  حالا ما می»نوشتم: 

درواقع مسکو به مدت ده سال در جنگی فرسايشی در افغانستان گیر افتاد که 
 .«موجب انحطاط روحی و نهايتاً فروپاشی امپراتوری کشور شوراها شد

 
دهزی   به محض اعلام خبر اشغال افغانستان، کاخ سفید اقزدام بزه سزازمان   

هزای تجزاری و    هزا کزرد. کزارتر شزروع تحزريم      مقابله با آن در تمامی عرصه
هزای المپیز     ها درخواست کرد بازی ديپلماتی  را اعلام کرد و از تمام ملت

 را تحريم کنند. 9137مسکو در سال 
زمان برای کسب حمايت  نبرد، برژنسکی، هم شاهباز و بازوی اجرايی اين
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تمام کسانی کزه از اشزغال افغانسزتان توسز  شزوروی نگزران شزده بودنزد،         
کشورهای جهان ازجمله؛ چین، مصر، انگلستان تا پاکستان را درنورديزد و از  
هنگام شروع عملیات سیکلون، موفق به دريافت کم  مالی، اسلحه و نیروی 

 بسیاری از کشورها ازجمله عربستان شد.انسانی برای مجاهدين از 
ها که از چند مزاه پزیش آغزاز شزده      سی  رزمندگان بیگانه به سرزمین افغان

 9171ويهه از مبدم جهان عرب گسترش يافت. در پايان سزال   بود، از آن پس به
لادن، وارد میزدان شزد.    ودوسزالۀ عزرب سزعودی، اسُزامه بزن      دانشجوی بیست

ها هم به دنبال او روانه شزدند.   وارد شده بودند. بعضیبسیاری ديگر پیش از او 
« عربزی ز   افغانسزتانی »در بسیاری از کشورها، مداخلزۀ ايزن رزمنزدگان مسزلح     

گرايی که روزی در حومۀ الجزيزره باشزند    وطنی مثابۀ ي  الگوی جديد جهان به
ای  رفت پديزده  حال گمان می و هفتۀ بعد در سارايوو، موجب نگرانی شد، بااين

ای جنزگ موجزود بزوده و بزه محزض پايزان جنزگ         گذرا و از عوارض حاشیه
کزره   متوقف خواهد شد. با شروع گسترش رزمجويی اسلامی در سطح زيسزت 

نظیر بزه اهزداف غربزی، بسزیاری از      هايی با خشونتی کم ويهه پس از حمله و به
یسزم و  پرسیدند آيا امريکا با غرق شدن در قعر اقیانوس مبارزه با کمون مردم می

کم  به ظهور نیروهايی که روزی در برابر خود او قرار خواهند گرفت، نقزش  
حززال داوری و ارزيززابی  را بززه عهززده نگرفتززه اسززت. بززااين 9شززاگرد جززادوگر

های امروز، منطقی و پذيرفتنی نیست. امزروز   های ديروز برحسب آگاهی روش
ور افغانسزتان را  ديگر اتحاد جماهیر شوروی وجود ندارد. در زمانی که اين کش

انگیززی بزود کزه بزا هززاران کلاهز         اشغال کرد، هنوز دارای قزدرت هزراس  
هزا هرگزز بزا     ای قادر به انهدام تمامی کرۀ زمین بود. پیش از آن امريکايی هسته

چنین دشمن مخوفی سروکار نداشتند و اولويت تمام رهبران آن، مبزارزه، مهزار   
ها را  توانست آن تهديد ديگری نمی و تضعیف آن به هر وسیلۀ ممکن بود. هیچ

از اين هدف عاج  منصرف کند، ازجملزه بزه طزور مسزلم تهديزدهای بسزیار       
                                                      
1. Apprenti Sorcerer 
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دوردست، بسیار مبهم و بسیار غیرمحتم  در آن عصزر، آن چیززی کزه بیسزت     
 آمیز يا تروريسم نامیده شد. سال بعد بنیادگرايی خشونت

در اولويت قزرار دادن   توان رهبران امريکايی را برای درستی نمی اگرچه به
حزال ايفزای نقزش     عیار علیه ابرقدرت رقیب محکوم کزرد، بزااين   مبارزۀ تمام

همتا، پیچیده، خاری از  ای بی شاگرد جادوگر از طرف آنان اگر به ظهور پديده
کنترل و ويرانگر انجامید که خود ديگر قادر به مهار آن نیستند، واقعیتی است 

 رفت.توان آن را ناديده گ که نمی
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 پنج

« تبزار »به هنگام بررسی کارنمای قرن بیستم، صحنۀ نمزايش رقابزت بزین دو    
شزود.   غوغاسالار، يکی طرفدار کمونیسم و ديگری ضدکمونیسم پديزدار مزی  

تمامی مطالبات درانداخته شده به نام پرولتاريا، سوسیالیسم، انقلاب يزا ترقزی   
هزا گسزترده    زير تمامی آسمانهای نمايشِ آن در  متعلق به اولی است که پرده

و بسیار متعدد بود؛ از محاکمات مسکو و قحطی اوکراين گرفته تا تجاوزهای 
های کامبوی. مطالبات تبار دوم به نام مبارزه با بلشويسم  عام کرۀ شمالی و قت 
هزای نمزايش بسزیار متعزدد بزود.       شد. در اين مورد نیزز پزرده   در انداخته می
فاشیسزم و  « ایِ قهزوه   طزاعون »ورقطع فاجعۀ سراسزری  ط ها، به مرگبارترين آن
 نازيسم بود.

داوری دربارۀ جنايات مزبور اوی و حضیض زيادی داشت. بلافاصله پس 
تناسزب و حتزی مشزکو      از جنگ جهانی دوم، اغلب مورخین با خشن، بزی 

دانستن همۀ آن جنايات، اعم از هیتلری يا رژيزم شزوروی، همزه را در يز      
و محکوم کردند. تصوير استالین که اين جنايزات در زمزان او   سطح قرار داده 

ها بعد سالم و  دار شد، ولی تصوير سلف او لنین، تا مدت اتفاق افتاده بود لکه
 نخورده باقی ماند. دست

آمیز  جايگاه ما وتسه تونگ نیز پايین و بالا رفت. خطاهای فاحش و جنون
او از طزرف انديشزمندان   « انقزلاب بززرگ فرهنگزی پرولتاريزايیِ    »او ازجمله 

شود.  ها انتقاد می شدت از آن مشهور آن زمان احمقانه ارزيابی شد و امروزه به
رسزوا  « هزا  پزدر کوچز  خلزق   »به اندازۀ آن « پیشاهنگ بزرگ»حال اين  بااين
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ای رخ نزداد و گرچزه    شزناخته شزده  « مزا وزدايی »گونزه عملیزات    نشد. هزیچ 
را  9مزن  آن گرفتند، مقبرۀ او در میدان تیاندقت از خ  او فاصله  جانشینانش به
ويزهه از آن رو کزه او را نمزاد ثبزات سیاسزی و اسزتمرار آن        حفظ کردند، به

 دانستند. می
گرايیِ تکافز  اجتمزاعی    فق  در آن زمان که در پی فروريزی الگوی جمع

و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، جنگ سرد پايزان يافزت، مسزخره کزردن     
ما و و مقايسۀ اسزتالین بزا هیتلزر و ترديزد روا داشزتن      « خکتاب کوچ  سر»

گزذار   عنوان بنیان نسبت به تصوير قدسی لنین مقبول افتاد. ديگر کسی او را به
وسزیلۀ جانشزینانش منحزرف     شايسته احترام ي  حکومت سوسیالیستی که به

شد، تلقی نکرد. از آن پس مسئولیت اصلی تمام اتفاقات انقلاب اکتبزر کزه از   
حال و  يد بسیاری از مورخین در رديف ي  کودتای پیش پا افتاده و درعیند
طورقطع جسورانه بود و نسبتی با ي  قیام عمومی خلقی نداشت، به عهدۀ  به

 او گذاشته شد.
از اين بابت نبايد متأثر شد، زيرا فق  بازگشت چیزها به سر جزای خزود   

ت يارش بود، ولی آن را ديگر بخ 4است. کمونیسم بیش از هر نوآوریِ نظریِ
کزه   هايش را به کرسی بنشزاند، درحزالی   توانست ايده بر باد داد. کمونیسم می

ها را بدنام کرد. کمونیسم تا مدت زيادی با بردباری زيزادی مزورد داوری    آن
طور جدی و بدون اغماض بررسزی و نقزد    عمومی قرار گرفت، ولی اکنون به

 شود. می
انزداز   یجزه گرفزت کزه در فراينزد بزازبینی چشزم      همه نت توان از اين آيا می

تزر شزده    تر و منصفانه گذشته، ديدگاه ما نسبت به جنايات قرن بیستم عادلانه
هزا، در   استص افسوس که نه کاملاً. دربارۀ مطالبزات و شزعارهای کمونیسزت   

های باقیمانده هستیم. دربزارۀ ادعاهزا و    ها و توهم سازی آخرين لکه حال پا 

                                                      
1. Tienanmen 
2. Doctrine 
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هزا در سزالیان دهزۀ سزی و چهز ،       يسم و فاشیسزم و اقمزار آن  شعارهای ناز
گونزه کزه از    ها در همین مسیر قزرار دارد. مزورخین، همزان    سازی انديشه پا 

وجوهزا، تعمزق، بزازخوانی و تفسزیر و      رود، به جسزت  ها انتظار می دانش آن
کزه از اولزین     دهند؛ بنابراين منطقی است که آن تصزوير کلزی   تأوي  ادامه می

طور کلی و درمجمزوع مطزابق بزا واقزع      قرن گذشته در دست داريم، به دورۀ
 باشد.

برعکس، ديدگاهمان نسبت به جنايات ارتکابی در جريان جنزگ سزرد از   
های دهۀ نزود، هنزوز    های میانی دهۀ چه  تا ابتدای سال مقطعی واقع در سال

، ناقص و گاهی دستخوش ابهام زيادی است. آيا در پايان جنزگ جهزانی دوم  
معامله و ساخت و پاختی برای سرپوش گذاشتن بر جنايات فزاتحین جنزگ،   

هزا در   های ارتکزابی توسز  غربزی    عام سو استالین و از سوی ديگر قت  از ي 
میان طرفین انجام نشدص در پايان جنگ سرد نیز پديدۀ  4و هیروشیما 9درسدن

هزای   نظزام کس دربارۀ عملیات وحشیانۀ  مشابهی به وقوع پیوست. اکنون هیچ
لنینیسم در مجارستان، اتیوپی، کامبوی يزا کوبزا ترديزدی    ز   مدعی مارکسیسم

دارد، اما جنايات ارتکابی به نام مبارزه علیه کمونیسزم، هنزوز، اگرنزه     روا نمی
عنزوان يز  عارضزۀ گرچزه      کزم بزه   ضزروری، دسزت  « جراحی»عنوان ي   به

 شود. لانه تلقی میناپذير در پیگیری اهداف عاد برانگیز ولی اجتناب تأسف
توجهی بزه ايزن تعزديات     بر آنچه گفته شد بايد کمی تعدي  روا دارم. بی

هزا از طزرف    ي  قاعده نیست. از اين قرار فشار وحشیانه علیزه مارکسیسزت  
بعضی ديکتاتورهای جريان راسزت همچزون پینوشزه در شزیلی يزا نظامیزان       

شززکار »د و طززور وسززیعی افشززاء و محکززوم شزز  آرژانتینززی و برزيلیززايی بززه
کمونیست در سالیان پنجاه از طزرف ژوزف مز  کزارتی، سزوژۀ     « جادوگران

که جنايات ارتکابی به نزام   مکرر سینمای امريکا و ادبیات است، ولی هنگامی

                                                      
1. Dresde 

2. Hiroshima 
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شود، گزويی   مبارزه با کمونیسم و مبارزه با برگزيدگان دنیای اسلام مطرح می
 شود. تفاوت می ها نسبت به اين دو امر بی وجدان
 
 
 

پیش از اين، پديدۀ حززب کمونیسزت انزدونزی را مطزرح و خاطرنشزان      
ترين حزب کمونیست در دنیا پس از حززب   ام، بزرگ کردم در دوران کودکی

 9133و  9134کمونیست چین و روسزیه شزوروی بزود. آن حززب در سزال      
کزم   مند شزد کزه طزی آن دسزت     ای برای نابودی گسترده و نظام قربانی توطئه
عزام شزدند. کادرهزا و فعزالان،      نفر و بدون ترديد بیش از آن قت پانصد هزار 

هزا بزه طزور     مدرسین و اساتید، دانشجويان، هنرمنزدان و کنشزگران اتحاديزه   
عام شدند. اسزناد منتشزر شزده     های خود قت  رحمانه و غالباً همراه خانواده بی

تأيیزد  دانسزتند   آنچه را پیش از آن پهوهشگران می 4797در سال سيا سازمان 
عزام شزرکت    کند؛ ازجمله اين واقعیت را که ايالات متحده فعالانه در قتز   می

شزدند در اختیزار    داشته تا جايی که فهرست کسانی را کزه بايزد معزدوم مزی    
 های مرگ قرار داده است. جوخه

عزام ايزن واقعیزت بزود کزه بزا نزابود کزردن          بارتر از نفزس قتز    وخامت
وگرا و غیرمزذهبی در ايزن کشزورِ بززرگ     جمعی برگزيدگان روشنفکرِ ن دسته

مسلمان، نیروی انسانی ديگری جز نظامیان فاسد بزرای مقابلزه بزا رزمنزدگانِ     
توان آثار منحزوس   مسلمانِ بیش از پیش افراطی باقی نماند. با هیچ زبانی نمی

 ها انسانِ دارای ي  ايد ولوژی را توصیف کرد. عام میلیون قت 
يافتۀ ي  گزروه   برای نابودی سازمان« کشی نس »بنا بر عادت متداول واژۀ 

ای  که هزیچ واژه  رود، درحالی به کار می ز  خلق، قوم و جامعۀ مذهبی ز  انسانی
ها انسان دارای ي  ايزد ولوژی مشزتر  وجزود     عام میلیون برای توصیف قت 

گذاری اهمیتی ندارد... آنچه را غرب در اندونزی بزه نزام    حال نام ندارد. بااين
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ه علیه کمونیسم نابود کرد، توانايی و ظرفیت اين ملت بزرگ با اکثريزت  مبارز
يافتزه در عزین تنزوع و     ای مدرن، پیشرفته و توسزعه  مسلمان برای احراز آينده

 تکثر بود.
که بايزد و   چنان اين جنايات به رغم وسعت و اهمیت بسیار زياد هرگز آن

مسزاری و اعتزراض   شايد و مانند موارد مشابه ديده شده موجب احساس شر
جهانیان نشد و مزرتکبین آن اعزم از انزدونزيايی يزا امريکزايی هرگزز بابزت        
ز   جنايات خود بازخواست نشدند، بلکه جناياتشان فقز  در تزرازوی هزينزه   

 فايده ارزيابی شد.
 

های دهۀ پنجزاه   اين ي  نمونۀ استثنايی نیست. ايران به نوبۀ خود در سال
پرسزتانۀ دکتزر مصزدق کزه      که نظام وطن گامیدچار ي  فاجعۀ مشابه شد؛ هن

های مدرن و دموکراتی  بود و مطالباتش از بابت درآمزدهای   دار انديشه پرچم
دهزی   ترين حقوق مالکانه بود، با ي  کودتای سازمان نفتی کشور جزء ابتدايی

شده توس  امريکا و بريتانیا سرنگون شد. در آنجا نیز موضزوع نزه حزدس و    
شدۀ دارای سزند و مزدر  اسزت کزه مجزرمین و       یات اثباتگمان، بلکه واقع

 دهند. مرتکبین برای انکار جناياتشان زحمتی به خود نمی
شود که در میان اطرافیزان مصزدق چنزد نفزر مارکسیسزت       بهانه آورده می

کزه   وجود داشت و اين عملیات بخشی از نبرد علیه کمونیسم بزوده، درحزالی  
آور منابع غنی نفت، بدون  ادامۀ غارت شرمفرد کودتا تضمین  انگیزۀ منحصربه

سفرۀ ننگین غارتگران بزود.   جز ته پرداخت چیز اندکی به مردم آن سرزمین به
سازی زمینه بزرای وقزوع    دانند، آماده ها همچنان که همه می نتاي  اين سیاست

 ي  انقلاب اسلامی بنیادی ضد غرب بود.
 

نحوس عملیات ضد کمونیستی هايی از آثار و نتاي  م اين موارد جز نمونه
تنهزا در دنیزای عزرب و مسزلمان، بلکزه در       در هنگامۀ جنگ سرد نیست، نزه 
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جای جهان امکان بازسازی و تجديد حیات سیاسی و اجتماعی را از بین  همه
جا باعث احساس غبن و نفرت مردم شد و راه را بزرای تعصزب    برد، در همه

 انديشی باز کرد.  کور، تحجر و دگم
شنوم ناظر بر اين که طبیعت  که سخنی در باب جوامع مسلمان می هر بار

اين جوامع و محتوای مذهب آنان نسبت به قوانین و نظامات عرفی و نزوگرا  
شزود. ايزن نزوع     حساسیت و ضديت دارد، آن واقعیات به  هزنم متبزادر مزی   

توجیهاتِ بعد از عملیات، نه هوشمندانه اسزت و نزه منصزفانه. از ديزد مزن،      
کننزدۀ برداشزت آنزان از     یات و تحولات جوامع انسانی است کزه تعیزین  تجرب

های تاريخی است که نوع تفسیر و سزب    متون مقدس است و فراز و نشیب
 کند. ها را مشخص می زندگی ايمانی آن

زمزانی طزولانی،    هزای کمونیسزتی بزرای مزدت     پیش از اين گفتم که نظام
پروبزال دهنزد، بزرعکس تضزعیف      رفت روا را که انتظار می های جهان انديشه

های غربزی نیزز بزه نوبزۀ خزود       کردند. اکنون لازم است اضافه کنم که قدرت
اعتبار ساختند، نه بزه ايزن دلیز  کزه بزا       های خود را بی طور گسترده ارزش به

 ز  سومی خزود مبزارزه کردنزد    شدت و حدّت با دشمنان مارکسیست يا جهان
بلکزه از آن   ز  ه خاطر آن محکزوم کزرد  ها را ب توان آن زحمت می چیزی که به

عنزوان ابززاری    منظر که با گستاخی، ارزشمندترين اصول جهانی خزود را بزه  
ها و حرص و ولع خود قربانی کردند؛ و حتی بزیش از   طلبی برای ارضای جاه

تزرين و   اين، به اين دلی  که به طور مستمر و استراتهي  خزود را بزا مرتجزع   
هزا کزه    خصوص در دنیای عرب پیوند زدند، همزان  ها به فکرترين جريان کوته

 ها درگیر کردند. ترين جنگ ها را در خطرنا  روزی سرانجام آن
کره، در حزال حاضزر و در ايزن قزرن      انگیزی که زيست صحنۀ نمايش غم

هزای اخلاقزی و تمزامی آن     شاهد آن است، محصول تمامی اين ورشکستگی
 ها به بشريت است. خیانت
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البداهه به  هن من خطور  فی« سیر قهقرايی»ن اخیر، چند بار عبارت طی سالیا
وسزیلۀ چزاقو، دزديزدن يز  گزروه       کرده است! آيا شنیدن خبر سربريدن بزه 

ها، منفجر کردن يز  بنزای تزاريخی يزا      ای و به بردگی گرفتن آن مدرسه بچه
 انزد،  شد برای همیشه مطرود شده انگیزی که تصور می های نفرت ظهور نظريه
 تأم  نیستص گرد اخلاقی شايستۀ  ي  عقب
حال اين واژه هنوز چندان مناسب نیست؛ و اگر بزاز هزم گزاهی بزه      بااين
دانزم کزه    کزنم، مزی   حوصلگی، عصبانیت يا آزردگی از آن استفاده می دلی  کم

فق  تا حدودی درسزت و بلکزه تزا حزدودی موجزب سوءبرداشزت اسزت.        
وسطی و نزه   ايم، نه به قرون بازگشته« عصر حجر»واقعیت اين است که نه به 

های دهۀ سی و نزه حتزی    ترين زمانۀ دورۀ تفتیش عقايد، نه سال به وحشتنا 
گونه سرراست نیسزت. چزرخ تزاريخ بزه      به زمان جنگ سرد. مشی تاريخ اين

گردد، هرگز محی  مادی يا روحی و اخلاقیِ ي  دورۀ بزه سزر    عقب بازنمی
هزای نزوينی    همزواره مزا را وارد عرصزه     انشود. تون  زمز  آمده بازسازی نمی

خوبی معلوم نیسزت و جزز    های آن به کند که خوب شناخته نشده، ويهگی می
 اند، ندارد. های گذشته از سر گذرانیده در ظواهر امور شباهتی به آنچه نس 
گرا جز در بستر مناسزبات روز   شده و گذشته حتی رفتارهای بسیار منسوخ

کننزده و   ها بزا گذشزته گمزراه    آن  شدن ندارند و تشبیهامکان تفسیر و فهمیده 
های غیرواقعی بعزد از   زا است. ادوار طلايی گذشته همواره با رازورزی توهم

زمانه خود همراه شده و در خدمت نیات سیاسی يزا ايزد ولوژي  هسزتند و    
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 کند. های مهم زشت و زيبای تاريخ بشر صدق می اين البته دربارۀ تمام لحظه
هداشت تمام آنچزه گفتزه شزد در خزاطرۀ خزود، بزار ديگزر بزه         ضمن نگ

گزرديم؛ بزه آن زمزان کزه      روی داد برمزی  9171چرخشی که در حدود سزال  
کار پرچم انقلاب را علم کردند و رهروان پیشرفت و  نیروهای متعدد محافظه

 ترقی به عقب رانده شده و موضع دفاعی گرفتند.
هزا،   ار، تأکید کردم که اين انقزلاب با پیش کشیدن اين پديده برای اولین ب

شد همچون ي  پديدۀ نامشروع يا غاصزبانه،   هرچند پر از تناقض بودند، نمی
سزادگی بزدون طزی     شد بزه  ها را با ي  حرکت دست به عقب راند و نمی آن

ها زد. با وجود اينکه اين پديده  رفت به آن کردن مراح  داوری، برچسب پس
وطنانم موجب شرمسزاری و نگرانزی    ديگر از هماز نظر من و از نظر بسیاری 

ای عمده در دوران ما بوده و بنابراين شايستۀ توجه تزومم   است، معرف پديده
بزار آن   با بصیرت و دقت بیشتر نسبت به دستاوردهای مثبت و پیامدهای زيان

 توان از هم جدا کرد. سادگی نمی است که همواره به
  دار در رفتار معاصران ما همراه ی معنیها ها با بعضی دگرگونی اين انقلاب

ها مربوط به درکی است کزه در حزال    ترين اين دگرگونی هستند. يکی از مهم
حاضر مردم از قدرت عمومی و نقش آن در زندگی اقتصادی دارنزد. ديگزر،   

هزای رهبزری احسزاس غزرور بکننزد يزا        تعداد کسانی که از درستکاری نظام
ازار روا دارند بسیار کم اسزت. اغلزب رجزال    ترديدی نسبت به تسل  قانون ب

ها و پیمانکزاران   سیاسی، اکنون به ضرورت آزادسازی نهادها، ازجمله شرکت
شزود،   وپا گیر که مانع تحر  و سرعت عملیاتشان می متعدد از مقررات دست

 باور دارند.
در بريتانیای کبیر و ايالات متحزده، دو کشزور غربزی پیشزاهنگ انقزلاب      

خواستند از قید آن آزاد شزوند، بزیش از هزر چیزز      انه، آنچه را میکار محافظه
های رفاهی، ازجملزه گزرايش بزه افززايش هرچزه بیشزتر        های دولت سیاست
منظور کاهش فواص  طبقاتی  های اجتماعی به ها و افزايش سطح کم  مالیات
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میان ثروتمندان و بینوايان بود. در چین نیز همچون ساير کشزورهايی کزه در   
اسزتفاده  « سوسیالیسم علمزی »هايی از حیات سیاسی خود از راهکارهای  هدور

سزالار   کرده بودند، به فکر رها شدن از شر مديريت متمرکز، متحجر و ديزوان 
تفزاوتی و   از نظام اقتصادی خود افتادند کزه موجزب ناکارآمزدی، فسزاد، بزی     

ینگ، رخوت عمومی و فقر غذايی مزمن شده بود. از اين لحاظ، دنگ شزیا وپ 
حزال میزان    های مادام تاچر و رونالد ريگزان نبزود؛ بزااين    دارای همان اولويت

گرايی مشخصی وجود داشت، زيرا هدف عاج  هر سه نفر، تأسیس  ها هم آن
 پذيرتر بود. تر، مولدتر و رقابت تر، عقلانی ي  نظام اقتصادی پرتحر 

 
یزا صزادر شزد،    گرچه اولويت اقتصاد بازار از مبدم واشنگتن و لندن بزه دن 

گیزر چزین را    هزای چشزم   حال نبايد در اين مورد نقش نمادين موفقیزت  بااين
 فراموش کرد.
نامیزده  « جهزان سزوم  »ها سال، تعداد زيادی از کشورهايی کزه   در طول ده

رفت از  ها نويد برون شدند جذب نظريۀ اقتصاد دولتی شده بودند که به آن می
داد. بسزیاری از رهبزران    ب را نشزان مزی  جز راه غر نیافتگی از راهی به توسعه

سیاسی در آسیا، آفريقا و امريکای لاتین آن را باور کرده و امیدوار بودنزد بزا   
های قديمی استعماری و همچنین از زير نفزو    اين روش از زير سلطۀ قدرت

ايالات متحده خاری شوند. پس از گذشت سالیان زياد بالاخره همگی کشف 
هزايی کزه داده بزود     کنزد، وعزده   شان درست کار نمی دیکردند که نظام اقتصا

 شود. عملی نشده و درنهايت موجب نابودی می
دانسزتند راهشزان غلز      بستی گرفتار شزده بودنزد. مزی    به اين ترتیب در بن

شزناختند.   رفزت را مزی   های بزرون  است، ولی نه جر ت اعتراف داشتند و نه راه
اقتصزاد بزازار بزازگردد و در رونزد      ترين قدرت کمونیست به لازم بود تا بزرگ

های تاريخ بشر را ثبت کند تزا راه   انگیزترين معجزه تغییر جهت، يکی از حیرت
 عنوان راهی منسوخ شناخته شود. سوسیالیسم علمی به طور قطع و نهايی به
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همه سال نبرد تا آخرين قطرۀ خون، بزالاخره   در میدان مسابقه، پس از اين
عنزوان   دار را بزه  گ شیا وپنیگ بود کزه دسزت سزرمايه   داوری چینی به نام دن
 برندۀ بازی بلند کرد.

 
 
 

هزای ناشزی از    های کلی اين اولین دور دگرگزونی  هنگام بازخوانی بازتاب
تزوان تمزامی آن را بزا يز  کلمزۀ       طورقطزع نمزی   کارانزه، بزه   انقلاب محافظه

ی جهزات  پیش پا افتاده و مبتذل توضیح داد. ايزن اتفزاق از بعضز   « رفت پس»
 اصالتاً انقلابی بوده است.
توانسزت دانزش فنزی و     خواست و نه مزی  داری نه می پیش از آن، سرمايه

ها منتق  کند و حالا طزی   پويايی خود را به شرکای مهم خود از ديگر فرهنگ
چند دهه زير پرچم سیاستی که آزادی ديگزری جزز آزادی مبزادلات مزالی و     

التی با سابقۀ چندين قرن شزروع بزه اصزلاح    عد تابید، اين بی تجاری را برنمی
جزا گسزترده شزد و بزه طزور بنیزادی        شد. دانش فنی غرب صنعتی در همزه 

هزای بززرگ    کره را دگرگون کرد. ملت انداز مادی و انسانی تمام زيست چشم
توانسزت   جنوب با عزم راسخ يکی پس از ديگری راهی را برگزيدند کزه مزی  

ی نجزات داده و از زيزر بزار سزی  جمعیزت      نیافتگ ها را از وضعیت توسعه آن
هزای واگیزر رهزا     انسانی درگیر با نادانی، ناکارآيی، فقدان بهداشت و بیمزاری 

 کند.
هزای   بدون ترديد راه طولانی است، ولی در حال حاضر به شهادت نمونه

مانند  چیز ممکن است و تنها کسانی از حرکت باز می دانیم که همه موجود می
دهزی برخزوردار نیسزتند،     کمت پیشزروی، تطزابق و سزازمان   که از اداره و ح

ای، جزای اشز     گرايی برنامزه  بنابراين برای از دست رفتن نظام منسوخ اراده
 ريختن نیست.
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هايش جامۀ عم  نپوشانید؛ نزه در   نظامی که در هیچ کجای جهان به وعده
ی جا خزود را غیرمنطقز   جهان سوم قديم نه در اردوگاه سوسیالیسم کهن؛ همه

جانبه و تشکی  نخبگان جبزار و انگز     های انحرافی ي  جا راه نشان داد، همه
را تسهی  کرد و به اين دلی  مستحق تنبیه جدی و حتی افتادن بزرای همیشزه   

 اصطلاح سط  زباله تاريخ بود. در به
 

مشک  اينجاست که تنها خودِ اين سوسیالیسمِ مسخره و انحرافزی نیسزت   
شود. بنا بر ي  قانون پابرجزا در   برد و آشفته می می که از فروپاشی خود رن 

هزا   جوامع انسانی، شکست ي  انديشه يا برنامه، نهاد يا شخص، بزه تمزام آن  
آيد که چنین باشزند، سزرايت    نوعی در ارتباط با آن هستند، يا به نظر می که به

 کند. ها را آشفته می کرده و آن
اعتبزاری آن   کارانه موفزق بزه بزی    آن چیزی را که هواداران انقلاب محافظه

هزايی   تبع آن تمزام نظريزه   دمکراسی و به فق  کمونیسم بلکه سوسیال شدند، نه
گرايی داشتند، اگرچه فق  برای اينکه بهتر بتواننزد   است که با سوسیالیسم هم

 ها را هم از میدان به در کنند. آن
راضزی  طلبزی   هزای تسزاوی   روی ها فق  بزه افشزای زيزاده    حال آن درعین

نشدند، بلکه دربارۀ اساس برابری ترديد کردند و آن را هدف ويرانگری خود 
عنزوان يز  نمونزۀ اعزلا، در ايزالات متحزده کزه فاصزلۀ میزان           قرار دادند. به

تزدري  و   ها از دهۀ سی به بعزد بزه   درآمدهای ثروتمندترين و فقیرترين انسان
د اين فاصله چنان شروع طور پیوسته در حال کاهش بود، از پايان دهۀ هفتا به

به افزايش کرد که در قرن حاضر نقرن بیسزت و يکزم  بزه مرزهزای فاصزلۀ      
ای کزه طبعزاً نززد     فاحش و عمیق طبقاتی در قرن نوزدهم رسید. همان پديده

کزم دربزارۀ    دسزت  ز  رفزت را  بسیاری از مردم احساس زيستن در حزال پزس  
 القاء کرده است. ز موضوع برابری

سالاری نبود که افشاء و طرد شد، بلکزه   تنگناهای ديوان افزون بر آن فق 
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فرهنگ بدبینی و تحقیرِ نهادهای عمومی چنان غالب شد که گويا نقزش آنزان   
در زندگی اقتصادی لزوماً تومم با تعدی و تجاوز اسزت و شزهروندان خزوب    

کننزدۀ بزه کزار رفتزه      بايد از خود در برابر آن دفاع کنند. بنا بر فرمولِ مجزاب 
در اين بحران، دولت نزه  »س  ريگان در خطابۀ افتتاحیۀ رياست جمهوری، تو
 .«بلکه دولت خودِ معض  استح ،  راه

از آن زمان به بعزد ايزن جملزه مرتبزاً مزورد بزازخوانی، شزرح و تبلیز ،         
درستی به بستر تولد  وتحلی ، تفسیر و موشکافی قرار گرفت و گاهی به تجزيه

طور انکارناپزذيری بازتزاب نحزوۀ تفکزری      ل بهحا خود ارجاع داده شد، بااين
گسزیخته، بزه    گشزايی شزده و لجزام    کارانزۀ عقزده   است کزه تهزاجم محافظزه   

شناسزد و اکنزون    جمهور اسبق امريکا خود را در آن بزازمی  داری ر یس پرچم
قدر پراکنده شود که تبدي  به هنجار اصزلی   ها آن رود تا زير تمامی آسمان می

 دوران ما شود.
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 فته

بنا بر تمامی اين دلاي ، برای من در اين مرحله ارا ۀ مزوجز و مختصزر يز     
کارانه در امر  وسیلۀ انقلاب محافظه موضع قاطع دربارۀ تحولات ايجاد شده به

رهبری اقتصادی يا در امر رواب  میزان شزهروندان و قزدرت دولتزی مشزک       
ی  کزرد و  های اجتماعی را تسزه  است. از بعضی جهات، اين رويکرد گسست

حزال حرکزت    انگیز شد؛ درعزین  های نفرت عدالتی موجب بروز مواردی از بی
های پیشزرفته را نیزز    ها به عرصۀ فنّاوری کشورهای بزرگ جنوب و ورود آن

 که به طور انکارناپذيری حاکی از پیشرفت است. تسهی  کرد
قدر پرتناقض و پیچیده است کزه   های اين پديده، به هر صورت آن بازتاب

های اقتصادی را همچون يز    در روش« واگرد»شود که من آن  مانع از آن می
صاف و ساده تلقزی کزنم. بزرعکس آنچزه از بیزان آن خزودداری       « رفت پس»

کارانزه اسزت؛ و آن سزخن     کنم، تحول ديگری وابسته به انقلاب محافظزه  نمی
های هويتی است که همچون  بار و عمومی تنش گفتن در باب تشديد وخامت

های معاصرين جاری شده و امروزه تمامی جوامع  ای سمی در درون رگ دهما
پزاره شزدن    انسانی را مبتلا کرده است. از طرف ديگر بديهی نیست کزه پزاره  

تزر آن اسزت کزه     کارانه باشد. بهتر و درسزت  انقلاب محافظه بازتابها  هويت
 اند. بگويیم اين دو پديده همزمان بوده

خودی به وجود نیامده، زيزرا در   صادفی و خودبهحال اين همزمانی ت بااين
انزد، همزواره    کارانه های محافظه گفتمان کسانی که به طور سنتی حام  انديشه

رنگ يا زمینۀ هويتی وجود دارد که غالباً روی مذهب، ملیت، خزا ،   نوعی ته
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هززا اسززتوار اسززت. ايززن پديززده نزززد   تمززدن، نززهاد يززا ترکیبززی از همززۀ ايززن 
گرايزان اسزرا یلیِ حززب لیکزود، نززد       امريکايی، نززد ملزی  خواهان  جمهوری

نزد طالبان افغانستان، نززد روحزانیون    9گرايان هندیِ حزب باهاراتاجاناتا، ملی
طورکلی نزد همۀ نیروهای سیاسی که از دهۀ هفتاد به بعد عملیزات   ايران و به

انزد،   کارانۀ خاص خود را به جريزان انداختزه و اعمزال کزرده     انقلابی محافظه
 مشاهده است. قاب 

سزال  »کند آنچه را در اين کتاب  اين همان چیزی است که مرا ترغیب می
نامیدم. بار ديگر يزادآوری کزنم. مزن کزه خزود را در      « 9171چرخش بزرگ 

گونزه   دانم، در اين تاريخ هزیچ  گرا می گر عق  کمال يأس و ناامیدی ي  نظاره
کزرات در بیزان    بم؛ اگر اين تعبیر بهيا فضیلت يا معجزۀ پنهان و رازآمیز درنمی

داری در آن  شود، به اين دلی  اسزت کزه حزوادث معنزی     و به قلمم جاری می
وحوش آن سزال روی داد کزه حزاکی از يز  چزرخش و       سال و يا در حول

گاهی ي  گسست در جريان تاريخ بود. مگر جز ايزن اسزت کزه در جريزان     
برگزی کزه در آن لحظزه     عنزوان  وقايع روزگزار لحظزاتی وجزود دارد کزه بزه     

گردد و شاخص پايان ي  فص  و شروع فص  ديگزری اسزت شزناخته     برمی
يکی از آن مقزاطع اسزت. در آن زمزان مزن      9171شودص من معتقدم سال  می
هزا   کردم بدون آنکه بتوانم وسعت و شدت تکان ساله بودم و احساس می سی

 لرزد. گیری کنم زمین زير پايم می را اندازه
هزای هزويتی بزا     تیزب در آن سزال در مسزیر طزولانی گزرداب     به ايزن تر 

های ناگهانی پرسروصدا در صحنۀ جهانی، تاريخ وارد آستانۀ جديزدی   ريزش
گرايی پرتناقض و به لحاظ اجتماعی سنتی، اما به لحاظ  شد؛ شام  ي  اسلام

های شورشی آن شناخته شزده نبزود و    سیاسی راديکال که تا آن زمان ظرفیت
های درازمدتی داشته باشد. به اين ترتیب در ماه فوريزۀ آن   بازتابرفت تا  می

عنزوان نظزامی بزیش از     های نظام سلطنتی در ايران که به سال، بر روی ويرانه
                                                      
1. Bharatiya Janata Party. (BJP) 
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های جمهوری اسزلامی ايزران    زده شناخته شده بود، شالوده حد نوگرا و غرب
لزی  جمهزوری پاکسزتان،  والفقزار ع    ساخته شد. در آوري  همان سال، ر یس

بوتو توس  کودتای نظامیانی که او را متهم به گرايش به سوسیالیسم و عرفی 
کردند و خواهان اجرای احکام قرآن بودند، به دار آويختزه شزد. در    شدن می
، تصمیم امريکا داير بر مسلح کردن مخفیانۀ مجاهزدين مسزلمان   9171ژو یۀ 

سزجد بززرگ مکزه    حملزه بزه م   71افغانستان به اجرا گذاشته شد. در نزوامبر  
توس  ي  گروه رزمندۀ مسلح مسلمان سعودی به حمام خزون انجامیزد. در   

هزای نزوگرا بزه     نیروهای شوروی وارد افغانستان شدند و جهادی 71دسامبر 
 کننده با آنان برخاستند... جنگی تعیین

های نمايش تاريخی دلاي  وجزودی   پر واضح است که هري  از اين پرده
رسد به دنبال يکديگر واقع شزدن   حال، به نظر می ااينخاص خود را داشت، ب

ها حاکی از تولد ي  واقعیزت جديزد اسزت کزه بزازخوانی گذشزته آن را        آن
های نمادينی که زمانزۀ مزا را شزک  دادنزد، از      های لحظه کند. ريشه اثبات می

های دوقلوی منهتن در  فروريزی ديوار برلین گرفته تا انفجار و فروريزی بری
   در وقايع آن سال کذايی نهفته است.نیويور

ای وجود ندارد کزه   لازم است بار ديگر تأکید کنم که به طور مسلم نظريه
صزورت پراکنزده و بزدون     توان به بتواند همۀ اين حوادث را توضیح دهد. می

انسجام، اينجا و آنجا مطالبی بیان کزرد؛ مزثلاً سرمسزتیِ رهبزران شزوروی در      
ان در آسیای جنوب شرقی و در آفريقای سزیاه... يزا   هايش فردای روز پیروزی

و درگذشززت جمززال  9137انززدوه عمیززق اعززراب پززس از شکسززت سززال   
عبدالناصر؛ تجديدنظرهای امريکا دربارۀ نقش خود در جنگ سرد؛ محورهای 

 های ديگر. عمیق گسست نهفته در بطن جوامع مسلمان؛ و البته دلاي  و نشانه
ديگر نیز وجود دارد که شايستۀ توجهی بزیش  حال، عواملی از جنس  بااين

های متعدد طزی   افزايش بهای نفت ناشی از تکانه  از بقیه است؛ ازجمله بحران
های اقتصادی، اجتماعی و سیاسزی   های دهۀ هفتاد که بسیاری از شاخص سال
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منجزر بزه دگرگزونی بنیزادی در       در سراسر گیتی را دگرگون کرد. اين بحران
که همچون حرکت يز  تزودۀ ابزر     طوری قدرت شد، به روحیات و مناسبات

رفت، ابتدا در جهزان عزرب و از آنجزا بزه      ضخیم تاري  حام  نادانی و پس
 کره سرايت کرد. ساير نقاط زيست

 
 
 

ضربه اصلی هنگامی وارد شد که کشورهای تولیدکننده برای اعتراض بزه  
ه در اکتبزر  های ايالت متحده به اسرا ی  در جنگ علیزه مصزر و سزوري    کم 
جريان نفت خود را قطع کردند. قحطی نفت مدت زيادی دوام نیاورد،  9179

ولی افزايش چشمگیر بهای هر بشکه که تزا آن هنگزام بسزیار کزم بزود طزی       
 شد و اثرگذار بود. شدت احساس می چندين سال در کشورهای واردکننده به

هزای   بترديدی نیست که اين عام  در تحولات بعزدیِ منتهزی بزه انقزلا    
کننده بود. برای نمونزه، در بررسزی حزال و هزوای      کارانه تعیین متعدد محافظه

شود که  حاکم بر بريتانیای کبیر پیش از روی کار آمدن مادام تاچر، روشن می
بحرانی که آن کشور در آن ايام از آن در عذاب بود، به طور عمزده ناشزی از   

ادلی سززیر  يکززی از مسززئلۀ انززرژی بززود. آيززا در تززاريکی فززرورفتن پیکزز  
کار قزول داد بزه ايزن     وزير محافظه ها نبودص رهبر و نخست ترين ضربه هولنا 
 ها پايان دهد. نابسامانی

سوی اقیانوس آرام  ای نیز بود که ريگان چند ماه بعد در آن اين البته وعده
وطنزان خزود را دعزوت بزه      جمهزور کزارتر هزم    به مزردم امريکزا داد. ر زیس   

رف انرژی بزرای رهزايی کشزور از وابسزتگی بیشزتر بزه       جويی در مص صرفه
واردات نفتی و مجبور نشدن به دخالت نظامی در خاری از مرزها برای حفظ 

خزواه خز  کزاملاً مقابز  ايزن       کرد، اما نامزد حزب جمهوری منابع  خیره می
کنندگان امريکايی خواست هیچ تغییزری   رويکرد را پیش گرفت. او از مصرف



 690 ها در حال غرق شدن تمدن/ 

هزا   خود ندهند و قول داد برای اينکه هزیچ فشزاری بزه آن    در عادات مصرفی
 وارد نشود در صورت لزوم از هیچ اقدامی حتی دخالت نظامی کوتاهی نکند.

دهنزدگان   دقیقاً در اين خطابزۀ آخزر همزان سزخنانی ايزراد شزد کزه رمی       
ها ماي  به شزنیدن آن بودنزد: دامزن زدن بزه      امريکايی بنا بر نتاي  نظرخواهی

ها. همچنان که حفظ امیدواری نسبت بزه آرزوی ادامزۀ    امريکايینخوت ملی 
جويی و زندگی  ها بهتر از دعوتشان به صرفه عادات مصرفی، آشکارا برای آن

 ها بیشتر به تسلیم شباهت داشت. معقول بود که به نظر آن
 

کشورهای واردکننده، چه فقیر و چه غنی، همگی مجبور شزدند پزیش از   
بهزای نفزت     ا با واقعیات اقتصادیِ جديد ناشی از افززايش آنکه بتوانند خود ر

هزای طزولانی شز  و     وفق دهند، از ي  دورۀ طوفانی عبور کننزد. آن سزال  
ترديد، روی اموای به اين طرف و آن طرف پرتزاب شزدن و تجديزدنظرهای    

آور و حتی هولنا  بود، ولی در کشورهای صادرکننده  اساسی، غالباً اضطراب
هزايی کزه هزم ناشزی از      هزا بزوديم. تکانزه    و شديدترين تکانهشاهد بیشترين 

هزای غیرمنطقززی بعضززی رهبزران بززود و هزم ناشززی از انتظززارات     طلبززی جزاه 
ناپذير ايجاد شده در مردم به خاطر ورود ناگهزانی دلارهزای نفتزی کزه      سیری

 ناپذير بود. بسیار زود شروع شد و توقف
 9171بود در فوريۀ سزال  « یضربۀ نفت»شاه ايران که يکی از عوام  اصلی 

به دنبال قیام مردم سرنگون شد. کمی بعد، عربستان سعودی شاهد ي  تکانۀ 
شديد سیاسی مهم بود که بسزیاری از نزاظران در آن هنگزام آن را جزز يز       

هزای   حادثۀ عجیب و جدای از ساير مسا   تلقی نکردند کزه بعزدها بازتزاب   
خواهم گشت؛ امزا دربزارۀ عزراق،    ای داشت و من باز هم به آن بر کره زيست

هزايی نبزود کزه خزود      تاريخ آن کشور از آن پس چیزی جزز بازتزاب هجزوم   
هايی  عام های وحشیانه و قت  موجب آن بود يا در معرض آن واقع شد؛ جنگ

رمقی و تقريباً مثله شدن آن شزد. کزافی اسزت     که موجب ويرانی کشور و بی
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خداداد بیندازيم. در اين فهرست  برداران خوشبخت اين نعمت نگاهی به بهره
ها که نام بردم نام لیبزی، الجزايزر، انزدونزی، کويزت، نیجريزه يزا        افزون بر آن

 خورد. ونزو لا به چشم می
 انگیزی است درام دوران ما ... چه جُنگِ غم

 
ترين نتیجۀ ضربۀ نفتی اين بود که کشزورهای   در درون دنیای عرب فوری
حد و حسابی شدند که موجب برتری و امتیاز  یصادرکننده، مال  نقدينگی ب

هايی شد که از آن منابع محروم بودند. مصر جايگزاه   ها نسبت به آن جدی آن
برتر خود در زمان ناصر را از دست داد، عربستان سعودی، از امروز بزه فزردا   

که رهبران عراق و لیبی، صزدام   ترين بازيگر شناخته شد، درحالی عنوان مهم به
عنزوان رهبزران جديزد ملزت عزرب       معمرالقذافی در رؤيای خود بهحسین و 

های تازه به دسزت آمزده را در خزدمت ايزن      فرورفتند و بخش عمدۀ غنیمت
 ها قربانی کردند، بدون آنکه به هدف خود برسند. طلبی جاه

جززايی قززدرت، در روحیززه و حززال و هززوای  بازتززاب پايززدار ايززن جابززه
گرايزی،   کزه تزا آن موقزع مُلهدزم از ملزی     هزايی   روشنفکری ظاهر شد. انديشزه 

تزدري  جزای خزود را بزه      سوسیالیسم يزا الگزوی جوامزع غربزی بودنزد، بزه      
هزايی   ها سايه انداخت و از اعماق بیابان های ديگری دادند که روی آن انديشه
هزای بززرگ انديشزه کزه در      های طولانی از نسزیم جريزان   آمدند که مدت می

شاهد بوديم که در فضای سیاسزی بزازيگران    وزيد محروم بودند؛ و جهان می
هايی نامأنوس ظاهر شزدند: مزردان جزوان، بززرگ شزده در       جديدی با چهره

کار و گاهی دارای منزابع چشزمگیر مزالی کزه آمزادۀ       شدت محافظه محیطی به
 هزينه کردن آن برای تبلی  و اشاعۀ باورهای خود بودند.

يگزر آشزنا هسزتیم کزه فرمزان      و چنزد نفزر د   9لادن امروزه با نام اسامه بن
انگیزی صادر کردند يا مرتکب آن شدند، ولی صزدها هززار    های حیرت توطئه

                                                      
1. Oussama Ben Laden 
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ها نفر ديگر هستند که در جنگ افغانستان، بوسنی  ناشناس، حتی شايد میلیون
که هرگزز پزای خزود را بزه آن منزاطق       و هرزگوين يا جاهای ديگر، بدون آن

ۀ مززالی خززود را در اختیززار   سززادگی تمززام اندوختزز   گذاشززته باشززند، بززه  
کنندگان منابع مزالی گذاشزته و بزه ايزن ترتیزب از انجزام تکلیزف         آوری جمع

شوند. از بس که اعراب تا آن زمان بزا از دسزت دادن    شرعی خود مطمئن می
سرپرسززت شززده و رهبززران و  بزرگززان و قهرمانززان ملززی خززود تحقیززر و بززی

ها خیانزت کزرده    ه بودند به آنها ايمان آورد که به آن« های مدرن ايد ولوژی»
 بودند، پیشاپیش برای قرار گرفتن زير پرچم مذهب آماده شده بودند.

ها و  ها، مصری پیمانان خود، ازجمله از سعودی روزی که برژيسکی از هم
ها برای کم  به مجاهدين افغان درخواست پول، اسزلحه و نفزرات    پاکستانی

خزدا کزرد، سزخنانش بزا      هزای بزی   داوطلبِ آماده برای جنگ علیه کمونیست
هايی که در میزان   رو نشد. راهبرد انتخابی او با اهداف جهادی توجهی روبه بی

هزای رهبزران    حال با دغدغه اقشاری از مردم نفو  داشتند، همگرا بود. درعین
هزا نگزران تهديزدهای     محلی نیز همبسزتگی داشزت کزه همچزون امريکزايی     

هايی پشزت درهزای    بت به وقوع آشوبها، ولی بسیار بیش از آن نس شوروی
های ملزی   خود گوش به زنگ و در هراس بودند: از شورش مردمی، با انگیزه
های سزلطنتی   و اسلامی، از آن نوع که شاه ايران را سرنگون کرد و تمام نظام

 همسايه را نگران سرايت آن به منطقۀ خود کرده بود. 
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 هشت

م زده شزد کزه بزار ديگزر، بزه هنگزام       سیر جريان امور زندگی من، چنین رق
تززرين  انقززلاب ايززران از نزديزز  شززاهد وقززايع منتهززی بززه يکززی از ديززدنی  

، واقعزی و  «گزر  مشزاهده »های عصزر خزود باشزم. منظزورم از واژۀ      سرنگونی
ترين معنای آن است: هنگام اعلام تأسیس جمهوری اسلامی، در تهزران   عینی

روی من روی صحنۀ پشزت   هدر ي  تالار کوچ  حضور داشتم. درست روب
فوريۀ  4الله خمینی روی ي  مب  بزرگ جلوس کرده بود. روز  به ديوار، آيت

بود و اين تابلوی عجیب و غريب برای همیشه در خاطر من محفزوظ   9171
 مانده است.

کردم. حرفۀ خبرنگزاری را همچزون    در آن زمان من در پاريس زندگی می
دادم. در آن زمان غالباً بزیش از   ان ادامه میبیروت، اما با امکانات بیشتر همچن

نوشتم و دنیای عرب و مسزلمان را بزیش از سزاير     عربی به فرانسه مطلب می
 دادم. نقاط جهان پوشش می

درپزی در ايزران تکزرار     ای پی تظاهرات توده 9173که در تابستان  هنگامی
قزه و  وتخت شاهی را به لرزه درآورد، من بزا علا  شد و با شدت و حدت تای
کردم. انقلابی به رهبری ي  رهبر مزذهبی هفتزاد و    تعجب وقايع را دنبال می

  ای در آن پاافتزاده  شش ساله با عمامۀ سیاه و محاسن سفید، پديدۀ آشنا و پیش
های آخر ربع چهارم قرن بیستم نبود. همچون بسیاری از معاصران خود،  سال

کزردم.   ررسزی و تفسزیر مزی   اعتمادی ب من حرکت آن را بیش از نگرانی با بی
شزد و   عنوان ي  حکومت استبدادی، مرفه و فاسد تلقزی مزی   سلطنت شاه به
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 و توجهی وجود داشت.  نسبت به اهداف نوگرايانۀ آن کمتر علاقه
ای  عنوان ي  تبعیدی در محلزه  در آغاز تلاطم، خمینی در جنوب عراق به

د، ولی شاه ايزران از  کرد که شیعیان جهان در آن رفت و آمد داشتن زندگی می
جای ديگری بفرستد و صزدام حسزین    الله را به صدام حسین خواست که آيت

جای ديگری پناهنده شود، درخواستی که مسبب  الله درخواست کرد به از آيت
آن هرگز بخشیده نخواهد شد. فرانسه به مخالف سالخورده پیشنهاد کزرد بزه   

هکدۀ کوچ  در حومۀ پزاريس بزه   آنجا پناه ببرد و از او استقبال شود. ي  د
به مدت چند ماه اقامتگاه او و پايتخت دوردست قیزام مزردم    9لوشاتو نام نوف 
 ايران شد.

من دو يا سه بار به آنجا رفتم و فرصت مصاحبه با خمینی را بزا حضزور   
رويی بسزیار نقزش    ي  جوان مذهبی شیعی لبنانی از اطرافیان او که با گشاده

های خود را بزه زبزان عربزی     رفت، پیدا کردم. من پرسشمترجم را به عهده گ
کردم که خمینی آشکارا گاهی بزا يز  حرکزت سزر نشزان       رسمی مطرح می

داد و مترجم  فهمد، ولی او به فارسی پاسخ می داد که معنای سخنانم را می می
کزرد. هزر سزه نفزر روی زمزین       ترجمۀ عربی آن را در گوش من زمزمزه مزی  

 های ايرانی تکیه داده بوديم. ای از قالیچه کلفت با رويه های نشسته و به بالش
من همچنین با مزردان دوروبزر رهبزر کزه آشزکارا احتزرام زيزادی بزه او         

وگزو کزردم.    گذاشتند، بدون آنکه لزوماً دارای همان عقايزد باشزند، گفزت    می
ها ابراهیم يزدی بزود؛ يز  دکتزر بیوشزیمی کزه بعزدها پزیش از         ترين آن مهم

و تبدي  شدن به چهرۀ نمادين مخزالفین نظزام روحزانیون، در     مغضوب شدن
اولین دولت جمهوری اسلامی متصدی مقام وزارت امور خارجه شد. هزم او  
بود که در سی و يکم ژانويه، برای اينکه مرا از اجارۀ يز  هواپیمزای بززرگ    
شرکت ايرفرانس برای بازگردانیدن خمینی به ايران مطلع کند، بزه مزن تلفزن    

نگززاران خززارجی  و گفززت بززرای او و همراهززانش و همچنززین روزنامززهکززرد 
                                                      
1. Neauphle-Le-Château 
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مند به پوشش خبری جا هست. يزدی از من پرسزید آيزا مزن مايز  بزه       علاقه
بینی شده بزرای   سفر هستمص من به او قول دادم دو ساعت پیش از پرواز پیش

 شب در فرودگاه حاضر باشم. حدود نیمه
فات سردی اسزتقبال بزه عمز  آمزد،     الله در فرودگاه تهران با تشري از آيت
که در کوچه و خیابان سی  جمعیت که هرگز در زنزدگی نظیزر آن را    درحالی

به چشم خود نديده بودم، برای استقبال از او به حرکزت درآمزده بزود. گفتزه     
انزد. گرچزه    های خود خاری شده شد تمام مردم برای استقبال از او از خانه می

حال اين ي  پیزروزی بزود. او    خص نبود، بااينجايگاه او هنوز در کشور مش
هنوز در رمس قدرت نبود و اطرافیانش هنوز نگران بودند که مبادا بعضزی از  

کزس فرمانزدهی را بزه عهزده      حزال هزیچ   عوام  ارتش به او حمله کنند. بااين
 نداشت. اردوی دشمن در حال هزيمت کام  بود.
دهی موقت خزود را در يز    در طی اين دورۀ انتقالی، مخالفین مقر فرمان

ای کزه هوادارانشزان قزادر بزه تزأمین امنیزت آن        مدرسۀ دولتی واقع در محله
هزای اطزراف دا مزاً تظزاهرات برقزرار بزود و        بودند، مستقر کردند. در خیابان

 شد. ها روی بالکن ظاهر می خمینی گاهی برای قدردانی از آن
دادن پززس از گذشززت سززه روز، او تشززخیص داد کززه لحظززۀ حرکززت    

ای  هايش روی صحنۀ شطرن  فرارسیده است. در ي  سینما مراسم ساده مهره
های سیاسی و مذهبی و همچنین  ترتیب داد که نزديکانش، تعدادی شخصیت

نگاران خارجی که از فرانسه با او به ايران رفته بودنزد در آن شزرکت    روزنامه
 داشتند.
 

گرفته بود. در سزمت  راحتی روی ي  مب  در روی صحنه قرار  خمینی به
تر از او، با کزت و شزلوار    سن و سال  چ  او مهدی بازرگان؛ مردی کمی کم

الله او را به سِزمدتِ اولزین    روشن و کروات ايستاده بود. با شروع مراسم، آيت
در   وزير دولت جمهوری اسلامی ايران منصوب کرد. يز  جمهزوری   نخست
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ن شزهر دولزت ديگزری    کزه در همزا   جلوی چشمان ما متولزد شزد، درحزالی   
وزيری شاهپور بختیار وجزود داشزت. هنزوز     منصوب از طرف شاه به نخست

روشن بود که محو شدن نظام پیشین نه موضوع امروز و فردا، بلکه موضزوع  
 اين ساعت و ساعت ديگر بود.

تضاد آشکاری میان عظمت اين حادثۀ تاريخی کزه در برابزر چشزمان مزا     
مراسم مربوطه در آن جريان داشزت، بزه    گرفت و سادگی محلی که شک  می
خورد. در حضور ما ي  امپراتوری هزاران ساله در حال محو شزدن   چشم می

بود. دنیای مسلمان در حال شناختن و تجربه کردن ي  چرخش بنیادی بزود  
که تالار  هايی در تمام گسترۀ جهان داشته باشد، درحالی رفت تا بازتاب که می

هم شزبیه مراسزم دبسزتانی.      شهرداری بود و مراسم آن مزبور شبیه تالار سادۀ
تزرين   گويی مراسم پايان سال تحصیلی برای اعطای ديپلم افتخار بزه شايسزته  

آموز بود. بازرگان به نوبۀ خود با حالات و سکنات و لباس خزود ايزن    دانش
آمزد   وشلواری به رنگ روشن که بزه نظزر مزی    کرد. با کت حس را تقويت می

زده و  جززا  بسززته بززود، هیجززان هززايش را نجابززه شززده و دگمززهتززازه دوختززه 
تأثربرانگیز، آشکارا دستپاچه، کاغذ تاشدۀ خطابۀ مراسم پزذيرش را از جیزب   

آمد انتظزار نداشزته روی صزحنه     خود درآورد و آن را قرا ت کرد. به نظر می
 برود و عجله دارد آنجا را تر  کند.

بزود و انتصزابش در رمس   مردی که به جامعیزت و خبزره بزودن مشزهور     
سزوی نزو    دولت برای کسانی که از انقلاب خمینی انتظار داشتند ايزران را بزه  

بخزش بزود. او قسزمت عمزدۀ      شدن و دموکراسی رهبری کند، بسیار اطمینان
تحصیلاتش را در فرانسه، ابتدا در دبیرستانی در نانت، سپس در مدرسۀ عالی 

 د را از آنجا دريافت کرد.که مدر  مهندسی خو پاريس گذرانیده بود
مصزدق،   9149کزه در سزال    در زمان ملی شزدن صزنعت نفزت هنگزامی    

خواست کنترل تأسیسات نفتی را به عهده بگیرد، بازرگزان را   وزير، می نخست
ای که دو سال  برای مديريت تأسیسات شرکت ملی نفت ايران برگزيد. حادثه



 699 هاي چرخش بزرگ / سال

  بزه خزا  و   سايا مريکزا ن بعد با کودتای سازمان اطلاعات و امنیت مرکزی ا
خون کشیده شد، اما خاطرۀ آن همچنان در  هن مزردم زنزده بزاقی مانزده و     
انتصاب شخصیتی با سابقه در انقلاب ملی کردن صنعت نفت در رمس دولتِ 

 ها بود. انقلابی جديد باعث قوت قلب آن
وزيزر بزه همزان انزدازه      عنزوان معزاون نخسزت    انتصاب دکتر يزدی نیز به

خش بود. به اين ترتیب دو شخصیت علمی مشزهور بزه جامعیزت و    ب اطمینان
درستکاری و نوگرايی اخلاقی و بزاور بزه دمکراسزی، در رمس دولزت قزرار      
گرفته بودند. کسانی که باور داشزتند خمینزی، بزرای ملزت، يز  پزدربزرگ       

آمزد   توانستند خشنود نباشند. به نظزر مزی   فهم و اه  تساه  است نمی خوش
 بینی زياد کار خود را آغاز کرده است. انقلاب با خوش

 
 
 

های ديگزری در سزر    الله در بدو امر طرح منطقی است که فرض کنیم آيت
بزرای    بخزش  تر به طور قطع، امزا کمتزر اطمینزان    طلبانه بسیار جاه داشته است؛

ها که امیدوار به انتقال آرام نظزام سزلطنتی بزه جمهزوری بودنزد. او بزرای        آن
سزابقه بزه میزراث گذاشزت؛ مخلزوطی از       می از نوعی بزی جانشینان خود نظا

گرايی اجتماعی و بنیادگرايی سیاسی. ايران تحت رهبری او بزه قزدرت    سنت
شزد،   ای پويايی، از نوع اصی  آن تبدي  شزد کزه صزدايش شزنیده مزی      منطقه

پايزان   هزای سزترگ بزی    اقداماتش شايستۀ احترام بود، اما تا گزردن در جنزگ  
  بازنده بود، نه واقعاً برنده.فرورفت که نه کاملاً

المللی معکوس کزردن سیاسزت    يکی از اولین تغییرات مهم در صحنۀ بین
ای با اسرا ی  بزود   ايران در منازعات خاورمیانه بود. شاه دارای رواب  دوستانه

که تولیدکنندگان نفتی عرب از ايزن کزار    کرد، درحالی که به آن نفت صادر می
ینی فزوراً بزه ايزن سیاسزت پايزان داد، تمزام روابز         کردند. خم خودداری می
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ديپلماتی  با دولت عبری را قطع کرد و پزیش از هزر رهبزر خزارجی ديگزر،      
بخش فلسزطین   عرفات را در تهران به حضور پذيرفت؛ و حتی سازمان آزادی

هايی کرد که تا آن هنگام سزرپناه     را دعوت به اشغال بعضی ساختمانسافن
هزای انقزلاب، سزی      سرا ی  بود. به اين ترتیب در اولین ماهدواير ديپلماتی  ا

 مشاوران سیاسی و نظامی فلسطینی به ايران سرازير شد.
حال به رغم اين ظواهر نويدبخش، رواب  میان دو طرف واقعزاً روی   بااين

گزرا ورود دار و   شزدت ملزی   شالودۀ درستی قرار نگرفت. ايرانیانِ مغرور و به
ديدند؛ و از طرف ديگر عرفات بیمنزا    ا ضروری نمیدستۀ مشاوران عرب ر

کزه   درحالی اش به ايران، عراقِ صدام حسین را از او دور کند، بود که نزديکی
 تازگی وارد رويارويی با حافظ اسد در سوريه شده بود. به

خیلی زود به سر آمد، ولی نقش تهران در  سافعس  با  به اين ترتیب ماه
تنها به همان قوت اولیۀ پايدار باقی ماند، بلکه تبدي   نهنبرد اعراب و اسرا ی  

 هزای بسزیار مهزم    به ي  برگ برندۀ مهم در نظام روحانیون شد. نکتۀ بازتاب
بینزی کزرد، ايزن بزود کزه ايزرانِ انقلابزی کزه          شد آن را پزیش  سختی می که به
ويزهه در   گرايی عربی، به وجه خصلت عربی نداشت، گفتمانی شبیه ملی هیچ به

 مسئلۀ فلسطین و نبرد با اسرا ی  در پیش گرفت.
اين موضع بعدها ثمرات خود را بزه بزار آورد و موجزب شزد تزا بعزدها       

در کشزورهای شزرقی     کننزده  موازات کسب نفزو  تعیزین   جمهوری اسلامی به
هزای متعزدد مسزلحانه     عرب همچون عزراق يزا سزوريه، حمايزت از جنزبش     

های يمن را بزه   اسلامی غزه يا حوثیالله لبنان، حماس و جهاد  همچون حزب
داری در افغانسزتان، همچزون در تعزدادی از     عهده گرفته و از حضزور معنزی  

 های قديمی اتحاد جماهیر شوروی برخوردار شود. جمهوری
تدري  نفزرت   زمان با اين افزايش قدرت و متناسب با آن، به حال، هم بااين
عربزی و شزیعیان ايزران بزالا      های دارای اکثريت در اکثر کشورهای میان سنی

توانسزت بزدون حزاد شزدن،      ها که مزی  گرفت: درگیری آرام و پنهان طی قرن
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ها بزاقی بمانزد. پزیش از ايزن گفزتم کزه در بیزروتِ دوران         گونه تا سال همان
وجه موضوع روز نبزود. بیشزتر شزیعیان     هیچ ام اين رقابت و اختلاف به جوانی

کردند و اين واقعیت افزون بر  ب زندگی میلبنان در مناطق بسیار بد و نامطلو
ای که به آن تعلق داشتند، تعداد زيادی  همبستگی با مطالبات اجتماعی جامعه

راستی من  سوی احزاب چ  ديگر سوق داد. به ها را در کنار کارگران به از آن
گزويم کزه در  کزاملاً متفزاوتی از      ای سخن مزی  در اينجا از زمانۀ به سرآمده

ای که افکار ديگری در سر داشت و با معیارهای ديگزری   ، زمانههويت داشت
 کرد. حرکت می

در ايزن میزان    ها را دگرگون کرده است. از آن هنگام روح زمانه تمام منش
های درگیر، ديگزری را   توان با محکوم کردن يکی از طرف طور منطقی نمی به

برتر در دنیای عزرب  تبر ه کرد. ترديدی وجود ندارد که ايران، با مطالبۀ نقش 
با اکثريت سزنی و بزا تکیزه بزر جوامزع شزیعه محلزی، خزود را در معزرض          

هزا   داد که آن هايی قرار می آمیز از طرف نظام های خصومت برانگیختن واکنش
ويهه عربستان سعودی و همچنین به طزور اعزم از طزرف     کرد، به را تهديد می
  رو بزه افززايش   کردنزد بزه خزاطر نفزو     مذهب که احساس می جمعیت سنی
 اند. ديده، تهديد شده و به حاشیه رانده شده  شیعیان صدمه

نفتزی کزه    شدت مخالف سزلاطین  حتی در میان عناصر سنی بنیادگرای به
هزای   خواستند شاهد انقلابی شبیه آنچه شاه را به زير کشید باشند، گرايش می

ن ترديد اين عنوان مانعی بسیار سرسخت قد برافراشت. بدو قومی بهز   مذهبی
ها را که موفق شدند رژيزم پهلزوی را سزرنگون کننزد تحسزین       کنشگران، آن

های پادشاهی حاکم بر خزود   که خود ايشان در برابر سلسله درحالی، کردند می
آفرينزی اسزلحه    کردنزد کزه ايزن نقزش     منفع  مانده بودند، ولی فراموش نمی

بزاور داشزتند کزه حزاملان     انجام شده و به جزد  « اندازان شیعه تفرقه»وسیلۀ  به
 کنند. توانستند بهتر از اين عم  می می« سنت واقعی پیامبر»
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 نه

هزای   اين جنبه از مسئله نقش مهمی در انحراف جهان عزرب در خزلال دهزه   
برد؛ درواقع نزوعی رقابزت    اخیر ايفاء کرد که اکنون تمام جهان از آن رن  می

تلقزی  « رد مقدس علیۀ دشمن اسزلام نب»دار  میان تمام کسانی که خود را پرچم
هزای متعزدد    کنند در گرفته است؛ میان شیعه و سزنی و البتزه میزان جنزاح     می
 ها. سنی

هزای بسزیار زننزده و خزونینِ      طلبی آور آن زياده های حیرت يکی از نمونه
هنگام رقابت بزر سزر   « دولت اسلامی»اعمال شده از طرف سازمان موسوم به 

هززا بززود. مززدعی بززرای اثبززات   جنززبش جهززادیرهبززری القاعززده در درون 
ستیزی و خشونت خود و نشان دادن آمادگی برای دسزت بزالا داشزتن     دشمن

در ايجاد ترس و وحشت و گوی سبقت را از همۀ رقبزا ربزودن، بزه اعمزال     
 ازجمله گردن زدن دشزمنان در ملأعزام متوسز  شزد.      سابقه های بی خشونت
او را بزه رسزمیت شزناخته و بزه     تزرين و قدرتمنزدترين رزمنزدگان     متعصب

 صفوف او بپیوندند.
هايی هرچند بسیار احمقانه است، منطزق خزاص خزود را در     چنین روش

زنزی غیزر از ايزن اسزتص      الگوی رفتاری ماکیزاولی دارد. آيزا سزازوکار چانزه    
دهد، رقبا کزه   که حريف جسارت يا توحش بیشتری از خود نشان می هنگامی

شوند میدان را بزرای جزولان دادن    و برسند، وادار میتوانند به گرد ا ديگر نمی
 او خالی کنند.

هزا،   انگیزتزرين آن  اين ي  نمونۀ افراطزی از مسزئله بزود، يکزی از نفزرت     
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های متداول در اين رقابت طزولانی و   جز يکی از صحنه حال اين صحنه  بااين
های  بسیار منح  نیست. ي  نمونۀ قديمی اين رقابت باز هم در آخرين هفته

روی داد؛ چهارم دسامبر، روز يکشنبه صدها دانشجوی ايرانی بزه   9171سال 
ودو  سفارت، پنجزاه « اشغال انقلابی»سفارت امريکا در تهران حمله کرده و با 

نفر را به گروگان گرفتند. شزانزده روز بعزد روز دوشزنبه بیسزتم همزان مزاه،       
 .صدها جهادی سنی سعودی مسجد بزرگ مکه را اشغال کردند

تزر از اولزی    سابقه بود، ولی دومین مورد بزیش  اگرچه اين نوع حملات بی
شزده و   هزای مسزلمانان    ترين مکان سابقه بود: جوخۀ مسلحی وارد مقدس بی

نشین وهابی از ديزد تمزام    که سلطان شود، درحالی خواهان اجرای شريعت می
بزود!   ترين قزوانین شزريعت   مردم دنیا نمونۀ اعلای کشوری وابسته به خش 

افزون بر اين، موضوع ي  غافلگیری ساده نبود که موجب خطزای نگهبانزان   
شود، حمله توس  ي  ارتش واقعزی کوچز  متشزک  از وسزاي  نقلیزه بزا       

 تجهیزات سنگین صورت گرفت!
انگیزتر واکنش مقامات سزعودی در برابزر ايزن واقعزه بزود.       از اين حیرت

سزرعت وارد عمز  شزوند.     بزه ها بزرای برقزراری نظزم     رفت که آن انتظار می
ها مجبور  اند. آن رسید دچار سرگیجه، فل  و ناتوانی شده حال به نظر می بااين

پیمانان خود ازجمله پاکستان و فرانسه که نیروهای ويهۀ خزود را   شدند از هم
به آنجا اعزام کردند، برای مشاوره و محاصره کردن نیروهزای محلزی کمز     

وگريز واقعیِ سازمان  هفته و به دنبال ي  جنگبخواهند. درنهايت پس از دو 
شود در حدود سیصد نفر کشزته شزدند.    داده شده مسجد آزاد شد. برآورد می

 وهفت نفر از مهاجمین نیز دستگیر و گردن زده شدند. شصت
 

در آن حملۀ باورنکردنی علیه آن مکزان مقزدس، نزوعی رزمنزدگی سزنی      
ود را نشزان داد. در حزال حاضزر    هزای بعزد خز    بنیادگرا متولد شد که در دهه

بعضی از ستايشگران آن جوخۀ متلاشی شزده، دور از مرزهزای سزعودی بزه     
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عنزوان نمونزه در افغانسزتان و مقامزات سزعودی کزه        دهند، به مبارزه ادامه می
ها را تسزهی    ها خلاص شوند، مهاجرت و پراکندگی آن خواهند از شر آن می
ن بود؛ او پزس از آن واقعزه، هزمّ خزود را     لاد کنند. ازجمله مورد اسامه بن می

المللی کزرد کزه بعزدها القاعزده      دهی شبکۀ نیرومند جهادی بین وقف سازمان
کزه   ای از عملیزات محیرالعقزول شزناخته شزد     نشالوده  نام گرفت و با رشته

، نقطزۀ اوی آن  4779سزپتامبر   99های دوقلوی نیويزور  در   حمله علیه بری
 بود.

ای مهزم حادثزۀ مکزه، بزه لزرزه در آمزدن عربسزتان        يکی ديگر از پیامده
سززعودی و بززه صززرافت انززداختن رهبززران آن بززه تجديززدنظر بنیززادی در    

شان بود. بعضی از ناظران که از نزدي  تزاريخ پادشزاهی    های مذهبی سیاست
گوينزد کزه    سخن می« 9171کنندۀ  ضربۀ گی »کنند، از  عربستان را بررسی می

از نرمش بیش از حد در دفاع از امور اعتقادی و موجب نگرانی نظام سلطنتی 
گزری در جهزان، از    گری و سزلفی  ها برای تبلی  وهابی درنتیجه افزايش تلاش

های گوناگون شد؛ ازجمله احداث مساجد بیشتر و تأمین اعتبزارات مزالی    راه
و همچنزین در   4تا جاکارتزا  9های مذهبی از داکا ها و گروه بیشتر برای انجمن

لقب پادشاه نیز تغییر کرد؛ ديگر به او اعلیحضرت نگفتنزد، زيزرا    غرب. حتی
اعلیحضرت ويهۀ خالق است؛ بنابراين بزرای نزام بزردن از پادشزاه در تمزامی      

رسززمی او را  هززای رسززمی يززا شززبه  مکاتبززات حکززومتی و در تمززام رسززانه 
 نمکه و مدينه  نامیدند.« الحرمین خادم»

نوان تأيیدی بر حیثیت رحمانیِ جاه بدون ترديد سلطان امیدوار بود اين ع
حال اوضاع مطابق می  او پیش نرفت. اين تصور کزه بزا    و مقام او باشد، بااين

تظاهر به اتخا  مواضع بنیادی، صدای بنیادگرايان خاموش شود، توهمی بیش 
عنزوان نظزامی    نیست. نظامی همچون عربستان سعودی که تمام دنیا آن را بزه 

                                                      
1. Dakar 
2. Djakarta 
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هايی است که با  کنند، در درون خود مشوق جريان میگرا تلقی  شدت سنت به
هزايش را بزه    تأکید و تکیه بر تبلیغات و تعلیمات خش ِ همزان نظزام، روش  

هايی که چنین نظامی به شزیوع آن دامزن    دانند. آموزه اندازۀ کافی اسلامی نمی
را رسزمیت و مشزروعیت     بینزی  ای جز اين ندارد که ي  جهان زند، نتیجه می

 ها را علیه آن بشوراند. بینی بقیۀ جهانبخشد و 
های متمادی زندانی شعارهايی شد که خزود بزه آن    سلطنت سعودی سال

هزايی کزه    ها بزدون بزه خطزر انزداختن شزالوده      دامن زده بود و رهايی از آن
هزای ناشزی از    سلطنت بزر روی آن بنزا شزده بزود، میسزر نبزود. سزرگردانی       

 یشگی شود.رفت تا هم می 9171رويدادهای خونین 
 
 
 
کننزدۀ سزفارت امريکزا در تهزران سرنوشزت       اشزغال « دانشجويان انقلابزیِ »

ديگری غیر از آنچه اشغال مسجد بززرگ مکزه بزه وجزود آورد، پیزدا کردنزد.       
دقزت   ها و همچنین به الله خمینی گرچه از تأيید آشکار و علنی عملیات آن آيت

نامیدن سزاختمان  « جاسوسیلانۀ »ها خودداری کرد، ولی با  از محکوم کردن آن
تنهزا طزرد و    سفارت، علاقه و گرايش خود را به دانشجويان نشان داد. اينان نزه 

هزای بعزد    هزا در سزال   تنبیه نشدند، بلکزه قهرمانزانی شزدند کزه بعضزی از آن     
های مهمی ايفا کردند. روش رهبر انقلاب در اين ماجرا، يزدی و بازرگزان   نقش

شدت مزأيوس کزرد.    قعه دولت را تر  کردند، بهرا که در فاصلۀ کمی از آن وا
و دموکراتیز  را   9ها که امیزد بزه انقلابزی آزادمزنش     ها به توهم آن استعفای آن

 پروراند، پايان داد. جمهوری اسلامی در سر می
اشغال مح  سفارت به مدت نزدي  به پانزده ماه ادامه داشت و بزه طزور   

رياست جمهوری که در ايالات متحزده   های انتخاباتی داری روی رقابت معنی
                                                      
1. Liberal 
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های اسزیر بزا    ها که با مشاهدۀ ديپلمات در جريان بود تأثیر گذاشت. امريکايی
هزا را   شده تحقیر شده بودند، همۀ اين شکسزت  بند و چشمان باندپیچی دست

ديدند که نتوانسزته بزود بزه مقابلزه برخیززد.       جمهور کارتر می از چشم ر یس
هزا بزه نحزو     یات کماندويی بزرای آزادسزازی گروگزان   ويهه موقعی که عمل به

خزواه،   آوری در منطقۀ کزوير ايزران شکسزت خزورد، نزامزد جمهزوری       خفت
ها به  ريگان، شانس خوبی برای افشای ضعف و ناکارآمدی مديريت دمکرات

 دست آورده بود.
ترديد نقزش انکارناپزذيری در    انگیز اشغال سفارت، بی صحنۀ نمايش حزن

درپی ادعاهايی مطرح  جمهور وقت داشت، تا آنجا که پی  یسشکست قاطع ر
شد مبنی بر اينکزه فرسزتادۀ مخصزوص ريگزان مزذاکراتی در پزاريس بزا         می

ها و  ها بخواهد آزادی گروگان نمايندگان دولت ايران برقرار کرده بود تا از آن
. مصالحه با دولت امريکا را تا بعزد از انتخابزات امريکزا بزه تعويزق بیندازنزد      

باره که واقعاً چه اتفاقی در آن زمان افتاد در حال بحزث   مورخین هنوز دراين
حال مقامات ايرانی که گزويی مايز  بودنزد ايزن ادعاهزا       و جدل هستند، بااين

تأيید شود، همان روز برگزاری مراسم تنفیذ حکم رياست جمهزوری ريگزان   
عزلام آزادی  را بزرای ا  9139در واشنگتن، يعنی درسزت روز بیسزتم ژانويزۀ    

 ها انتخاب کردند. گروگان
آمیزز در برابزر جمهزوری     ای خصزومت  مديريت جديد نیزز واقعزاً چهزره   

اسلامی نشان نداد. حتی در جريان دومین دورۀ رياسزت جمهزوری ريگزان،    
که توس  کنگره کاشف به عم  آمد که کاخ سفید با منابع حاصز  از   هنگامی
پاسزداران انقزلاب اسزلامی ايزران، بزه      اسلحه به سزپاه   ز  غیرقانونیِ ز  فروشِ
کرده  ز  غیرقانونیز   های مالی نیکاراگو ه، کم   های ضد ساندينیست پارتیزان

 ای به پا شد. است، هیاهوی عجیب و رسواکننده
شزدت   آور، مزنح  و بزه   شزرم « ايران گیزت »گرچه آن عملیات موسوم به 

کارانزۀ   ی محافظزه هزا  مبهم بود، لزوماً به معنی همکزاری فعزال میزان انقزلاب    
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واشنگتن و تهران نیست. اين موضوع به نظر من بیش از هر چیز مبزین يز    
ای است. آن زمان دورۀ ديگری  های لحظه گرايی مقطعی ناشی از ضرورت هم

های  هايی از نوع ديگر و اولويت المللی ديگر، معادلۀ قدرت بود، با فضای بین
هزای   نیسم بود و تمزامی نززاع  ديگر. از ديد ريگان دشمن اصلی همچنان کمو

 رسید. ديگر درجۀ دوم و پیش پا افتاده به نظر می
حال تفسیر معتدلی که من ارا ه کردم، مقبول همگان نیست. بسزیاری   بااين

ها، معتقد به ي  همبسزتگی   از نظريات در دنیای عرب، ازجمله در میان سنی
ه هسزتند؛ حتزی   بسیار محکم و آهنین میان جمهوری اسلامی و ايالات متحد

شزود و حتزی اگزر     در تهزران شزنیده مزی   « مرگ بر امريکا»اگر هرروزه فرياد 
کنزد.   هزا مزی   همزۀ تروريسزت  « پدرخواندگی»واشنگتن نظام ايران را متهم به 

کننززد کززه پیونززدهای پنهززانی  هززا همچنززان بززر ايززن عقیززده پافشززاری مززی آن
 ای بین شیعیان و ايالات متحده وجود دارد. اظهارنشده

های  گردد. سنی بازمی 4779ين اتهام به زمان دومین جنگ عراق در سال ا
کننزد کزه بزا همدسزتی اشزغالگران       اين کشور رقبای شیعۀ خود را مزتهم مزی  

هايی که در مدت زمزان کمزی    ها را از قدرت برکنار کردند، سنی امريکايی آن
ه ک« الزرقاوی»توانستند تحت رهبری ي  شخصیت جهادی اردنی موسوم به 

اولین مرحلۀ مبارزات مسلحانه را در افغانستان طزی کزرده بزود، يز  رشزته      
عملیات تهاجمی گسترده علیه اهداف شیعی ازجمله مساجد، صف زا زران و  

 ها به اجرا بگذارند. اجتماع هواداران آن
ای از خشونت آغاز شده بود که در بسیاری از کشزورهای مسزلمان    دوره

رفت تا با ظهزور هزويتی    خود گرفت و می چهرۀ ي  جنگ واقعی مذهبی به
وارد مرحلۀ نهايی خود شود؛ و همچنین ايزن  « دولت اسلامی»بار به نام  اندوه

افتادگی در  ترين دورۀ عقب احساس را پديد آودردد که دنیای عرب وارد تاري 
 تاريخ خود شده است.

*** 
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 یک

جنگ میزان  »آن پس گرفتار  شد که جهان از دم قرن بیستم، گفته می در سپیده
هزا   ويهه جنگ میان مذاهب خواهد شد. هرچند ايزن پیشزگويی   و به« ها تمدن

شزدت   ها را رد نکرد. آنجا که اين پیشگويی به کننده بود، واقعیات آن ناراحت
دچار اشتباه شده بود، اين فرض بود که اين درگیری میزان منزاطق فرهنگزی،    

که عکزس آن روی داد.   هد کرد، درحالیانسجام درونی هري  را تقويت خوا
های بسیار  سوی گرد هم آمدن در مجموعه ويهگی دنیای کنونی، نه گرايش به

تر، غالباً تزومم   های هرچه کوچ  بزرگ، بلکه گرايش به تقسیم شدن به جمع
 با خشونت و تندخويی است.

 آيد همۀ مصزا ب و  اين گزاره دربارۀ دنیای عرب و مسلمان که به نظر می
مشکلات دوران ما در آن تا سرحد ابلهانه و پوچی بزرگ شده باشد، خود را 

وجه کاسته  هیچ ها و بقیۀ جهان به دهد. اگر از نفرت میان آن خوبی نشان می به
هزای   ها، به درگیزری  بارترين دشمنی شود، در دلِ خودِ آن است که فاجعه نمی

فتزه تزا مزالی، بزا عبزور از      های اخیر، از افغانستان گر شمار در دهه خونین بی
 شود. لبنان، سوريه، عراق، لیبی، يمن، سودان، نیجريه يا سومالی بازتولید می

اينجا به طور مسزلم بزا سزرحد نهزايی تفرقزه سزروکار داريزم. در سزاير         
حزال   شزود، بزااين   چنین سطحی از اخزتلاف مشزاهده نمزی   « های تمدنی افق»

شود؛ در  جا مشاهده می يی در همهگرا قطعه شدن و قبیله سوی قطعه گرايش به
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ايالات »ها به طنز آن را  قدر بارز است که بعضی جامعۀ امريکا، اين گرايش آن
خوبی خود را نشان  اند. گسستی که در اتحاديۀ اروپا نیز به لقب داده« گسیخته

های ناشی از مهاجرت  ها و عصبیت داد و با دور شدن بريتانیای کبیر و بحران
اد. اين روند به طرز حادتری در چند کشور بزرگ و قزديمی قزاره   به لرزه افت
هزا را   تزرين امپراتزوری   ها پیش متحد بودند و پزیش از ايزن بززرگ    که از قرن

هزای   و جاهای ديگزر بزا جنزبش    4اسکاتلند 9داشتند و امروز بايد در کاتالان،
بدون رو شوند، بار ديگر خودنمايی کرد؛  طلب نیرومند و مصمم روبه استقلال

فرامزوش کزردن اتحزاد جمزاهیر شزوروی پیشزین و کشزورهای ديگزرِ قزبلاً          
کمونیستِ اروپای شرقی که در هنگام فروريزی ديزوار بزرلین تعدادشزان نُزه     

 ونه دولت رسیده است. دولت بود و اکنون به بیست
بدون ترديد توضیح ساده و واحدی برای تمامی اين موارد وجود نزدارد،  

هزای   توان بزه گزرايش   ای، می های محلی و منطقه از ويهگینظر  حال قطع بااين
به نظزر مزن در میزان     ويهه اشاره کرد. به« روح زمانه»مشابه آشکاری ناشی از 

همۀ جوامع همچنان که در کلیت جامعۀ انسانی عوام  واگرايی بیش از پیش 
شود. آنچه بیش از پیش ايزن   و عوام  همبستگی بسیار کمتر از پیش ديده می

های  همبستگی»کند، اين است که جهان امروز سرريز از  ايش را تشديد میگر
هزا اسزت،    است که نظیر ظزاهر مزذاهب مزدعی متحزد کزردن انسزان      « کا بی
 کند. که درواقع نقش معکوس را ايفا می درحالی

هايم دربارۀ آنچه بر سر همبستگی انسانی آمده، لازم  پیش از طرح انديشه
گزردد   نم که گرچه به انگلستان قرن هجدهم بزازمی ای را مطرح ک است عقیده

و برحسب آن هر فرد بايد بنا بر منافع خود عم  کند، اما بنا بر همان نظريزه،  
الهزی،  « دست نزامر ی »های پراکنده، درنهايت همچون  برآيند اين خودخواهی

شزود.   برای هماهنگ کردن مجموعزۀ اعمزال فزرد و جامعزه وارد عمز  مزی      

                                                      
1. Catalogne 
2. Écosse 
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ه، پیچیده و رازآمیزی که قدرت دولتی ناتوان از ايفزای آن  عملیات هوشمندان
جزای   است و بهتر است که وارد آن نشود، زيرا دخالزت او تمزام امزور را بزه    

 کند. تر می تر شدن پیچیده آسان
ارا ه شزد، در پايزان    9در اثری از آدام اسمیت 9773اين نظريه که در سال 

داری روی رفتار  صورت معنی به راستی باب روز شد و های دهۀ هفتاد به سال
معاصران ما اثر گذاشت. آثار سیاسی و جا بۀ آن را برای تمام کسزانی کزه بزا    

کننزدۀ اقتصزاد و بزازتوزيع ثزروت نگزاه       عنوان تنظیم بدبینی به نقش دولت به
آور نیسززت اگززر قهرمانززان انقززلاب  تززوان حززدس زد. تعجززب کننززد، مززی مززی

يگانی آن را به حساب خود بگذارند و حتی کارانه از نوع تاچری يا ر محافظه
 وجو کنند. بینی خود را در آن جست اساس جهان

آلود و مزبهم جلزوه کنزد.     تواند برای ا هان منطقی، مه چنین رويکردی می
شزايد جزز بزرای    -، بر اساس تمام الگوهای منطقی «دست نامر ی»اين نظريۀ 

امکزان داشزت تزا     -تزاريخ مندان به تاريخ علوم اقتصادی و حتی ماقب   علاقه
طور کام  به دست فراموشزی سزپرده شزود، ولزی ايزن       ها انزوا به پس از سال

اتفاق نیفتاد. انديشۀ شهودی آدام اسمیت برای ريشخند کردن مخالفین خزود  
مراتزب بزیش از    هم که شده از گزند زمان محفوظ ماند و جا بۀ آن امروز بزه 

 دويست سال پیش است.
 

تزوان بزا شکسزت دردنزا       نی را بیش از هر چیزز مزی  اين پايداری طولا
علمی »عنوان ي  نمونۀ  الگوی شوروی توضیح داد که سوسیالیسمِ خود را به

ساخته و پرداخته بود. فرض بر اين بود که ايزن تجربزه نشزان    « تمام و کمال
خواهد داد که تنها حکومت عامزه توانزايی بهینزه سزاختن و عقلانزی کزردن       

وزيع را دارد؛ اما تجربه عکس آن را نشان داد؛ ازجمله نشزان  فرآيند تولید و ت
داد که هرچه اقتصاد متمرکزتر باشد به همان نسبت کارايی آن بیشزتر مختز    
                                                      
1. Adam Smith 
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شود، هرچه بیشتر بخواهد منابع را مديريت کند، به همان نسبت قحطی و  می
 کمبود ايجاد خواهد کرد.

دسزت فراموشزی تزاريخ     بود که بزه « سوسیالیسم علمی»از اين قرار، اين 
اعزادۀ حیثیزت کزرد و معتبرتزر و     « دسزت پنهزان  »کزه آن   سپرده شد، درحالی

کزارانِ متعصزب آن را همچزون     ای که محافظه تر از همیشه شد تا اندازه مقبول
اص  بنیادی اهداف خود اعلام کردنزد. حتزی جنبزۀ رازآمیزز و تزا حزدودی       

هزا بُعزدی    بسزیاری از انسزان  غیرعقلانی آن نظريه جذابیت آن را بیشتر کرد؛ 
داری در  روحانی به آن دادند و همچون تأيیدی الهی بر عملکرد نظام سزرمايه 

 در  و تلقی کردند.« خدانشناس»برابر رهبران 
 
 
 

های آدام اسمیت امروزه بیش از گذشته بزه جهزان مزا شزک       دستورالعم 
در بزاور بزه    فق  دربارۀ نقش دولت در زندگی اقتصادی، بلکه داده است و نه

های آن در بسیاری از امور ديگرِ جهان تأثیرگزذار   ي  دست نامر ی و بازتاب
 بوده است.

تزوان در  کزرد کسزانی کزه بزه دولزت خزود         آسانی می عنوان نمونه به به
باشزند.    المللی بدگمان اند، به همان دلی  و بیش از آن به نهادهای بین بدگمان

خواهیم دولزت   حاکم است؛ زيرا وقتی نمیجا  و طرز فکر در همه  ي  روحیه
مراتزب بیشزتر مخزالف تزريزق      در زندگی اقتصادی مزردم دخالزت کنزد، بزه    

المللی در زندگی خود خواهیم بود. اگزر معتقزد بزه     راهکارهای نهادهای بین
مزاحم بودن دولت در کشور خود باشیم طبیعی است که نسبت به هزر آنچزه   

باشد، همچون سازمان ملز  متحزد يزا بزه     شباهتی با ي  دولت جهانی داشته 
 اروپا که مقر آن در بروکس  است نیز بدبین باشیم.« ای دولت قاره»

البداهه به نهادهايی که فاجعزۀ   خود و فی به همان ترتیب، اين افراد خودبه
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همبسزتگی فعزال فراملزی     بینی کرده و خواهان  ای را پیش کره سراسری زيست
یز بدبین هستند. بدون آنکه بخواهم در اين مختصر برای مقابله با آن هستند ن

وهوا شوم، لازم است تذکر دهم که بدبینی در اين مورد ناشی  وارد بحث آب
ها که با هرگونه حکومت جهانی  از دستگاه فکری و روحی مشابهی است. آن

هزايی گزرايش دارنزد کزه در واقعیزت       ورزند، به اسزتدلال  واحد مخالفت می
های انسزانی در ايجزاد و افززايش     ین و مسئولیت و فعالیتافزايش گرمای زم

کننزد. بزرعکس    ای ترديد کرده و آن را انکار می کره های جوی زيست اختلال
انزد ارقزامی را بزاور     بین هستند مايز   المللی خوش کسانی که به نهادهای بین

 است. که هرچه بیشتر هشداردهنده  کنند
 

انگیزز دکتزرين آدام    ولانی و حیزرت حالا که تسلیم شدن جهان به سلطۀ ط
رقابت آن بزا مارکسیسزم     اسمیت را نشان دادم، ناچارم اضافه کنم که ظرفیت

به معنای آن نیست که حام  پاسخی شايسته به مشکلات جهان امروز باشزد.  
شزده سوسیالیسزتی انديشزۀ ظاهرُالصدزلاح      ريزی هدايت اين واقعیت که برنامه

ح  آسمانیِ تمام  معنی نیست که آن دست پنهان راه کا بی بوده، لزوماً به اين
عنوان نمونزه،   مشکلات زمان حاضر و آينده را از پیش آماده کرده باشد. آيا به

طور جدی تصزور کزرد کزه اگزر هزرکس       توان به محیطی می در مسا   زيست
دهد انجزام دهزد،    بخواهد و بتواند هر آنچه را مطابق منافع خود تشخیص می

هزا بزرای کز  کشزور و بزرای تمزام        و عمزومیِ سزرجمع مداخلزه   نتاي  کلی 
حزال بزه نظزر     طورقطزع منفزی اسزت، بزااين     کره مثبت باشدص پاسخ به زيست
ويهه در ايالات متحده بزه آن بزاور داشزته باشزند.      رسد بسیاری از مردم به می

هزا   هزا، کزافی باشزد کزه هرکزدام از آن      همچنین در موضوع رواب  میان ملت
های خود حرکت و اقدام کنزد تزا شزاهد     طلبی ع و علايق و جاهبرحسب مناف

سوی صلح و رفاه باشیمص در اين مورد نیزز پاسزخ    پیشرفت تمامی انسانیت به
حال شهروندانی که به دخالت دولت در امزور خزود بزدبین     منفی است. بااين
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تمامی چیزهايی که منشأ آن حکومت جهانی واحد  هستند، طبیعی است که به
 املی است نیز بدبین باشند.يا فر
 

آور و  تأکیدم بر ايزن نکزات بزه ايزن دلیز  اسزت کزه بزه نظزرم حیزرت          
انزدازها، ابزارهزا،    کننده است که در جهان يکپارچزۀ کنزونی کزه چشزم     نگران
هسزتند،    ها و هیجانات با سزرعت نزور در حرکزت    ها و همچنین رن  انديشه

پنززداری  ی خودمقززدسکننززدۀ هنجارهززا، بززر رو  ايززد ولوژی برتززرِ تعیززین 
 ای، ملی، قومی و جمعیتی از هر نوع بنا شود. خودخواهانۀ فردی و قبیله

خزوبی   هزايی شزده بزه    که منجزر بزه اتخزا  چنزین روش      مسیری تاريخی
توان از اعتماد افراطی موافزق بزا جمزع جبزری      حال نمی مشخص است، بااين

سزوی   نحرافزی بزه  های فردی نگران نبود. در اينجا به طور مسلم ا خودپرستی
سوی نوعی احساس و طرز فکر جادويیِ ناشی از نزاتوانی   فقدان عقلانیت، به

شود. وقتی احساس کنیم که ديگر  در برابر پیچیدگی جهان امروز مشاهده می
های شايسته بزرای مشزکلات پیچیزده نیسزتیم بزه خزود        ح  قادر به يافتن راه

ی يا تقدير ايمزان بیزاوريم تزا    قبولانیم که کافی است به دست پنهانِ آسمان می
 ح  همچون ي  معجزه، به خودی خود از راه فرا رسد. راه

های  شدت نگران سال يمنی در اين مسیر وجود ندارد. به های خوش نشانه
 رو هستم. پیش
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 دو

بینزی در دوران مزا عبزارت     کنندۀ همان جهان های نگران يکی ديگر از ويهگی
 آور باشد. تلافات طبقاتی هرچند که سرساماست از مشروعیت دادن به اخ

هزا   ها هنوز برابری واقعی میان تمامی انسان راستی تعداد اندکی از انسان به
حال، نفس اين مفهوم با وجزود   اند، بااين عنوان ي  هدف منطقی پذيرفته را به

عنوان ي  اص  نمادين اخلاقی حفزظ شزده و    عملکرد نادرست آن تاکنون به
شد، امزا   رابری پسنديده نبود. گرچه اين امر پرهیزناپذير تلقی میدرهرحال ناب

طزور بزود: گرچزه     کرد. دربارۀ بیکاری هم همزین  کسی هم از آن تمجید نمی
کس امیدی به اشتغال کام  و صد درصزد نزدارد،    سالیان درازی است که هیچ

خريزد  حال ديده نشده بود که در تالارهای اوراق بهزادار بزرای    حال تابه بااين
هايی کزه اقزدام بزه اخزرای جمعزی کارکنزان و کزارگران خزود          سهام شرکت

 کنند، صف خريد تشکی  شود. می
اين آن تغییری است که با موی جديد روح زمانه پديد آمده اسزت. حتزی   

شود،  در وطن دوم من، فرانسه، جايی که هنوز اص  برابری پسنديده تلقی می
نفرت جا به دارد و اگر هنوز درآمزدهای  جای ايجاد  اکنون ثروت بادآورده به

کنززد، دربززارۀ درآمززد  هززا هیززاهو برپززا مززی سرشززار بعضززی مززديران شززرکت
هزای مشزهور چنزین نیسزت.      خزوان  های سزینما يزا آوازه   ها، ستاره فوتبالیست

راستی اين نوع برداشت اکنون بیشتر در کشورهايی همچون روسیه يا چین  به
عزدالتی و   ابری صوری پوششی بزرای بزی  های طولانی بر روای دارد که مدت

 اختناق بود.
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ها، فهرست اسامی دارندگان ثروتی بیش از آنچه بقیه  که در رسانه هنگامی
کنزد. ديگزر    شود، خشم کسی فوران نمزی  ها در اختیار دارند، منتشر می انسان

 9«دوزخیزان روی زمزین  »فرجزام   کسی در انتظار شزورش انقلابزی و خزوش   
ترسند که روزی بینوايزان بپزا خیزنزد و     مردم از آن مینیست، حتی برعکس، 
خواهزد محزو    مزی  «سرود انترناسیونالِ کزارگری »گونه که  میراث گذشته را آن

کنند. چنین شورشی به چیززی جزز بزه راه افتزادن جزوی خزون و رقزص و        
انجامد. اين بزدون ترديزد آن چیززی نیسزت کزه       ها نمی کوبی روی خرابه پای

کنند. اگزر   شرفت، آزادی، عقلانیت يا حتی برابری آرزو میطرفداران آرمان پی
کننده است، نه بزه دلیز  احتمزال     اختلاف سطح زندگی در حال حاضر نگران

های سراسری جهانی، بلکزه بزه ايزن دلیز  اسزت کزه نزابودی         ايجاد شورش
های اخلاقی که شالودۀ اصول برابری است، در همۀ کشزورها و بزرای    ارزش

 انجامد. ه ويرانی تاروپود همبستگی اجتماعی میتمامی انسانیت ب
کنند  روز حرکت جهان را رصد می ها که روزبه درستی اين گزاره برای آن

کننزده ارا زه داد.    هزای مجزاب   مسلم است، حتی اگر نتوان شواهد و اسزتدلال 
همه  حساب و کتاب، اين اندوزی بی توان ثابت کرد که وقتی ثروت چگونه می

برانگیز است، روای فساد در میان قشر رهبری و تمزام جامعزه    فريبنده و رؤيا
شزود و   ای تأيیزد مزی   که خودپرستی فردی و قبیله گريزناپذير نباشد و هنگامی
شزود،   ای برای جاری شدن مشیت الهی تلقی مزی  مشروع است و حتی وسیله

کزه   پیوندهای همبستگی میان اقشار گوناگون مردم سسزت نشزود و هنگزامی   
هزا   سروپا، تبدي  به الگو شزوند، همزۀ ارزش   ها، اگرچه بی ن و ستارهثروتمندا

 اعتبار و نابود نشودص بی
در زمانزۀ    تصويرگر ي  ارزش اخلاقزی  جیرجیر  و مورچهلَ فونتِن در 

رسید دارای اعتبار جهانی و پايدار باشد، از ايزن قزرار    خود بود که به نظر می

                                                      

 پرداز انقلابی الجزاير. عنوان کتابی از فرانتس فانون، نظريه دوزخیان روی زمین. 1
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و کاربردی، ارزش مطمئنزی بزود    عیب و نقص که فعالیت مستمر هرروزه، بی
جزای آوازخزوانی در تمزام تابسزتان از مورچزه الهزام        که جیرجیر  بايزد بزه  

 گرفت. می
در آن افسانه مورچه نقش زيبايی به عهده داشزت. فعالیزت مسزتمر او در    

رويزان را در کنزار او قزرار     تمام فص  تأيید همه را به دنبال داشت و گشزاده 
خوانیزدص مزن خیلزی     شما آواز می»کردند:  خره میداد که جیرجیر  را مس می

جیرجیزر ، اگزر بتزوان چنزین گفزت،      « آيد، حالا کمزی برقصزید!   خوشم می
ها  های کوچکی به پا داشت. در زمانۀ ما اوضاع برعکس است، مورچه دمپايی

اند که تمام عمزر زحمزت    شوند. جوانانی که والدين خود را ديده تمسخر می
که هرگز به رفاه مادی برسند و بزه طبقزۀ    شام، بدون آن اند، از صبح تا کشیده

ها  پشتوانه بودن نجات يابند، بیش از آنکه به آن متوس  راه يابند و حتی از بی
کنند.  ها احساس ترحم می ها باشند، نسبت به آن احترام بگذارند و قدردان آن

ها  چیز آن ها را دنبال کنند. برعکس همه شود که راه آن چیزی موجب نمی هیچ
انزد،   ها که پولدار شزده  و آن« ها موفق»سوی جدايی از والدين و تقلید از  را به

حتی اگر شده به بهای اخا ی و قاچاق مواد کثیف و مضر؛ يزا  ، دهد سوق می
برای رسیدن به مقصود و فق  يز  ربزع سزاعت بزه سزر بزردن در بهشزت        

 دهند. ای تن می مشاهیر، به هر وسیله
های مديزد طزرد    به تحسین آن چیزی بپردازيم که مدت خواهیم وقتی می

دانسزتیم؛ هرگزز بزه     کرده بوديم و تحقیر کنیم آنچه را بیش از آن متعالی مزی 
کنیم که ممکن است واژگزونی   اندازۀ کافی به آن آشوب و نابسامانی فکر نمی

های پیشین ايجاد کند. آيا برای پی بردن بزه اينکزه محلزه يزا      الگوها و ارزش
ای که دلالان و قاچاقچیان در آن بیش از فرهنگیان و معلمان از عززت   عهجام

شزود، زحمزت    مزی  و احترام برخوردارند، به کانون فروپاشی اجتماعی تبدي 
که تمامی آحاد ي  جامعه عنان اختیار خزود را در   زيادی لازم استص هنگامی
هزای   به فعالیزت  که دهند، هنگامی چنین قرار می ای اين اختیار انديشه و روحیه
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شزود،   های به لحاظ اجتماعی مفیزد بهزا داده مزی    مالی پربازده بیش از فعالیت
کنترل نیست. در اين حال آن آفت به جززء جززء    کننده ديگر قاب  نتیجۀ ويران

 کند. رفتارهای شهروندان سرايت می
 
 
 

تزر   من نیز همچون بسیاری از اه  هنر و ادب، خود را به مورچه نزديز  
کنم و از تأيید و توصیۀ فعالیت اين، نسزبت بزه آن    رجیر  احساس میاز جی

کنم. نگرانی عمدۀ من در اين مورد نیز همان اسزت کزه شزاهد     خودداری می
فرايازی عناصر و عوام  تجزيۀ جامعۀ انسزانی نسزبت بزه عناصزر و عوامز ِ      

 پیوند و همبستگی باشیم.
میزان جهزانی را   از اولین سزطور ايزن کتزاب، تنزاقض بسزیار وحشزتنا        

هزای   های علمی و نوآوری خاطرنشان ساختم که همچنان با سرعت در عرصه
هزای مهزم    رود، ولزی در عرصزه   فنّاورانه و همچنین رشد اقتصادی پیش مزی 

ديگر، ازجمله تمام چیزهايی که مربوط به رواب  میان جوامع مختلف انسانی 
 گردد. است، درجا زده و حتی به عقب بازمی

های اقتصزادی،   بندی ها و صورت های اخیرِ نظريه های دهه ازتابوقتی به ب
بینیم که در بطزن   کنیم، می دقت می« دست پنهان»اجتماعی و سیاسی مبتنی بر 

هزا را آزاد سزاخته    هزا از يز  طزرف انزرژی     اين تناقض گرفتاريم. اين نظريه
نفزی   ها را سرعت داده، از طرف ديگر، بزا  مبادلات را تسهی  کرده و نوآوری

حد و حساب،  اندوزی بی ها و تکريم ثروت کننده و نظارتی دولت نقش تنظیم
اص  منافع عامه را لگدمال کزرده و همبسزتگی و پیونزد میزان شزهروندان را      

 تضعیف کرده است.
به نظر من اين روی سکه انکارناپذير است و آثار مخرب زياد و غیرقابز   

طرات از دست رفتن حس مزدنی  توان تبعات خ گیری است. چگونه می اندازه
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توان اهمیت و میزان از دست رفتن  در ي  کشور را محاسبه کردص چگونه می
يا محدود شدن رواب  میان عناصر مختلف ساختاری ي  جمعیزت را انزدازه   
گرفتص چگونه بايد نشان داد که بین بزدبینی بزه مقامزات حکزومتی و رشزد      

د رابطزه وجزود داردص در ايزن    طلبی و خشونت و فسزا  و تجزبه 9گرايی منطقه
ناپذير سروکار داريزم   هايی نامحسوس و شمارش موارد با موضوعات و مقوله

 آيد. آوری اعداد و ارقام به کار نمی که جمع
هزای ناشزی    احساس من اين است که انحراف کنونی بشريت با دگرگونی

هززا  هززا و حکومززت کارانززه در نحززوۀ ادرا  نقززش دولززت از انقزلاب محافظززه 
کنم که قزوام و   ام از اين پرسش آغاز می ارتباط نیست. برای تشريح انديشه بی

شزود   بقای جوامع انسانی در چه چیزهايی استص چه چیزی موجب اين مزی 
های انسانی خواهان زندگی جمعی، خواستار تعلق به ي   ها يا گروه که انسان

ادقانه مجموعه يا به ي  ملت باشندص اين ي  پرسش صرفاً نظری نیست، صز 
کنم و هیچ نظر خاصی نزدارم. عوامز  زيزادی در همبسزتگی میزان       سلال می

ساکنین ي  کشور دخالت دارنزد: احسزاسِ داشزتن آينزدۀ مشزتر ، نیاکزان       
های مشتر ، حتی دشزمن مشزتر ... فهرسزتی کزه جزامع و       مشتر ، ارزش

 تواند در هر دوره متفاوت باشد. فراگیر نیست و می
هزای دوران کنزونی همزین اسزت کزه عوامز         يکزی از ويهگزی   راسزتی  به
کزردم ايزن    بخش کمتر و کمتر شده است و بايد اضافه می آورنده و قوام جمع

های متکثر و متشک  از اقوام و جوامع متنوع بیشتر  ويهه در میان ملت اتفاق به
رخ داده است، اما به نظرم آمد که اين نکته توضزیح واضزحات اسزت، زيزرا     

ها بیش از ديگران خواهزان ايزن تکثزر     د، حتی اگر بعضیها متکثرن همۀ ملت
هزا و   رو همگی برای ايجاد پیوندهای محکم میان افراد، خانواده باشند و ازاين

 های گوناگون مشک  دارند. جوامع متنوع با پیشینه
 

                                                      
1. Communautarisme 
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ها در خلال اعصار گذشته ايزن   های سنتی برای تشکی  ملت دستورالعم 
تزوان آن را   اجداد مشزتر  نداشزته باشزیم، نمزی     آيد. وقتی روزها به کار نمی

خزود مقبزول    سفارش داد و سر هم کرد و وقتی سرگذشت مشتر  که خودبه
هزای   زور ايجاد کرد. حتی ارزش توان آن را به همگان باشد نداشته باشیم نمی

تزوان خواهزان آن بزود، امزا      را ندارند. مزی « ملات»مشتر ، ديگر واقعاً نقش 
جای آنکه انعکاس واقعیت باشد، تخیلزی از روی   است بهافسوس که اين خو

سرايی  جای جهان خود را از سخن پوشی است. اکنون در همه تساه  و چشم
حزال و درمانزده    شمولی و فوايد تنوع و تکثزر، شزوريده   در باب ادغام، جهان

شزوند و دوبزاره    هزای گسزترده پرپزر مزی     کزه همبسزتگی   يزابیم؛ درحزالی   می
های ابتدايی که هزم ملمزوس هسزتند و هزم      همبستگی همان گرديم به  بازمی
گونزه آزادی واقعزی و ارادۀ آزاد بزرای     دار و همچنزین نیزازی بزه هزیچ     ريشه

خواهد، هزرکس   گونه که روح زمانه می ها نیست. کافی است همان انتخاب آن
 به راه خود برود.

مزن بزه   توان موارد زيادی از سیر قهقرايی را فهرسزت کزرد! در اينجزا     می
شزد گمزان    کنم. مزی  های نهادی در ايالات متحده بسنده می بازگو کردن تنش
ويزهه بعزد از    همه پیشزرفت در مسزیر حقزوق مزدنی و بزه      برد که پس از اين

هزا   پیروزی نمادين بارا  اوباما در انتخابزات رياسزت جمهزوری ايزن تزنش     
 که اوضاع معکوس و بحران شديدتر شد. کاهش يابد، درحالی

هزای دارای اصز  و نسزب آنگولاساکسزون،      اسزت کزه امريکزايی   بديهی 
شد امیدوار بود که از آن  اسپانیايی يا آفريقايی اجداد مشترکی ندارند، ولی می

پس به ديدگاه مشابهی دربارۀ ملت و هدف مشتر  دست يابند. حالا روشزن  
 است که به اين مسیر نخواهند رفت.

آيا اين فرض نابجا است کزه   شد اوضاع جور ديگری رقم بخوردص آيا می
هزای   شد، تزنش  اجتماعی محدود میز   های افزايش نابرابری اقتصادی اگر راه

شد اگر ريگان بزه   شدص چه می کم تشديد نمی يافت يا دست نهادی کاهش می
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اعزلام  « هزای اجتمزاعی   افسانۀ ملکزۀ کمز   »و « های اجتماعی سامانۀ کم »
 جنگ نکرده بودص

ام جور نیسزت. درواقزع مزن جززو      با اعتقاد قلبیپرسش من در اين مورد 
کزه هوشزمندانه بزه سزمت همزاهنگی       کنند هنگامی کسانی هستم که فکر می
میان عوام  سازندۀ ي  ملت را کزاهش    توانیم تنش اجتماعی پیش برويم، می

دهیم. حتی وسوسه شدم دوباره در اينجا آنچه را پیش از ايزن دربزارۀ روش   
های نهادی در کشزورش گفزتم، تکزرار کزنم: گزاهی       شماندلا برای درمان تن

ضررتری است و البته گاهی رفتار خوب منافع مادی نیز  ح  کم بخشندگی راه
 در بردارد.
خواند تا اضزافه کزنم    ام در اينجا مرا فرامی حال نگرانی واقعی و عینی بااين

ۀ که تا اين لحظه تاريخ هنوز تصمیم قاطع خزود را نگرفتزه اسزت، نزه دربزار     
آور مناسبات نهادی در آفريقای جنوبی يا ايالت متحده؛ نه دربزارۀ   پرسش رن 

ها بايد يزا   تر دربارۀ نقشی که حکومت تر و البته اکنون قديمی اين پرسش مهم
نبايد دربارۀ توزيع درآمدها ايفا کنند. من به منطق کسانی که علیزه بیهزودگی   

توجزه نیسزتم،    اند، بی شوريدهديوانسالاری يا افزايش ممتد مالیات و عوارض 
کزنم دولزت دارای يز  نقزش حسزاس، گريزناپزذير و        حال گمزان مزی   بااين
حال بدون جايگزين است. دولت از هزاران راه به ايجاد پیونزدهايی کزه    بااين

کزه   رسزاند؛ ولزی هنگزامی    کنند، ياری می احساس تعلق مشتر  را تقويت می
تواند بزه ايفزای نقزش     د ديگر نمیشو تحريف و تخريب می 9طور ردوِشمدند به

 خود همت گمارد.
گفزت   به اين ترتیب منطقی است که بگويم دولت، همچنان که ريگان می

حال اين پرسزش نیزز کزاملاً مشزروع و      باشد، درعین« معض »تواند  گاهی می
 تر نیستص منطقی است که آيا فقدان دولت گاهی معضلی بسیار وخیم

                                                      
1. Systematiquc 
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هزای   های اساسیِ به عم  آمده توس  انقلاب ر وضعیتهمراه تحولات و تغیی
کارانه، من فرصت داشتم افزون بزر زيزر سزلال بزردن نقزش دولزت،        محافظه

نسبت به تشديد فزايندۀ احساسات هويتی نیزز هشزدار بزدهم. بزه نظزر مزن       
افزايی تأثیر اين دو عام  در ابعاد وسیعی انحراف مسیر بشزريت در قزرن    هم

 دهد. حاضر را توضیح می
در مورد اول، شناسايی اثرات آن همچنان که پزیش از ايزن ديزديم آسزان     

شزود،   هايش با چشم غیرمسلح مشاهده می نیست. در مورد دوم که ويرانگری
های هويتی، تمزامی فضزای زيسزتی سزیاره و      چنین نیست. زنجیر پاره کردن

های  تحال اگر خشون ويهه فضای درون جوامع را مسموم کرده است، بااين به
هايی که زمینۀ  شود، گفتمان ناشی از آن، هرروزه در برابر چشمان ما ظاهر می

کنزد، زيزرا    شده و ردپاها را محو مزی  نوعی مسیر طی سازد، به آن را فراهم می
هزا سزخن    عزدالتی  طور مستمر از همبستگی، برادری يا اصلاح و جبران بی به

ۀ سززاتر واژگززان هززا در پززس پززرد گويززد و شناسززايی آثززار مخززرب آن  مززی
 بخش همیشه آسان نیست. وحدت

در  ز  بخش واقعزی در جوامزع انسزانی    هنگام سخن دربارۀ عوام  وحدت
برابر عوام  فرضیِ جايگزين که قرار است چنین نقشی ايفا کنند، امزا هرگزز   

عنوان نمونه روشزن   منظورم اشاره به همین نکات بود. به ز  کنند نکرده و نمی
 شزود  ی هويتی، همواره بر همبستگی مذهبی تأکید مزی ها است که در گفتمان
در « ديگزران »و « مزا »انگیزی برای ايجاد تمايز آشزکار بزین    که به طور حیرت
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حال با مشاهده از نزدي  معلوم  داران ملثر است، بااين طرز فکر و سلیقۀ دين
ندرت عام  انسزجام اسزت.    داران به شود که اين ادبیات حتی در میان دين می
کره صزادق اسزت. اينزان بزه همزان       ويهه دربارۀ اديان بزرگ زيست امر به اين

اند خود را گسترش داده و فتوحزات و پیزروان بیشزتری     اندازه که موفق شده
کسب کنند، از ظرفیت کمتری برای ايجزاد پیونزدهای سیاسزی محکزم میزان      

تواننزد برخزی تمزايلات فرهنگزی را      پیروان خود برخوردارند و حداکثر مزی 
های نیرومند غالبزاً از آنِ جوامزع کزوچکی اسزت کزه       قويت کنند. همبستگیت

ای واحدند که متضمن تأثیر  پذيری کرده، نیازمند تشکی  جبهه احساس آسیب
 ها است. و نفو ی فراتر از تعداد افراد آن

افتد که با وجود کوچکی و در اقلیت بزودنِ ايزن جوامزع،     بسیار اتفاق می
شیم. شايد درست آن است که بگزويیم اينزان بزه ايزن     شاهد نقش مهم آنان با

هسزتند. ابزن خلزدون در قزرن چهزاردهم       کنندکه در اقلیت  دلی  پیشرفت می
تر رشد کرده، موجزب   های کوچ  آسان ای در گروه دهد روح قبیله نشان می

کننده  ها شده و گاهی در مناسباتشان با ديگران امتیاز تعیین همبستگی میان آن
ترين اين موارد در روزگار مزا،   شده شود. يکی از شناخته حسوب میبرايشان م

علويان سوريه از خاندان اسد هستند. وابستگان به اين جامعه موفق شدند در 
سالیان دهۀ شصت پس از کنترل ارتش، قدرت سیاسی را نیز به دسزت آورده  
م و آن را برای همیشه حفظ کنند. پديدۀ مشابهی توس  اعراب سنی که صزدا 

حسین از میان آنان برخاسزته بزود، در عزراق روی داد کزه منجزر بزه حملزۀ        
 ها شد. گستردۀ نیروهای امريکايی برای متوقف کردن نفو  و گسترش آن

تواند جز در درون ي  جامعۀ فشزرده و کوچز  بزه     انسجام نیرومند نمی
فضزاهای  »ويزهه بزرای    تر و فراگیر و بزه  های بزرگ وجود آيد. برای مجموعه

ای، همچون مسیحیت، اسلام يا بوديسم  گستردۀ مذاهب بزرگِ سیاره« مدنیت
که پیروانشان در بسیاری از کشزورها در اکثريزت هسزتند و     تصور نیست قاب 

 کنند. مجموعاً بیش از نیمی از جمعیت جهان را نمايندگی می
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هزا در جوامزع بسزیار     درواقع به خاطر نفس گسترش شگرف و سريع، آن
اند که در میانشان پراکندگی و تنوع بسیار زيزادِ زبزانی،    دوانیده متنوعی ريشه

شود؛ جزوامعی   های سیاسی يا خانوادگی مشاهده می های فرهنگی، نظام سنت
هزای   های سرزمینی، تضاد منافع يزا حتزی نفزرت    که گاهی در میان خود نزاع

گزردد؛   یهای بسیار دور بازم های آن به زمان ای دارند که ريشه مبهم و پیچیده
زننزد، قزادر بزه حز  ايزن اختلافزات        جوامعی که زير پرچم مذهب سینه می

 زنند. نیستند، بلکه به آن دامن می
، 9127در اين مورد به نظر من ي  نمونۀ بسیار گويا وجود دارد. در سال 

قزارۀ هنزد را بزه رسزمیت      مقامات بريتانیايی تصزمیم گرفتنزد اسزتقلال شزبه    
دو بخش بزرگ تجزيه کردنزد، هنزد را بزه هنزدوها      بشناسند، ولی آنجا را به

 دادند و پاکستان را به مسلمانان.
برای هند اوضاع چندان بد نشد. هندو یسم گرچه بزیش از يز  میلیزارد    

طور عمزده در يز  کشزور متمرکزنزد و بزه       نفر پیرو دارد، ولی پیروان آن به
عتقزاد دارم کزه   حال من ا هستند. بااين همین دلی  عام  عمدۀ همبستگی ملی 

تزر و   شزد، خیلزی سزريع    کننده نمی بندی فل  اگر آن سرزمین دچار اين تقسیم
ای از جمعیزت مسزلمان کزه     کرد؛ زيرا بخزش عمزده   تر پیشرفت می هماهنگ

ای هسززتند، احتمززالاً  آمیززز فرقززه هززای تبعززیض طززور سززنتی مخززالف نظززام بززه
اصزراری بزر اثبزات    تر کنند.  توانستند وزن عوام  مدنی و عرفی را سنگین می

اين فرضیه ندارم، فق  احساس درونی من است... برعکس، آنچه در آن هیچ 
به خاطر اينکه نه ي  حس شهودی شخصی، بلکه واقعیزت   ز  ترديدی نیست
ها يز  تزراژدی    قاره برای مسلمان اين است که تجزيۀ شبه ز  اثبات شده است

 عظیم بود.
به توافقی بزرای تأسزیس دولتزی     توانند بین خود کردند می ها تصور می آن

تواننزد بهتزر از    متحد دست يافته و با ارا ه ي  الگوی برتر نشان دهند که می
گذار پاکستان که غالباً مردانی برجسزته و   همسايۀ خود عم  کنند. پدران بنیان
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شزود   شايسته بودند معتقد بودند که اسلام موجب انسجام ملت جديزدی مزی  
هزای اجتمزاعی مختلزف،     هزا و سزنت   نوعی با زبانهای مت که در دل آن خلق

 آمیز با يکديگر زندگی خواهند کرد. طور مسالمت به
ها بودند که در بخش شرقی پاکستانِ آن زمان  ها بنگالی ترين اين خلق مهم

کردند، ولی پس از چندی احساس کردند دولزت   نپاکستان شرقی  زندگی می
هزا را بزه دسزت     ها آن   پنجابیو تحت تسل مرکزی مستقر در پاکستان غربی

فراموشی سپرده است. تنش هنگامی به نقطۀ اوی خود رسزید کزه در نزوامبر    
ي  گردباد عظیم گرمسیری، با بیشترين تلفات در طول تزاريخ بنگزال    9177

هزار نفر يا حتی پانصزد هززار نفزر     کم دويست و پنجاه را ويران کرد و دست
ايزن اعتقزاد کزه دولزت مرکززی تمزام       کشته برجا گذاشت. ساکنان شرقی با 

امکانات خود را برای کم  به قربانیان بسی  نکرده است، دست به شزورش  
طرفه اعلام استقلال کردنزد و نزام بزنگلادش را بزرای خزود       زده، به طور ي 

هزا شزوند، ولزی از     زور مزانع آن  برگزيدند. مقامات پاکستانی تلاش کردند بزه 
 به تمکین شدند.ارتش هند شکست خورده و مجبور 

کمی بعد از تأسیس اين دولت جديد من به آنجا رفتم. گرچزه بزرای مزن    
های ايجاد شده توس   نوايی مزمن و بدبختی آسان نبود تفاوت میان فقر و بی
شزد.   های ناشی از گردباد هنوز مشزاهده مزی   گردباد را تمیز دهم، آثار ويرانی

کردنزد کزه    ای زنزدگی مزی   انههای بزرگ اسزتو  های زيادی درون لوله خانواده
هزای   وضعیتشان به رغم تمام مشکلات بدتر از کسانی نبود که در کنار جزاده 

 بدون در و ديوار و سقف در کنار هم جا گرفته بودند.
حال اين وضعیت، بدترين تصاويری نیست کزه در  هزن مزن ثبزت      بااين

ز ايزن هزم   ا 9ناپذير اقلیت قزومی بیهزار   انگیز و تحم  شده است. وضعیت غم
تر است؛ مسزلمانان مهزاجر از اسزتان بیهزار هنزد و سزخت طرفزدار         دردنا 
هزا بزا    ها شزده بزود. آن   بخش غربی با بخش شرقی که حالا وطن آن وحدت 

                                                      
1. Biharis 
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طلبان مبارزه کرده بودنزد. بزا    تمام وجود به نفع حکومت مرکزی علیه جدايی
. فقیرتزر از  شدت برخورد شزده بزود   عنوان دشمن ملت جديد به ها به همۀ آن

هزا   هر فقیری، زيرا همۀ دارايی و هر چیززی را کزه در اختیزار داشزتند از آن    
های بی در و پیکزر و غیربهداشزتیِ محبزوس در انتظزار      گرفته و در ساختمان
 تعیین سرنوشت بودند.

گفتم محبوسص نه به معنای واقعی، بلکه به اين معنی که نگهبانزان مسزلح   
از بیرون برای آزار و ا يت ايزن  « پرستان میهن»رود ها مانع و مستقر در دروازه

شدند که به نوبۀ خود مراقب بودند مبادا برای گردش در اطراف  می« خا نین»
 از حصار خود خاری شوند!

ها  هن مرا به خود مشغول داشزته، گرچزه از    غالباً سرنوشت شوم بیهاری
منطقزۀ آسزیای   آن هنگام به بعد بسزیاری از اقزوام ديگزر ازجملزه در همزین      

به اين فهرست محرومین و مظلزومین تزاريخ اضزافه     9جنوبی، مردم روهینگیا
اند. در جهانی که در آن جوش و خروش هويتی غالب شده، هزرکس در   شده

زمان در چشم همۀ ديگران، لزومزاً يز  خزا ن بزه      چشم ديگری و گاهی هم
ی يز  خزا ن   وطن، هر دوملیتز  رود. هر اقلیت، هر مهاجر، هر جهان شمار می

 بالقوه است.
 
 
 

بززا بازگشززت بززه عقززب، نمونززۀ پاکسززتان مززرا متوجززه ملاحظززات        
طلبزی،   ها اين اسزت کزه در منطزق تجزيزه     کند. اولین آن آورتری می اضطراب

يابزد.   تر شدن حد يدقِف ندارد و تا سر حد امکان ادامه مزی  گرايش به کوچ 
شزود، سزپس نوبزت     ها از هندوها شروع می مرحله اول با جداسازی مسلمان

رسد، اما در درون کشوری که اين اقزوام در   ها از پنجابی فرامی جدايی بنگالی
                                                      
1. Rohingyas 
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آن برتری دارند، اقوام ديگری نیزز هسزتند کزه در وحشزت ناشزی از نقزض       
ها نیز حزق ندارنزد    برند؛ آيا آن حقوق، ا يت و آزار يا حتی نابودی به سر می

 وطنی مستق  برای خود داشته باشندص
ايزن  « تزری وجزود دارد.   زای هر ماهی کوچ  باز هم ماهی کوچز  به ا»

ای کزه   موضوع را روزی ي  مورخ مأيوس به مزن گفزت. درواقزع از لحظزه    
 شدنی نیست. پاره شدن متوقف ح  مناسبی در نظر آيد، تکه جدايی راه

شدن به اکثريت در يز  کشزور، مزردم     دومین نکته اين است که با تبدي 
شزود؛ زيزرا    شان کمتزر مزی   طور متناقضی بردباری بلکه به شوند، بردبارتر نمی

ها بودن، برای اين است کزه از تجزاوز گزروه     اصولاً خواستِ در میان خودی
رقیب در امان باشیم؛ بنزابراين وقتزی بزا فاصزلۀ زيزادی تبزدي  بزه اکثريزت         

طور منطقی بايد بردبارتر و بزرگوارتر باشیم. افسوس کزه چنزین    شويم، به می
که  رود، مگر هنگامی ود و اوضاع در جهت خلاف منطق عادی پیش میش نمی
های  ها در بحث های ويهۀ آن داری باشند، حساسیت ها دارای وزن معنی اقلیت

وجزوی ابزارهزايی بزرای     عمومی رعايت شود و نیروهای سیاسی بزه جسزت  
دهی زندگی مشتر  مبتنی بزر انصزاف و همزاهنگی همزت گمارنزد.       سازمان

شزوند، تنهزا    داری کوچز  مزی   طزور معنزی   ی جوامع اقلیتزی بزه  برعکس وقت
کلزی   آيد از آنِ گروه اکثريت است، وارد منطزق بزه   ای که به حساب می عقیده

 خواهی. شويم؛ منطق زياده متضادی می
تمام کشورهايی که دارای نظام متشک  از اقوام هستند درنهايزت بزا ايزن    

ين پديده به سر حد تزنش رسزید،   بحران درگیر خواهند شد، اما در پاکستان ا
ندرت در جزای ديگزری ديزده شزده اسزت.       نوعی جنونِ تحم  نکردن که به

ها حمايت کند  شوند و هرکس از آن ها در آنجا تحقیر و آزار می تمامی اقلیت
يا سعی کند در سپهر عمومی کمی عقلانیت و بزرگواری وارد کند، به همزان  

می مردم آن سرزمین اعم از اکثريزت و  شود؛ اين برای تما سرنوشت دچار می
اقلیت ي  فاجعه خواهد بود. همسزانی، خیزالی واهزی، ظالمانزه و پرهزينزه      
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است. برای رسیدن به آن، هزينه و انرژی زيادی لازم است و پزس از آن نیزز   
 تر خواهد بود. پرهزينه

سومین نکتۀ من روی دو نکتۀ اول سوار است و کمزی آن دو گفتمزان را   
گونزه کزه    پرسم آيا بخشی از جنزون آدمیزان آن   هد. من از خود مید بس  می
انگیززی نیسزت کزه از ابتزدای قزرن       شناسیم، ناشی از گرايش نفرت امروز می

هايی که پزیش از   قطعه کردن سرزمین نوزدهم راي  شد و عبارت بود از قطعه
 راحتی با يکزديگر درآمیختزه بودنزد و حزالا     ها به های متعددی در آن آن ملت

 خواستند جدا زندگی کنند. می
هزا   ای کزه بنزا بزر آن امپراتزوری     رسد کزه نظريزه   حتی گاهی به  هنم می

ها بايد برای شروع زنزدگی در خانزۀ    که آن« ها هستند هايی برای خلق زندان»
خود  ي  حکومت فراخور حال خود در درون مرزهای مخصوص خزود، از  

 مدرن است.شر آن رها شوند، مرگبارترين نظريۀ دوران 
کنم کزه فزردای    من غالباً به سرنوشت دو هويت بزرگ چندملیتی فکر می

مجارسززتان کززه -قطعززه شززدند: امپراتززوری اتززريش جنززگ جهززانی اول قطعززه
ها میلیون قربانی تمام شد و موجزب بزه وجزود     فروپاشی آن به بهای جان ده

هزای اسزتبدادی شزد؛ و همچنزین امپراتزوری       ترين حکومت آمدن وحشتنا 
عثمانی که تجزيۀ آن تا امروز ادامه دارد و موجب سزیطرۀ طیزف وحشزت و    

 رفت حیات تمام بشريت شده است. پس
خزورم. بزدون ترديزد     ها را نمزی  با تمام اين احوال من حسرت امپراتوری

نه تزارها و نزه   9ها نیست. نه امپراتوری هابسبورگ، رؤيای من بازگرداندن آن
ها. چیززی کزه بزرای آن متأسزفم از بزین رفزتن        وجه امپراتوری سلطان هیچ به

ها در  ها وجود داشت و همزيستی خلق ای است که در زمان امپراتوری روحیه
 ي  ي  هويت سیاسی را بدون آنکه لزوماً دارای ي  مزذهب، يز  زبزان و    

کزرد. مزن مبزارزه علیزه      ي  سرگذشت تاريخی باشند مشزروع و عزادی مزی   
                                                      
1. Habsbourg 
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ها و مذاهب گوناگون بهتر است  هايی با زبان یتای را که بنا بر آن جمع عقیده
صورت جداگانه از يکديگر به سر برند، هرگز رها نخواهم کرد. من هرگزز   به
عنوان اساس مشزروعیت دادن بزه    ح  جدايی اقوام، مذاهب يا نهادها را به راه

 تأسیس ي  ملت نخواهم پذيرفت.
هزا و   عزام  و قتز   هزای دلخزراش   تا چه وقت هنوز بايد در انتظار سرانجام

های مذهبی و قومی به خاطر اين رويکرد وحشیانه نسزبت بزه مسزئلۀ     تصفیه
بینانزه و منطبزق بزا     ها را هنجزاری واقزع   های متمايز بود، که تفکی  آن هويت

 داندص طبیعت انسانی می
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 چهار

خزاطری   جای فصول گذشته از تأسف، پشیمانی، حسرت يا پريشزان  در جای
بززه هنگززام بززازبینی، ايززن تصززورات دوبززاره بززه طززور  خززود سززخن رانززدم. 

دانیم همیشه درسزت،   کند و با وجود آنکه می گريزناپذيری به  هن خطور می
ها نیسزت. بارهزا نسزبت بزه      جا، کام  و حتی عقلانی نیستند، گريزی از آن به

ام! بارهزا از   ام آه و نالزه کزرده   که هرگز نديده« بهشت زمینی»ناپديد شدن آن 
ای پیشینیانِ پیش از تولد خود احساس اندوه و شزايد حتزی احسزاس    رفتاره

مندی از میراث اخلاقی اسلاف خود، من بايد  خاطر بهره ام! گويی به گناه کرده
 هايشان را نیز پس بدهم. ها و کهتابی ها، ناکامی تقاص توهم

برای رها شدن از تکرار چنین احساس نامطلوبی، عادت کردم برای بیزان  
هايی که عصر حاضر و موجوديزت خزودم را منقلزب     ناشی از تراژدیتأثرات 
هزا بزرای پیونزد زدن     ها مث  غصه و بعضی وقت ترين واژه اند از معصوم کرده

ها اسزتفاده   احساسات پراکنده به خاطرات جداگانه از صیغۀ جمع، يعنی غصه
 کنم.

 انزد؛ ابتزدا يز     های من همگی مراح  مشترکی را از سزر گذرانیزده   غصه
هزای   امیدواری بزرگ، سپس ناکامی، خیانت، مسخ و بالاخره نزابودی. غصزه  

ام؛ بهشت مزادرم و سزپس پزدرم.     درپی برای از دست دادن دوران کودکی پی
های سرزمین روشنايی، برای همه بدون استثناء، برای ديگران  غصه برای خلق

رای کزه همگزی بز   « هزا  خودی»اصطلاح  همچنان که برای وابستگان خودم، به
هزای مکزرر    زننزد. غزم   اند و در ي  باتلاق دست و پا مزی  همیشه نفرين شده
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کننزد بزه پزا خیزنزد،      برای جوامع عرب که يکی دو بار در هر نس  سعی می
بال با سنگینی تمام بزه   هايی شکسته شوند، سپس همچون عقاب کمی بلند می

کزه در  هزای گرانقزدری    افتند؛ و همچنین غم و غصزه بزرای آرمزان    زمین می
ام بزه کهراهزه    داد و در گرگ و میش زنزدگی  جوانی به من انگیزۀ حرکت می

گرايزی، مفهزوم اسزتعلايی تزاريخ، اخزتلاط       وطنی اعتبار شد: جهان رفت و بی
هزا و شزرافت و کرامزت     گرايی ارزش ها، هم آمیز و هماهنگ فرهنگ مسالمت

 ها. برابر همۀ انسان
است. هنگام سخن گفزتن از آن،  های بزرگ امروز من اروپا  يکی از غصه

شود که انتظارات بیش از حد دارم و نبايد وضعیت  غالباً به من پاسخ داده می
چندان دور فراموش کنم: میدان درگیزری   های نه ها و سال اين قاره را طی قرن
ای بززرای تجربززۀ بززدترين   گززرای زنجیرگسسززته و عرصززه  نیروهززای ملززی 

صفحات تاري  اين دفتر از اين پزس و   ها... آيا جز اين است که گری وحشی
برای همیشه ورق خورده استص بدون آنکه متوجه شويم از مرزهای آلمان و 

کنیم، گويی هنوز در کشور خودمزان هسزتیم، چنانکزه گويزا      فرانسه عبور می
هرگز جنگی وحشیانه میان دو کشور بزرای تسزخیر منطقزۀ آلززاس و لزورن      

گونه اثری از ديوار قزديم، از   مشاهدۀ هیچوجود نداشته است. در برلین بدون 
رويزم. در کزدام کشزور     ي  محله در برلین شرقی به محلۀ ديگر در غرب می

ديگر چنین چیزی وجود داردص بدون ترديد نه در کشور موطن من. در آنجزا  
مسیر معکوس پیموده شده تا حدی کزه اکنزون عبزور از محزدودۀ شزهرها و      

راحتزی مقزدور    بدون احساس خطر جزدی بزه   ام مناطقی که در دوران جوانی
 العبور شده است. بود، صعب
ها از پايان جنزگ جهزانی دوم    های چشمگیر اروپايی خواهم پیشرفت نمی
تزوان   کنم، ولی نمزی  ها را تحسین می اهمیت تلقی کنم. با تمام وجود آن را بی

د انزد. از کشزور دوم خزو    رو شزده  روبه  نفی کرد که امروز با مشکلات جدی
انتظار بیشتری داشتم: اين انتظار که راهنمای تمام بشريت باشد، از به بیراهزه  
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افتادن آن جلوگیری کنزد و مزانع تجزيزه شزدن بزه منزاطق کوچز  قزومی،         
 ای شود. اجتماعی و قبیله
کنم، گزاهی از اينکزه هزیچ مرجزع      های عصر حاضر فکر می وقتی به تنش

عاصرين ما بتوانند بزه او اعتمزاد   سیاسی و اخلاقی در جهان وجود ندارد که م
خزورم. هزیچ    کرده و با امیدواری مسا   را به آن ارجاع دهنزد، افسزوس مزی   

های جهانی باشد و واقعاً بتواند بر مسیر  مرجعی وجود ندارد که دارای ارزش
کزه بزه اطزراف و اکنزاف جهزان چشزم        حرکت تاريخ تأثیر گزذارد. هنگزامی  

تواند چنین نقشی  پرسم چه کسی امروز می دوزم و با اضطراب از خود می می
شود که اگزر امکانزات در اختیزارش     ايفاء نمايد، در نظرم فق  اروپا ظاهر می

 شد. گرفت قادر به انجام اين نقش می قرار می
ايفای چنزین نقشزی نیسزت. بزا هزر      « نامزد طبیعی»چرا اروپاص درواقع او 

ر ديگر بر عهدۀ ايالزت  منطقی که حساب کنیم اين نقش بايد بیش از هر کشو
ها پیش خواهان اِعمال مزديريت بزر تمزامی     ها از سال متحدۀ امريکا باشد. آن

جهززان هسززتند و از امکانززات و اسززتعدادهای لازم بززرای ايفززای ايززن نقززش  
ها رقم خزورده، از همزان ابتزدا     برخوردارند. اصولی که بر مبنای آن اتحاد آن

ير بززود و ترکیززب قززومی آن نززه انکارناپززذ حززاکی از نززوعی دغدغززۀ جهززانی 
هرحال بیش از ساير کشورها بازتاب تنزوع در   صورت کاملاً ايد ال، بلکه به به

ها همچون  ها در همۀ عرصه ويهه آنکه در طول قرن بیستم، آن جهان است. به
های علمی، نفو  سیاسی و فکزری و   تولیدات صنعتی، نیروی نظامی، پهوهش

های برتر جهانی قزرار گرفتنزد. بزا توجزه بزه       ها جلوتر از همۀ قدرت جز اين
ای، جنزگ اول و جنزگ دوم جهزانی،     کره پیروزی در سه جنگ بزرگ زيست

هزای ديگزر برخوردارنزد کزه      سپس جنگ سرد از چنان برتری در میان ملزت 
هزا   تواند به طور جزدی بزا آن مقابلزه کنزد. بزا هزر منطقزی، آن        کس نمی هیچ
تمام بشزريت تبزدي  بزه قزدرت مرجزع       بايست برای مدتی طولانی برای می
 شدند؛ اما نتوانستند خود را شايستۀ چنین مقامی نشان دهند. می
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آورتر اين است که شکست آشکار امروز آنان، نه بزه دلیز      از همه تعجب
 ز  که در همین لحظه در سطح بسیار عزالی قزرار دارد  ز از دست دادن قدرت  

هزا   درپی آن شی از ناتوانی رهبران پیها، بلکه نا نه ناشی از قدرت دشمنان آن
 است که به دست آورده بودند.  جا آوردن و حفظ منسجم آن برتری در به
 
 
 

جمهور ترام  اعتقاد دارند که ضعف و انحطاط  بسیاری از مخالفان ر یس
جايگاه اخلاقی کشورشان، از زمان به قدرت رسیدن او آغاز شد. از ديد من، 

خیلی زودتر، از همان زمانی شروع شد که جنگ سرد کننده  عطفِ تعیین نقطه
 شد. به پايان خود نزدي  می

ايالات متحده در آن هنگام در موقعیتی قرار گرفت که هیچ ملت ديگر از 
هزا   فرد. آن ای منحصربه توانست ادعا کند؛ قدرت برتر سیاره ابتدای تاريخ نمی

هزای يز  نظزم نزوين      دهتوانستند رمسزاً شزالو   در موقعیتی قرار داشتند که می
طزوری   توانست بزه  کس نمی جهانی را برقرار سازند، در آن صورت ديگر هیچ

 ها را به چالش بکشد. جدی برتری آن
تصمیم گرفتزه   9آخرين رهبر اتحاد جماهیر شوروی، میخا ی  گورباچوف

چیزز   بود کشور خود را در مسیر آزادی اقتصادی و سیاسی قزرار داده و همزه  
بود که آماده است تزا آن امپراتزوری را کزه اسزتالین در فزردای      حاکی از اين 

جنگ جهانی دوم در شرق اروپا برای خود ساخته بود رهزا سزازد. در برابزر    
رو  چنین موقعیت فراتر از هرگونزه انتظزار، رجزال امريکزا دو انتخزاب پزیش      
های  داشتند؛ يا با تحولات آغاز شده توس  گورباچوف همراه شده و حمايت

منظور تسهی  کارِ بسیار دشوار و شجاعانه انتقال قدرت  ادی و سیاسی بهاقتص
منظزور   را در اختیار او بگذارند يا از ضعف آشکار دشمن ابرقدرت خزود بزه  

                                                      
1. Michail Gorbatchev 
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 برند. محو کام  او از صحنۀ تاريخ بهره 
ها ي  معمای واقعی بود. بیش از چه  سزال در برابزر    اين برای امريکايی
هزا بزا سرسزختی تمزام در      داشتند که در همۀ عرصزه ي  رقیب نیرومند قرار 

ها يز  خطزر مرگبزار     اش برای آن ها قد برافراشته و زرادخانۀ نظامی برابر آن
کردنزد تزا از زمزین     بود. در آن حالِ احتضار رقیب، آيا نبايد به او کم  مزی 

برخیزدص آيا نبايد برعکس، از فرصت پیش آمده برای اينکه بزرای همیشزه از   
هززا ايززن آخززرين  کردنززدص در نظززر آن لاص شززوند، اسززتفاده مززیشززر او خزز

هزا بزرای    تر از همه جلوه کرد و همزین را برگزيدنزد. آن   گیری، واقعی موضع
نجات گورباچف هیچ اقدامی نکردند، اتحاد جمزاهیر شزوروی را در آسزتانۀ    

های قزديم   انحلال تنها گذاشتند، سپس او را مثله کردند. بسیاری از جمهوری
 ، به رغم اعتراضات شديد مسکو به پیمان آتلانتی  پیوستند.شوروی
 

صداهای چندی در واشنگتن برای اخطار دربزارۀ راه غلز  پزیش گرفتزه     
سیاسزتمدار   9تزر، اعتراضزات جزوری اف.کنزان     شده برخاست. از همزه مهزم  

کار و مورداحترام همه بود، تا جايی که تبدي  به ي  افسانۀ زنده و يز    کهنه
ود. او همان کسی بود که به امريکای دهۀ چه  که هنوز در برابزر  نماد شده ب
تکلف بود، هشدار داده بود که نبايد خیلی  پیمان خود ساده و بی شوروی، هم

بینی کرده بزود کزه در آينزده يز  درگیزری       به اين کشور اعتماد کرد و پیش
ت که جدی میان دو اردوگاه جهانی اتفاق خواهد افتاد؛ هم او اولین کسی اس

راه پیشزروی اتحزاد جمزاهیر    « سزدکردن »ضرورت تأسیس دسزتگاهی بزرای   
فزراز آمزدن بزر نیزروی      4مزببی  شوروی يا ترجیحاً بنا بر راه و رسم انگلیسزی 

طلبزی آن را يزادآوری کزرده     نظامی، سیاسی و ايد ولوژي  او و مهار توسزعه 
ه در سال کنندۀ او در پیروزی غرب را ک بود. از اين لحاظ همگان نقش تعیین

                                                      
1. George F. Kennan 
2. Anglicisme 
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جزا   سزتايند. از ايزن مزرد در همزه     به فروريزی ديوار برلین انجامید می 9131
گذاران اصلی راهبرد ملثر و پیروز و همچون الگزويی از   عنوان يکی از پايه به

 شفافیت و قاطعیت تقدير به عم  آمد.
وطنزان و   حالا که آن پیروزی که آرزو داشت به دست آمده بود، کنان به هم

کزرد:   کردند، در موارد مقتضی يزادآوری مزی   اسی که با او مشورت میرجال سی
خواسزتیم   هدفی را که برای آن مبارزه کزرده بزوديم فرامزوش نکنزیم! مزا مزی      »

دموکراسی بر ديکتاتوری پیزروز شزود و موفزق شزديم، حزال مزا بايزد از ايزن         
 گونزه  توانیم همچنان با دشزمن ديزروز خزود آن    پیروزی عبرت بگیريم. ما نمی

ويهگزی ايزن   « رفتار کنیم که گويی بايد در همان موضع دشزمنی بزاقی بمانزد!   
گر او علیه نظام شوروی، با عشق  سیاستمدار سالخورده اين بود که نفرت ستیزه

 همراه بود. 9ويهه چخوف عمیق او به خلق روس، فرهنگ و ادبیات آن، به
گزرا و   ملزی  هزای  ها، گسترش جريزان  کرد با تحقیر روس حق تکرار می او به

سوی دموکراسی را کند خزواهیم   کنیم و حرکت کشور به مسلحانه را تروي  می
کرد، ولی نخواستند به سخن او توجه کنند. افسوس، تحقق آن فرزانگی کزه او  

افتد، در لحظۀ پیروزی همچزون يز     در نظر داشت، همچنان که غالباً اتفاق می
ين بود که بايد بدون شز  و  شود. عقیدۀ مسل  ا لوحی تلقی می ضعف و ساده

گزری   ترديد و فوت وقت، بدون اجازه دادن بزه ملاحظزات اخلاقزی يزا حیلزه     
روشنفکرانه که باعث نرم و سست شدن ما شود به پیشروی و کسزب پیزروزی   

جمهور کلینتون از يکزی از   ر یس 9117که در سال  بیشتر به پیش رانیم. هنگامی
پاسخ شنید کزه  « دارهای کنان توجه کردصآيا بايد به هش»مشاوران خود پرسید: 

کند، در اين حالِ ضعف رقیب هرچزه را بخزواهیم    اين سیاستمدار پیر اشتباه می
 ها تحمی  کنیم، زيرا راه ديگری در پیش ندارند. توانیم به روس می

 

                                                      

1 .Antoine Tchékhov :نويسنده برجسته روس 
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جمهزور امريکزا يزا     اينکه بخواهیم تزوپ را در زمزین ايزن يزا آن ر زیس     
رفزت از   ای کزه در هنگزام بزرون    ؛ زيرا وظیفهمشاورانشان بیندازيم خطا است

هزا نزه    ها بود، حساس و مشک  بود. موضوع برای آن جنگ سرد بر عهدۀ آن
مهر تأيید زدن بر نقش عادی خود، بلکه ابداع روشی نو با تمزام جز یزات آن   

کزنم کزه بزه     کره بود. روی اين نکته تأکید می سابقه در زيست ای بی در عرصه
که دريابیم چگونه ملت بزرگ امريکا منحرف شد و تمزام  نظر من مهم است 

 انسانیت را به دنبال خود کشید.
برای همۀ کشورهای جهان کزه  « والامقام»تبدي  شدن به ي  قدرت برترِ 

های ديگر را بگیرد، هیچ دشزمنی جزز    ها را هدايت کند، گوش بعضی بعضی
ره بزین رجزال   انحراف نهاد بشر نداشزته باشزد، ايزن رؤيزای رسزولانه همزوا      

امريکايی وجود داشته و در فردای جنگ اول جهانی، سپس در فردای جنزگ  
دوم خود را به نمايش گذاشت. ايالات متحزده از برکزت طزرح مارشزال بزه      

طلزب دموکراتیز  همزت     بازسازی اروپا و تبدي  ژاپن به ي  قزدرت صزلح  
ويی با قدرت کرد، دقیقاً رويار ها را توجیه می گماشت، اما هدفی که آن تلاش
ها باور به ي  استراتهی جهانی که بزر روی   کمونیسم شوروی بود. به نظر آن

توانسزتند آن را   ي  دشمن خاص متمرکز نباشد، مبهم و ناکزافی بزود و نمزی   
پیمان يا تحزت   بپذيرند. اين خواست که تمامی کشورهای جهان تبدي  به هم

جربیات سیاسزی بزوده   حمايت ي  کشور باشند، از روز ازل مخالف تمامی ت
هزا و ايجزاد    است. همواره بايد چیز مخالفی برای بسی  نیروها، کاربرد سلاح

اتحاد با ديگران وجود داشته باشد. دشزمن تهديدکننزده، افسزوس، همچزون     
رويزم و   توان فهمید به کجزا مزی   ای قطبی است که بدون وجود آن نمی ستاره
ه هسزتیم و کزی هسزتیم. مزن     توان دانست چ کنیم، حتی بدون آن نمی چه می
کنند همیشه چنین خواهد بود، اما از آنجزا کزه    ها نیستم که تصور می جزو آن

از سالیان بسیار دور وضع چنین بوده، اکنون برای داشتن تصزور و فهمزی از   
 نهايت خلاق و جسور بود. نوع ديگر از جهان از ديگران و از خود، بايد بی
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ن جنگ سرد دقیقاً نیازمند چنین خلاقیزت  رهبران امريکايی در هنگام پايا
عنوان ابرقدرتی باشد که ديگر هیچ  و جسارتی بودند تا راهنمای عم  آنان به

رقیب درخور توجهی نداشت و برای اينکه بدانند بزا دشزمنان پیشزین خزود     
هزا و روی پزای خزود     چگونه بايد رفتار کنند آيا بايد برای بهبودی اوضاع آن

پیمانان پیشین چگونزه بايزد رفتزار     کم  کنندص نسبت به همها  ايستادن به آن
الحمايه نگاه کنندص يزا   عنوان دوست يا تحت ها به کنندص آيا بايد همچنان به آن
عنوان رقبای اقتصادی جديدی نگزاه کننزدص بزا بقیزۀ      از آن پس بايد به آنان به
بگیرند يزا   را به عهده« نقش ژاندارم جهان»اصطلاح  جهان چگونهص آيا بايد به
ها بنا بزر ارادۀ خزود بزا     های متعدد ديگر، اقوام و جناح فق  اجازه دهند ملت

يکديگر درگیر شوندص هر ي  از اين راهبردها دارای خطرات، مزايزا و شز    
 و ترديدهايی بود.

روشنی فهمید که ايالات متحزده نتوانسزت    توان به با بازخوانی گذشته، می
تاريخ در برابر او قرار داده بود سربلند بیرون از آزمون حساس و دشواری که 

که طی سه دهه پس از پیروزی و قزرار گزرفتن در اوی افتخزار،     طوری آيد، به
ناتوانی خود را در تعريف و برقراری ي  نظم نوين جهانی؛ اثبزات حقانیزت   

کزه امزروز    ز  ؛ و دارای اعتبار اخلاقزی «قدرتی پدرانه و دلسوز»عنوان  خود به
صزد   های ديگر در يز   ترين سطح خود نسبت به تمام لحظه در پايین احتمالاً

اند،  نشان داد. دشمنان ديروز دوباره تبدي  به دشمن شده ز  سال گذشته است
 پیمانی ندارند. پیمانان ديروز ديگر واقعاً احساس هم هم

های مکزرر طزولانی،    باره اتفاق نیفتاد، بلکه در لغزش انحطاط اخلاقی ي 
هزای   جمهزوری  های نادرست و در زمان رياست رفت يا قدم و پس ناکارآمدی

تزدري    های سیاسی هري  نقطۀ مقاب  ديگری اسزت، بزه   درپی که انتخاب پی
 روی داد.

ايالات متحزده گرفتزار    4779ها همچون جنگ عراق در سال  بعضی وقت
 اند کمر گونه موارد خواسته شود. در اين ها می جنون دخالت در ساير سرزمین
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ها را به میز  خزود از نزو بسزازند، تقسزیمات       ها را بشکنند، ملت بعضی نظام
ای کلان را ناديده گرفته و بنا بر ديدگاه جهانی خود از نو سامان دهند.  منطقه

احتیزاطی درگیزر آن    فرسايی که با بزی  در موارد ديگر، خسته از وظايف طاقت
د خوردند که ديگزر  شده بودند، به طرز چشمگیری تغییر جهت داده و سوگن

در جايی مداخله نکرده، ديگر پای خود را در زمین داغ و سوزان نگذارنزد و  
خواهنزد يکزديگر را    نیروهای محلی را به حال خود بگذارنزد تزا هرچزه مزی    

گیزری صزريح    به هنگام موضع 4799روش در سپتامبر  بکشند. استفاده از اين 
از بمزب شزیمیايی بزه اوی     پوشی دربارۀ خطزر اسزتفادۀ سزوريه    و بدون پرده

اعلام شده بود اين مسزئله خز  قرمززی اسزت کزه دولزت        . پیش از آنرسید
سوريه نبايد از آن عبور کند و در غیر ايزن صزورت مداخلزۀ جزدی ايزالات      

جمهور اوباما اعلام کرد که دخالزت در   متحده را در پی خواهد داشت. ر یس
. اکنون جای نگرانزی اسزت کزه    ای دارد و نه نیازی به آن هست آنجا نه فايده
نشینی، نوعی تضمین مصزونیت   طلب در تمام دنیا در اين عقب نیروهای مرگ

 از تنبیه دريافت کرده باشند.
 

در صفحات پیشین سه يا چهار قسزمت مهزم از ايزن صزحنۀ نمزايش را      
توانستم موارد بسیار ديگری را هم نشان دهزم. همچزون    خاطرنشان کردم. می

های متفزاوتی از امريکزا در    های گذشته شاهد جلوه طی دهه تمامی معاصران،
نظزر، امريکزای    ام: امريکزای سزخاوتمند و امريکزای تنزگ     عرصۀ جهانی بوده

زير، امريکزای مجزروح از حادثزۀ يزازده سزپتامبر کزه        متکبر و امريکای سربه
خواستیم به او بگويیم چقدر ارزشمند است و چقدر به آنچه بود و آنچزه   می

ۀ جهان داد نیاز داريم، سزپس، دو سزال بعزد بزه هنگزام جنزگ عزراق،        به بقی
 ناپذير. باز، شرور، خرابکار و تحم  امريکای هوس

انصاف اين است که بگويیم اين رفتارها چنانچه از طرف کشزور ديگزری   
شد، ولی مسئله ايزن نیسزت. موضزوع     همه خشم نمی سر زده بود موجب اين
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کشزور در مواجهزه بزا ايزن يزا آن بحزران،        اين نیست که نشان دهیم آيا اين
داشزت   رفتاری بهتر يا بدتر از رفتار احتمالی برلین، پاريس، مسکو يا پکن می

خواهیم بدانیم آيا ايالات متحده به شايستگی نقش داوری يا قزدرت   يا نه. می
حمايتی خود را ايفا کرده است يا نهص پاسخ بزه ايزن پرسزش متأسزفانه فقز       

طور ادامه دارد  باشد. شکست مسلم امريکا که آشکار بود همینتواند منفی  می
رسزد در حزال حاضزر     که به نظر نمی طوری و در حال شدت گرفتن است، به

 قاب  جبران باشد.
احسزاس  « فرمانزده »در اين مرحلۀ حساس از تاريخ بشريت، نیاز به يز   

فقز    کزه مراقزب سرنوشزت تمزام سرنشزینان ناوگزان جهزانی و نزه         شود می
بزود   حال وحشتنا  مزی  دار و درعین رنوشت خود باشد. در اين حال خندهس

هزای نجزات    سوی قايق به هنگام هجوم جمعیت به« تايتانی »اگر فرماندۀ ناو 
 «راه را باز کنید! من بايد اول از همه بروم!»زد:  در بلندگوی خود فرياد می
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آمزدص   اين رسالت حمايتی برمزی آيا اروپا بهتر از ايالات متحده از عهدۀ انجام 
های ي  نظم جهانی متناسب با واقعیات  تنهايی شالوده توانست خود به آيا می

های آن را وضع کرده و بقیۀ جهزان را   گیری ريزی، قوانین و جهت نوين را پی
 وادار به رعايت آن کندص

اين موضوع را هرگز نخواهیم دانست، زيرا قزارۀ کهزن از ابزارهزای لازم    
کزم   ی ايفای اين نقش برخوردار نیست، ولی باور دارم شايد بتواند دسزت برا

هشیار و قادر به کمز  وفادارانزه بزه ايزن امريکزای      « خلبان کم »نقش ي  
 پرشروشور را ايفا کرده و کوشش کند تب و تاب او را آرام سازد.

نفسزه   تنهزايی و فزی   کدامشزان بزه   چرا اروپاص به دلاي  گوناگونی که هزیچ 
هزا،   فرض من اين است که با توجه به مجموع آن کننده نیستند، اما پیش تعیین

 اروپای واحد بتواند بهتر از ديگران نقش اين مسئولیت تاريخی را ايفا کند.
اولین دلی  اين است که اين قاره مح  تولد انقلاب صنعتی و تمدن ناشی 

ن در آن آبديزده  نوعی کارگاهی بوده که انسانیت مدر از آن است و بنابراين به
مثابۀ کاهش ارزش يا تزوهین بزه سزرزمین روشزنايی،      شده است. البته اين به
ها نیست که بپذيريم طی دو يا سزه قزرن،    ترين تمدن موطن من، گهوارۀ کهن

هزا و   تمام آنچه اهمیتی در موجوديزت آن دارد، شزام  افکزار، ابززار، سزلاح     
 همچنین روش زندگی آن از اروپا آمده است.

عنوان ي  نمونه نیسزت. تمزدن    ام به سرزمین روشنايی خودم جز به هاشار
اروپا برای تمام دنیا ي  مرجع است. همه حق دارند از اين برتزری ناراحزت   
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حال منطقی است که فرض شود اين امتیزاز جاودانزه نخواهزد     شوند و درعین
ب تواند منکر شود از آنجا که مکتب علمی آن بزه مکتز   کس نمی بود، اما هیچ

 علمی جهان تبدي  شده، نظام فنّاوری آن به نظام فنّاوری تمام جهزان تبزدي   
؛ فلسفه آن فلسفۀ تمام جهان شده و الگوی اقتصادی آن رقیزب درخزور   شده

هزای او بهزره بزرده و نزه بزا       توجهی ندارد و هزم هزر آنچزه نزه از موهبزت     
سزکه   ای شزدن، از  مشکلاتش ارتباط برقرار کرده، لاجرم محکوم بزه حاشزیه  

کزس   افتادن، ناديده گرفته شدن و در خود مستحی  شزدن شزده اسزت، هزیچ    
تواند انکار کند که اين تمدن امروزه تبدي  به نظام مرجعی شده که همزه   نمی

 سنجند. های آن می خود را با شاخص
کزم   اين برتری متعلق به تمامی جهان غرب است و ايالات متحزده دسزت  

ای کزه نسزبت بزه     اروپا به خاطر نقش پدرانه حال رديف اروپا است، بااين هم
خزود در  « دختزر بززرگ  »مابقی جهان داشته، از امتیازهای بیشتری نسبت بزه  

ماورای اقیانوس اطلس برخوردار است که فاقد آن امتیازها است، هرچند بزه  
 همان اندازه پويا و قدرتمند باشد.  

هزای   رسيکی از امتیازهای بززرگ قزارۀ قزديم ايزن اسزت کزه تزاريخ د       
هززا تمززامی  پززرارزش و غالبززاً پززردرد و رنزز  بززه او داده اسززت. در اينکززه آن

های بسیار تسزل  خزود را در    های کرۀ زمین را درنورديدند و تا سال سرزمین
جا حفظ کردند ترديدی نیست، اما سزرانجام محزدوديت سزلطه را در      همه

اقزرار   ز  اهی هزم پذيرتر و گ کردند و به کم  اين تجربیات، داناتر، مسئولیت
هزا پزس از ايزن     تر شزدند. از نظزر بسزیاری از اروپزايی     محتاط ز  بايد کرد که

تززر و  تجربززه، نخززوت اسززتعمارگر جززای خززود را بززه يزز  روش محتاطانززه 
 آمیزتر نسبت به ديگران داد. احترام
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هزای   هزم افتزادن در نززاع    هايی که اين قاره از بزه جزان    به نظر من درس
تر از تجربۀ استعماری نیست، زيرا با کنکاش دربارۀ  همیتا داخلی گرفت، کم

ای در تزاريخ   کننزده  نحوۀ فراز آمدن بر آن تجربۀ تلخ، سعی کرد صفحۀ تعیین
 بشريت رقم بزند.

فردای روز پايان جنگ جهانی دوم، طراحان طزرح اروپزايی در  کردنزد    
ی و که بازسازی قزاره بزر اسزاس يز  شزالودۀ کزاملاً متفزاوت بسزیار حیزات         

هزای قزديمی گزرد هزم      های گوناگون به رغم نززاع  که خلق کننده است تعیین
هزای مختلزف    آمده و از آن پس چنان با يکديگر به سر برند که گويی شزاخه 

های  وسیلۀ شخصیت سابقه نبود و در هر قرن به ای که بی اند. انديشه ي  ملت
شده بود، ولی  ها مطرح ای چون اِراسموس يا ويکتور هوگو و جز آن برجسته

ای وجزود دارد کزه بزه طزرح اروپزا ابعزادی        های ويزهه  در روزگار ما واقعیت
 دهد. جهانی می

کره در عصر ما اين است که همچون اروپا از تعداد  درواقع ويهگی زيست
زيادی کشورهای مستق ، هري  با تاريخ خاص خزود، روايزت خزود، زبزان     

هزای تزاريخی بزا     بزا نززاع   هزای خزود، مراجزع فرهنگزی و غالبزاً      خود، آ ین
همسايگان خود تشکی  شده است. آگاهانه يا ناآگاهانه، تمزام ايزن کشزورها،    

تر که  های بزرگ کوچ  يا بزرگ، فقیر يا ثروتمند؛ با ادغام شدن در مجموعه
هزا از موجوديزت خزاص و کرامزت      ها و تمام فرهنگ ها، تمام زبان تمام ملت

هزا و حضزور پررنزگ در     ايان دادن به نزاعانسانی در آن برخوردار باشند و پ
 جهان از منافع زيادی بهره خواهند برد.

حال تحقق ايزن امزر مسزتلزم در دسزت داشزتن الگزويی اسزت کزه          بااين
که پیش « طرح آزمايشی»کشورهای مختلف بتوانند از آن الهام بگیرند. نوعی 

ملموس نشزان  از آن به مرحلۀ آزمون و تجربه درآمده باشد و به طرز عینی و 
توان بزرای زنزدگی بعزدیِ جمعزی در زيزر يز  سزقف بزه          دهد چگونه می

توانزد يز     رفتارهای گذشته پايان داد. از اين لحاظ، فق  طرح اروپزايی مزی  
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کردن کشزورهای   چنین الگويی ارا ه دهد، چراکه هدف متعالی آن دقیقاً جمع
حال نزاع با  گوناگونی است که پیش از آن طی دوران طولانی تاريخ خود در

ای مشتر  هسزتند. اگزر قزارۀ     يکديگر بودند و اکنون به دنبال بنا کردن آينده
کهن ماي  به تأسیس ايالات متحدۀ ويهه خود شود، به بشريت نشان خواهزد  

شهر خیالی، بلکه واقعزاً   فق  ي  آرزوی خام يا آرمان ای نه داد که چنین آينده
 پذير است. به طور کام  تحقق

، برای تحقق تمام و کمال چنین الگوی مرجعزی، اتحاديزه اروپزا    راستی به
هزای يز  قزدرت     بايد به دولت فدرالی تبدي  شود، مجهز بزه تمزام ويهگزی   

های سیاسی، نظامی و اقتصادی، بزرای اينکزه بتوانزد     بزرگ جهانی، در عرصه
اکنزون از ارادۀ   واقعاً و در عم  روی مسیر حرکت جهان تأثیر گذارد، ولی هم

دهنزدۀ   هزای تشزکی    زم برای ايفای اين نقش برخوردار نیست؛ زيزرا خلزق  لا
کشورهای اروپايی عطش زيادی برای ايفزای چنزین نقشزی ندارنزد و بزدون      

خواهند قلمرو حاکمیت خود را از دست  ترديد رهبران مل  گوناگون نیز نمی
 بدهند.

که از رحمی  ها اين است که در جهان بی انگیز برای اروپايی سرنوشت غم
آن ما است، اگر به دنبال کسزب قزدرتی کوبنزده نباشزند، سرانجامشزان جزز       
سرنگونی، خوار شدن و تحت ستم قرار گرفتن نخواهد بود. در اين حال نزه  
 تبدي  به ي  داور محترم، بلکه قربانی بالقوه و گروگان بعدی خواهند شد.

 
 
 

نوشزت قزارۀ   احساس ناکامی عمیق من امروز، به هنگام تعمق دربزارۀ سر 
راستی، اتحاديۀ اروپا سزازمانی   گیرد. به ام از اين واقعیت سرچشمه می انتخابی

هزای   درخور برای خود دست و پا کرده، خزود را گسزترش داده و پیشزرفت   
حزال سزاختاری    بزرگی نسبت به گذشزته نصزیب خزود کزرده اسزت، بزااين      
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 شود. یشدت تهديد م پذير، ناتمام و دوگانه دارد که اکنون به آسیب
گزذار نتوانسزتند از دو راهزی کزه در      ، زيزرا پزدران بنیزان   «دوگانزه »گفتم 

برابرشان قرار داشت يکی را برگزينند: يکی راه يز  اتحزاد واقعزی، کامز  و     
ناپذير از نوع ايالات متحدۀ امريکا؛ و ديگری ي  منطقۀ مبادلزۀ آزاد.   بازگشت

اتخا  شزود، انتخزاب يکزی از    تواند بعدها  ها با اين باور که اين تصمیم می آن
که تحقق اين ايده با گذشت زمان  اين دو راه را به بعد موکول کردند، درحالی

شود. چیزی را که نتوانستند با شزش يزا نزه عضزو در      تر می روز مشک  روزبه
ونه عضو به توافق  وهفت يا بیست توان با بیست مورد آن به توافق برسند، نمی

اتفاق آراء به آن رسید، همچنان که امروز برای تمزام   بهويهه اگر بايد  رسید، به
 تصمیمات اساسی لازم است.

درواقع اعطای حق وتِو به هر دولت هم افراط در دموکراسی بود و مانعی 
سوی تحقق اتحاد واقعی و هم بزا تفزويض    های جسورانه به در برابر پیشرفت

وسیلۀ  پايیِ منتخب بهجای دولت ارو ها به قدرتِ بروکس  به نمايندگان دولت
هايی که از  کنندۀ دموکراسی بود. خلق طور مستقیم نقض شهروندان اتحاديه به

تواننزد خزود را در رهبرانزی     تجربۀ دموکراسی درازمزدت برخوردارنزد، نمزی   
 اند. بازيابند که با آرای عمومی انتخاب نشده

 
کزی از  که به نظزر مزن ي   هزاران سخن ديگر دربارۀ اين تجربه وجود دارد

ترين تجربیات در طول تاريخ بشر بوده و در برابزر چشزمان مزا در     امیدبخش
انگیزتزرين   کنم؛ از نظزر مزن يکزی از غزم     حال متلاشی شدن است. تکرار می

های زمانزۀ مزا همزین اسزت. حتزی اگزر از میزان تمزام رويزدادهای           فراکنش
سزخن  ديدم، باز هزم از غزرق شزدن     کره جز نابودی رؤيای اروپا نمی زيست
 گفتم. می
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 پنج

روی کردم که گفزتم در غیزاب    شايد در کاربرد استعارۀ دريانوردی کمی زياده
غرق شدن قطعزی خواهزد   « سفینۀ بشری»برای هدايت « فرماندۀ شايسته»ي  

بینزی شزده، ولزی هنزوز      بود. تاکنون هزاران بار فاجعۀ نهايی آخرالزمانی پیش
تزر،   هزا، پررونزق   گزری  و تمامی افزراط  های مخرب رغم تمام اين رانه زمین به

دهزد. آيزا حزالا مزن      تر از همیشه به حیات خود ادامه می طلب نوآورتر و جاه
هزای   بار برای همیشه به آن دست پنهان ايمان آورم کزه بزرای قزرن    نبايد ي 

 متوالی ما را نجات داده استص
د، آيز  با وجود آنکه اين نظريه با بینش مزن از امزور جهزان جزور درنمزی     

توانم بدون ي  نظريۀ بدي  آن را رد کنم؛ زيرا بايد قبول کنم که حزاوی   نمی
بخشی از واقعیت است. من هم چونان تمام کسانی که در دوران جنگ سزرد  

ای بزه سزر    ها سال در نگرانی از وقوع ي  فاجعۀ هسته زندگی کردند، طی ده
هزارهزا کلاهز     شزد کزه   شد. بارها گفته مزی  ناپذير تلقی می که اجتناب بردم
ناپذير و در فقدان يز    ها به طور اجتناب شده توس  ابرقدرت ای  خیره هسته

جانبزه خواهزد    درپی منجر به درگیری همه بین يا با چند لغزش پی مرد روشن
شزد فقز  يز  آدم     ها را نزابود خواهزد کزرد! گفتزه مزی      شد که تمامی تمدن

کره بدون  ۀ دو اردوی زيستتواند باور کند که رويارويی خصمان لوح می ساده
 وقوع ي  انفجار بزرگ آخرالزمانی به سرانجام خواهد رسید.

حال اين همان چیزی است که اتفزاق افتزاد. در آن روز کزه يکزی از      بااين
طرفین درگیری بر ديگری سبقت گرفت، طرف بازنده بدون پرتاب حتی ي  
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ری سزالم بیزرون   هزای انفجزا   موش  شکست را پذيرفت. ما از اين میدانِ تله
که گويی دستی نامر ی ما را هدايت کزرده اسزت. حزالا، آيزا در      آمديم، چنان

برابر خطر جديدی که در افق نمايان شده، کافی اسزت بزار ديگزر بزه سزتارۀ      
 اقبال خوب خود دل ببنديم و به آن اعتماد کنیمص

بخش تزاريخی را بزاور    های طولانی ماي  بودم اين نوع نگاه اطمینان مدت
بسزته   هايم، بخشی از من هنوز بزه آن دل  کنم و امروز نیز به رغم تمام نگرانی

است، نه به دلی  ايمان کورکورانه به خرد انسان، بلکزه بنزا بزر دلايز  کزاملاً      
 متفاوتی ناشی از وضعیت ويهۀ دوران کنونی و قوانین حاکم بر تحولات آن.

« ای کزره  ی زيسزت فراگیزر »يزا  « شزدن  جهزانی »ای کزه آن را   پديدۀ پیچیزده 
ای کزه همزراه آن اسزت، جنزبش نیرومنزد و       نامیم، به خاطر طبیعت فناّورانه می

عمیقی به وجود آورده که عناصر و عوام  متنوع انسانی را به يکديگر نزديز   
هزا، هزم موجزب وابسزتگی      کرده است. نزديکی اجباری، فیزيکی يا مجازی آن
های کلیدی زمانۀ ما ايزن   رسشاست و هم موجب جدايی. از نظر من يکی از پ

ي  از اين بردارها بر ديگری غلبه خواهد کرد. آيزا شزاهد    است که بدانیم کدام
های هزويتی عقزب نشسزته و سزپس محزو شزوند يزا         اين خواهیم بود که تنش
 های بیشتر خواهیم بودص بارتر شدن و تجزيه و فروپاشی برعکس شاهد وخامت

هزای گسسزت اسزت؛ زيزرا      از نشانهويهه حاکی  مشاهدۀ حوادث جهان به
حال بیشتر در معزرض ديزد و توجزه و     طور انکارناپذيری نیرومند و درعین به

تزر   پرسروصداتر هستند. حرکت معکوس که موجب همبستگی است، ظريف
حال حزاکی   شود، بااين نمودتر است و لهذا کمتر به آن بها داده می و بسیار کم

تزوان در   هزای آن را مزی   است که نشانه از گرايش تاريخی نیرومند و شديدی
 تمام جوامع انسانی مشاهده کرد.

شوم بگويم که همنوعان ما در تاريخ بشر هرگز تا ايزن انزدازه    وسوسه می
مخالفزت ورزيزده، از    کزه بزا يکزديگر بسزیار     ها درحزالی  اند. آن همسان نبوده

اهت و تقلیزد از  اند مانع شب اند، نتوانسته و با هم جنگیده  يکديگر نفرت داشته
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کنند که ديگران  يکديگر شوند. هر جا که باشند با همان ابزارهايی زندگی می
در دست دارند، به اطلاعزات و تصزاوير مشزابهی دسترسزی دارنزد، همگزی       

 دهند. درپی به رفتارها و منابع مشترکی ارجاع می پی
ين و طور خودانگیخته بزه بازتولیزد رفتارهزای والزد     ها، به اگر پیش از اين

اجداد خود گرايش داشتیم، امروز بیشزتر بزه طزور خودجزوش بزه بازتولیزد       
ای نزداريم.   رفتارهای معاصران خود گرايش داريم؛ در اين مسیر از خود اراده

هزا بزه    ايم که بر حسب آن ويهگی ای را زنده نگاه داشته ما پرهیزکارانه، افسانه
اده، قبیله و ملت و جامعۀ وسیلۀ خانو از نسلی به نس  ديگر به« عمودی»طور 

که اکنون انتقال واقعی بیش از پیش  شوند؛ درحالی ايمانی و عقیدتی منتق  می
منزد   خواسته يا ناخواسته میان معاصران آشنا يا ناآشنای علاقزه « افقی»به طور 

 دهد. به يکديگر يا حتی متنفر از يکديگر روی می
ت انزدوه زيزاد بزه يزاری مزن      کنم که اين نوع نگاه غالباً در لحظا اقرار می

هزای قزومی يزا نفزرت      بیزنم تزنش   که در اطراف خود مزی  آمده است. هنگامی
يابم کزه   گسیخته رو به افزايش است، با اين انديشه آرامش خود را بازمی لجام
های پايانی جهانی به سر آمزده، منسزوخ    ها نبردهای عقبۀ لشکرها و تکانه اين

هزای   داوری اامیزدی بزه هنجارهزا و پزیش    شده و در حال افول است که بزا ن 
 زند. های گذشته چنگ می زمان
 

کرد و امزروز بزیش از گذشزته     حال آن چیزی که کمی مرا نگران می بااين
حال که به طزور   بخش، درعین کند، اين است که اين نیروی وحدت نگرانم می

بزر  کس آگاهانه پرچم آن را  ناخودآگاه بر تمام معاصران ما عارض شده، هیچ
تزوان گفزت از آنجزا کزه اکثزر       دوش خود نگذاشته است، به طوری کزه مزی  

هزای فنزی،    بخش، ناشی از نفس پیشزرفت  معاصران ما که با اين موی وحدت
حال تحت تزأثیر و   اند و درعین ساخته و پرداخته و هماهنگ و بازسازی شده

ومنزد،  گرا هستند، اين جنبش خفیه و نیر وابسته به اموای انحصارطلب و فرقه
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 سرپرست است. يتیم و بی
روز بیش  های متقاب ، معاصران ما روزبه ها و نفرت به رغم تمامی درگیری
شوند، ولی اگزر دو طزرف ايزن گززارۀ متنزاقض را       از پیش شبیه يکديگر می

شزکلی جهزانی بزه     سوی هزم  های مستمر به معکوس کنیم و بگويیم پیشرفت
شزود،   روايی ختم می رفدار جهانها و تمامی نظرياتِ ط تضعیف تمامی جنبش

 شود. کننده می وقت اوضاع بیشتر نگران آن
تأکید بر هويت نیرومند و غالباً تهاجمی، همزواره يکزی از عناصزر عمزدۀ     

ای بوده که امزروز بزاد بزه پزرچم آن      گفتمان و مضمون دنیای قدرت و سلطه
شزهود اسزت؛ در   جا م کارانه. اين امر تقريباً همه وزد: پرچم انقلاب محافظه می

آفريقا همچون اروپا، در کشورهای عرب همچون اسرا ی ، در هنزد همچزون   
 ايالات متحده.

شزوند نیزز    طور سنتی در طیف چ  تعريف می رفتار بعضی نیروها که به
هزا شزعار انسزانیت و     کننزده اسزت. تزا همزین چنزدی پزیش آن       بسیار نگران

دهنزد خزود را سزخنگوی     یدادند، اما امروز تزرجیح مز   روايی را سر می جهان
های ديگر تلقی کرده و از نبردهای  بندی های متنوع قومی، دينی يا دسته اقلیت

ای جهزانی،   هويتی حمايت کنند؛ گويی بزا رهزا کزردن طزرح ايجزاد جامعزه      
های فراگیزر، بزار ديگزر از اقبزال عامزۀ       امیدوارند با پیوند زدن خود به نفرت

 جهانیان برخوردار شوند.
هزای   ان هیچ جای اتهام و شماتت نیست، زيرا مطالبزات اقلیزت  در اين می

زير سلطه غالباً از مشروعیت اصیلی برخوردار است؛ اما راهبردی که بر روی 
قطعزه شزدن و    ناپزذيری بزه قطعزه    ها قرار گیرد، به طور اجتنزاب  اين درگیری
 انجامد. فروپاشی می

ای  رفت، بازتزاب پديزده  انداز و فرهنگِ زبانِ هواداران پیش اين تغییرِ چشم
است که پیش از اين در اين کتاب مطرح کردم؛ ازجمله بازتاب وارونه شزدن  

گیززری گريزناپززذير  روشززنفکری در جهززان، بززه خززاطر اوی« معادلززۀ نیززروی»
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کار که اکنون ابتکار عم  و اختیارِ بازتعريف واژگان سیاسی  نیروهای محافظه
مجبورند ابزارها و نظام فکزری خزود را   اند. بازندگان  را در اختیار خود گرفته
کم بتوانند از ابزارهزا و نظزام فکزری جزايگزين هرچزه       کنار بگذارند تا دست

کنند، در  روايی تمجید می هايی که از جهان بیشتر به نفع خود بهره برند. نظريه
گرايزی در برابزر    انزد کزه همزۀ انزواع تجزيزه      های اخیر چنان منزوی شده دهه
 اند. ها مشروعیت يافته اعتباری آن بی

هزای مارکسیسزم    تقصیر اين وضعیت بیش از هر چیز بزه گزردن کزهروی   
کشد.  حال فق  او نیست که بار منفی اين وضعیت را به دوش می است، بااين

شزود و   رو مزی  امروز در اغلب جوامع انسانی تأکید بر هويت با استقبال روبزه 
لوحانه، بزدلانزه و حتزی    دههای معتدل، متفاوت و همگانی، سا بالعکس روش

هزای درازی   ها که پیش از اين مزدت  شود. بسیاری از انسان مشکو  تلقی می
انزد، اکنزون از آن مسزیر منحزرف      پیشاهنگ مبارزه برای وحزدت ملز  بزوده   

های وارده، کزافی اسزت نگزاهی بزه جزوامعی       اند. برای در  میزان زيان شده
عنزوان   ی تمامی بشريت بودند. بههای طولانی مشع  راهنما بیندازيم که مدت

انديشزم کزه زمزانی پیشزاهنگ      نمونه به هلند و کشورهای اسزکانديناوی مزی  
رواداری و استقبال از مردم جهان بودند و اکنون هرروز بزیش از پزیش بزا آن    

انديشزم کزه نظزام سیاسزی آن بزرای       ها مشک  دارند. به انگلسزتان مزی   روش
کره بود، اما اکنون زير بار ضزربات   يستهای زيادی نمونه مقبول تمام ز مدت

گرايان در حال فروپاشزی اسزت. همچنزین بزه      های ملی فريبی روزافزون عوام
انديشم که زندگی سیاسی و روشنفکری آن برای نسز  مزن مرجزع     ايتالیا می

 انگیزی بود، ولی اکنون هیچ اثری از آن وجود ندارد. پايدار و ستايش
 

هزای گزذرای    های رو به رشد ناشزی از تزنش   توان گفت با واکنش آيا می
موقتی سرکار داريم که با گذشت زمان محو خواهند شد يا نه، پديدۀ سزخت  

پذير بوده و مستعد فروبردن  ندرت برگشت زحمت و به و پايداری است که به
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 ها به درون سیاهچالۀ تباهی است. انسان
ايم بزا   شده ها وارد بازی ديگری احساس من اين است که در آخرين دهه

روايتی متفاوت؛ از نمايشنامۀ کلاسی  ايام گذشته که آغازی سخت داشت با 
جوامعی با منشأهای گوناگون در کنار يکزديگر کزه بزا     ز  فرجام پايانی خوش

بدبینی و ضربه زدن به يکديگر زندگی را آغاز کرده و درنهايت بزا فرامزوش   
نۀ نمزايش ديگزری فزرو    بزه صزح   ز  برنزد  ها آن را به پايان مزی  کردن دشمنی

 ايم که در آن پايان خوش ديگر معنی ندارد. غلطیده
های سیاسزی و   کنندۀ اين تغییر وضعیت، برخی تنش در میان عوام  تعیین

بزه   9137قرار دارد که دنیای عرب را از هنگام شکست بزرگ سزال    اخلاقی
کارانزه،   های محافظزه  ، با وقوع انقلاب9171های  لرزه درآورد؛ در حدود سال

هزای   با ايجاد واکزنش  4779شرق و غرب را درنورديد؛ و از يازدهم سپتامبر 
برد  می ز  سوی عدم بدون ترديد به ز  جای نامعلوم ای که امروزه ما را به زنجیره

 کره را از حال تعادل خاری کرد. تمام زيست
 9«انحراف اوروِلزی »کنندۀ اين خروی از تعادل،  يکی از وجوه بسیار نگران

است که امروز جهان ما گرفتار آن شده است. با عرض معزذرت بزه پیشزگاه    
گزذاری درواقزع    گذاری. از ديد من اين نام نويسندۀ بريتانیايی به خاطر اين نام

نوعی تمجید و بها دادن به شخصیتی است که آن پديزده را شناسزايی کزرده؛    
بزر روی آن  که نام دانشمندِ کاشف ي  میکروب يا بیمزاری را   همچون وقتی
 گذاريم که در مسیر مبارزه با آن کشف شده است. بیماری می

                                                      
1. Orwellienne 
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 هفت

خواسزت مزردم را از    بود، می 9جری اورولِ که دشمن انحصارطلبی خودکامه
رو و خطرات کاربرد احتمالی و ممکن ابززار مزدرن    وضعیت وحشتنا  پیش

سزازی   تعارهبرای محو هرگونه آزادی و کرامت انسانی آگاه سازد. توانايی اسز 
شدت اشغال کرد و مخاطبزان را وادار   ا هان عمومی را به 9132او در داستان 

سوی دنیزايی هسزتیم کزه     باره کرد که آيا در حال رفتن به به فکر کردن دراين
هززای  تززرين لايززه تززرين و پنهززانی چیززز را تززا عمیززق همززه« تززر بززرادر بزززرگ»

قزدر کنتزرل و    آن زبزان آن  شنودص جهزانی کزه در   بیند و می هايمان می انديشه
توان چیزی جزز سزخنان و نظريزات دسزتگاه      شود که نمی قدر منحرف می آن

رسمی قدرت بزه زبزان آورد. دنیزايی کزه هرگونزه حرکزت و هزر عقیزده و         
جا حاضر که خزود را نماينزدۀ منزافع عالیزۀ نزوع       احساس توس  نهادی همه

 شود. داند بررسی و داوری می انسان می
گیزری دو نظزام    ، توانسته بود شاهد شزک  9179متولد سال جری اورولِ، 
قرن بیستم، استالین و هیتلر باشد. او علیه هزر دو مبزارزه    4خواهِ عمدۀ تمامیت

خواهزان   کرد؛ با به دست گرفتن اسلحه و مبزارزۀ دوش بزه دوشِ جمهزوری   
اش. او توانست در شادی ناشی از فروپاشی نازيسم  اسپانیا، سپس با آثار ادبی

نظزام   9147شرکت کنزد، امزا بزه هنگزام درگذشزت زودهنگزام او در سزال        
خواه شوروی در حال صعود بود. استالین هنوز بزا قزدرت حکومزت     تمامیت

                                                      
1. Totalitarisme 

2. Totalitaire 
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کرد و با پیروزی در جنگ جهانی دوم تای افتخار را بر سر گذاشزته بزود.    می
ارتش او نیمی از اروپا را اشغال کزرده، بزه قزدرت اتمزی دسزت يافتزه و راه       

رفت از درگیری میان غرب و اتحاد جماهیر شزوروی نامشزخص بزود.     رونب
کابوسی که نويسنده در داستان خود تصوير کرده بود، مبتنی بزر ايزن فرضزیه    

ويهه بر انگلستان حزاکم   بود که ديکتاتوری از نوع استالین، بر تمام جهان و به
 شود.

خزوبی   بزه شزد، اورول   اگر بیماری ريوی او بزه نحزو بهتزری درمزان مزی     
توانست تا سال نمادين داستان خود و حتی بیش از آن تا فروپاشزی نظزام    می

جزای تمجیزد از او در مراسزم     شزد بزه   شوروی زنده بماند. در اين حزال مزی  
ديزد   تدفینش، فروپاشی استبدادِ خشنِ استالین را جشن گرفت و از آنکه مزی 

ع برطزرف شزده،   طورقطز  خطری که او بشريت را از آن بر حذر داشته بود به
 شد. خشنود می

توان سخن گفت. برادر بززرگ کزه از در خزاری     امروز، اما با اطمینان نمی
شد، به شک  ديگری از پنجره وارد شده است. نه بزه دلیز  روی کزار آمزدن     

تزر،   ای پیچیده خواه ديگر، بلکه به دلی  ظهور پديده ي  قدرت جديد تمامیت
 های امنیتی. حمانه نگرانیر تر و مرگبارتر: افزايش بی اثیری

با کمی بازگشت به عقزب کزه در هنگزام نوشزتن ايزن سزطور شزاهد آن        
هستیم، اکنون روشن است که جهان پزس از يزازدهم سزپتامبر ديگزر هرگزز      
مشابه پیش از آن نخواهد بود. جنگ علیه تروريسم با تمامی آنچه پیش از آن 

ین بزا جنزگ سزرد و بزه     ويهه با دو جنگ جهانی، همچن بود متفاوت است، به
خاطر اين واقعیت که پايانی بر آن متصور نیست، کمی شبیه آن است کزه بزه   
ای  بدی و گناه اعلام جنگ شود. چیزی که هرگز پايان ندارد. در هزیچ لحظزه  

توان موضع دفاعی را رها کرد و اعلام کرد که خطزر پايزان يافتزه اسزت.      نمی
عرب در جريان است. چه وقت ايزن  ويهه با عطف توجه به آنچه در دنیای  به

دنیا، تعادل و آرامش خود را باز خواهد يافتص تنهزا چیززی کزه بزا اطمینزان      
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ها سال بگذرد تا شايد امکانی برای اصلاح  توان گفت اين است که بايد ده می
 وضعیت پیدا شود.

عزام و انزواع    ای طولانی از جنجال و آشوب، سراسزر تعزرض، قتز     دوره
بزار کزه در    ای لزوماً خطرنزا  و دهشزت   انتظار است؛ دورهها در  وحشیگری

بزا هزر دولتزی کزه در آن در رمس      ز  جريان آن قدرتی همچون ايالات متحده
دهد از خود محافظت و از موجوديزت خزود دفزاع     ترجیح می ز  قدرت باشد

هايشان بیرون بکشد، تمزام مکالمزات تلفنزی را     کند، دشمنانش را از مخفیگاه
ر تمامی مبادلات فضای گفتزاری، نوشزتاری و مزالی در فضزای     شنود کند و ب

 مجازی نظارت داشته باشد.
حال خروی از خطوط اصلی مشروع و قزانونی ايزن    اين گرايش و درعین

ناپزذير   گرايش قطعی و عدول از مسزیرهای تعیزین شزده در آن نیزز اجتنزاب     
ع مزالی بزه   عنوان نمونه هدف عبارت است از ممانعت از انتقال منزاب  است. به
های تروريستی، ولی از آن ابززار بزرای جلزوگیری از فزرار مالیزاتی       نفع گروه

ای میزان تروريسزم و فزرار     شزود. چزه رابطزه    شهروندان امريکايی استفاده می
مالیاتی وجود داردص جز اينکه وقتی ابزار فنی مناسزب و بهانزۀ خزوبی بزرای     

 شود. وءاستفاده میبرداری يا س بازرسی وجود داشته باشد از آن بهره
هزا، بزرای شزنود کزردن      از مجوز شنود مذاکرات و رواب  بزین تروريسزت  

ای میزان يز     شزود. چزه رابطزه    مکالمات و مبادلات رقبای تجاری استفاده می
ای موجزود اسزتص    گذار و ي  صاحب صنعت ايتالیايی، فرانسوی يا کزره  بمب

جزود دارد، اسزتفاده از آن   البته هیچ. مگر اينکه وقتی بهانۀ خوبی برای شزنود و 
بهتر که انجام شود. حتی  های امريکايی بکند، پس چه تواند کمکی به شرکت می

شود و هنگامی  مکالمات خصوصی رهبران آلمان، برزي ، هند يا ژاپن شنود می
شود؛ امزا ايزن    کنند و دوباره از سر گرفته می شود، عذرخواهی می هم که برملا 
 یشتر برای اينکه سروصدای کار درنیايد.های ب کاری بار با محکم
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رو  های پیش اول از همه از ايالات متحده نام بردم، اما اين داستان در سال
از جانب روسیه، چین، هند، فرانسه و بزه طزور اعزم از جانزب هزرکس کزه       
ابزارهای فنی آن را به دست آودردد اتفاق خواهد افتاد. اين تقريبزاً يز  قزانون    

ست: هر امکان و توانايی را که علزوم و فنزون در اختیارمزان    طبیعت انسانی ا
کم تا زمانی که مزايزای   ای که شده، دست قرار دهد، امروز يا فردا، به هر بهانه

 برداری خواهیم کرد. های آن بچربد، از آن بهره آن به زيان
 
 
 

ها و پیش از بیان موارد ديگزر، مشزتاقم اعزلام     بندی اين نگرانی با صورت
کنیم هنزوز بزه    که با خوشبختی بسیار، جهانی که امروز در آن زندگی میکنم 
 بینی کرده است. ای نرسیده که اورولِ در آثار خود پیش مرحله

ويهه مربوط به خطزرات بزالقوه    هايمان، به در حال حاضر، ترس و نگرانی
های بسیاری که معاصزران مزا در معزرض آن هسزتند، موجزب       است. نظارت
هزا باعزث خشزم و اعتزراض مشزروع       ت، بدبینی و بعضی وقتايجاد عصبانی

های دوقلزوی   مردم شده که بدون ش  باعث ايجاد وحشتی نظیر انفجار بری
« بوکزوحرام »آموزان نیجريه توس  گروه جهنمزی   نیويور ، ربوده شدن دانش

شزود. در برابزر چنزین اعمزال      هزا در جلزوی دوربزین نمزی     يا گردن زدن آدم
بزازد.   ی است که ساير تجاوزات به حريم انسانی رنزگ مزی  انگیز، بديه نفرت
بینزی شزده    حال، کم بها دادن به خطرات بديهی ناشی از انحرافات پزیش  بااين

هايی دارنزد کزه در طزول زمزان      توس  اورولِ نیز درست نیست؛ زيرا ويهگی
 سازد. شدت برجسته و مهل  می ها را به آن

 
سزوی   گزرد بزه   یانه خطزر پزس  که عملیات کشزتار وحشز   درواقع، درحالی

ای که مللزف داسزتان    سازد، کهراهه روزهای تاري  گذشته را خاطرنشان می
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دهد، اگر جر ت گفزتن داشزته باشزم، در     نسبت به آن به ما هشدار می 9132
هزای   کند، دقیقاً پیشرفت الوقوع می آينده در انتظار ما است. آنچه آن را ممکن

قدم همزراه آن   به است که همچون سايه، قدم ای های فنّاورانه علمی و نوآوری
های گونزاگون در حزال پیشزروی     کند. ما در عرصه است و آن را منحرف می
حال چیززی در ايزن مسزیر از     کنیم، بااين تر زندگی می هستیم، بهتر و طولانی

رود؛ آزادی رفت و آمد، سخن گفتن و نوشتن، بدون اينکزه در هزر    دست می
 لحظه تحت نظر باشیم.

قطزره بیزرون    آزادی ما همچون روغنزی کزه از سزوراخ تزه ظزرف قطزره      
چیزز   گريزد. همزه  لحظه از ما می به ريزد، بدون آنکه به صرافت بیفتیم لحظه می

که زيزر لزب بزه شزادی زمزمزه       توانیم درحالی رسد. حتی می به نظر عادی می
تومبیز   رويم تا وقتی موتور از کار بیفتزد و ا  کنیم با سرعت بیشتری پیش  می

 متوقف شود.
موضوع رصد و شنودهای مخابراتی، تلفنزی و مبزادلات بزانکی را بزه آن     
دلی  مطرح کردم که نگزران کزاربرد افراطزی و سوءاسزتفادۀ مقامزات از ايزن       

همزه جزز    های بزرگ پیشرفته و آزاد هستم. ايزن  امکانات، حتی در میان ملت
آينده بسیار فراتر از ايزن  های کوچ  انحرافاتی نیستند که در عم ، در  نمونه

ای با دوستان نويسنده يا آهنگساز دارم. از  خواهد رفت. گاهی مبادلاتی رايانه
افتزد.   طور مزنظم اتفزاق مزی    کنم که به ای را مشاهده می چند سال پیش پديده

هايشزان   ها يا در حال خوانزدن پیزام   که مشغول نوشتن چیزی برای آن هنگامی
ها  شود که پیشنهاد خريد کتاب ام ظاهر می حههستم، آگهی کوچکی روی صف

کزه در   دهزد. همزان پديزده هنگزامی     شان را ارا زه مزی   و صفحات الکترونیکی
نزام   9يا روبر موزيز   4سول بلو 9هايم از شخصی همچون سیمون دوبوآر، نامه

                                                      
1. Simone de Beauvoir 
2. Saul Bellow 

3. Robert Musil 
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شود که پیشزنهاد   هايی روی دستگاه ظاهر می افتد. فوراً آگهی برم اتفاق می می
 تری خريداری کنم. شان را به بهای ارزاندهد آثار می

بار اول که برايم اتفاق افتاد، ابتدا کنجکاو و سزپس ناراحزت شزدم. از آن    
 شود نیست خو کردن به معنی تأيید کاری که انجام می ز  پس به آن خو کردم.

نويسزم،   ای کزه دارم مزی   اين فراکنش به معنی آن است که در همان لحظزه  ز
وتحلی  شزده و در آنِ واحزد    تارم با همان سرعت تجزيههای کلیدی نوش واژه

متنی که بر مبنای مبادلۀ خصوصی من تولیدشده روی صفحۀ رايانۀ من ظاهر 
 شود. می

شوم. مهزارت و توانزايی کزافی در ايزن مزورد       وارد جز یات فنی آن نمی
قزدر سزريع اسزت کزه      هزا آن  ندارم، ولی درهرحال تغییزرات در ايزن عرصزه   

امروز، احتمالاً دو سال بعزد منسزوخ خواهنزد شزد. چیززی کزه       های  نوآوری
شود اين است که دستمان هر  روز بیشتر محقق می واقعیت دارد و حتی روزبه

گويیم، هر تصويری کزه   کند، هرچه در تلفن می دگمۀ دستگاه را که لمس می
داريم، قاب  شنود شدن و ديزده   سازيم و نگه می روی ي  صفحۀ ديجیتال می

سازی و کزاربرد   پردازی،  خیره هايی است که ابزار داده وسیلۀ ناشناس هشدن ب
 آن به نفع خود را در اختیار دارند.

افزون بر گوش دادن به سخنانمان، در هر لحظه از روز به کمز  گوشزی   
هزای محزافظتی،    کنند و حتزی بزه کمز  دوربزین     تلفنمان جايمان را ثبت می
یشرفتۀ ديگر که مانعی در سر راهشان وجود های پ پهبادها، ماهواره و فنّاوری

توانند با دقت بدانند چه کسی با چزه   شويم؛ بنابراين می برداری می ندارد، فیلم
انزد، هرکزدام شزب را کجزا گذرانیزده و       کس ديگری ملاقات کرده، چه گفته

 هزارها اطلاع ديگر دربارۀ حالات و رفتارهايمان.
همه، چندان مزرا در زنزدگی    نتا آنجا که به شخص من مربوط است، اي

های مرا  که محتوای پیام 9ای دانم که نظام رايانه کند. می روزمره ناراحت نمی
                                                      
1. Logiciel 
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های تبلیغاتی روی صفحه  کند و موجب ظاهر شدن آگهی وتحلی  می تجزيه
های خودکار نبوده و احتمال بسیار کمی  شود چیزی جز دستگاه ام می رايانه

ام را بکنزد.   مراقب مزن باشزد و جاسوسزی   وجود دارد که چشم ي  انسان 
هزايم   شیفتۀ اسرار و چندان درگیر آن نیستم که ديگری بداند از کجا کتزاب 

خزرم و زيزر چزه سزقفی شزبم را بزه روز        هايم را می را، شرابم را و پیراهن
 رسانم. می

هزای متنزوع بزرای وارد     برای فهم اينکه امکانات موجود در دست قدرت
ناپزذير   معاصران ما منجزر بزه سوءاسزتفادۀ تحمز      شدن به زندگی خصوصی

هزای پیچیزده نیسزت، چزه از      خواهد شد هیچ نیازی به سر هم کردن داستان
اند و چزه از   جانب دواير دولتی که در صدد نظارت و مديريت افکار عمومی

های خصوصی که شهوت بزه دسزت آوردن اطلاعزات هرچزه      جانب شرکت
هزا را کزه    ا را دارند تا اين اقیزانوس داده بیشتر دربارۀ سلايق و خصوصیات م

نامیم به بهای زر ناب به خواستاران بفروشند.  می 9بنا بر عادت انبوه اطلاعات
شزود؛ از سزلايقمان گرفتزه تزا      چیز تبدي  به کزالايی بزرای فزروش مزی     همه

هزا   ها، پیوندهايمان، هويت اشخاصزی کزه بزا آن    مان، آدرس وضعیت سلامتی
 و هزاران داده ديگر.رفت و آمد داريم 

آوری  جمزع »کزه ايزن    بزاره بحزث کزرد    طزور نامحزدود درايزن    توان به می
آور است و آيا ايزن داسزتان    هايمان واقعاً چقدر زيان دربارۀ زندگی« اطلاعات

آمیزز سزطحیِ سزاده و غیرتهزاجمی دنیزای مزدرن        فق  ي  ويهگی تحريز  
و مسزتعد وارد شزدن بزه    توانم آن را بیمارگونه  نیستص من به نوبۀ خود، نمی

 سراشیب خطرنا  ندانم.
 
 
 

                                                      
1. Big Data 
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شزود و آنچزه    مرز میان آنچه در زندگی و هستی ما خصوصی تلقزی مزی  
حزال،   شود. درعزین  روز محو می آيد، روزبه جزء عرصۀ عمومی به حساب می

مزان هسزتیم؛ بزه     ما خود نیز غالباً شري  جرم اين کاهش عرصزۀ خصوصزی  
رخوشزی ناشزی از پرحرفزی، بزه خزاطر      خاطر خواست برقراری ارتبزاط و س 

الگوبرداری و تقلید، به خاطر ضزعف يزا بزه خزاطر نزادانی مزا بزه وضزعیت         
نیازمزان   کنیم میان آنچه بی ندرت سعی می ايم. ما به شدگی رضايت داده اشغال
کنزد و آنچزه مزا را بزه      کند، آنچه ما را آزاد می سازد و آنچه محتاجمان می می

 شويم. قا   میکشاند، تمايز  بردگی می
نیازی  ما بیش از پیش از امکانات و ابزارهايی برخورداريم که احساس بی

همزه بزه آن دسزتبندهای     کننزد، ولزی ايزن    و قدرت مطلق را به مزا القزاء مزی   
ماند که به مچ دست مجرمین بازداشزتی بزه هنگزام مرخصزیِ      الکترونیکی می
م، بزدون آنکزه بزه    بندند يا همچون طوقی که بر گردن داريز  تحت نظارت می

صرافت بیفتیم که کلید و فرمان و سرنخ آن در دسزت کیسزت و در اسزارت    
 چه کسی هستیم.

در اين حال چه جای حیرت و ترديد که چنین وضزعیت بزدی، در نظزر    
های بسیار زيزادی   باشد که چشم 9132آور  کنندۀ دنیای عذاب ها تداعی بعضی

ها به  را در معابر، دفاتر و درون خانه ها پايند و همۀ انسان جا را می در آن همه
 کنند. و دستگاه تفتیش عقیدتی او دنبال می 9«برادر معظم»دستور 

                                                      
1. Big Brother 
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 هشت

حال که نگاهی انتقزادی و گزينشزی بزه آثزار اورولِ      از هنگام نوجوانی درعین
او را شزاهکار   قلعزۀ حیوانزات  داشتم، عاشق کارهايش بودم. بزه طزوری کزه    

 9132کرد. جوهر انديشزۀ   کمتر مرا شیفته می 9132، اما دانستم همتايی می بی
گرچه به طرز انکارناپزذيری درخشزان بزود؛ امزا همچنزان کزه غالبزاً دربزارۀ         

های مبتنی بر ي  نظريه صادق است، جنبۀ ادبی داستان تا حدودی در  داستان
که شروع به دنبزال   زير بار سنگینی نظريه خفه شده بود. افزون بر آن هنگامی

دن حوادث جهان کردم، استالین مرده بود، جسدش از آرامگاه میدان سرخ کر
بیرون کشیده شده و حتی نام شهر استالینگراد را عوض کزرده بودنزد. در آن   

داد، از  زمان تهديد استالینیزم پیروزمند که اين کتزاب دربزارۀ آن هشزدار مزی    
د، ديگزر  اهمیت افتزاده بزود و آژيزر خطزری را کزه او بزه صزدا درآورده بزو        

 موضوعیت نداشت.
چیز اهمیزت دارد، نزه    روزی که دانستم آنچه در ي  اثر ادبی بیش از همه
است که هزر خواننزده     پیام موردنظر مللف، بلکه مادۀ غذايی فکری و عاطفی

کند، با آن آشتی کردم و بزه نوبزۀ خزود بزا خزوانش       خود از آن استخرای می
که در برابر جوامزع انسزانی هرچنزد    دوبارۀ آن در سنین بلوغ دريافتم خطری 

پیشرفته وجود دارد اين است که روزی در گردابی گرفتار شزوند کزه تمزامی    
 ها از روز ازل را به زير سلال ببرد. دستاوردهای آن

 
شک  اين تهديد امروزه همانی نیست که مللف از آن بیمنا  بود. تخیز   
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هزای   ی کزه از حکومزت  او تحت تأثیر واقعیات زمانۀ خود بود. او بزا شزناخت  
کرد منشأ پیدايش سزتمکاری آينزده را    استبدادی عصر خود داشت، گمان می

داند با توس  به چه ايمانی حکومت خواهنزد کزرد و بزا چزه      شناسد و می می
کرد؛ اما در اص  موضوع حق  يابند. در اين مورد اشتباه می روشی استمرار می

های  جباريت چ  و راست، نگرانیبا او بود؛ زيرا افزون بر نفرتش نسبت به 
هزای پريشزان و    تر ديگری داشت؛ انحراف علم از راه راسزت، انديشزه   عمیق

فرض رهزايی او   وسیلۀ همان چیزی که پیش انسانیت به بردگی کشیده شده به
 بود.

هزايی کزه    کزرد. دغدغزه   ها را با آثار خود به ما منتق  مزی  او همین دغدغه
هزای   وجزود دارد، اگرنزه بزه دلیز  آن کزابوس     متأسفانه هنوز به طور کامز   

کزم بزه خزاطر     داشزت، دسزت   خواه کزه او را بزه خزود مشزغول مزی      تمامیت
زده  يافتنزد او را وحشزت   های ديگزری کزه اگزر بزه تخیز  او راه مزی       کابوس

کردند. دنیايی خوفنا  که مراقبت روزمرۀ حرکات و رفتارهايمزان، ناشزی    می
لحظه است. آيزا ايزن    به حفاظت شدنِ لحظهاز تماي  راستین و مشروعمان به 

تزر از دنیزايی نیسزت کزه در آن ايزن       کننده زده، درنهايت نگران دنیای وحشت
وسیلۀ ي  ستمگر بیمار و خودپسند بر دنیزا تحمیز     های ناخواسته به مراقبت

 شودص می
پدر »همچون عبارت « برادر معظم»در انديشۀ اورولِ، بدون ترديد عبارت 

کردنزد، دروغزی بزیش نبزود.      که استالین را به آن متصف مزی « ها مهربان خلق
به رواب  میان ظالم و مظلوم، لزوماً ناشی « پدری»يا « برادری»انتساب صنعت 
حزال بزرای مزا کزه در قزرن       پريشی شیطانی هولنا  است، بزااين  از ي  روان

 جا بزه دنبزال   های الکترونی  که همه کنیم، اين چشم بیست و يکم زندگی می
 آيند. ما هستند، دشمن به حساب نمی

چنزان نیزاز بزه     کنزد، آن  داری کزه مزا را احاطزه مزی     در برابر دنیای نقزاب 
کنیم که کسانی را کزه از   روز بیشتر احساس می برخورداری از امنیت را روزبه
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بزه  « بزرادران معظزم  »عنزوان   عنوان ظزالم، بلکزه بزه    کنند، نه به ما حفاظت می
ای ندارنزد. گشزت و    هزا هزیچ هزدف بدخواهانزه     شناسزیم. ايزن   رسمیت مزی 

ای اسزت کزه همچزون     گذارشان در دنیای محرمانۀ ما معمولاً ناشی از کهراهه
 اند.  زمان با ما در آن نشو و نما يافته خود ما و هم

آيا من خود، پیش از اين اقرار نکزردم کزه چنزین تجاوزهزايی بزه حزريم       
راحتزی بزا    رمجموع به نوبۀ خود بهراستی د کندص به ام مرا آزرده نمی خصوصی

کززنم اغلززب  بیززنم. گمززان مززی ام و مزايززايی را هززم در آن مززی آن کنززار آمززده
کزار از   يابیم کزه يز  خزلاف    کنند. وقتی درمی معاصرانمان نیز چنین فکر می

بزرداری از معزابری    های مخفی که دا مزاً در حزال فزیلم    برکت وجود دوربین
شود يا ي  رهبزر فاسزد بزه     کرده، شناسايی می ها تردد می هستند که او در آن

برکت اطلاعات تلفنی شزام  جز یزات تمزام مکالمزات او سزر جزای خزود        
شزويم. فقز     نامیم، شادمان می می« گیری کناره»نشیند و با بزرگواری آن را  می

شزويم،   که با تهاجم غیرمعمول به حريم خصوصی خزود مواجزه مزی    هنگامی
مزدت   حال ايزن عصزبانیت کوتزاه    کنیم، بااين یشويم و اعتراض م عصبانی می

 ايم.  هوش شده است. گويی ظرفیت واکنشی ما به پايان رسیده يا بی
ترين  بريم، کوچ  در وضعیت ديگری غیر از آنچه امروز در آن به سر می

شزد. اينکزه بتواننزد     هايمان منجر به اعتراضزات گسزترده مزی    تعدی به آزادی
وآمزدهايمان را تحزت نظزر     ما فیلم بگیرند، رفزت  سخنان ما را شنود کنند، از

بگیرند، مطلقاً پذيرفتنی نبود. بازرسی بزدنی و مجبزور کردنمزان بزه عبزور از      
انزداممان،   هزا و تمزام    های لبزاس  های پرتوزا برای مشاهدۀ لايه درون دستگاه

شزد و   آمیزز تلقزی مزی    ها و بازکردن کمربندها توهین اجبار به درآوردن کفش
اتحاد شهروندان برای اعتزراض و وادار کزردن مقامزات بزه رعايزت       منجر به

هزايی بزروز    شد، ولی اکنون چنین واکزنش  های شخصی می مرزها و محدوده
شناختی استفاده کنم، بزه ايزن    های زيست دهم از واژه کند. اگر ترجیح می نمی

اش   های پیشین روی داده، نتیجزه  علت است که آنچه در جهان در خلال دهه
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هزا   زا و کرخت شدن در برابر تعدی های ترشح مواد مقاومت سدود شدن راهم
کند. دسزت   هايمان کمتر ما را برافروخته می بوده است. اکنون تجاوز به آزادی

کنیم. گرايش داريم بزه نهادهزا و    رويم و با احتیاط اعتراض می به عصا راه می
جزور بزا    راط کننزد، يز   مقامات امنیتی اعتماد کنیم و چنانچه در اين مسیر اف

 آيیم. ها کنار می آن
 

شزدت   دار و بزه  قیدی از ديد من حاکی از تحولی معنی حسی و بی اين بی
هزايی   دنده اوقات در اين کتاب از گیر افتادن در چرخ کننده است. بعضی نگران

ايم. با اتکزا بزه    ام که همۀ ما در اين عصر به درون آن کشیده شده  سخن گفته
تزوان سزازوکار گیزر     است کزه مزی  « های مقاومت مسدودشدن راه»اين نظريۀ 

هزای هزويتی    هزا و رقابزت   افتادن را احساس و لمس کرد: بالا گرفتن هیجزان 
وجزوی   شزود کزه مزا را بزه جسزت      های مشروعی می موجب پیدايش دغدغه

بزاش   امنیت به هر قیمتی برای خودمان و برای بستگانمان وادار کرده و آمزاده 
بزرد، درنتیجزه نسزبت بزه      ان را به محض احساس خطر بالا مزی م و هوشیاری

دهزیم، کمتزر    سوءاستفاده از وضعیت هشدار دا می کمتر حساسیت نشان مزی 
حسززاس و هوشززیار در مززواقعی کززه فنّززاوری بززه حززريم خصوصززی و امززور 

کند، کمتر حساس و نگران نسبت به تصزويب قزوانین    مان تجاوز می محرمانه
رايی و تشديد و تمديد وضزعیت اضزطراری، کمتزر    در جهت تقويت اقتدارگ

 بینی کرده بود. پیش« اورولِ»حساس و نگران از خطراتی که 
 
 
 

توان تعادلی میان اين دو ضرورت برقرار کزرد؛ از يز     برای هر نسلی می
طرف ضرورت حفاظت از خود در برابر کسانی که از نظام دموکراتی  بزرای  

شزود   هزا مزی   نجزر بزه محزو تمزام آزادی    تروي  سازوکارهای اجتماعی کزه م 
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هايی کزه بزه    کنند؛ و همچنین حفاظت از خود در برابر جريان سوءاستفاده می
رغزم   بهانۀ حفظ امنیت آمادۀ خفه کردن دمکراسی هستند. به نظر من امروز به

ها در اين يا آن جهت، هنوز امکان برقراری تعادل از بین نرفته  بعضی شکاف
بخزش نیسزت، زيزرا يز       انداز آينزده چنزدان اطمینزان    حال چشم است، بااين

آسزانی   پزروری بزه راه افتزاده کزه بزه      سازی و با ظرفیت بزرده  سازوکار کود 
نخواهی بزه طزور جبزری      های فنّاوری خواهی متوقف شدنی نیست؛ پیشرفت

های عملیاتی نوينی به روی آن سازوکار بازخواهند کرد و تهديزدهايی   عرصه
ها در ايزن فزراکنش،    شود، محو شدنی نیستند. بعضی می که موجب توجیه آن

کزم   خواه، دسزت  بینند که اگرنه تمامیت های مرموزی را می آفرينی دست نقش
گر هستند. من به نوبۀ خود، متأسفانه چیززی جزز بازتزاب     اقتدارگرا و تحمی 

بینم که قادر بزه مهزار کزردن     گريزناپذير شیاطین هويتیِ افسارگسیخته را نمی
 ايم. ها نبوده آن

تواند بیش از آنچه امزروز متصزور اسزت،     اين سازوکار خطرنا  حتی می
تشديد و تسريع شود. جر ت ندارم واکنش معاصرانمان را بزه هنگزام هجزوم    

ای  های متعزارف، میکروبزی، شزیمیايی يزا هسزته      انبوه به شهرهايمان با سلاح
حزال بدبختانزه    بزااين ای جلوگیری شود،  تصور کنم. امیدوارم از چنین فاجعه

که روزی ممکزن اسزت چنزین وضزعیتی بزه       بینانه نیست اين انديشه غیرواقع
 ما ويرانگر خواهد بود.  های آن روی جوامع وجود آيد و بازتاب

نهايزت بزه عقزب     انگیز را تزا بزی   حتی اگر بتوان وقوع اين وضعیت نفرت
در اروپزا،   انداخت، انحراف ادامزه خواهزد داشزت. در هزر دور از انتخابزات     

دهنزدگان بیشزتر بزه سزخنان کسزانی دل       ايالات متحده و جاهای ديگزر رمی 
تزوانیم از خزود محافظزت     ای که می گويند بايد به هر وسیله سپارند که می می

هزای   رويزه از زور و علیزه وسزواس    کنیم تا به سخنانی که علیه اسزتفادۀ بزی  
نگران هجوم بیگانگان هستند،  ها که شود. البته برای آن افراطیِ امنیتی ايراد می

حزال ايزن پرسزش مطزرح اسزت کزه ايزن         شدنی است؛ بااين در  اين روش 
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هايی که بزه همزین انزدازه     خواست محافظت شدن بدون نقض ساير خواست
چنزان کزه امزروز     تواند پیش رود. سیر حرکت جهان، آن اند تا کجا می مشروع
ت ناامنی در جوامزع مزا   شود، به طور قطع در جهتی نیست که وحش ديده می

 را کاهش دهد.
شناسم کزه بتوانزد گزرايش     راستی، من حتی ي  گزينۀ احتمالی را نمی به

چیز حاکی از ادامزۀ چنزین وضزعیتی اسزت گزاهی       کنونی را وارونه کند. همه
آهسته و گاهی با سرعت بیشتر، اما همواره در همزان جهزت اسزت: تشزديد     

 وحشت و تنش.
 

آينده کشورهای ما شبیه چزه چیزز خواهزد بزودص      در بیست يا پنجاه سال
بینی کرد کزه تحزول مثبتزی در جهزت فضزای       شد روزی را پیش کاش می ای

های ناشی از تروريسم يزا   سیاسی و فضای روشنفکری ايجاد شود که نگرانی
تر، بردبزارتر و سزخاوتمندتر    ها گذرا باشند و جوامع انسانی بخشنده مهاجرت

اندازی در افق پیدا   بیرون آيند. شوربختانه چنین چشم از گذشته از اين آزمون
های بعدی بیش از پیش گوش  های معاصر و نس  نیست. نگران آنم که انسان

شزدت   ای با ديوارهزای بلنزد، بزه    به فرمان صداهايی باشند که زندگی در قلعه
دهنزد، حتزی بزه بهزای کزاهش بعضزی از        ها نويزد مزی   شده را به آن حفاظت
 های انسانی. بعضی از ارزش ها و آزادی
باشی قرار دارد و برای بیشتر مزردم   انسان بر سر دوراهی آزادی يا خوش»
اين جمله را اورولِ با بدبینی از زبان يکزی  « باشی بهتر از آزادی است. خوش

گونه به زبزان   گويد. کسی واقع امور را اين می 9132های داستان  از شخصیت
حال در بستر قرن حاضزر، وقزوع ايزن وضزعیت      گويد، بااين خشن به ما نمی

 اسفنا  به طور کام  منتفی نیست.
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هزا    به اين دلی  سطور زيادی را به آثار جری اورولِ اختصاص دادم که در آن
های واجزد معنزا بزرای تحقزق تجربیزات        آيندۀ دموکراسی و مجموعۀ ارزش
انگیز  تهديد هرچند غم حال، اين شود، بااين  انسانی در معرض تهديد ديده می

کننده، تنها بحرانی نیست که در افزق پیزدا اسزت. در جهزانی از هزم       و نگران
ای، فزردی و قزومی در آن غالزب اسزت،       پنداری قبیلزه  پاشیده که خودمقدس

شود کزه    ها به حدی با هم گره خورده و در هم تنیده می  ها و موقعیت  فرصت
 ها وجود ندارد.  تباه آن امکان مديريت و رهايی از گرۀ کور و

خطرتززر از بقیززه، معضزز   يز  نمونززه در میززان بسززیاری ديگززر و نزه کززم  
ها سال است که دانشمندان افزايش گرمايش زمین  های جوی است. ده  آشوب

کننزد:    بینزی و يزادآوری مزی     را ارزيابی کزرده و خطزرات مهیزب آن را پزیش    
هزای    که موجب مهزاجرت  زده های خشکی  گرفته و سرزمین های سی   سرزمین
ناپذير حرارت باعث از بزین   شود؛ حتی شايد جهش ناگهانی و توقف  انبوه می

 رفتن حیات در زمین شود.
اند که تمهیدات اتخزا  شزده     ناپذير اعلام کرده درپی و خستگی طور پی به
هزای علمزی انکارناپزذير      منظور جلوگیری از فاجعه کافی نیست. شزاخص  به

ای خطر تشديد شده و هشدارهای طبیعی تکرار شده است. در ه  است، نشانه
بینزی شزده کوچز       تر و بیشتر از ردودند پیش  های يخی سريع  قطب اندازۀ کوه
ومری شزده و   های دريايی دچار هری  های هواشناختی پديده شده است. دوره

افتزد.    سزابقه اتفزاق مزی     های جوی شديد بزا يز  رونزد پرشزتاب بزی      طغیان
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ای تند شده و در پايان هزر   سابقه های هواشناختی به طرز بی  نگ طغیانضرباه
 های پیش بوده است...  تر از سال  شويم که آن سال گرم  سال متوجه می

 
کننزد و لازم اسزت     دانیم بدبینانی وجود دارند کزه خطزر را انکزار مزی     می
معتمزد در   حال، وقتی تعداد زيزادی از دانشزمندانِ   وگو ادامه يابد. بااين گفت

توانزد    کم بايد احتمال داد که هشدارها می اند، دست همه نگران تمام جهان اين
 درست باشد.

همه اشتباه باشد، زيزرا اگزر از بخزت بزد فرضزیات       راستی امیدوارم اين به
آمیزی  ها درست از آب درآيد و من از آن بیمناکم، با توجه به فضای جنون  آن

کم است، مصیبت از راه خواهزد رسزید. يز     که در حال حاضر در جهان حا
های   هايی با انگیزه  گويد اخطارهای دانشمندان چیزی جز ناله  رهبر سیاسی می
گرايی نیست و همچنزان بايزد اهزداف      وطنی های مرامی جهان  ناشی از ديدگاه

گويد کشورش تاکنون به انزدازۀ    اقتصادی در اولويت مطلق باشند. ديگری می
هزايی   زمینه تلاش کرده و حالا نوبزت کشزورهای صزنعتی و آن    کافی در اين

است که بیشترين سهم را در آلودگی دارند، اينان هستند کزه بايزد مسزئولیت    
هزای   خود را بپذيرند. به همین ترتیب سیاسزتمدار ديگزری بزا صزدور بیانیزه     
هزای    پرطمطراق بدون آنکه در فکزر اقزدامات مزلثر واقعزی باشزد، فرصزت      

 دهد.  ا از دست نمیتبلیغاتی ر
دلاي  انفعال و دست روی دست گذاشتن و دستِ بالا اتخزا  تصزمیمات   
حداقلی، هرچه باشد روشن است که دنیای امروز که ويهگزی آن بزدبینی رو   

المللی و رضايت هرکس از خزودش اسزت، از     به رشد نسبت به نهادهای بین
فاجعۀ بزرگی کاملاً ايجاد جنبش همبستگی لازم برای رويارويی با ي  چنین 

 عاجز است...
روزی با حسرت و اندوه به ياد خواهد آمد که چگونزه در آن روز شزنبۀ   

جمهور امريکزا در انظزار    های پاريس، ر یس  در خیابان 4793سیاه، در دسامبر 
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های اعتراضی نسبت به وضزعیت بزد    بالید که شورش عموم مردم به خود می
المللزی مبزارزه بزا گرمزايش       بین   ه توافقاقتصادی در همان شهری رخ داده ک

 زمین در آن امضاء شده است.
کنزد مسزابقۀ تسزلیحاتی     تهديد ديگری که اين ناهنجزاری را تشزديد مزی   

است. پس از آرامش موقت ناشی از فروپاشیِ اتحاد جماهیر شوروی، اکنزون  
مسابقۀ تسلیحاتی گسترده و شديدی میان کشورهايی که رؤيای تبدي  شزدن  

پرورند و ايالات متحده که برای سزد کزردن     ابرقدرت جهانی را در سر می به
 ها عزم خود را جزم کرده در جريان است.  راه آن

آوری در   های اخیر با سزرعت سرسزام    ملت بزرگی چون چین که در دهه
مدار توسعه قرار گرفته، طبعاً بزه دنبزال ايفزای نقزش درجزۀ اول در عرصزۀ       

برای نی  به اين هدف منابع انسانی، ابزارهای مالی و  جهانی است. اين کشور
هزای    های صزنعتی لازم را در اختیزار دارد و در حزال برداشزتن قزدم       ظرفیت

های خود در صزنايع نظزامی پیشزرفته اسزت. ايزن        بزرگی برای جبران ضعف
ريزی درازمدت برخوردار اسزت؛    کشور از نظام سیاسی نیرومندی برای برنامه

ه در جهان کنونی بسیار نادر است. رقابت بین پکن و واشنگتن کزه  امتیازی ک
اکنون آغاز شده و لزوماً بسیار سزخت خواهزد بزود،     درآمدهای آن از هم پیش

کنزد   ای، ديپلماتی  يا سايبری بزروز مزی    غالباً به شک  جنگ اقتصادی، رسانه
همزراه شزده   گسیخته در زمین و هوا  اکنون با مسابقۀ تسلیحاتی لجام که از هم
 است.

تری در جهان داشته باشد. ايزن    خواهد نقش مهم  از طرف ديگر روسیه می
بار و تضعیف و تحقیرشده بیرون آمزده   کشور از جنگ سرد با وضعیت اسف

رفتززۀ سیاسززی همچززون سززوريه و  هززای ازدسززت  و حززالا بززرای فززتح عرصززه
. های جغرافیايی همچون جمهوری کريمه دسزت بزه کزار شزده اسزت      عرصه

در  ز  همچون ساير کشورهای غربی ز  برای مسکو نیز زورآزمايی با واشنگتن
 های گوناگون آغاز شده است.  عرصه
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کزه خواهزان    شزود   های ديگری اضافه می  های بزرگ قدرت  به اين قدرت
تزری هسزتند و سزهمی نیزز در مسزابقۀ        ای يا جهزانی مهزم    ايفای نقش منطقه

اکستان، ترکیه، ايران و اسرا ی  اسزت؛ بزدون   تسلیحاتی دارند. منظورم هند، پ
 ناديده گرفتن فرانسه، آلمان، کرۀ شمالی و جنوبی و ژاپن.

اند کزه    سابقه نیست. در هر قرن کشورهايی بوده چنین غوغايی در تاريخ بی
انزد.   ها اقدام کزرده  به طمع کسب سهم بیشتر وارد عم  شده و ديگران علیه آن

 اند.  ز شده يا برعکس عقب نشسته و سقوط کردهدرنهايت اين کشورها پیرو
تزری قزرار داده ايزن اسزت کزه        آنچه عصر مزا را در وضزعیت خطرنزا    

کزره گسزترش    های نابودسازی در تمام زيسزت  های علمی و فنّاوری  پیشرفت
هزای    شود. دولزت   يافته و هر لحظه ابزاری جديد برای مرگی جديد ابداع می

هزای افراطزی و حتزی      تیار دارند يا همچزون جنزبش  زيادی اين ابزار را در اخ
 وجوی آن هستند. های مافیايی، در جست  سازمان

توانزد    تزر شزده و پیامزدهای آن مزی      از اين قرار، مهار وقايع بسیار مشک 
« هزای کثیزفِ    بمزب »شزود در انديشزۀ     تر باشزد. چگونزه مزی     بسیار سهمگین

ود مواد پرتوزای سمی منتشر کزرده  توانند در اطراف خ  انگیزی نبود که می غم
زمان طولانی مناطق وسیعی را به طزور کامز  مسزموم، آلزوده و      و برای مدت

هزای شزومی کزه     ها يا قزوطی   ناپذير کنند؛ يا حتی بدتر از اين، بطری سکونت
 توانند تمام جمعیت ي  شهر را نابود کنندص  می

ی همیشه بزه حیزات   بازيگران زيادی در دنیا در رؤيای اين هستند که برا
توانند وارد عمز     دشمن قسم خوردۀ خود پايان دهند و در شراي  خاص می

شوند. فق  بايد امیدوار بود و دست به دعا برداشت که هرگز چنین فرصزتی  
 پیدا نکنند.
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تزوان آن را آزمزود    های متنوع می  نمای دردنا  زمانه که در عرصه تناقض
توانزد بزا     ها و امکاناتی است که مزی   ن توانايیاين است که انسان دارای بهتري

تواند تهديد باشد. حتی   ها از نوع خود، تهديد شود. بشارتی که می بدترين آن
هزای پزشزکی بزرای آينزدۀ       ها و نوآوری  ترين و مفیدترين پیشرفت  نويدبخش

سزوی آشزفتگی    چنین بزه  نوع بشر، ممکن است در شراي  آيندۀ جهان که اين
رود، سرانجام خطرنا  و بدفرجام از آب درآيد. البته بسزیار خزوب     پیش می

است که در آينده علم به مرحلۀ مهار فرايند پیریِ سلولی و همچنزین امکزان   
جايگزينی و تعويض و نوسازی اعضاء و درنتیجزه افززايش چشزمگیر طزول     

 حال آيا وحشتنا  نیست که به خاطر گرانی بسیار زياد، اين عمر برسد، بااين
کم برای دو يا سه نس  فق  در دسترس قشر بسیار کزوچکی   ها دست  فنّاوری
ها از آن محروم شزوندص چیززی کزه     های وسیع انسان ها باشد و توده  از انسان

عصزر خزود جزدا کزرده و منجزر بزه        های هم  اين اقلیتِ برخوردار را از توده
ای بسیار بیشتر از ه تکوين نوعی انسانِ بسیار متفاوت، با طول عمر و توانايی

مثابزۀ نقطزۀ    پذير خود شودص اين اختلاف فاحش، به همنوعان ضعیف و مرگ
ها، چگونه تجربه خواهزد شزدص آيزا محزروم شزدگان از        اوی تمامی نابرابری

زندگی طولانی، تسلیم مرگ و بیماری شده، سرنوشت شوم خود را خواهنزد  
خشم بیشزتری شزده و   توان فرض کرد که اينان برعکس، دچار   پذيرفتص می

انتقام وحشتناکی را تدار  ببیند. اما طبقات برخوردار چه خواهند کزردص آيزا   
تلاش نخواهند کرد در پشت حصارهای بلند سنگر گرفته و همزۀ کسزانی را   

 کنند نابود سازندص  ها را تهديد می  که آن
تواند دور به نظر برسزد، امزا چیزهزای ديگزری هزم از        انداز می  اين چشم

الوقزوع و حتزی در حزال وقزوع اسزت.       همین جنس در راه است کزه قريزب  
هزا نانسزان     های شگرف هزوش مصزنوعی، سزاخت روبزات      منظورم پیشرفت

سازی مصنوعات و مخلوقزات  اسزت    مصنوعی  و مینیاتوری کردن نکوچ 
هزای پیشزرفته اسزت.      هزای متعزدد بزه ماشزین      که نتیجۀ آن واگذاری فعالیت
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 ها بود. آن  شخصه قادر به انجام حال فق  انسان به ابههايی که ت فعالیت
های اين تحولات بسزیار قزديمی اسزت و بزه اوايز  قزرن صزنعت          ريشه
شزد و حتزی    گردد. با وجود آنکه در آن زمان از ماشینی کردن انتقاد می بازمی

شد، درنهايت مفید بزودن ايزن رونزد     گاهی اوقات اين کار اهريمنی تلقی می
هزا و افززايش تولیزد، کزارگران را از       زيرا در عین کاهشِ هزينزه  پذيرفته شد،

حال اکنون تحولاتی از جزنس   فرسا معاف کرد. بااين کارهای نامطبوع و طاقت
فق  واگذاری کارهای جاری بزدنی معمزولی و    ديگر در راه است. موضوع نه

های   کاری و بازتولید  هن انسان با تمامی پیچیدگی روزمره، بلکه تقلید دست
 باورنکردنی آن است.

  بزازی شزطرن  جهزان    دانند، امروزه برترين قهرمان   گونه که همه می همان
رؤيزت     ي  رايانه است و اين چیزی جزز نزو  قابز    goگو ن  همچون بازی

وسزیلۀ ماشزین    کوه يخ نیست که بیشتر آن زير آب است. جايگزينی انسان به
ونقز ،   هزای فعالیزت ازجملزه حمز       روز و بیش از پیش در تمام بخش روزبه

اکنزون   يابد. هزم   تجارت، کشاورزی، پزشکی و البته تولید صنعتی گسترش می
ربات راننده، ربات تحوي  کالا، ربات پذيرش در بیمارسزتان و هتز ، ربزات    

هزا وجزود    صندوقدار، ربات مترجم، ربات جراح و ربات مرزبان و مانند اين
پايزان اسزت و    دهند بی  ی مصنوعی انجام میها  دارد. فهرست خدماتی که آدم

رسد از گسترش بازماند. همۀ شزواهد حزاکی    ها به نظر نمی پیشرفت پهوهش
هزا،    جا؛ در خانه ما در آينده در همه« عموزادگان ماشینی»از اين است که اين 

 هايمان حضور خواهند داشت.  ها و کارخانه  ها، دفاتر، فروشگاه  جاده
های پیشرفته کاملاً درست نیست،  ربات برای همۀ دستگاه استفاده از واژۀ

هايی که از درجات مختلف هوش و قابلیت برخوردارند، همزواره    زيرا ماشین
هزا دارای بزازو، سزاق پزا و صزدا        ظاهر آدمیزادی ندارند و اگر بعضزی از آن 

هستند، تعداد بیشتری به طور خیلی پیش پزا افتزاده دارای شزک  و شزماي ،     
حزال ايزن    دار و تلق تلق ماشین هستند، بزااين   دگی فلز و صدای زنگدرخشن
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هزای گونزاگون شزده،      واژه که به همین شزک  از زبزان اسزلاوی وارد زبزان    
ای خود را در زبان اسلاوِ مردم چ  حفظ کزرده کزه     همچنان مفهوم اسطوره

 عبارت از کاری است که انسان انجام آن را به علت دشواری، نامطبوع بزودن 
ناپذير بودن به دلاي  جسمانی، به مخلوقی که به شک  خزود سزاخته    يا امکان

 کند. واگذار می
فردا که قرار است انسان وارد کره مريخ، مشتری، زحز  يزا حتزی کزرات     

تزوان    دورتر خاری از منظومۀ شمسی شود، غیر از ربات کدام فضانورد را می
سزاله يزا     هزای سزی    أموريزت تواننزد م   به آنجا فرستادص فق  آن موجودات مزی 

هزا    هشتادساله را در شراي  جوی سخت برای انسزان انجزام دهنزد. فقز  آن    
توانند بدون نگرانی از کمبود اکسیهن پايگاه دا می روی کره ماه   هستند که می
در آن زمان از عصر انسان فضانورد چیزی جزز خزاطرۀ قهرمزانی     ايجاد کنند.

 ماند.  ابتدايی باقی نخواهد های   های گذشته در تمرين  سال
کم بزرای کشزورهای    احتمال دارد، امکان مشابهی در عرصۀ نظامی، دست

هزا سزربازان خزود را بزه کزام مزرگ         ثروتمندتر ايجاد شود. به چه دلیلزی آن 
های سرنشین پهبزاد   تواند توس  ربات  ها می که آن مأموريت بفرستند، درحالی

که  ام، درحالی  به آسیاب ادبیات تخیلی انجام شودص گويی در حال ريختن آب
انزد و    هزا مطزرح کزرده     اکنون اين پرسزش را بعضزی دولزت    چنین نیست، هم

 پهوهشگران هرروز در حال پردازش آن هستند.
مراتزب بهتزر    تواند به  مسلم است که وظايفی وجود دارد که ي  انسان می
واقعی اسزت. يز     از ي  ماشین انجام دهد؛ اما معکوس اين روند هم بسیار

ريززی   صد کیلومتر در ساعت برنامه تواند برای دويدن با سرعت ي   ربات می
که قد و اندازۀ ي  سنجاب يا فی  يا ي  موش را داشته باشزد.   شود، درحالی

حال اين برتری مسزلم را هزم دارد کزه در صزورت مزرگ در جبهزه،        درعین
کنزد. نزه کفنزی، نزه      یگونه سروصدای مخالفی در داخ  کشور به پزا نمز   هیچ

سزربازان خشزمگین، نزه     تابوتی با پرچم ملی، نه خانوادۀ عززاداری، نزه کهنزه   
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بزه وطزن. بزا ايزن     « فرزنزدان مزردم  »تظاهراتی برای درخواست بازگردانیدنِ 
ها معلوم است که سیاست قربزانی گزرفتن از دشزمن در اردوی مقابز       روش

ابز  اسزت کزه رهبزران کشزور      يابد، اما اين مشک  طرفِ مق  همچنان ادامه می
ای آن   گونه دردسزری بزرای ادامزه و مزديريت سیاسزی و رسزانه       مهاجم هیچ

 ندارند.
ما گاهی در پی آنیم که با کسزب اطمینزان از اينکزه در پشزت تمزام ايزن       

ها، هرچند بسیار پیشرفته باشند، همواره دسزت و  هزن انسزان در کزار       ربات
اين درست است، ولی پرسش اساساً ايزن   است، آرامش خود را بازيابیم. البته

نیست. موضوع دانستن اين نکته نیست که آيا وجود انسان به مزا هُزود انسزان    
ضروری باقی خواهد ماند يا نهص دانستن اين نکته است که چند نفزر نیزروی   
انسانی برای بیست يا چه  سال ديگر لازم است. چنانچه روند کنونی تولیزد  

مور همچنان ادامه يابد، صدها میلیون شزغ  از دسزت   ربات و ماشینی کردن ا
خواهد رفت و طی چند دهه فق  بخش کوچکی از همنوعزان مزا در عرصزۀ    

 تولید ثروت باقی خواهند ماند.
ها کزه   راستی بر سر ديگران، میلیاردها انسان ديگر، چه خواهد آمدص آن به

ای واقعزی  از صحنۀ کار و اشتغال حذف و به حاشزیه رانزده شزده و بزه معنز     
اند. اينان چگونه زنزدگی را بزه سزر خواهنزد آوردص آيزا آن       شده« سازی پا »

هزا حمايزت و     يا مفید، با شزعار همبسزتگی انسزانی از آن   « دردخور به»اقلیت 
عنزوان سزربار،    هزا بزه اينزان بیشزتر بزه       نگهداری خواهند کردص يا برعکس آن

 اهند کردصمزاحم، انگ  و گزينۀ بالقوه نابود شدن نگاه نخو
هزا سزال تزاريخ      راستی حتی خود مفهوم انسانیت طزی میلیزون   در اين حال به

 و معنای خود را از درون دست خواهد داد.   تدري  تکام  يافته، ارزش بشريت به
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کزه در قزرن    در صفحات گذشته به چند پرتگاه خطرنا  نگزاهی انزداختم  
رو  رو هسزتیم يزا روبزه    بزه حاضر در سر راه بشزريت قزرار دارد و مزا بزا آن رو    

ها لزوماً روزی بر سزر    خواهیم شد، بسیاری ديگر نیز وجود دارند! بعضی از آن
هزای علمزی مزا      راه ما ظاهر خواهند شد، زيرا به طور مستقیم ناشی از پیشرفت
 های اخیرند.  هستند. بعضی ديگر به طور عمده ناشی از خطاهای ما در دهه

ناپزذير و   بینزی  پزیش  ای طوفزانی،    دوره درهرحال روشزن اسزت کزه وارد   
آيزد ادامزه داشزته باشزد. اغلزب        ايم که بزه نظزر مزی     دستخوش تصادف شده

معاصرين ما ديگر امیدی به پیشرفت و آرامش ندارنزد. هزر جزا کزه هسزتند،      
ها نسزبت بزه    اند. آن تلخ و فاقد قدرت تشخیص حال، عصبانی، اوقات شوريده

و خروشِ اطراف، بزدبین بزوده و متمايز  بزه     دنیای واقعی و در حال جوش 
 اند. های غیرواقعی سرايی گوش سپردن به داستان

آيد هزیچ    پس از اين، همه گونه انحراف ممکن الوقوع است و به نظر نمی
جامعه، هیچ نهاد، هیچ نظام ارزشی و هیچ تمدنی قادر به عبزور از طوفزان و   

 جان سالم به در بردن باشد.
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هنگام شروع بازنگری و تأم  دربزارۀ دوران عجیزب و پرآشزوبی کزه در آن     
 ام، با خود عهد کرده بودم دربارۀ خودم جز در مواردی که شخصزاً بزه   زيسته

هزم   ام سزخنی نگزويم؛ آن    واسطۀ نزديکانم شاهد وقايع بوده طور مستقیم يا به
شخص، تزأثیری در روشزن کزردن     عنوان اول فق  در آن هنگام که شهادتم به

ويهه ماي  نبودم از نقش تماشاگر بیرون آمزده و بزرای    حوادث داشته باشد. به
و بندِ نوشتار مکث مشاهداتم اهمیتی بیش از حد قا   شوم. حتی بارها بین د

بیزنم واقعزاً     نشزده و آنچزه مزی   « خطای ديزد »کردم تا مطمئن شوم که قربانی 
فق  دربارۀ دنیای خودم؛ مصرِ مادرم، لبنانِ  جهان در حال غرق شدن است. نه
هزای    ام اروپزا، همچنزان کزه دربزارۀ آرمزان       پدرم، تمدنِ عربم، وطنِ انتخزابی 

ردم تا بهتر ببینم، مطمئن شدم که متأسزفانه  ام، هر بار سعی ک  جسورانۀ جهانی
خطای ديد ندارم. نه، اين حسرت نسبت به گذشته نیسزت کزه از درون مزن    

شورۀ مشزروعم از   های من از وضعیت آينده است، دل  گويد، نگرانی  سخن می
ها؛ و البته تزرس    های آن نس  هايم و هم  مشاهدۀ کابوس زندگی فرزندانم، نوه

 دهد.  چیزهايی که به تجربیات انسانی معنی می دی همۀ از مشاهدۀ نابو
که در اولین بند کتاب موضوع تمدن در حال احتضاری را کزه در   هنگامی

آغوش آن به دنیا آمده بودم مطزرح کزردم، فقز  در انديشزۀ سزرزمین آبزا و       
اجدادی خودم، سرزمین روشنايی نبودم. بزدون ترديزد آنجزا کمزی بزیش از      

پذير، در   زند؛ آنجا همواره آسیب  وش مرگ دست و پا میجاهای ديگر در آغ
حال کورسزو زدن و احتضزار بزوده و در حزال حاضزر ويزران شزده اسزت،         

تنها سرزمین در  حال آنجا تنها سرزمینی نیست که مرا پرورش داده و نه  بااين
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 حال غرق شدن که من نگران آن هستم.
ها کزه در    لزوماً برای آنلازم است اضافه کنم که اگر محو شدن آن تمدن 

اند فاجعه است، برای ساير نقزاط جهزان کمتزر فاجعزه       دامن آن پرورش يافته
ام که چنانچه اين سرزمین تاريخی توانسزته    نیست. درواقع اکنون متقاعد شده

بود به حیات خود ادامه داده و شکوفا شود، امکان داشت تمامی انسزانیت بزا   
کۀ خطرناکی کزه اکنزون شزاهد آن اسزت نجزات      اش از معر  تمام تنوع تمدنی

 يافت. اهريمن از موطن من شروع به پیشروی در تمام دنیا کرد.  می
چند سال پیش از اين جر زت بیزان ايزن حقیقزت تلزخ را نداشزتم، زيزرا        

کزردم افزراط در تکیزه بزر تجربیزات شخصزی درسزت نیسزت،           احساس می
هايی که امروز کرۀ زمین   تشن  که اکنون ترديدی برايم باقی نمانده که درحالی

هزای    هايی اسزت کزه در دهزه     دهد، به طور مستقیم انعکاس تنش  را تکان می
 اخیر دنیای عرب را متشن  کرد و به لرزه درآورد.

 9144های آتشی که در ژانويۀ سال   روم که بگويم شعله  تا اينجا پیش نمی
هزای دوقلزوی     بعد از آن بریقرن  مرکز قاهره را سوزاند و آن انفجاری که نیم
حزال اکنزون هرکسزی     انزد، بزااين    نیويور  را بر زمین انداخت، از ي  جنس

تواند مشاهده کند که بین محو شزدن سزرزمین روشزنايی، مزوطن مزن و       می
 ای علت و معلولی وجود دارد. های ديگر رابطه تمدن
 

درپزی   طی هفتادسزال زنزدگی، از دور و نزديز  شزاهد رخزدادهای پزی      
ها را يکجزا همچزون اجززای يز  نقزش        ام. اکنون همۀ آن  ناپذيری بوده پايان

کزنم؛ خطزوط محزوری، تزداخ       برجستۀ بزرگ در برابر خزود مشزاهده مزی   
تزوانم    کنم. بهتر از پیش می  ها، مناطق تیره، فراز و فرودها را احساس می  رنگ

 کنم.« رمزگشايی»ام کرده  از جهانی که احاطه
پروايی، رخزدادهای پیچیزده را بزه يز       م که گاهی با کمی بیکن  انکار نمی

ام، برای نمونه اين جمله کزه ناامیزدی اعزراب در پزنجم       تاريخ دقیق نسبت داده
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رخ داد،  9171متولد شد يا اينکه چرخش بزرگ دنیزا در تابسزتان    9137ژو ن 
د اکتفزا  پزذير باشز   توانستم به بیان نسبی و تقريبی که کمتر خدشه  که می درحالی

خواستم اضطراری بودن وضزعیت را    خصوص می های دقیق، به کنم. با آن تاريخ
القا و اثرگذاری و اهمیت داستان را افزايش دهم. من به دريافت شهودی خزود  
از وقايع نزديکی که با دقت و توجه شاهد آن بودم اعتماد داشتم، به ايزن امیزد   

ها کزه واقعزاً طالزب     ام برای آن  انهکه بذرهای حقايقِ نهفته در تأکیدهای جسور
 اندازی از آيندۀ تلخی هستند که در افق پیداست مفید واقع شود. داشتن چشم

 
 
 

الوقوع، آيزا بزه اسزتقبال خطزر مزأيوس        با ترسیم صحنۀ غرق شدن قريب
 امص  کردن خوانندگان خود نشتافته

در  حزال  بدون ترديد هدفم پراکندن تخم يزأس و ناامیزدی نیسزت، بزااين    
بین، صزادق و   شراي  بسیار خطیر قرن حاضر، وظیفۀ همگان است که روشن

که اگر برای آرام کردن ترس و وحشت مردم، راه انکار  معتمد باشند، درحالی
بها دادن به توحش حاکم بر جهان را در پیش بگیريم،  های تلخ و کم   واقعیت

رود   ه تصزور مزی  بايد بپذيريم که ممکن است واقعیات خیلی زودتزر از آنچز  
 محکوممان کنند.

 
های خطرنا  است، بزدترين روش    راستی راه آينده آکنده از پرتگاه اگر به

چیزز   کنزیم همزه    که زير لب زمزمه می های بسته درحالی  اين است که با چشم
 رويم. راه خواهد شد، پیش روبه

 از طرف ديگر، امیدوارم که جهشی برای جبران مافات روی دهزد. بزرايم  
زيززر انداختززه و تسززلیم نززابودی تمززام  سززخت اسززت بززاور کززنم بشززر سززربه

ها تا وقتزی از برابزر     دستاوردهايش شود. تمامی جوامع انسانی و تمامی تمدن
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گريزند بازنده هسزتند؛ و بزرعکس زمزانی کزه جهزت خزود را         سرنوشت می
هزا    اصلاح کنند برنده خواهنزد شزد. روزی کزه انحزراف را بشناسزیم، روش     

آمیزز بزه    ها محو و پويش مسزالمت  طور بنیادی اصلاح خواهد شد، کهراهه  به
 جريان خواهد افتاد.

ناپزذير و مسزتمر و    بنابراين شرح وضعیت، تشزويق و مقاومزت خسزتگی   
ويهه بدون خشونت، با حفظ ايمان راسزخ و   بدون ايجاد يأس و ناامیدی و به

داده و ادامزه دارد،   پايدار نسبت به اين حقیقت که فجايعی که تزا امزروز رخ  
کس نیست و همۀ مزا، فقیزر و    هايی است که در کنترل هیچ  ناشی از اصطکا 

بر، خواسته يا ناخواسته، بزا هزر نزوع     غنی، ناتوان و نیرومند، فرمانده و فرمان
 وابستگی، پیشینه و عقیده، با آن درگیر و در آن سهیم هستیم، ضروری است.

تظزره و امزور اضزطراریِ روزمزره و     نظزر از هرگونزه حزوادث غیرمن    قطع
ای   خزراش، دغدغزه   هزای گزوش   نظر از هیاهوی قرن حاضزر و پرحرفزی   قطع

هايمان باشد:   العم   بنیادی وجود دارد که بايد همواره راهنمای رفتار و عکس
چگونه مردم را قانع کنیم که با بزاقی مانزدن درون حصزارهای تنزگ قزومی،      

پنزداری   آلود کیش خودمقدس بر ادامۀ نخوتهويتی، ملی، مذهبی و با اصرار 
 زنندص  کا ب، فاجعۀ نابودی جهان را برای فرزندان خود رقم می

چنزین   های متفاوت و متنزوع  ايزن    هايی نبا فرهنگ  در دنیايی که جمعیت
همه سلاح مخرب در دسترس اسزت،   برند و اين  نزدي  به يکديگر به سر می

ی فردی میدان داد. اين باور که به نحزوی از  ها  توان به هیجانات و هوس  نمی
خود برطزرف خواهزد شزد،     خطرها خودبه« غريزۀ بقای نوع»انحاء و به يمن 

بینی و ايمان به آينزده نیسزت، بلکزه حزاکی از انکزار،        تنها حاکی از خوش نه
 نابینايی و فقدان احساس مسئولیت است.
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هزای    تم، جلزوه هر ي  از خطراتزی کزه در ايزن کتزاب از آن سزخن گفز      
درآمد چیزی است که بعدها  انگیز، پیش هشداردهنده و حتی بعضی مواردِ غم

ممکن است چنانچه جلزوی انحزراف گرفتزه نشزود رخ دهزد. آيزا قزادر بزه         
درآمدها پیش از وقوع حادثه با تمام قزوت و شزدت    آموزی از اين پیش درس

و به دسزت گزرفتن    آن خواهیم بودص آيا از نیروی حیاتی لازم برای بازسازی
 عنان اختیار خود، پیش از آنکه خیلی دير شود، برخورداريمص

 
خواهم هنوز امیدوار باشم؛ زيرا بسیار دردنا  است که سزفینۀ حامز     می
رو با خیال راحت و بزا تصزور    ها و انسانیت، بدون آگاهی از خطر پیش انسان
داده و سزرانجام بزه   آهسته به فرورفتن در آب ادامزه   ناپذير بودن، آهسته غرق

ناپزذير   قعر اقیانوس فرورود. همچنان که پیش از اين برای سفینۀ ظاهراً آسیب
هزای   که جزام  پس از برخورد با آن کوه يخ شوم پیش آمد، درحالی« تايتانی »

بیش از همیشه  رفت و گروه موسیقی، آهنگِ سلامتی همگان بالا می شراب به
 .اختنو را میبا توايم ای خدای مهربان 

 
 


